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سخن مرکز 
اشاره 


کامل ترین آیین الاهی با بعئت خاتم پیامبران حضرت محشد بن عبداللّه 
صلی الله علیه وأله برای هدایت و کمال انسان ها, از جانب خدای مهربان 
به نام ۳ اسلام به جهانیان عکرضه شد اتف که در پیشگاه خدای متعال 
جر آن پذیر فتنی نیست. که قرآن کریم فی فرماید" 

«و من ینغ غَیر آلاشلام دینً قلن بقل مِلْة و هو فی آلاخره من آلخاسرین» ؛ 
(1) 

و هر کس جز اسلام, آیینی برای خود برگزیند. از او پذیرفته نخواهد شد و 
او در جهان اخرت از زیان کاران خواهد بود. 


تسیل شتا ضلی الا علیه وآله در دوران پیامبری, بابرکت خویش با تمام 
توان برنامه های دین اسلام را با قران کریم و سئت خویش در اختیار 
پیروان خود قرار داد و در طول این دوران از آغاز تا پایان آن؛ مردم را با 
مهم برین مساله دین الاهی- -بعد از توحید و نبوت- که همان ناه امامت 
است. آشنا کرد و مسلمانان هماره با تبلیغ رسای پیامبر, در این 0 
آگاهی داشتند و مسأله امامت را ادامه راه رسالت و به سان مساله نبوت 
شالت دای یا تن 
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1-1 . شنوره ال غمرآن* آبه, 8. 


به واقع پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله به فرمان خداء جانشین خود را برای 
ادامه این آنیزم الاهی به مسلمانان معرفی کرد و از آنان برای خلافت و 
ای ره اه ی و را راد 
همگان به پایان رساند و رسالت خویش را به بهترین شکل انجام داد. 


نوا هش عناق کیان الم ال مد غاشم السااه خفزت. آمام 
رضا علیه السلام چه بیان زیبایی در این زمینه می فرماید: 


را برای او کامل کرد و قران را بر او فرو فرستاد که بیان هر چیز در آن 
است ؛ حلال و حرام, حدود و احکام و همه نیازمندی های مردم را در قران 


به طور کامل بیان کرد و فرمود: 
« ما طنا فقق آلکتاب من شی ء» ۰ (1) 
هیچ چیزی را در این کتاب فروگذار نکردیم. 


و در آخرین حج پیامبر که «حجّه الوداع» بود, در روزهای پایانی زندگی آن 

حضرت این آبه تال شید 

«لیوَم احقلث کم دینک و آلمفث عَلَیکُمْ نغمیی و رضیث کم آلاشلام دینا» 
(2) 


امروز دین شما را کامل, نعمتم را برای شما تمام کردم و دین اسلام را 
برای شما پسندیدم. 


و امن امافته از کمال ماه دیون است: ۱3۱ 

آرع مامت دا ضایر الله ليم عاله مه ور کل مامورت ب شالت 
خویش را 
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[- 1( . سوره انعام : آیه 39. 


2 2 . سوره مائده: ایه د. 
فا اضول اف 1/199 یت 1 


آتتام دافه تیان شون راید ات معرفی کردم ار ان سعت کرقت: 


اینک پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله در بستر مرگ افتاده و أمّت. مهم ترین 
آزمون ذوره زندگی خود؛ هم چون مت » های پیشین, را در پیش دارند. در 
لحظات پایان زندگی پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله تزخی از اطز اقیان آن 
حضرت., با توطثه های از پیش میا شده به هنگام انتقال رسالت به امامت 
مسیر هدایت و رهبری امّت را پس از رحلت عامه ا سای ساره 
وآله منحرف ساختند و همه فرمان های خدا و پیامبر او را درباره امامت و 
امام نادیده گرفتند و در نتیجه خلیفه بلافصل پیامبر خدا صلی الله علیه واله 
یعنی علی مرتضی علیه السلام را خانه نشین کردند, دروازة دانش نبوی را 
بستند, زمام دین و نظام مسلمانان را گسستند, صلاح دنیا و خیر مومنان را 
کنار زدند و در یک کلمه, پایه اساسی و استوار اسلام را لرزاندند. 


ها ری اس تا ال لته اس اسان اه 
رضا و چگونه جایگاه والای امام و امامت را روشن فرمود: 


ان الامامه زمام الدین وعرٌ المومنین. ان الامامه أسٌ الاسلام النامی وفرعه 
السامی؛ 


بالامام تمام الصلاه والزکاه والصیام والحج والجهاد وتوفیر الفییء 
والصدقات و|مضاء الحدود والأحکام ومنع الثغور والأطراف؛ (1) 
امامت. زمام دین» مایه نظام مسلمانان. سامان دح دنیا و شکوه 


امامت؛ پایه اساسی اسلام پویا و شاخه بلند آن است. کمال نماز, زکات؛ 
مان مم ای مات ات اس اا مه سم اما اش 
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1- 1) . همان. 


فلاضد: اقت. اساام‌شین اند کی تضوانستد از این آزمون الاهن: راید رین 
ایند و در برابر امام و پیشوای حق که از جانب خدا و رسول او معین شده 
بود, در برابر نصوص خدا و پیامبرش, اجتهاد کردند و خلیفه ای برگزیدند و 
مکتب خلفا را پایه ریزی کردند و به ظاهر در جایگاه منیع پیامبر خدا صلی 
الاه‌عاوه اه سید 


اش مان لیصا الا ای ان اه سای هراشا 
گمگشتگان راه حیرت و ضلالت بود و عدّه ای از بزرگان و نیکان صحابه از 
آن جضرت پیروی کردند و در طول تاریخ. گروه بسیاری از تابعین و 
مردمان دیگر نیز شیعه و پیرو خلیفه بلافصل پیامبر شدند. 


ی ها ی ی اف ات و 
کی ای که و ارات سا 


در اين بین شاگردان مکتب اهل پیت عليهم السلام در شرایط سخت و 
دشوار رتور کازه به دور از دیدگان ماهر ان مخفی و جاسوس های حکومتی 
جان خویش را به طبق اخلاص نهاده و از حریبم امامت و ولایت دفاع کردند 
و در این موضوع مهم و حیاتی, قلم فرسایی کردند, شعر سرودند 
سخنرانی نمودند و با 0 به مناظره و گفت و گو پرداختند و در این 
راه مقدس سر از پا نشناختند و همانند پیشوایان معصوم خویش, شربت 
شهادت نوشیدند و تاریخ پربار ولایت و امامت را سرخگون ساختند. 


دز این:راشتا از آغاز خهران غیبت. کنر آندیشمتدانی سیر که هم چون شیخ 
مفید, سس مرصی: شیم طوسی حواحه صیرال بر طوسنین عا مه حلی 
قاضی نورالله شوشتری, میرحامد حسین, شرف الدین. امینی و. . . که در 
مکتب اهل بیت علیهم السلام پرورش افته اند؛ ؛ به مساله مهم ولایت و 
امامت پرداختند و هر کدام به دفاع از اين حریم پاک راه نویی را در حوزه 
های مضه خویش برای حقیقت جویان گشودند. 
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در شرایط کنونی, حوزه های جهان تشیع بیش از پیش از جایگاه این مساله 
در سرفصل های دروس احساس نیاز کرده. و در حوزه علمیه قم عذه 
و 
برکاته درخواست کردند که سلسله دروسی را با عنوان امامت و ولایت 
آغاز نمایند. 


اين درخواست مهم مورد تأیید برخی از مراجع بزرگوار و مسئولان حوزه 
کامیه ار کرت هصعطه لها اشتاات نمی مرس که دا 
این پیشنهاد اررنده زا ۳ اک( 


حرکتی نو در حوزه امامت و ولایت 


بنیه اعتقادی شاگردان مکتب اهل بیت علیهم السلام و آن گاه برای پاسخ 
۱ و و 
گمارده و سپس به تأسیس بنیاد فرهنگی امامت اقدام نموده و اين راه را 
با خرف نخری آغاز کردند: 


این درس ها پس از تدوین, نگارش و دیگر مراحل فنی موسوعه ارزشمند 
جواهر الکلام فی معرفه الامامه والامام را شکل داد. این پژوهش علمین 
تحت اشراف معظم له و با دید دقیق ایشان صورت گرفت. 


این مجضوقه با نکافی نو با تکنه بر اضول مسلم عفلی و با استادو ارجاع 
اور سا ‏ ص هل تاه ها مره ات ره و 


داده است. 


۳ 
تبرجمه., ندوین, و دیگر مراحل فنی منتشر و در اختیار دانش پژوهان 
فرهیختگان و شیفتگان حقایق 
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اسلامی قرار می دهد. 
کرده اند به ویژه فضلای محترم . اصغفر غلامی, سید مصطفی سبزواری, 
محمد روشنایی, قادر افتخاری و مهدی شا هینی تقدیر و سیاسگزاری 


امید است این تلاش مورد رضایت و خشنودی حضرت بفیه ال الاعظم 
فیعض امام تعان کل ال لین ره اسر فا 


17 ربنم الاولشال 1431 
ال ره ولادت نی رتست صان ازله فلت واه 
و پیشوای ششم شیعیان حضرت امام صادق علیه السلام 
قم-مرکز حقایق اسلامی 

ص 20۰ 


مقدمه 
اشاره 
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الحمد لله رب العالمین, والطّلاه ,والسْلام علی خیر خلقه وه آشرف برینه 
فختد. عاله الصاهوین. علفتو. ال علی. اعذانه ای سم ال این 
والاخرین. 


1 اهمیت بحث امامت 


در دین مقدس اسلام و بین مسائل مختلف اسلامی, بحث «امامت» از 
اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. 


ور قوان. کم بات فرافانت یه مساله آمامت. اتصاض برد رات 
وارده در این زمینه خارج از حد شمارش است. 


حخضرت خاتم الاتيباء ضلی الم علیه واله از همان اغاز تبلیغ رسالت. خویش 
مساله «وصایت» و جانشینی خود را مطرح فرمودند و امامان اهل بیت 
علیهم السلام با تبیین مقام «امامت» همواره متذکر جایگاه بحث امامت در 
اسلام شده آند. 


اضخاب امه غلییم السام ,کمن ای نفد فی بوع آمادان 
خویش همواره در تمام قرون و اعصار با حساسیت ویژه ای به دفاع از 
مقام امامت الاهی پرداخته اند. در اين راستا مناظرات فراوانی بین 
اصحاب ائمه علیهم السلام و مخالفان در گرفته و کتاب های بسیاری در این 
حقیقت روشن خون های فراوانی ریخته شده است و شیعیان زیادی به 
جرم اعتقاد و تسلیم در مقابل مقام الاهی امامت به شهادت رسیده اند. با 
این همه ایمان و اخلاص پیروان حقیقت., ان ها را در راه خدا استوارتر 
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کرده است. 


ففتی اب ایودر رضمان للم غلیه به خاظر قشع مع اف کید ند لحظاه 
ای سستی به خود راه نداد, فرصت را مغتنم شمرده و به تبلیغ امامت و 
ولایت امیرالغومین باکت ف عقامات آن حظرس را سین تعوو و احالن 
ان دیار را به پیروی از اهل بیت رسول خدا دعوت کرد. و بالاخره به برکت 
وجودش عذة کثیری از مردم شام به ویژه جنوب لبنان و بلاد جبل عامل 
شیعه شدند. 

در دوره های بعد نیز علمای بزرگی همچون شیخ صدوق, شیخ مفید, سید 
مرتضی, شیخ طوسی, علامه حلّی رحمه اللّه عليهم و عالمان دیگر با 
احاشت از اهمیت فوق العاده بحجت و آتاز و کتافب 
هایی ارزشمند پرداختند. هر چند بسیاری از این کتاب ها در ادوار مختلف 
از بین رفته و تضییع شده و اقوام وحشی و ستیزه جو از یک سو و معاندان 
۵ متالفاناز هی کر سساریار کاهانه‌ها باه اس کسید وا این 
همه, کتب موجود در زمينةّ امامت خارج از حد شمارش هستند. 


مرحوم نجاشی در کتاب رجال خویش به کتاب های زیادی با عنوان الامامه 
اشاره کرده است. شیخ ما مرحوم حاج آقانزر تن تهزانتی در کناب الذردیهه 
تعداد زیادی از کتاب های نگارش یافته دز بت امامت 7 بر برده است. 
شحضیت .ها با کی تامرمی فت کت تا بش وس تاره آماست الا 


و تروی تشیع توسط حق ستیزان به شهادت رسیده اند, در این کتاب 
اهداف عالية شهدا و چگونگی شهادت ایشان نیز تبیین شده است. 


در راه اعتقاد به امامت به قدری خون ریخته شده است که ابوالفتح 
شهرستانی در ابتدای مبحث «امامت» از کتاب الملل والنحل می نویسد: 
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1-1 . ر. ک: الذريعة الی تضانیف الشیعه:342-2/320. 


ما تنل سیق‌ قی الاسلاق غلی فاد دیتبه ستلما سل علی الاماهة فی. کل 
زمان؛ (1) 


در تمام اعصار بر سر هیچ یک از مسائل دینی شمشیری کشیده نشده 
است به مانند شمشیری که بر سر مساله امامت کشیده شده است. 


و از این جا نیز عظمت فساله امامت به خوبی هویدا می گردد. 


فرخوم فلسنطرحلی نز حقدمه کناب یاج الگرامه از امامت هه عنران 


فهذه رساله شریفه. . . فی آحکام الدین وآشرف مسائل المسلمین وهی 
فباله الامامه ( 2 


مساله امامت است. 


عالمان شیعه, تا دوره های آخیر نیز به این بحث اعتنای شایسته ای داشته 
اند. 

کتاب های عبقات الانوار , دلائل الصدق , المراجعات و الفدیر از بهترین 
مولفات در اين باب محسوب می شوند. 

مرحوم حاج شیخ عبدالکريم حاثری موّسس حوزه علمیه قم دورة فشرده 


ای از بحث امامت را برای شاگردان خود تدریس کرده اند که این درس ها 
توسشط بعضی از بزرگان تقریر شده است. 


اما معاسفانه درس امامت در حوزه علمیه مطرح نبوده و امروزه از برخی 
نوشته ها؛ سوالات و شبهات چنین برمی آید که تا اندازه ای از این ختونااة 
دور شده ایم و 1 چنان که بایسته و درخور بحجّت امامت است به آن 
پرداخته نمی شود. 
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1-1) . الملل والنحل:1/20. 
2 تفا آلکر امه 27 


امامت-چنان که خواهد آمد-از اصول دین است و هر فردی موظف است 
در اصول دین, مجتهد باشد و تقلید جایز نیست, بعنی این که بر هر مکلفی 
لازم است در چارچوب ادله و براهین به فهم صحیحی از این مسائل نائل 
شود و قادر باشد به سوالاتی که در این زمینه مطرح می گردد پاسخ گوید 
و بتواند برای اثبات عقيدة خویش و رد اشکالات وارد شده, دلیل اقامه کند. 


روشن است که توان اشخاص در مطالب علمی باید لحاظ گردد بر این 
اساس,: از یک محصل فاضل حوزه علمیه انتظاراتی وجود دارد که هیچ گاه 
از یک کاسب عامی چنین انتظاری نمی رود. به, عبارت دیگر هر چند که 
همگان به بان برای بادگیری اصول اب فکافند اما وظیفه ت و 
فراگیری اصول دین از غیر طریق تقلید. فو و توا ات میم بر 
بر دوش آن هاست. جای بسی تأسیف است که فاضلی از فضلای حوزة 
علمیه قادر به اقامة دلیل در فحستال ای از مسائل اصول دین نباشد. 
بنابراین چنان که مجتهد در فهم مسائل فقهی و استخراح احکام شرعیه در 
خارحوت ادله ایا نو مت کنر ارم است هر فرم ای اند ید فد 
وسع خود در اصول دین دلیل و برهان اقامه کند. 


ی وا وی اه و او ی ی 


این رو ی برخی ات به ماه امامت را موجب بروز تدش و 
اخلال در امر زندگانی مسالمت آمیز بین مسلمین تلقی کرده و معتقدند که 
باید از طرح این مسأاله اختلافی خودداری گردد. 


اما تیار زوشتن و مبرهن است که تحفیق. دربارة مذاهب و ادله و اراق هرز 
ص 26۰ 


مذهب یکی از راه های نزدیک شدن دیدگاه های مذاهب مختلف به یکدیگر 
سازد. 


بدیهی است تقریب و پا اتحادی پسندیده و نیکو است که بر محورٍ حق 
باشد و صرفاٌ چنین تقریبی ور 3 رضای پروردگار است. از این رو آموزه 
های دینی و اعتقادی-که برگرفته از تعالیم وحیانی رسول خدا صلی اللّه 
علیه وآله و مطابق با حقیقت است-باید محور اتحاد قرار گیرد. چنین اتحاد 
و تقریبی هرگز اتفاق نخواهد افتاد مگر آن که پیرامون مسائل مورد 
اختلاف بحث و دقت نظر صورت گیرد و پس از روشن شدن حقیقت 
همگان تسلیم آن گردند, در نلیجه کتمان اختلاف و مسکوت گذاردن آن 
هرگز به تقریب بین مذاهب کمک نخواهد کرد. همة شخصیت هایی که با 
خلوص نیت و در جهت رضای خداوند سبحان و مصلحت اسلام و مسلمین 
گام برمی دارند اذعان دارند که طرح موارد اختلافی و بجت و گفتگو 
پیرامون این مسائل با حفظ آداب مناظره, بسیار مفید و بلکه لازم و 
ضروری است. 


روش و اسلوب کار وجود دارد. چنان که بر مراجعه کنندة به مقلفات 
مرحوم شرف الدین و مرحوم کاشف الفطاء مخفی نمی باشد. 


برخی معتقدند که اصلاً نباید از مسائل اختلافی سخن گفت بلکه باید آن ها 
را کنار گذاشت و مشترکات را اخذ کرد. اما آیا مسکوت ماندن اختلافات 
حقیفا تخر به همدلی: و تردیکی فین: کر دی ۱ 


برخی نیز براین باورند که راه تقریب بین مذاهب, تجدید نظر و بررسی 
مایا اس ها ات و الا دا ام 
شرعی, باید مورد بازخوانی و تجدید نظر قرار گیرد. در مرتبهة دوم کتاب 
های تاریخ و سیره نبویه 


ص‌‌ :27 


بازنگری شوند. این طرح نیز بسیار خوب است. امّا پیش از هر چیز قائلین 
با ره ای 


ملاک تعیین افرادی که صلاحیت تجدید نظر دارند چیست؟ به عبارت کر 
چه اشخاصی صلاحیت بازخوانی کتب حدیث و فقه و تاریخ را دارند؟ 


مورد توافق عمومی قرار خواهد گرفت؟ 


مسلم است که 9 بت شدن واقع بر همکان: اقبال عمومی در هیچ 


در نتیجه بحث و نظر پیرامون مسائل مورد اختلاف جهت روشن شدن 
حقایق, امری است که کسی نمی تواند در اهمیت ان تردید کند. 

یسیع ناش اننانیه 

بحث امامت از دو منظر قابل پی گیری است: 

نخست: امامت از دیدگاه شیعه 

دوم: امامت از دیدگاه سایر مذاهب 


در منظر نخست. باید به روایات اهل بیت علیهم السلام در کتب معتبر 
شیعه مراجعه کرد. بحث امامت در مکتب شیعه بسیار غنی, پر محتوا و 


دامنه دار است. 


اما در این کتاب بررسی امامت از دیدگاه اهل ستّت مورد نظر است بدین 
سور ارای اهل ست از کته افوال, قالمانی کف ور ظر یشان معیر 
هستند؛ نقل و بررسی تا زیرا قانون مناظره و آداب بحث ایجاب 
می کند که انسان به مطالبی استناد کند که نزد طرف دیگر حجت است. 
مرحوم علامه حلّی کتاب خود را در بحث با اهل سئّت با اين روش تشه 
و تماما به کتاب های آنان استدلال کرده انتت؛ تا آن خا که این روزنهان در 
ری که بر کتاب علامه نوشته, می گوید: 
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والفعت: آن هدا الرخل لا خقل سا الا من‌ماعه اهل الفتم: ان الشوعه 


لیس لهم کتاب ولا رواه ولا علماء مجتهدون مستخرجون للأخبار, فهو فی 
اتبات فا بذفته‌غال. علی نتب احل السته: ۱۱۰ 


عجیب است که این مرد حدیثی نقل نمی کند مگر از اهل سئت چرا که 
شیعیان نه کتاب دارند, نه راوی و نه عالمان مجتهدی برای استخراح اخبار؛ 
بنابراین او برای اثبات ادعاهای خود هميشه به کتاب های اهل سئت نیازمند 


۱ ت‌. 


حال آن که مرحوم علامه کتاب خود را در نقد عقيدة اهل سئت نوشته و لذا 
بایستی براساس ضتانن و کتاب های خودشان بوده باشد تا بتواند بر ان ها 

به آن چه خودشان روا؛ یت کرده اند احتجاج کند. بنابراین ابن روزبهان يا این 
نکته را نفهمیده و يا تغافل کرده است. 


در کتاب پیش رو نیز با رعایت تمام موازین مباحثه و قواعد مناظره, به دور 
از تعصبات و به عنوان محققی بی طرف و منصف به بررسی آراء خواهیم 


اتا حا ک شام مات ات سرا له وان سم تنل بت 
ریزی شده است., نام جواهر الکلام فی معرفه الامامه والامام را برای ان 
فو وت انم اراس خی ال رل بالکر ام آنست سا که کب 
دانید کتاب جواهر یکی از بزرگترین کتب فقهی ما است که هر یک از 
فروعات را به طور مفصل مورد بحث قرار داده. 


ترا ۵ ال ی سا ور ات یات ی ی امای .هد 


این کتاب از سه بخش عمده تنیز نشکیل شده : 


ص‌ :2 


1- 1) . دلائل الصدق:1/155,6/8. 


1 مباحث مقدماتی: 


کون :در آنن کنات یا ظرونه اه با اهل‌ تست ورن نظر فی باشین: 
لا زم است پیش از ورود به بحث اصلی, مباحثی چون. اصول مناظره. 
پزرستی, کتت وی اهلست: تا کته فعیای: هل ست: اکتا آنمه 


جرع و تعدیل, ضابطه های جرج و تعدیل و طبقات مفسرین مطرح گردد. 
2 مبانی امامت: 


فرراین ات ای ات ای ری ای کر با امایت اه 
اصول است با فروع؟ ایا امامت به نصب الاهی است با به دست مردم؟ 


شند. 


3. 1۳ امامت: 


آن گاه وازد ادله امامت ی هویم و معلوع اسب که یلا عمل استو 


و ملاحظه خواهید کرد که ما در اين کتاب فقط و فقط ی ۳ 


مراجعه خواهیم. تمود و آن ها را بر اساس آن چه روایت ۳ 


در این عصر که از هر سو حریم ولایت الاهی مورد هجمهة دشمنان دین خدا 
قرار گرفته و موجبات ناراحتی و اندوه امام عصر علیه السلام را فراهم 
ساخته است. امیدواریم که این تلاش ناچیز در راستای خدمت به مولا و 


سرورمان حضرت بقیه الله الاعظم روحی فداه و مورد توجّه حضرتش قرار 
گیرد تا شاید لبخند رضایتی بر لبان مبارک ایشان بنشیند و موجب جلب 


مجبت و عنایت ایشان شود و در صحيفهٌ حسنات ما ثبت گردد. ان شاء 
لله. 


سید علی حسینی میلانی 
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مباحث مقدماتی 


اشازج 

*اضول متا ظره 

*فقهاء چها رگانه 
*پیشوایان جرح و تعدیل 
*ضوابط جرح و تعدیل 
*طبقات مفسرین 

ص :31 


وال ففاتظا خ 
اشاره 


ص‌ :32 


ضص 


34: 


قفتت اسان مستلسان مکلف. استه به این که در اصول اعفادات کف 
کند تا اعتقادات او از روی تقلید نباشد. پس این تکلیف شرعی و کاری 
الاهی است. بنابراین باید برای خدا و به قصد قربت به او باشد و هیچ گونه 
هوس و غرض در کار وجود نداشته باشد. 


ادب در کلام 


در مناظره و گفتگوی علمی رعایت ادب در کلام و متانت و تواضع در 
برخورد ضروری است و همواره روش علمای ما این گونه بوده است. کتاب 
های ایشان شاهد این مدعاست. 


پرهیز از تعصبات 


کنار گذاشتن تعصبات بی مورد و تبعیت از دلیل و برهان در سلامت بجت و 
روشن شدن واة ۲ قعیت نقشی اساسی دارد. 
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باس زاس ور خی فان با 


اقتضای آداب اسلامی و اخلاق انسانی آن است که فرد در نقل قول ها 
جانب امانت را مراعات کند و از تحریف مطالب بیرهیزد تا حقایق اشکار 
گردد. 


گاهی دیده می شود طرف بحث به این اصول پایبند نیست. یعنی ادب را 
رقانت نمی کنه تا قضت وجاندا آنهسشت می کنفه ار اراته دلانلی که سر 
دست به تحریف مطالب می زنده (1)و بجعت را از موضوع اصلی ان 


در این حال نیز رعایت ادب و پرهیز از تعصبات ضروری است اما تحریفات 
را باید گوشزد کرد و از انحراف بحث لازم است پیش گیری نمود. 


عدم خروج از موضوع بحث 


وقتی دربارة موضوعی بجت می شود باید مجوریت آن موضوع ۳ آخر 
بحث حفظ گردد. در بسیاری از موارد مشاهده می شود که وقتی طرف 
مقابل با مشکلی مواجه شد. از موضوع خارج می شود یعنی یا موضوع 
دیگری را مطرح می کند و يا به حاشیه می پردازد. در این مواقع نباید به 
تبعیت از وی, موضوع اصلی را رها کرد و به دنبال او رفت بلکه باید او را 
به موضوع اصلی باز گرداند. 

معمولا" در مناظره پیرامون موضوعی که در مورد آن بجعت می شود, 
مطالعه و تفکر شده است. چنان چه طرف مناظره از بحث در اطراف 
موضوع عاجز و ناتوان 
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1- 1) . برای مثال: در برخی کتب, حدیث «آنا مدینه العلم وعلی بابها» به 
نقل از سنن ترمذی روایت شده است. ر. ک: تاریخ الخلفاء:1/150, 
الصواعق المحرقه:1/357, اما در کتاب سنن ترمذی که در دسترس می 
باشد این حدیث موجود نیست. هم چنین از مسند احمد بن حنبل که در 
دسترس می باشد, حدیث سفینه حذف شده است در صورتی که این 


حدیبت در منایع به روایت از مسند احمد بن حنبل نیز نقل شده است. ر. 
ک: مشاه المصابیح:3/348, حدیث 0174. 


گردد ممکن است بحث را به موضوع دیگری منحرف کند. اگر ما در 
موضوع جدید آمادگی نداشته باشیم, بحث به سود وی خاتمه خواهد یافت. 


مسلما اقتضای انصاف آن است که هیچ یک از طرفین به هنگام مناظره از 
محور اصلی بحث منحرف نگردند. کسی که قادر به ادامه مناظره در 
موضوع مورد بحث نیست. اگر انصاف داشته باشد باید در مقابل حقیقت 
تسلیم شود و چنان چه تمایلی به پذیرش واقعیت نداشته باشد, ادب اقتضا 
می کند که حداقل بحث را متوقف و برای تحقیق بیشتر مهلت؛ طلب کند. 
در هر صورت انحراف از محور اصلی بحث امری ناپسند و خلاف انصاف و 
اد اشت وباید از آن بیتن کیوری کرد 


استدلال , به آن چه نزد طرف بحث حجیت دارد 


نکن دیگری که تحت عنوان «اصول مناظره» بدان اشاره رفت: استدلال 

به اموری است که طرف بحث آن ها را حجت بداند, احتجاج به معنای اخذ 
تست افت یرای در سا اه باید حجت برای طرف مقابل تمام شود 
تا وی به پذیرش مقتضای احتجاج مجبور گردد. روشن است که نه تنها کتب 
هر ها وا ای شا سا ان رات ایس مت 
ائمه اهل بیت علیهم السلام نیز معتقد نیستند. در نتیجه در بحث با آن ها 
اتدام رجات کاب کافی هد گر کف خونی بععه خی فاعم است: 
هم چنین شیعیان هیچ یک از ز کتاب ها و رجال اهل سنت را معتبر نمی دانند 
پس احتجاج سنی در مقابل شیعه به این منابع خلاف قاعده بوده و اثری 
نخواهد داشت. 


بنابراین برای پیشبرد بحث باید دو طرف. اولاً به یک حجت مشترک 
استدلال و احتجاج کنند و آن عبارت است از قران مجید که هم شیعیان 
قرآن را حجت می دانند و هم اهل سّت به حجیت آن اعتقاد دارند, بنابراین 
ی سر ات ری موس روا 
قرار می گیرد و به آن احتجاج می شود. 


ص‌‌ 2 


براهین عقلی مورد اتفاق نیز حجت دیگری است که از سوی طرفین 
مناظره مورد قبول است. 


اما معمولاً هیچ یک از این دو حجت به تنهایی در مناظره و احتجاج کفایت 
نمی کنند. به عنوان مثال وقتی به آیه ای استدلال کنیم باید شأن نزول آن 
زاشه بان کم رای سانشان ول با رس ند هر آخهه هت خی 


هم تین قواغد عقلی. آن .ها همیشهه: کیرای. قضیه هستند و.برای: دستیابین 
ام را وا ۱ 
تقدم مفضول بر فاضل» -یک قاعدة عقلی مورد قبول همة عقلای عالم می 
ای ار ان ما ین سار مر ار 
کند, این قاعده را به عنوان یک قاعدة عقلی مسلم پذیرفته است (1)- -نیاز 
به: ضغرخ. دارد و اتبات. آن تیز به. نضفت. تیاز مند. است: بنابراین چنان چه 
متا را ی اه ام ۱ 
سا یم اه مایت ایام رات یرای ان کار جر 
ای اه ما ها اه و رن کل 
طرف مقابل استناد نماییم. 


چنان چه جهت شناخت ملاک افضلیت به قرأنِ استنادٍ و براساس آیه شريفة 
«و قَصّل آللة المْجاهدین عَلی آلقاعدین آمرا عظیما» (2)جهاد را به عنوان 
یکی از ملاک .هاخ, افضلیت. عت ان کم بدا ابانته اس که امیرالخومنین 
علیه السلام دارای این ملاک است و دیگری این ملاک را ندارد باید به سنت 
فورد قبول ال ستت اختجاخ کنیم. 


بر اسان ایات قران. کزیم یمان و غلم نیز از ملای های. اقضلیت. هستتد: 
خدای تعالی می فرماید: 
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1- 1) . منهاج السنه:6/337. 
2- 2( . سوره نساء* ایه 95 


ِ- 


۳ ۳ آلَذ لا ‌ِ 
«یزفع اللة | منوا 0 و5 ۳ ۳ آلهلم در جات و5 اللهٌ بما تعملون 


تر اش ات اس آغی اس ار یر الم ات مس کم عقل هم 
مفضول بر فاضل قبیج است امّا برای اثبات اعلمیت و در نتیجه افضلیت 
امیرالمومنین علیه السلام استناد به منابع مورد قبول اهل سّت صغرای 
افضلیت را برای آنان تمام می کند. لذا اگر ما در اين باره-مثلاّبه حدیث 
«انا مدینه العلم وعلی ۷ که در منابع اهل سئت آمده است (2)استناد 
و اساسا فا ال ار خی اا و اه 
شد. پس ره قبول اهل سئّت روشن شد و کبری هم 
یک قاعد صعلی نجو اند بة افصلیت امبرالهفتن ارات کند.ه آکر 
افضلیت را پذیرفتند ناچار باید به خلافت بلافصل آن حضرت اقرار نمایند. 


بنابراین لازم است که از منابع و کتب حدیثی آنان اطلاع داشته باشیم تا 
اگر به عنوان مثال به حدیت غدیر استدلال کردیم این حدیث را از منابع آن 
ها نقل کنیم هم چنین لازم است از کتب و مبانی رجالی آنان و ضوابط جرح 
و تعدیل شناخت داشته باشیم تا در صورت مناقشه در صحت سند حدیت. 


بتوانیم آن را بر اساس کتب و مبانی رجالی خودشان تصحیح کنیم. 

ابن حزم اندلسی می گوید: 

لا معنی لاحتجاجنا علیهم بروایاتنا فهم لا یص‌قونا. ولا معنی لاحتجاجهم علینا 
بروایاتهم فنحن لا نصدفها, وائما یجب آن یحتج 
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2 2) . ر. ک: المستدرکی علی الصحیحین:138-3/137 حدیت 4637- 
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الخصوم بعضهم علی بعض بما یصقه الذی تقام علیه الحجه به؛ (1) 


ها ما را تصدیق نمی کنند. [هم چنین ] معنا ندارد که انان به روایانشان اکه ] 
ما تصدیق نمی کنیم, احتجاح کنند. بلکه واجب است. طرفین نزاع, آن چه 
زا کهضار سای توق می کنه مم‌گنوان سعتر بزاق او اقامه کم 


این سخن خوبی است و با قواعد مناظره و احتجاج سازگاری دارد. در 
مناظره و مباحثه لازم است طرفین گفتگو , به این قاعده ملتزم باشند. در 
مقام استدلال, شیعه باید به روایات معتبر نزد اهل سئت ور روایات 


صحاح سئّه و امثال آن ها استدلال کند و اهل سّت نیز باید به کتب معتبر 
شیی ما ند کتب اربعه استدلال نماید. 


جمع بندی 


حاصل آن که در ساز و کار بحثی ما فراگیری فنون و اصول مناظره و به 
کارگیری قواعد متناسب با مقام ضروری می نماید. هم چنین مناظره 
شارشند امه شقدهای. افست که. ۱ سمل شرت نها اشتایین با 
منابعی است که نزد مخالفان حجیت دارد. بدین روی لازم است از منابع 
حدیئی معتبر نزد اهل ستئت شناخت داشته باشیم. تفاسیر و مفسران مورد 
اعتماد آنان را بشناسیم. با فقهای اهل سّت آشنا شویم و به قدر ضرورت 
از آراء فقهی آنان مطلع باشیم. با کتب تاریخ و رجالی آن ها آشنایی داشته 
باشیم. و ضوابط جرح و تعدیل آنان را بدانیم. 


النته لازم تست کف نک این .مطالب را به ضفرت فصن شتا تازی کنیم 
بلکه آشنایی در حدی که منظور را تأمین می کند. ضرورت دارد. با حصول 
چنین شناختی به سادگی قادر خواهیم بود به آن چه نزد ایشان حجت است. 
احتجاج کنیم, مناقشات 
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سندی آن ها را با ضوابط جرح و تعدیل خودشان پاسخ گوییم, آنان:] نه 
پذیرش از ۶ هنسوتب به: ققها.و ففتترتختان: ملزم کتیم:. ی را 
ناگزیر از مراجعه به کتاب لغت و ادبیات شدیم لازم است به کتب ادبیات و 


لغتی که نزد اهل سئت معتبر است., ارجاع دهیم. 


سعی ما بر آن, است که در این کتاب ضوابط مذکور را به دقت رعایت 
کنیم. ان شاء الله. 


نمونه ای از مناظره با اهل سئثت 

در یکی از تشرقات به حج بیت الله الحرام, در مسجد النبی خم شدم تا 
یکی از قرآن ها را که در کنار محراب حضرت رسول صلی ال علیه وآله 
چیده اند از قفسه بردارم, ناگهان فردی برخاست. برای من جالب بود که 
علت بلند شدن ناگهانی این شخص را بدانم. در ان زمان جوان تر بودم و 


حال و حوصله داشتم. حس کنجکاوی من تحریک شد, گفتم: این که یکدفعه 
بلند شدید برای من عجیب بود. 


دوستانش-که آن جا نشسته بودند-گفتند: بله, اين آقا فکر کرد شما خم 
شده اید تا محراب را ببوسید, بلند شد تا مانع شما از بوسیدن شود. 


گفتم: اولاه خم شدم تا قرآن بردارم و قصدم بوسیدن محراب نبود. ثانیا, 
فگر بوشنیدن محراب اشکال دارد؟ ۱ 


گفتند: «هذا شرک» ! 


آنان-که جمعی از دانشجویان دانشگاه مدینهة منوره بودند»ء کنو تو ثابت 
گفتم: بله, قرآن را به جای خود برگرداندم. نشستم و بحث شروع شد, 
همین که مسئله داشت تمام می شد, خواستند بحث را منحرف کنند و به 
ست ار 
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شوند, گفتم: اول اين مسئله تمام بشود ! بعد به مسائل ۹( پردازیم. 
سپس از اآنان اقرار گرفتم که بوسیدن محراب, منبر, ضریح و. . . شرک 


پس از آن وارد بحث هایی مثل شفاعت, بناء بر قبور. متعه و مسائل دیگر 
شدیم. جلسه نزدیک به دو ساعت و نیم طول کشید و من مانع انحراف 
بحث می شدم بلکه برای هر مسئله از آنان اقرار می گرفتم, و آن گاه به 
سراغ مسئلة دیگری می رفتیم. 


آنان که حدود ده نفر حافظ قرآن بودند. وقتی دیدند که در وضعیت ناراحت 
کننده ای قرار دارند. تصمیم گرفتند مرا در برابر سوالی قرار دهند تا دچار 
مشکل شوم. گفتند: شما سب شیخین و لعن صحابه می کنید؟ طبیعی 
است اگر بگویم نه, اد ۱0 بله, اثر دیگری دارد. گفتم: 
من عقیده شیعه را دربارة صحابه برایتان می گویم و هر جا با هم مثّفق 
بودیم, چه بهتر, و هرجا اختلاف داشتیم, در مورد ان بحث می ک 


گفتند: خوب است. 


کفتره ضجابه رشول: الم صاق, اللم یه واله دی کرو هشتد نی کرده 
صحابه ای که در زمان حیات پیغفمبر اکرم از دنیا رفته اند يا در غزوات و 
جنگ ها شهید شده اند. ما که شیعه هستیم این قسم از صحابه را احترام 
می کنیم, ایا شما هم احترام می کنید يا نه؟ 


کفتند بله: 
گفتم: پس در این باره بحتي نداریم. گروه دوم, آن صحابه ای هستند که 
شن اضر ارضصی اوعل یمان فا ورن نان رون 


دسته هستند. بکدسته کسانن هسشد. کم ببه وضلیت : رصول: خدا صلی, الا 
غلیه واله غمل کردند. ما آنان را احترام می کنیم, ابا تما هم اختراض. مین 
کنید؟ 


گفتند: بله. 


گفتم: پس در این باره هم بحثی نداریم. دسته دوم کسانی هستند که به 


وضصیت 


ضص 
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وسول خد | ضلی الله عابه باله غمل نکردند وبا امخخالفت کردتج‌ها انان 


گفتم: پس دیگر گروهی نماند و اختلافی نداریم. 


گفتم: 

قوله 

ای یاه 

فیما آخرجه مسلم فی صحیحه (1)واحمد فی مسنده (2) 

والترمذی فی سننه (3)والحاکم فی مستدرکه: (4)انی تارک فیکم الثقلین 


کات الله مظتریی. اه نیت جا ان خفشکتم هه لن تضاها دا عافتا نف 
پفترقا حتی پردا علی الحوض؛ 


فرفاشن رکه ضای اه یه والهصنان کن فسام در هی ی ار 
در مسند , ترمذی در سنن و حاکم در مستدرکش نقل کرده اند-[که 
فرمود] من در میان شما دو شیء گرانبها باقی می گذارم کتاب خدا و 
عترت و اهل پیتم چنان چه به آن تمسک کنید هرگز گمراه نخواهید شد و 
ان دو از هم جدا نمی شوند تا در کنار حوض به من وارد شوند. 


انمض رس ل ناه .صلی آا‌کای داله است. 
آن گاه یکی از آنان گفت: «انت رافصی خبیت» ؛ 
دیگری گفت: «انت جدلی* زندیق» ؛ 
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و یکی از آنان نسبت به لباس طلبگی ام جسارت و به شیعه و تشیع توهین 
کرد. 

در این وقت گفتم: معلوم می شود دیگر حرفی برای گفتن ندارید و نوبت 
به سب و شتم رسیده است.؛ بهتر است بروم و قران تلاوت کنم. چرا که 
محازم تاره معا امه ما کی 
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ضص 


406: 


کتب کلامی اهل سنت 

1 تعریف علم کلام 

در تعریف کم ۱ فایده و هدف از تأسیس آن اختلاف زیادی وجود بدارد: 
۳ ۱۳ وا 
او در ذکر فواید علم کلام می گوید: فایده این علم عبارت است از: 

اول: پیشرفت از مرحله تقلید به جایگاه بلند یقین. . 


تمد اهدایی. عم ان هسان دلل هی ه ارام کالعان به آمردن 
9« 


سوم: حفظ ريشه ها و قواعد دینی از شبهات منحرفین که موجب سست 
شدن عقاید می شود. 


چهارم: علم کلام جایگاه بنای دیگر علوم شرعی است, پس این علم ريشه 
ان علوم است. 


پنجم: سالم سازی نیت و اعتقادات, چرا که به پاکی نیت. امید قبولی عمل 


می ر ود. 


او در ادامه می افزاید: و هدف اصلی این علم رساندن به رستگاری عالم 
دنیا و اخرت است. (1) 


ص‌ :47 
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تفتازانی نیز چنین می گوید: کلام دانش به عقاید دینی از روی دلیل های 
یقینی است. ۰ هدفش: شیرین نمودن طعم ایمان به واسطه یقین است. 
و نتیجه ۹ سعادت دنیا و نجات عقبا است. (1) 


فیاض لاهیجی-شارح تجرید-هر دو تعریف را در کتاب شوارق الالهام فی 
۲ 0 الکلام خود اورده است. (2) 


پس هدفی که علمای اسلام به خاطر آن علم کلام را تشکیل داده اند, 
تتاخت. اصول دیق از راه اسدلال به عمل و قل. است با فرزندان این 
أَشت به ريشه هایی که عقاید ایشان بر آن بنا شده, آگاهی پیدا کنند. چرا 
که تقلید در اصول دین از دیدگاه بیشتر علما-اگر نگوییم هف ماهشا نز 
نیست و همانا بر هر مکلفی چاره ای نیست مگر تحقیق در عقیده. 


پس این اول قذعی ات که از تاسسن: این غلم من الهش ور قظر. 
۳ این مان وم صروری و ارم ین یعدم تک 


اعتقادی به آن لازم است. 


همان طور که علم فقه مسئول بیان امور جایز و يا غیر جایز است., از جهت 
عملی با وجودی که تقلید در ان امور جایز است و هم چنین عهده دار بقاء 
شریعت در بعد احکام فرعی است., علم کلام نیز عهده دار حفظ ریشه ها و 
پایه های اعتقادی است. 


ی افتت کف کین سا یل ها مرها و کال را کین 
قدرت دفاع از معتقدات خود را پیدا می کند و شبهاتی را که مطرح می 
شود به آسانی جواب می دهد, بلکه با قلم و زبانش دیگران را بت 
خود دعوت می کند و از این بابت است که علما اهمیت بسیار زیادی به این 
علم داده اند, و تعداد کتاب هایی که از مذاهب اسلامی مختلف در این علم 
تألیف شده, فراوان است. 
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علم کلام بکی از علوم اساسی اسلام می باشد, این علم ریشه در قرآن و 
روایات و عقل سلیم دارد, و از این علم تعبیر به «علم اصول دین» نیز می 
شود. 


این علم از علوم اسلامی مشترک بین همه فرق است, هر چند محققین 


اهل سئّت در مسائل اصول دین به دو مکتب بزرگ «اشاعره» و «معتزله» 
منقسم شدند. آن ها در بسیاری از مسائل اختلاف شدیدی دارند و روش 
استدلالاتشان با هم تفاوت وسیعی دارد, ولکن حقیقت آن است که اشاعره 
در بسیاری از بحث های مورد اختلاف بین شیعه و اهل تسئن پیرو معتزله و 
از فکر انان استفاده کرده اند. 

2 اشاعره پیروان فکری معتزله: 


وقتی با انصاف و کمال دقت بنگریم خواهیم دید که اهل سئت. اموری را 
که در مسالة امامت بیان می کنند, هیچ اساس و ریشه ای ندارد, و نهایت 
چیزی که ان ها مطرح می کنند توجیه کردار برخی از مسلمانان صدر 
اسلام و نیکو جلوه دادن قضایای تاریخی است. 


اما حق و حقیقت چیست؟ خدا و رسول از مسلمانان صدر اسلام چه 
توقعی دارند؟ 

اشاعره ادله عقلی و نقلی متفق علیه را در امامت رد می کنند. . . و وقتی 
دستشان از دلیل بر مذعای » کوتاه شد, به تکاپو افتاده و دست به دامن 


متکلمین معتز له می 9 بیشتر مباحت امامتی که در با و 


ی شده است و فخر رازی در بیشتر مباحث خود ار 


از باب نمونه. شبهاتی که در موضوع «عصمت »؟ مطرح می کنند, از کتاب 
المغنی قاضی عبدالجبار بن احمد معتزلی متوفای 415 گرفته شده, که 
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متوفای 436 در زو آن: کتاب الشافی فی الاعامه زا خالیف مود. (1) 


انکار صدور معجزه از امام و علم غیب او؛ (2)حمل نصوص امامت بدون 
فاصله امیرالمومنین بعد از رسول خدا, به بعد از عثمان. (3) 


ف اتطاه فا ای نز این کعشض حلی در اناست ام خفن ار شاه 
ها و پرداخته های هشام بن حکم و در یاران او است. (4)و هم چنین در مباحث 
دیگر که بر هر محققی پوشیده نیست. 


برخی از اهل سئت معاصر, با علمای قدیم خود-که منکر وجود نص بر 
امامت ابوبکر و غير او بوده اند-مخالفت کرده تا با اين کار بتوانند خلافت 
کسی را که بر علی امیرالمومنین متقذم شده تصحیح کنند. و این عده باز 
این فکر را از معتزله اخذ نموده اند. 


3 اهتمام همه فرقه ها به علم کلام 


چنان که طذرتتت: موضوع علم کلام اصول اعتقادی و برای اقامهة دلایل 
نقلی-از ز کتاب و سنئت-و عقلی در مسائل عقیده می باشد. و لذا هم فرق 
اسلامی به تعلیم هم این عم و الیف سور ان بر هو کف 
اب به اثبات رسانده و اشکالات را پاسخ دهند. 


کتاب هایی که در علم کلام, بزرگان شیعه, اشاعره و معتزله از اهل سنت, 
نوشته و آثاری که در این زمینه از خود باقی گذاشته اند غیر قابل شمارش 
است, علمای هر یک از دو فرقه کتاب های مفصّل چند جلدی و نیز کتاب 
های مختصر شامل همه 
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1- 1) . الشافی: 37 300-1/1. 
2 2) . الشافی:2/26. 

3- 3) . الشافی:2/305. 

4- 4) . الشافی:2/119. 


میات از توحیو فا معاد تالیفت: نموده آند. 


نکنة قابل توجه اين که: اهل سئت چون امامت را از اصول دین نمی دانند- 
چنان که خواهد آمد -کتاب های مستقل زیادی در خصوص امامت ندارند, و 

آن چه در این باب نوشته اند در واقع به جهت هجوم بر شیعیان بوده است؛ 
وب میرم حست: ها حظه فی نود که لها قیعه زر .ول اون ایا در 
مقام دفاع از مکتب اهل بیت علیهم السلام و رد حمله های مخالفین بوده و 


۱ 
4 دفاع شیعه و پاسخ به حملات 


از همان روز اول. موضع ببعه وضع ات و رد تهاجم بوده است, ِِ 
1 ی معتزلی کتاب المفنی در ر5 عقائه 
شسه‌و یر آن ارله تعظیه راتر انساش ادلم ععنه عد کرده ات مرحرم 
سید مرتضی کتاب الشافی فی الامامه را در رد کتاب المغنی تألیف نموده, 
که شیح طوسی ان را تلخیص نموده است. 


و این وضعیت همچنان ادامه داشته تا قرن هفتم و هشتم, که توبت به فخر 
رازی و ایجی و تفتازانی و همانند ان ها رسید. 


5 اوج جدال کلامی در قرن هفتم و هشتم 


اشاره 


امتیاز دو قرن هفتم و هشتم (بر اثر دگرگونی ها و حوادث سیاسی- 
اف ها با تیا تس تا نی اب اس 
که در علوم و فنون دینی به وجود امد. 


اما دربارة علم کلام باید گفت: در این تاریخ سه حوزة علمی تأسیس 
گردید, که در این حوزه ها علمای بزرگي در علم کلام پرورش یافتند, آن ها 
برای دانشمندان آنتده پیشو| شدند وناز گرانقدر بسیاری در این علم از 
ایشان به جا ماند که از ان پس مورد 
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ولی تفاوت و تناقض فکری میان این حوزه های علمی باعث شد تا درگیری 
تفه کشمکهای اتسار اهاط ات بهوحد ام و اران 
زمان تا به امروز نقد, رد و بررسی ها پشت سر یکدیگر پدید آمده است. 
اکنون به بررسی و شناخت مختصری از آن حوزه ها و بعضی از این کتاب 


در کشور عراق؛ محفق بزرگوار شیح نصیرالدین طوسی متوفای 072 
مدرسه ای را پدید آورد که شاگردانی بزرگ و مشهور را پرورش داد. مانند 
شیخ حسن بن مطهر حلی معروف به علامة حلی متوفای 726 و بزرگانی 
دیگر از علمای شیعة دوازده امامی که هر یک از ایشان دوران پرظهوری 


کاب تجرید الافتعاد با تخریه الکلام. لیف مخت تضترالننی. طوسی. آز 
مشهورترین کتاب های کلامی است. امتیاز این کتاب در میان کتاب های 
اعتقادی شیعه, ترکیب و نظم با دقت؛ استحکام و خلاصه بودن است. از 
این رو علمای شیعه و سثی به نوشتن شرح و تعلیقه بر این کتاب اهتمام 
خاصی ورزیده اند؛ ی ۷۳ اين کتاب 
پرداخت شاگردش علامة حلی بود. 


در کشف الظنون می نویسد. کتاب نجرید الکلام 1 نوشته علامه محقق؛ 
نصیرالدین ابوجعفر محمد فرزند محمد طوسی متوفای 2۸ است. آن 
کتاب مشهور است.؛ بزرگانی با نقد و بررسی به آن کتاب تنوجچه نموده اند, 
و ری و جواقتی فراوانی بر آن نوشته شده است. اول کسی که به 


۱ نوت 


شمس الدین محمود بن عبدالرحمان بن احمد اصفهانی متوفای 746. 
تین از 
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آن شرح نوشته, اين شرح در میان دانش پژوهان به شرح قدیم معروف 
۱ ت و بر کتاب او حاشیه ای بزرگ توسط علامه محقق سید شریف 


صاخت کف الطنون می .اف اند مولا عحقم: غلاخالدین علی بن مق 
مشهور به قوشجی متوفای 879 شرحی لطیف بر تجرید و ممزوج با 
عبارات متن را به رشته تحریر دراورد که این شرح به شرح جدید مشهور 
شد. او در مقدمه کتاب بعد از تعریف و تمجید از فن کلام و مصنف کتاب 
تجرید , می گوید: 


کتاب نجچرید , نوشته مولایی پیشوای علمای محقق, مقتدای حکمای 
الاهی, نصیر الحق والمله والدین است, نگارشی در بردارندق8 شگفتی ها و 
تألیفی پر از مطالب دست نایافتنی, آن کتاب اگرچه کم حجم است لکن 
مختصری منظم و پر از فایدة علمی است. کر نود نیکو نظام, مورد قبول 
پیشوایان بزرگ, علمای زمان ها همانند این کتاب را ننوشته اند؛ اشاره 
هایی به ريشه های اصلی, پر از جواهرهایی که همانند سنگ های 
گرانبهایند, بیاناتی ۷ مختصر, در شهرت مانند خورشید به 
هنکامة ظهر, کتابی که هم چنان مورد توجّه و اهتمام ارباب نظر قرار 
کرفتهی‌همسیاری از آاان نظر علفی خوو با به شرع آين کاب در 
معانی آن معطوف داشته اند. از لطیف ترین این شروح. شرح عالم ربانی 
مولانا شمس الدین اصفهانی است او به اندازة توان خود پیرامون بیان 
مقاصد کتاب زحمت کشیده است و فضلاء به خوبی ان شرح را قبول کرده 
ند. (1) 

حتی سید فاضل بر آن شرح حاشیه زده است که دارای تحقیقاتی عمیق و 
خروشد و از برتری نوشته های او سیل دقت ها در جریان است. 
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1-1) . کشف الظنون:351-1/346. 


با تمام این توصیفات بسیاری از رموز علمی این کتاب پنهان مانده است. 
بلکه همواره این کتاب مانند گنجی مخفی و سری فاش نشده و دری که 
گشوده نشده باقی مانده, چرا که آن کتابی است در صنعت خود کم نظیر, 
صوربی معما گونه به خاطر خلاصه بودنش؛ حکاینی معجزه امن دز بیان 
مقصود خود. 


قوشجی در ادامه می گوید: همأنا من بعد از گذراندن عمری در مسیر 
پافت حقایق علم کلام ر . نمودن روزگاری در جسنجوی دقائق این 
علم, , هی کتابی نماند میدز این که پیج و خم آن را گذراندم, از باقی ماندن 
این ابتکارات در یس برده ابهام, ابا ورزبدم» ینس تصمیم گرفتم شرحی که 
سختی ها را به فروتنی وادارد و نقاب را برطرف نماید به رشته تجحربر 
درآورمم و یه هانی وا که از دیگر کناب :ها بافتة آم بر آن آفوودش و 
استنباطهایی را که به فکر کوتاهم می رسید بر آن زیاد کردم. پس آن چه 
را می دیدم و می فهمیدم, عرضه کردم. 


به حمد خداوند متعال همان طور که دوستان علاقه مند بودند؛ این شرح نه 
طولانی خسته کننده است و نه خلاصه ای که نارسا باشد, با تثبیت قواعد و 
تسیر جایکام بت و بیان مر اد کتاب: به زشته تخر بر ذر امد 


این مطالب را بیان کردم تا قدر جایگاه علمی متن و صاحب متن و هم 
چنین مقام شرح و شرح دهندگان آن معلوم شود. 


سپس صاحب کشف الظنون بعد از نقل کلام قوشجی به ذکر نام حواشی و 
تعلیقه هایی که بر دو شرح قدیم و جدید نوشته شده و حتی حواشی علما 
که بر این حواشی نوشته شده است می پردازد. (1)ما نیازی به ذکر ان 
نمی بینیم و به همین مقدار بسنده می کنیم. 
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1- 1) . همان. 


2 حوزه علض ایجی در سرزمین فارس: 


قاضی عضدالدین ایجی متوفای سال 756 در ایران مدرسه ای در علم 


کلام تأسیس نمود. بزرگان و مشهورترین دانشمندان در آن جا پرورش 
یافتند, پیشتاز ایشان سعدالدین تفتازانی است. ایجی کتاب مواقف را و 
تفتازانی کتاب مقاصد را خی کرذنو, 


ی ی ی ی 
می شود. لکن هیچ یک به این موضوع تصریح نمی کنند. ولی وقتی تفتازانی 
دیگر نمی تواند خود را کنترل کند و چاره ای جز ذکر نام تجرید و مولف آن 
ندارد با بی ادبی هر چه تمام تر نام می برد که البته دلالت بر فراوانی 
خشم و کینه او دارد. 


او می گوید: «جای تعجّب است که بعضی از شیعیان متأخر که نزد هیچ یک 
از محدئین حاضر نشده و هیچ حدیثی را در امر دين یاد نگرفته و نقل نکرده 
اند ! ! در کتابشان بسیاری از اخبار و روایاتی که در طعن و بدگویی نزو کات 
صحابه است به چشم می خورد, اگر خواستی به کتاب تجرید که به حکیم 
نصیر طوسی منسوب است, مراجعه کن, خواهید دید که چگونه یاور باطل 
ها و تثبیت کنندة دروغ ها شده است و چنین کینه توزی و تعضب ورزیدن 
نسبت به بزرگانی که به عترت پیامبر و اولاد وصی او منسوب و در نقل 
روایت معصوم اند, روا نیست» . (1) 


3 حوزه علمی ابن تیمیه در شام: 


اشاره 


احمد بن عبدالحليم حرژانیي معروف به ابن تیمیه, متوفای 728 در شام 
مدرسه ای به نام خود تاسیس نمود و جمعی از علما در ان مدرسه 
بکر دمشقی معروف به ابن قیم جوزیه متوفای 751 می باشد. 
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را ماه 7 هقف الفعا نید آن فص الا خر مق 
المتشیعین, . .۰ .» . 


شرا اف ها انم رای سا ات ریخا ی رت 
است - از مشهورترین کتاب های وی به شمار می رود. 


منهاج السنه در رد 3 کتاب منهاج الکرامة علامة حلی است. او در این کتاب 
تمام حدود شرعیه و آداب اسلامی به زیر پا گذاشته شده است و در هر 
برگ از این کتاب از انواع فحش و ناسزاگویی به علامه حلی و استاد او 
شیخ نصیرالدین طوسی و بزرگان شیعه فروگذاری نکرده است. تا آن جا 
که می نویسد: 


«مشهور است در نزد شیعه و ستّی که این مرد-محقق طوسی ِِ دربار 
فرقه منحرف باطنية اسماعیلیه بوده است. وقتی مشرکین حمله کردند 
یعنی هلاکوخان, او در کنار آن ها نیز به قتل خلیفه و علمای دین دستور داد 
و البته اهل صنعت و تجارت را باقی گذارد, چرا؟ چون آن ها در امر دنیا به 
او نفع می رساندند؛ ؛ او بر امور اوقاف مسلمین تسلط پیدا کرد, و هر چه 
یحو زیت ها تشد ان رم که و نان ساخر ان هد اند آن:ها فت 
بخشید. او وقتی رصدخانه مراغه را به روش صابئین مشرک ببنا کرد برای 
کسانی که اهل دین و شریعت بودند, کمترین سهم را قرار می داد و 
بیشترین سهم را برای صابتیان مشرک و معطله و دیگر مشرکان قرار می 
داد. هر چند آن.ها از راه‌تجوم وطب هار ود رامین فی کردند. 


بوده و به واجبات مانند نماز عمل نمی کردند. از حرام های الاهی همچون 
شرب خمر. فحشاء و گناهان دیگر دوری نمی کردند. حتی در ماه رمضان 
به نماز اهمیت نمی دادند و مرتکب کارهای زشت می شدند که همان از 
ان باخبرند. 

آن. ها قونین و نی ندازند مک کر همزاهی: با مس کین ان کشانن که 
بدتر از دین بهود و نصاری را دارند. روی هم رفته. طوسی و پیروانش در 
میان مسلمین مشهورتر و معروف تر از ان هستند که بخواهیم ان ها را 
معرفی کنیم. 
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با این توصیفات: گویند او در آخر عمر نماز می خواند و به تفسیر بغوی و 
فقه و مانند آن ها اشتغال داشت. اگر از انحراف و گمراهی توبه کرده پس 
خداوند توبة بندگان را قبول می کند و از گناهان ترمیت کرو (1) 


این خخلات: که جعانی داش باشد فا داتس کس‌ععلیر دشت وا یه 
کمی دین و ورع اين تیمیّه دارد. . . اما خواجه نصیرالدین طوسی کسی 


پرداخته اند. 
در کتاب فوات الوفیات ابن شاکر کتبی مورخ مشهور متوفای 764 آمده: 


«نصیرالدین طوسی, محمد بن محمد بن حسن معروف به نصیرالدین 
طوسی, فیلسوف, دانشمند علم ریاضی و علوم غریبه بود. او بر سایر 
ترا ما فا وا رها را مر اد ها وا 
بود؟ . 

هلاکوتان 1 می کند ۳ ان 1 هوش ۳۷ ۳1 ۳ سپس به 
ذکر نام تألیفات واق.هی بوردازد وف کوند: 

«او برای مسلمین به ویژه شیعیان, علویین و حکماء ویر آن ها منفعت 
داشت و با ایشان به نیکی برخورد می نمود, برای ان ها شغفل فراهم می 
کرد و امور اوقاف را پشتیبانی می نمود و تمام این فعالیت ها را با تواضع 
و خوش رویی انجام می داد» . 


۰ «وی بدون دخالت در اموال وزارت هلاکوخان را عهده دار بود» 


ابن کثیر متوفای 774 در این باره می گوید: «نصیر طوسی محشّد بن 
عبدالله 
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1- 1) . منهاج السنه:3/259. 
2 2) . فوات الوفیات:3/246. 


طوسی همواره به او گفته می شود: مولا نصیرالدین طوسی و با گفته می 
شود: خواجه نصیرالدین طوسی. او از سنین جوانی خود به تحصیل علوم 
مشغول بود و علم اوائل را به بهترین کیفیت به دست اورد و در علم کلام 
کتابی را به رشته تحریر درآورد؛ کتاب اشارات ابن سینا را شرح نمود؛ 
منصب وزارت اصحاب قلعه های الموت را در زمان اسماعیلیه و بعد از آن 
در زمان هلاکوخان عهده دار بود و در واقعه بغداد همراه هلاکوخان حضور 
داشت. از این رو مردم (یعنی ابن تیمیه) گمان ی 
دستور قتل خلیفه را داده است-پس خدا داناتر است-و به نظر من این 
دستور از آدم عاقل و فاضل صادر نمی شود. بعضی از او تعریف کرده و 
می گویند: او عاقل. فاضل و خوش اخلاق بود و در کنار مدفن موسی بن 
جعفر دفن شد» . (1) 


۳ نام او محمّد بن محمد الکس ۳9 مشهور. . . , دارای 
تألیفات متعددی که همگی گرانبهاست و در کنار قبر موسی و جواد علیهما 
السلام دفن گردید» . (2) 


دش تفای 48 ی توندة خواخه تصیر آلدین. طوسی .بیدا اه 
محمد بن محمد بن حسن است که در ماه ذی حجه در شهر بغداد 
درگذشت. . . او از بزرگان علمای علوم غریبه است و در نزد هلاکوخانه 
جایگاه بالایی دارد. (3) 


مختصری در شرح حال اين تیمیّه: 


اين تیمیّه از کسانی است که بر همگان می تازد. و احدی از بزرگان و 
رو به دلیل عقاید فاسد 
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1 باب الیدایف فالفابه:د 1ص ناد التضیر الممی: .مد بو یداه 
ایب 

۸ اضر قی اخبار التشر :14/6 

3- 3) . العبر:3/326. 


ونظرنات باطل آو یز کنو رضران آهل منت بغ گمراهی و زتذاتی کردن 
او فتوا داده آند, مگر توبه کند کند 


او دز اک توبه نکرد و در زندان جان داد. 


شرح حال او را در الدرر الکامنه ابن حجر عسقلانی و البدر الطالع شوکانی 
و کتاب های دیگر می یابید. 


در الدرر الکامنه می نویسد: «در شهر دمشق اعلام کردند که هر کس 
افکار ابن تیمیه اعتقاد داشته باشد, ریختن خون او و گرفتن اموالش حلال 
است» . (1) 


گذاری وی و تکفیر او تصریح کرد و در مجلس خود به روشنی گفت: «هر 


است» . (2) 


ابن حجر هیتمی مکی متوفای 974-صاحب کتاب صواعق -در الفتاوی 
الحدیثیه می نویسد. 


انش تحت عبد خظله لاه داغیاه وأصققه وال هبلک صاع ااکمه الخی 
اه اه کی هم ی ی ما ماه 
المجتهد المتفق علی امامته وجلالته وبلوغه مرتبه الاجتهاد ابی الحسن 
السیکی, وولده التاج. والشیخ لامام العز ین جماعه وأهل عصرهم وغیرهم, 
اه ی اه و او 
ال عنهما -والحاصل: آنه لا بقام لکلامه وزن» بل پرمی فی کل وغر وخرّن. 


ویعتقد فیه انه مبتدع ضال 
ص‌ 59۰ 
1- 1( . الدرر الکامنه :۰-11 : من اعتقد عقیده ابن تیمیه حل دمه وماله. 


۱۳| الطالع: وه ان عم اه لیر ان مه اه 
شیخ الاسلام کافر. . 


فظل غال:«عاهله: اللم عذله: واخارنا من. سنل طریفته: و طقیفته. وفعله: 
امین ؛ (1) 


ابن تیمیّه بنده ای است که خدا او را رها کرده و گمراه, کور, لال و ذلیل 
نمود و به این مطلب پیشوایانی که در شرح فساد حال او و دروغ بودن 
اقوال وی. سخن گفته اند. رسیدگی نموده اند و اگر می خواهید, به 
مطالعه کلمات امام مجتهد کسی که بر پیشوایی و بزرگی او و رسیدن به 
مرتبة اجتهاد همگان اتفاق دارند. یعنی ابوالحسن سبکی و فرزندش تاج 
الدین مراجعه کنید و هم چنین می توانید کلمات شیخ امام العز ابن جماعه 
و معاصرین و غیر معاصرین, از شافعیه, مالکیه و حنفیه را ببینید. ابن تیمیه 
فقط به اعتراض بر علماء متاخر صوفیه. بسنده نکرده است بلکه بر 
کسانی مثل عمر بن خطاب و علی بن ابی طالب علیه السلام هم ایراد 
گرفته است. در نتیجه باید گفت. کلام ابن تیمیه هیج جایگاه علمی ندارد و 
در هر دشواری و حزن به طعنه زدن می پردازد و معتقد است که طرف 
مقابل بحث او اهل بدعت. گمراه, گمراه کننده و غالی (غلو کننده) است. 
خدا با عدالتش با او رفتار کند و ما را از نیل به روش و عقیده و فعل او 


ایجی در توصیف کتاب مواقف خود, در مقدمه می نویسد: : «آن چه از کتاب 
های نوشته شده در این فن بود را مورد مطالعه قرار دادم, ندیدم کتابی که 
شفاء مرض ها, سیراب کتنده خشتعان باشد. به ویژه همت های کوتاه و 
فص را تن وال زیادی که موجب زفق کرداتی از این مباحث 
اس مرطرت کی هنت این هاصصت ند ۶ آين کات راب رشن 
متعادل که نه زیاده گویی خسته کننده باشد و نه 
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1- 1) . الفتاوی الحدیثیه:84. 


کم گویی ضرر زننده باشد, محل آرامش افکار صاحبان خرد قرار گیرد و 
مشخص کند مغز را از پوستة ظاهری. . . و دلیل ی 
ی مب ول با پل ی ی 
در نقد و جداسازی و از بین بردن و چیدن و هماهنگ نمودن نکته هایی که 
۱ براورده 
می کند. . .» . (1) 


شریف جرجانی در توصیف مواقف می گوید: «از کتاب هایی که معتبر 
است و مباخت را منقح ارائه داده است و احکام عقلی پرذاخته شده را به 
رشتة تحریر دراورده, کتاب مواقف است. شامل مهم ترین و سزاوارترین 
قواعد و ريشه های اعتقادی است و از استوارترین و روشن ترین دلیل 
های عقلی, و از پرثمره ترین و محکم ترین دلیل های نقلی استناد کرده 
است. چرا اين گونه نباشد؟ کتابی که در بردارندة خلاصه نوآوری های 
افکار و گلچین بهترین دیدگاه های عقلی و حاصل آن چه را که, زبان تحقیق 
خلاصه کرده است و خلاصه آن جچه, انکیتان دقیق به رشته تخر بر درآوزده 
است. همه این موارد در ضمن کلماتی روان و به عجر درآورنده و اشاراتی 
پربار و مختصر است., به خاطر همین موارد, این کتاب مانند خورشید در 
وسط روز معروف شده است و دید صاحبان خرد را از باهوش ترین های 
مرها ی شوهاب کم ال شوده ات ۱۰۳ 


شوکانی در شرح حال ایجی می نویسد: برای ایجی در علم کلام و 
شمدمانش جانکاهی: است‌و او کانی دار که نمی گوان ان را وتف کرد 
و کسی که در این فن تحقیق می کند از آن کتاب بی نیاز نیست. 
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1- 1) . مواقف:1/24. 


در شرح حال قاضی ایجی علمای معاصر او و دانشمندان بعد از وی؛ او را 
به رئیس قاضیان شرق, شیخ العلماء و شیخ شافعیان در سرزمین خود. 
توصیف کرده اند. ان ها می گویند: «او پیشوا در علوم عقلی و محةة 
دقیق که از اصول, معانی بیان و ادبیات استفاده می کرد و در فقه و متون 
دیگر نیز بهره هایی داشت» . 


و علمای اهل سئت دربارة او تصریح می کنند که: «أو تربیت کننده 
شاکرداس‌سد کش انا ند کی ار آن ها ای اس ۱۱۱ 


شریف جرجانی: 


جرجانی متوفای 916 عالفی که در شرح حال او می نویسند: «دانشمند 
سرزمینر مشرق و علامة روزگار. . .» «پیشوا در همه علوم عقلی و غیر 

, یگانه و مصتفی که در جمیع علوم قلم زده است, تجربه ای بالا در 
دقت دارد, شهرة آفاق, کسی که مردم جمیع سرزمین ها از او بهره برده 
اند و مشهور در هر رشته و فن, به کلمات او بزرگان دانشمندان احتجاج و 
[به کلمات او اعتماد کرده ] از او نقل می کنند» . 


سس مهو رترین انار و الیفات: هراد کر می کتنده هس | مرف 
و. ۰ .۰ 


شوکانی علاوه بر این مطلب می افزاید: او صاحب فتوی" بود و بزرگان 
شاگرد او و در بزرگداشت وی مبالفه کرده اند, به ویژه دانشمندان فارس 
و روم. . . ان ها علمات جرجانی و تفتازانی را حجت خود قرار می دهند. 
(2) 


ضاحت. کی این می. خسن الموافف قی غلم الکلام کانی حایل 
القد 
زر 9 
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1- 1) . الدرر الکامنه:1/296, شذرات الذهب:6/174, طبقات الشافعیه 
اتف 2۱179۶ و.ضا نم دیگره 
2 2) . الضوء اللامع:5/328. 


رفیع الشآن است که فضلاء به 1 نوجه کرده اند و شریف جرجانی و 
شمس الدین محقد بن یوسف کرمانی آن را شرح داده اند. 


کتاب های زیادی بر شرح شریف به هدف حل مشکلات آن: نوشته شده 


است. 
سس نام آن,ها و اسی برخ کفهاقها راهان است. 111 


تفتازانی درباره شرح مقاصد می نویسد: تصمیم گرفتم کتابی مختصر با نام 
مقاصد تألیف کنم که حاوی فایده های درخشان و دژهای یگانه باشد, و بر 
آن کتاب شرحی بنوبسم که باز کنندة معماها و خلاصه گویی های آن باشد 
و تفصیل مجملات آن ۵ تیان دشواری ها باشد, همه این موارد همراه با 
از ان. 


فو کف تون مین ید 


« المقاصد فی علم الکلام ۰ بری او شرحی جامع است. ۰ .> سپس به 
ذکر نام حواشی نوشته شدة بر ان می پردازد. (2) 


تفتازانی: 


تفتازانی متوفای 791 در شرح حال وی, حافظ ابن حجر گوید: پیشوا. 
علامه, عالم در نحو. صرف, معانی و بیان, اصول فقه, اصول دین و منطق 
و علوم دیگر. او از قطب و ایجی آموخت و در اين رشته گوی سبقت را 
ربود و یاد او در همه جا پیچید و مصنفات او مورد استفادة همگان قرار 
گرفت. او در زبانش لکنتی داشت اما علم مشرق زمین به او ختم می 
شود» . 
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1- 1) . کشف الظنون:2/1891. 


2 2) . کشف الظنون:80 2/17. 


«او بحائة عالم قرن نهم بود, در میان دانشمندان مثل او نظیر ندارد و او 
تفر ت: برآوازه ای در معاصرین خود و بعد از آن پیدا کرد که بعد از او 
احدی مثل او نیامده است و تألیفات او در زمان حیانش به جمیع سرزمین 
ها رسید و مورد تقاضای مردم بود» . (1) 


6 نقش علم کلام در پیشرفت تشیع 

همان طور که گفتیم, استدلال منطقی, بحث ريشه دار و سالم بدون شک 
در قلب های جویندگان حقیقت که خیرخواه و به دنبال رستگاری باشند, 
خاتبر گذاز خواهد بود. 

ی ی ی ی یر سوم 
۱ ۰ 


برای روشن شدن مطلب, به شرح علت تشیع اهالی جبل عامل به نقل از 


«بعد از وفات رسول خدا صلی اللّه علیه وآله هیچ کس پیرو علی علیه 
السلام نبود مگر چهار مرد خالص که: سلمان. مقداد, ابوذر و عمار بودند. 
سپس به تبع آن ها تعدادشان به دوازده نفر رسید و به مرور ایام, کم کم 
به هزار نفر رسیده و رو به افزایش نهاد. 


در زمان حکومت عثمان وقتی اباذر به شام رفت و مدتی در آن جا ماند 
ار را وا ای وه 
ان ها شیعه شدند. اهل جبل عامل به همراه عدة کمی در مدینه, مکه, 


ص‌‌ :604 


1- 1) . الدرر الکامنه:4/350, بغیه الوعاه:2/285, شذرات 
الذهب:6/319. 


و از این جاست که سید صدر عاملی-در بحث برتری علم کلام-می گوید: 
«اول کنتتف که به علم کلا م پرداخته. مولای نت وان و پیشوای گذشتگان, 
سل ال صلی ال کلمت دالت ای ایور ها رازه 
است» سپس به شرح شیعه شدن اهالی جبل عامل به دست ابوذر غفاری 
می پردازد. (2) 


صفات پروردگار, نبوت. شرایط ان, پیامبر و اوصیاء او, معاد و غیر از این 
موارد می شود و هدف از ان در درجه اول شناخت این اصول است و 
و 


چگونه علم کلام باعث شکست مسلمین در مقابل دشمنان اسلام می 
شود؟ ! 


وقتی اصول عقائد بر حق استوار شود و هدف از مباحث اعتقادی رسیدن 
به حقیقت باشد و بحث کنندگان از مسلمانان-به ویژه در مرحله گفتگو و 
مناظره با دیگر مذاهب -عدل و انصاف, اخلاق خوب را رعایت نمایند و به 
قواعدی که برای مناقشات علمی و مناظره قرار داده اند پای بند باشند, 
علم کلام بهترین عامل سرافرازی مسلمین در برابر دشمنان و اتحاد در 
میان خود مسلمانان است. . . . 


اما وقتی هدف از علم کلام چیره شدن بر طرف مقابل باشد به هر قیمتی 
حتی با فحش و ناسزاگویی, شکی نیست که این روش راه به جایی نخواهد 
بود و به زودی موجب متلاشی شدن اتحاد مسلمین و پراکندگی صفوف و 
شکست خوردن در مقابل 
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1-1) . آمل الامل فی علماء جبل عامل:1/13. 


د رز شمنان می شود. . 


پس کسانی که می گویند: «فن علم کلام موجب ضعف است» و يا اين که 
«یکی از 9 سرشکستگی مسلمانان است» این جمله , به شکل کلی 


خلاصه این که علم کلام در هیچ روزگاری موجب ضعف مسلمین و شکست 
خوردن ایشان نبوده است. بلکه-در هر زمانی که حقبقتاً با پیروی از روش 
های صحیح, این علم را به کار برده اند-از عوامل وحدت کلمة مسلمین و 
پیوستن صفوف ایشان و سرافرازی در مقابل دشمنان شده است. . 


شا از ان سک ار ی کم ییاه عاس را ی را ی یا 
باطل خود ِِ اند. ولی این به علم کلام اختصاص ندارد. جه بسیار از 
علوم اسلامی که وسیله ای برای پیاده شدن اهداف مخالفین در رویارویی 
با حق و دین اسلام, گردیده است. ۰ ۰ 


و این مطلب موجب اتهام علم کلام نمی شود بلکه وظیفه مردم است تا 
باه کیان عم اما ای ام ای و 
پیروی از او بپردازند و از طرفی عالم مغرض را شناسایی و از او دوری 
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اشاره 


ص‌ 69۰ 


اهل سئّت برای کتب حدیثی خود مراتبی قائلند و آن ها را طبقه بندی کرده 
اند. کتب حدیثی نان به ترتیب اهمیت عبارتند از: 


1 صحاح سته 

2 مسانید 

3. معاجم 

4 سایر کتب معتبره 
صحاح 


آن چه در بین اهل سئت به عنوان صحاح معروف است.؛ بنابر مشهور 
شامل شش کتاب می باشد. 


صحاح سئه به دو گروه تقسیم می شوند: 

سنن اربعه 

صحیحین عبارتند از: صحیح بخاری و صحیح مسلم. 
سنن نیز به قرار زیر هستند: 

سنن ترمذی 

سنن نسائی 

سنن ابوداوود سجستانی 
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ستن این ماه فز فیتی:با موظا مالک 


ی بو وت 
نیمار ند. ۳ 


از بین این شش کتاب که از آن ها به «کتب سبه >> پا «صحاح سته» تعبیر 


می شود. صحیحین در مرنبه اول و سنن چهارگانه در مرتبه بعدی قرار می 
گیرند اما چنان چه تمام احادیث صحاح سته صحیح تلقی شوند همه آن ها 


در یک رتبه قرار خواهند گرفت. 
و البته جمعی دیگر از بزرگان حدیت کتبی به عنوان «سنن» تألیف کرده اند 
ِ سنن دارمی و سنن دارقطنی و سنن بیهقی مشهورترین آن ها می 


مسانید, جمع مسند است. در میان این دسته از کتاب ها مسند احمد بن 
یل ور ار اسر و مسند آبو‌های موصلی در رنبه دوم قرار دارد و این دو 
مشهور ترین مسانید محسوب می شوند و مسانید دیگر نسبت به این دو 
کتاب در مراتب پایین ری هستند. 


۳ 


معروف ترین معاجم حدیبت در بین اهل سئت تألیفات حافظ ابوالقاسم 
طبرانی است. وی کتب فراوانی تالیف کرده است اما معاجم وی از آثار 
کر مق آسفه اه ها اد ۳۱ لمخم الک ر اهر 
اس ایض اسر 
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کر ک«حامه لاصو 18021/15۶ 


سایر کتب معثبر ه 


از بین کتاب های دیگر اهل سّت می توان به کتاب مصابیح السنه به عنوان 
۳ از کتب بسیار مهم انان اشاره کرده. این کتاب تالیف حافظ بغوی 
است کتاب مشکاه الم نیت جلاصة کاب مصابیح 0 است. ب تلخیص 
0[ 


شروح و حواشی کتاب ها از نظر اهل تحقیق اهمیت بسیار زیادی دارند. 
زیرا مطالب بسیاری به عمد از سوی صاحبان منون مطرح نشده است و 


بدا دستیابی به» ان مطالت. هر آخقه به: تر وخ بسیار مفید خواهد بود. 


از جمله کتبی که شرح های متعددی بر آن نوشته شده است. کتاب الجامع 
السیر فی احامت انس انس است ات کاب ات عافط کال آلدیه 
سیوطی است. «مناوی» از محققین معروف و علمای مطرح قرن بازدهم 
و اهل مصر است. وی شرحی با عنوان فیض القدیر فی شرح الجامع 
الصغیر و شرح دیگری نیز بر کتاب سیوطی نوشته است. 


از دیگر متون معروف اهل سّت می توان به کتاب الشفاء فی تعریف 
حقوق المصطفی اشاره کرد. مولف این کتاب حافظ قاضی عیاض اندلسی 
است. بر این کتاب نیز شروح زیادی نوشته شده است. 


از آن جا که اهل سثت نسبت به صحاح سته و به ویژه صحیح بخاری و 


ها بعد از قران مجید 
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[- 1( . علمای مشهور اهل سئّت به صحت احادیث کتاب بخاری_و مسلم 
معتقدند. به طوری که گاه استدلال به احادیث صحیح السند صرفا به دلیل 
آن که در صحیحین نیامده است, مورد قبول قزار نمی گیرد. در این میان 
ابن تیمیه روش خاصی ابداع کرده است. اگر در مقام احتجاج به حدیثی که 
در صحیحین نیامده استناد شود, اين تیمیه آن را به این بهانه رد می کند و 
چنان چه حدیت در صحیع بخاری هم موجود باشد, وی می گوید: «آن فی 
کاب البخارخ اغلاطا »ه حویت مور زا ار اعلاط کناب خارع‌صی ننماند. 
ر. ک: منهاج السنه:102-5/101 و 7/215. 


ویژه ای دارد. ما نیز در مباحث خود به این کتاب ها استناد خواهیم کرد. 


از عمده ترین شروحی که بر صحیح بخاری نوشته شده و ما در مباحت خود 
به ان ها مراجعه خواهیم داشت می توان شرح های زیر را نام برد: 

1 فتح الباری فی شرح صحیح البخاری تألیف ابن حجر عسقلانی. (2) 

2 عمده القاری فی شرح صحیح البخاری نوشتهة عینی حنفی. 


3 الکیاکت الدراری. فن قشع صحه الیجادی تالف یکی از قلمای در ی 


4 ارشاد الساری الی صحیح البخاری تألیف شهاب الدین قسطلانی. 


از شروح صحیح مسلم نیز می توان به المنهاج شرح صحیح مسلم بن 
الحجاج اشاره کرد. اين شرح توسط حافظ نووی تالیف شده است و در 


محافل علمی مورد اعتماد قرار می گیرد. 


علاوه بر این شروج, برخی به جمع بین احادیثت صحیحین و صحاح سته 
اقدام کرده اند که از این جوامع می توان مجموعه های زیر را نام برد: 


الخیع بسن الصعیحین و الختن بیی الضحاه. الیسه و:خامع الاضول.. کتاب 
اخفر تالیف 


ص‌ :72 


ای که المتهاع رصن مامت 21/۱ معدمخ قعع الباری 10 

2 2) . ابن حجر عسقلانی از علمای بسیار متعضب اهل سئت است وی از 
فقه, حدیث و رجال تالیفاتی دارد, و کتاب فتح الباری جامع ترین شرح بر 
کتاب بخاری می باشد. 


ات تست 


حاکم نیشابوری نیز احادیث صحیحی را که بخاری و مسلم نقل نکرده اند, 
جمع اوری کرده و کتاب خود را المستدرک علی الصحیحین نامیده است. 


حافظ مقدسی نیز در اسامی رجال صحیحین کتابی به نام الجمع بین رجال 
ی به رشته تجحریر درآورده. این کتاب در نظر اهل سئت بسیار 
کتاب الکاشف عن اسماء رجال الکتب السته تألیف حافظ شمس الدین 


از مشهور ترین ار که در علم حدیت پا «علم درایه» تألیف شده است, 
کتاب تدریب آلراوی تألیف حافظ جلال الدین سیوطی است. این کتاب از 
منابعی است که در حوزه های علمیه اهل سئت مورد استفاده قرار می 


گیرد. 


در مورد احادیث موضوعه نیز کتاب هایی نوشته اند که کتاب الموضوعات 


تالیف جافط ابوالفرج ابن الجوزی مشهورترین ِِ- در این ِِ 9 
این کات ای حاقظ حلال ادن وی منت 


جمعی از علمای اهل سلّت در شرح حال اصحاب رسول اللّه صلی الله 
علیه واله کتاب هایی تالیف کرده اند. معروفترین ان ها عبارتند از: 


الاستیعاب فی معرفه الاصحاب نوشتة حافظ ابن عبدالبر قرطبی 
اسد الغابه تألیف حافظ ابن الاثیر 
الاضانة تالف حافظ این خن | لفستقلازن 


همگان است. البته کتاب های دیگری نیز در این زمینه وجود دارد. 
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بررسی اعتبار کتب و مولفان صحاح سته 
. اعتبار بخاری و کتاب وی 
محمد بن اسماعیل بخاری متوفای 256 


وی مدّتی در شهر نیشابور بوده است. در آن دوران شهر نیشابور یکی از 
مراکز مهم علمی اهل ستّت به شمار می آمد. قلما و ادتیان» زرح در 
جوز علمیه این شهر به تحصیل پرداخته اند تا آن جا که وقتی حضرت امام 
رضا علیه السلام در مسیر خویش به مروء از شهر نیشابور عبور کردند. 
طلیه.ها: آخبا و عالمان این ونم به اتسفیال ایشان آمدند. نوشته اند که 
هزاران نفر قلم بةه دست از حضرت امام رضاأ علیه السلام در 
کرو اس را از مساو اکرم صلی اه له ماه نهد هو رها 
فرمایند تا بنویسند. 


بخاری نزد اساتیدی چون ابوزرعة رازی,؛ ابوحاتم رازی و محمد بن یحعیی 
نیشابوری که از بزرگان حوزة علمیه نیشابور بودند. شاگردی کرده است. 


محمّد بن یحیی بن فیوالاه بن خالد ذهلی نیشابوری (متوفای 258 ه ق) 
بزرگ علمای نیشابور و از مشایخ بخاری و مسلم است. (1)وی و برخی 
دیگر از علمای نیشابور معتقد بودند که عقاید بخاری باطل است لذا نقل 
ان وی ی عم دوبساری و یلم واه ون انز کی 9۶ید ی 
از شهر نیشابور اخراج کردند. (2)به همین جهت بخاری به هنگام روایت از 
محمّد بن بحبیی‌به نام او تصریح نمی کند بلکه با اسم هایی چون محقد. 
محمد ِِ عبدالله (جد او) و محمّد بن خالد (جد پدر او) از وی حدیث نقل 
می کند. (3) 


شنسن. آلنین خی که رح وتیل هام الا ره تمد ها ضبر بو 
ص‌‌ 791 
1- 1) . تاریخ بغداد:2/31 و 32:424. 


2 2) . ر. ک: همان, سیر اعلام النبلاء:463-12/456. 
3- 3) . وفیات الاعیان:5/195:248. 


است-؛ در کتاب المغنی فی الضعفا محمّد بن اسماعیل بخاری را ذکر کرده 
خی خفن آه کفتم. است: حبخاری. از طعن ا زره و آبه‌خاعم رازت. خالی 
نبوده است» . (1) 


حوزة نیشابور یک حوزة بزرگی بوده است. بدین روی مساله اخراج بخاری 
و مسلم از شهر نیشابور امری مهم تلقی می شود. 


بخاری نه تنها نزد شیعیان مورد اعتماد و معتبر نیست بلکه علمای بزرگ 
معاصر با بخاری و حتی اساتید وی نیز عقاید او را باطل می دانسته اند. 
ابن حجر او را در طبقات المدلسین نام می برد (2)و در فتح الباری تصریح 
می کند که بخاری عقاید خود را از حسین الکرابیسی و ابن کلاب اخذ می 
کرده است (3)و در تهذیب التهذیب تصریح می کند که ابن کلاب نصرانی 
است ؛ (4)به همین جهت, اسرائیلیات در کتاب بخاری فراوان است. سپس 
نمونه ای از این احادیث را ذکر می کند, از جمله این که بخاری در صحیح 


[به سند خود] می نویسد: 

قال رسول اللّه 

صلی اللّه علیه وآله (5) 

تهاقف لاحة ان شول انا شیر نس 

یونس بن متی: 

شایسته نیست که کسی بگوید من از یونس بن متی بهترم. 

و نیز نقل می کند: 

من فان انا اضر من شبن متی هد کیب 

هر کس بگوید من از یونس بن متی بهترم به تحقیق دروغ گفته است. 
ص :75 


1- 1) . المغنی فی الضعفاء:2/268:5311. 
2 نات آلهد مین 2 24 


3- 3) . فتح الباری:1/243. 
۰4 4) . تهذیب التهذیب:311-2/310. ر. ک: الوافی بالوفیات:17/265. 
5- 5( . به رغم این که در منابع اهل سئّت درود و صلوات پس از نام 


مبارک پیامبر خدا لو ال علیه واله به صورت ناقص (ابتر)_ امده است, 
ما طبق فرمایش حضرتش, درود و صلوات را به صورت کامل افزوه ایض 


ابن حجر این احادیث را از جملء اسرائیلیات موجود در کتاب بخاری می 
شمارد. (1) 


بخاری ابتدا به فقه حنفی تمایل داشت. سپس به فقه شافعی کرت به 
همین جهت ابوحنیفه را در کتاب الضعفاء والمتروکین نام می برد و در مورد 
او می گوید: 


لعنه اللّه, بهدم الاسلام عروه عروه وما ولد مولود آشّ منه؛ (2) 


هیچ مولودی بدتر از او زاده نشده است. 


بخاری نزد بسیاری از عالمان بزرگ ستّی, جایگاهی ندارد. شهرت و مقامی 
که برای بخاری و فقهای مذاهب اربعه اهل سئت به دست امده به اواخر 
دوران بدی عباس در قرن هفتم مربوط می شود که بررسی علل آن 
فرصت دیگری می طلبد. در هر صورت اهل سنت در این رابطه باید به 
سوالات زیر پاسخ دهند. 


1 با این که پخاری مورد طعن اساتید و مشایخ خود بوده است, چرا در 
زمان های ما گرانه وی به عنوان » ات الکتب بعد القرآن > شهرت 
یافته است ؟ ! 


2 آیا محدثی قوی تر و بهتر از بخاری در میان اهل سئثت نبوده است؟ 
3. آیا کتابی دقیق تر و صحیح تر از کتاب بخاری نگارش نیافته است؟ 
همچنان که سوال می شود: با این که افرادی چون اوزاعی؛ توری؛ ابن 
عیینه و ابن جریر طبری از بزرگان اهل سنت بوده اند و هر یک دارای 


مذهب مستقلی بوده و مقلد داشته, چرا فقط چهار مذهب رسمیت یافت و 
مذاهب دیگر برچیده شد؟ 


رف قظر اراس الا اسان ادله سک رشن ات وهای من 
همه 


ص‌ :76 


1- 1) . ر. ک: تهذیب التهذیب:2/310 و 311:618, شیر اعلام 
النبلاء:11/174. طبقات الشافعیه الکبری:2/299:65. الوافی 
بالوفیات:17/265. 
2 2) . الانتقاء فی فضائل الثلائه الاأئمه الفقهاء:1/149, الضعفاء 
بخاری:1/132:388. 


علمای اهل سئت معتبر نبوده است. احادیث دروغ و باطل در کتاب بخاری 
فراوان است و در شروح بخاری به این موارد اشاره شده است. در این 
شرح ها به احادیت زیادی بر می خوریم که محدئان بزرگ سنّی در سند, 
دلالت و پا متن آن ها خدشه کرده اند و گاه صریحاً حکم به بطلان آن داده 
اند. (1) 


نمونه هایی از احادیت دروغ و باطل در کتاب بخاری 


1 بخاری حدیثی را در کتاب التفسیر و کتاب الجنائز از صحیح خود نقل 
کرده است. مضمون حدیث چنین است: 


وقتی عتاللهنن اب فان دنا برقت: فرزندش به خدمت رسول خدا صلی 
الله. یه اه رسید و از ایشان درخواست کرد که بر جنازه پدرش نماز 
بو اند مر ه امس ام صلی. اه غلیه ماه ار 
را ی ای هه 
خداوند مرا مخیر کرده و فرموده است: 


لا 


«اشتفیژ هم و لا تشتفیر هم ان تشتلیر هم سنعین عتة فلن بففر لاه 
َهْمْ» (3) 


«و لائصَل علی أحد مهم مات بدا و لاتم علی قبّره» . (۵) 


بر آسانتی عبت مد کور (طاخدآوند ستعان: بیابر و عخت خویشن را ور 
مقابل 


ص‌‌ :77 


1- 1) . در کتاب بخاری احادیث دال بر تحریف قرآن فراوان است, در 
کتابی که در نفی تحریف قرآن نگاشته ام فصلی برای روشن کردن بطلان 
احادیث بخاری در زمينة تحریف قرآن, گشوده ام. چون علمای بزرگ اهل 
شفت تین گاهیبه فراماتی اخادیت باطل:در کناب بخارق, افرای کردة, اند: 
از اين رو نمی توان بر قول به باطل بودن برخی از احادیثت بخاری, خرده 
گرفت. 

2- 2( گفدآلله‌ین اب از ختاففان مدینه بود. 


3- 3) . سوره توبه: آیه 80. 

4- 4( . سوره توبه . ابه 94 

5- 5) . صحیح بخاری:1716,4/2184-1/427,1/459,4/1715. شماره 
احادیث:5460, 1210,1300,4393,4395. 


عمر محجوج کرده است ! از اين روی با اين که بخاری این حدیث را در 
چهار موضع از کتاب خویش اورده است, علمایی چون ابوبکر باقلانی, امام 
الحرمین جوینی, ابوحامد غزالی. امام داوودی و دیگران با خدشه در سند 
حدیث به بطلان آن تصریح کرده اند. (1) 


2 وی در جای دیگر نقل می کند: 


سالی از رسول اکرم صلی اللّه علیه وآله درخواست کردند که برای نزول 
باران دعا کند. با فعاف سول خدا ضلی الله علبه واله آن: قوو باران ناریبد 
که دوباره به خدمت ایشان آمدند و از مشکلات ایجاد شده بر اثر زیادی 
بارتدکن.-شکاینت کردند و از اهر ضلی الله علبه وله خواستند که دعا کنه 
تا باران فقط در بیرون شهر و به باغ ها و مزارع ببارد. این لین اه 
غلیه والة نیز به. خداوند عرضه داشت: «اللهمٌ حوالینا ولا علینا» یعنی 
خداوندا باران را به اطراف بباران. نه بر آشهر ] ما. (2) 


راوی حدیث اسباط بن نصر است که نزد بسیاری از علمای سنی اعتباری 
ندارد. ابن حجر عسقلانی در فتح الباری و تهذیب التهذیب این حدیث را 
منکر شمرده است. (د3) 


عینی حلفی در عمده القاری و کرمانی در الکواکب الدراری -که هر دو از 
شروح بخاری هستند-به بطلان این حدیت حکم داده اند. داوودی و دمیاطی- 
که از محدثان بزرگ سثی می باشند-نیز این حدیتث را باطل می دانند. (4) 


3. در صحیح بخاری خاشن آضده: که. از را مسروق بن اجدء از ام رومان 


(3)نقل 
ص‌ 791 


1- 1) . فتح الباری:8/338, عمده القاری:18/274. 

2 2) . صحیح بخاری:5/2261 حدیث 5742 و 5/2335 حدیث 5982. 
3- 3) . فتح الباری:2/511, تهذیب التهذیب:186-1/185. 

44) . عمده القاری:7/46. 

5- 5) . ام رومان مادر عايشه است. 


می کند. (1)اين در حالی است که بسیاری از عالمان ستی-که هر یک در 
علم حدیث صاحب نظرند-این حدیث را غیر صحیح می دانند. آن ها تصریح 


می کنند که مسروق بن اجدع هرگز آم رومان را ندیده و او را درک نکرده 
است تا از او حدیث نقل 


کی دار آنن اش ایا اه من سس یاه 
اه ای سالک سس ار اس را اه 


حدبت. 
ابن حجر در تهذیب التهذیب می نویسد: 

قال الخطیب: مسروق لم یدرک آم رومان؛ (2) 

خطیب می گوید: مسروق أُم رومان را درک نکرده است. 


در نتیجه به اعتقاد بسیاری از بزرگان اهل سرد ست و حتی شارحان صحیح 
تا ای کات ات ای ود که هر 
تا ان ات ۱ 


به علاوه چنان که پیشتر بیان شد. شخصیت بخاری نیز در بین علمای متقدم 
اهل سئت موجه نیست.؛ و حتی اساتید و شیوخ بخاری وی را به دلیل 
انحراف در عقیده از شهر نیشابور اخراج کرده اند. 


با این حال جای بسی تعجب است که متأخرین از اهل سّت معتقدند تمام 
ص‌ 79 

1-1) . صحیح بخاری:4/1730 حدیث 4414 و 4/1522 حدیث 3912. 

2 2) . ر. ک: الاستیعاب:4/1937, تهذیب التهذیب:12/416:9081, فتح 


الباری:7/438, تهذیب الکمال:35/360, الاصابه:8/209:12023. 
3-3) . ر. ک: نفحات الازهار:238-6/182. 


احادیث کتاب بخاری صحیحم و مقطوع الصدور هستند. و در این سخن بسیار 
سالغه عون کف ی آتراری صل ودره اه اسام الحرمین قائلند که 

کف قسم ورین که سای اخا بت صببحین ار ول الم خی 
3 علیه وله و مطابق با واقع است. قسمش صحیح است و کفاره ندارد. 
۷۹ 


حافظ نووی می نویسد: 


وقد قال. اضام الظرفین: لو خلف. انسان بظلاق. امزاته آن-ما قی کناس 


ا اه ان 
لما آلزمته الطلاق. 


برخی هم گفته اند پس از قرآن کریم کتابی به مرتبه صحیح بخاری نرسیده 
است. (2) 


البته در مورد صحیح مسلم نیز چنین قولی وجود دارد, و حتی برخی از 
بزرگان اهل سئت مثل حافظ ابوعلی نیشابوری, و حافظ ابن حزم اندلسی, 
کتاب مسلم را بر کتاب بخاری مقدم داشته اند. (3) 


اما اکثر عالمان سنی به قول اول معتقدند و برای کتاب بخاری کرامات؛ 
مقامات و فضایلی ذکر می کنند که بسیار عجیب است !(4) 


شاید مهمترین دلیل چنین اقبالی به کتاب بخاری,. شدّت دشمنی و مخالفت 
آشکار وی با اهل بیت پیامبر علیهم السلام است. 
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1- 1) . المنهاج شرح صحیح مسلم:1/19. 

2 2) . مقدمة فتح الباری:10, المنهاج شرح صحیح مسلم:1/14, البد 
المنیر : ۰1/297 فیض القدیر:1/32. 

3- 3) . تذکره الحفاظ:2/126:613. 

4 4) . ر. ک: ارشاد الساری:1/29. 


ادل تضعیف بخاری 


اشاره 


برخی از علل عدم اعتماد ما به کتاب بخاری و روایات آن به شرح زیر 


است : 


1 بخاری با حضرت امام هادی و امام عسکری علیهما السلام معاصر بوده 
السلام نقل نشده است. تعصب بخاری در حدی بوده که وی حتی از 
فرزندان و اصحاب امامان اهل بیت علیهم السلام نیز حدیثی نقل نمی کند, 
در حالی که علما و محدئین بزرگی در میان آن ها بوده است. تا این جا 
شاید وان کفت که حاریبا اهل‌ بت یهلا صلی آلله کلم ماه عباه 
نداشته است., و دلیل عدم نقل حدیت از ایشان تنها عدم ارادت بخاری به 
اهل بیت علیهم السلام بوده است نه دشمنی با ایشان. اما در مقابل می 
بینیم که وی از خوارج و نواصب روایات فراوانی با علم به دشمنی آنان با 
اهل بیت علیهم السلام نقل می کند که البته این کار نشان دهنده دشمنی 
بخاری و نیز اعتماد وی به دشمنان اهل بیت پیامبر علیهم السلام است. 


سصف از وان ال مت برات یه ای ماه اس ید اه 
ار توارحی کاس اد آن‌ها ردایت می کنمی مان عل یت ۲ اج 
بیت علیهم السلام دشمنی نداشته, و در جر وه خوارج و نواصب وارد نشده 
بودند ! 


ابن حجر عسقلانی پس از نقل این احتمال که برخی از عالمان سنی مطرح 
کرده اند ان را رد می کند. 


دزرهن ضوزت نف حذیت از افرادی ِ عمران ین حطان با اين احتمالات 
ی ار ار ی و ی رن 0 
تشکر کرده است. (1) 
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آراد بها ال 9 0 0 ی کر ۱ 1 0 
عند اللّه میزانا ر. ک: فتح الباری:10/290, الاستیعاب:3/1128, 
الاصابه:5/303:6880, تاریخ دمشق:43/495, سیر اعلام النبلاء:4/215. 


در نتیجه نقل حدیث از چنین فردی به خوبی شخصیت بخاری و دشمنی وی 
را ال یت مر ام الا مرا کار افو شیک لین مرا 
عدم اعتماد به بخاری و مردود دانستن احادیث وی کافی است. 


2 برخی از فضایل و مناقب اهل بیت علیهم السلام در صحیح مسلم آمده 
است. اما بخاری از نقل آن ها خودداری کرده است. این مت ام نیز بیانگر 
مخالفت بخاری با اهل بیت رسول خدا علیهم السلام است., و شاید دلیلی 


3 تحریف و تصرف در احادیث در کتاب بخاری فراوان است. روایتی در 
صحیح مسلم نقل شده است که همان روایت در کتاب بخاری با همان سند 
به چند روایت تبدیل و به صورت های مختلف نقل شده است. (1)و این 


ابن حجر ضمن مقایسه کتاب بخاری و مسلم می نویسد: 


خضل. لمشام فی. کتابه خظ عظیم مفرظ لم بخصل. لاجد مقله:: بخیت آن 
بعض الناس کان یفصله علی صحیح محمّد بن اسماعیل, وذلک لما اختص به 
من جمع الطرق وجوده السیاق والمحافظه علی آداء الأْلفا ظ 
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1- 1) . برای نمونه می توانید احادیث بخاری در باب تیمم و بیع را با 
احادیث مسلم در این زمینه مقایسه کنید: الف) صحیح بخاری: (کتاب 
التیمم. باب المتیمم هل ینفخ فیها) 1/129 و صحیح مسلم: (باب التیمم) 
1 ما صح بعاری: (تای آلیبوع ناب لیات قتعم العت وا ها 
ودکه) 2/774 و (کتاب البيوع. باب تحریم بیع الخمر والمیته) , صحیح 
مسلم:41/ظ. 


کما هی من غیر تقطیع ولا روایه بمعنی؛ (1) 


برای مسلم بن حجاج در کتابش بهره ای بس بزرگ حاصل شده است که 
برای احدی غیر از وی حاصل نشده تا ان جا که حتی بعضی از مردم کتاب 
او را مقدم بر صحیح بخاری می دانند جون دارای خصوصیت هایی است 
فل مر دص ور رسای سافظت بر ادا قاط رات مه هی 
تقطیع و نقل به معنی کردن روایات. 


رای ات هار در سس ارس تاره 
فان اخاویره 

5 نقل به معنا کردن احادیث 

6 وم معا قظی بر الفا یا اند 

7 وجود احادیث موضوع يا ضعیف در کتاب بخاری 


مورد اخیر پیش از این مطرح شد و نمونه هایی از احادیثت باطل در کتاب 


بخاری ذکر گردید. 


8 مشکل دیگری که در صحیح بخاری وجود دارد: عدم صحت نسبت کل 
کتاب به وی, که در جای خود علما توضیح داده اند. 


حاصل آن که, با وجود این همه اشکالات در کتاب بخاری و طعن های 
فراوان در شخصیت وی, طبیعی است که شیعه به بخاری اعتماد نداشته 
او ی ها ی که که اور ما لت 
کی ای 
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]دیب النمذیب:14:227 10/1 


۳ اعتبار مسلم و کتاب وی 
مسلم بن حجاج نیشابوری متوفای سال 261. 


وی در حلقه درس بخاری حاضر می شده و از شاگردان اوست. هنگامی 
که بخاری از نیشابور اخراح شد, مسلم نیز به تبع استادش و به جرم فساد 
در عقیده از شهر اخراج گردید. (1)بنابراین مسلم نیز در عصر خود نزد 
عالمان بزرگ ستی مطرود و مردود بوده است. هم چنین برخی از علمای 
اهل ستت به کتاب مسلم خدشه وارد کرده اند. گرچه برخی دیگر کتاب 
مسلم را بر کتاب بخاری مقدم دانسته اند و برای صحیح مسلم مقاماتی 
ذکر کرده اند. حافظ ابوعلی نیشابوری-که از محدئین بزرگ سنّی است-در 
مورد کتاب مشضلم مین گوید: 


ام سا اس کات ما 


به اعتقاد بزرگان مغاربه و ابن حزم اندلسی نیز کتاب مسلم بر کتاب 
بخاری مقدّم است. (3)شاید علت تجلیل از مسلم نیز مشابه دلایل تجلیل 
از بخاری باشد. ابن تیمیه می گوید: 


قان القلماء المعروفتن بالر واه الم کانوا قی من ها آلخشین: ین 
العسکری لیست لهم عنه روایه مشهوره فی کتب اهل العلم وشیوج ۳1 
الکتب السته: البخاری, و. ..4(۰) 
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1- 1) . ر. ک: تذکره الحفا‌ظ:2/126:913, وفیات الاعیان: 5/194:717. 
۰-2 2) . مقدمة فتح الباری:10, سیر اعلام النبلاء: 6/55 1. 

3- 3) . ر. ک: تذکره الحفاظ:2/126, ارشاد الساری:1/38, المنهاج شرح 
صحیح مسلم:1/14, تهذیب التهذیب:10/114:227. سیر اعلام 
النبلاء:12/566. 

۰-4 4) . منهاج السنه:4/40. 


پس همانا از علمای معروف به روا یت که در زمان حسن بن علی عسکری 
بودند و در کتاب های اهل علم و شیوخ صاحب کتاب های شش گانه یعنی 
بخاری و. . . روایت مشهوری از امام عسکری علیه السلام نقل شده است. 


ابن تیمیه این سخن را در مقام کاستن از شأن ائمه اهل بیت علیهم السلام 
گفته است؛ در حالی که عدم نقل حدیث از آن بزرگواران موجب قدح 
مسلم و بیانگر عدم توفیق اوست. علاوه بر اين که در صورت حمل به 
صحت می توان گفت, حضرت امام هادی و امام حسن عسکری علیهما 
السلام در پادگان نظامی و تحت نظر بودند و هیچ کس حتی شیعیان اهل 
بیت علیهم السلام نیز نمی توانستند به اسانی با امامان خود ارتباط برقرار 
کنند. پس طبیعی است که دیگران نیز ارتباطی با ان بزرگواران نداشته اند 
تا حدیثی از ایشان نقل کنند. 


خویش ۳ 0 7 پس ان چه در دوره های بعدی باعث 
بزرگنمایی از شخصیت وی شده است, عدم اقبال او به اهل بیت پیامبر 


عم شام است: 


دربارة احادیث و رجال کتاب مسلم بحث های فراوانی وجود دارد. از بین 
احادیث باطلی که در صحیح مسلم وجود دارد به ذکر یک نمونه اکتفا می 


به منظور فضیلت سازی برای ابوسفیان و معاویه حدیتی جعل شده و 
مسلم این حدیت ساختگی را در صحیح خود آورده است. (1)براساس این 
حدیبت پس از فتح مکه و اظهار اسلام از سوی ابوسفیان وی به مدینه آتذ 
ق ب مین أکرم ضلی. الله اند والم شمه شاد اراله کرد .هر سنه 
بتنفاد ار باه رفتول دا ضلی, الله غلیه واله بتیدفته لب در مسا 
مشاه به سقل او اپوسیان می وید که کف 
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1- 1) . برای اطلاع از ساختگی بودن این حدیث طبق نظر بزرگان علمای 
سنی, ر. ک: شرح منهاج الکرامه:2/164. 


یا نبی اللّه, ثلاث أَعطنيهن, قال: نعم, قال: عندی أحسن العرب وأجمله آم 
خنینه: نات آری: سفیان ازوجکها, ال نعم, قال: ومعاویه تجعله کاتباً ین 
یدیک, قال: نعم, قال: وتقشرنی حلثی آقاتل الکفار کما کنت اقاتل 
المسلمین؛ (1) 


ای پیامبر خدا ,سه چیز به من عطا کن [پیامبر] فرمود: بله [ابو سفیان ] 
گفت: دخترم «أم حبیبه» در میان عرب بهترین و زیباترین آزن ] است او را 
به همسری بپذیرید [پیامبر] فرمود: بله [ابو سفیان] گفت: معاویه را از 
کاتبان و منشیان خود قرار دهید و فرماندهی لشکری را به من واگذار کنید 
تا چنان که بر ضد اسلام لشکر کشی کردم در خدمت اسلام نیز لشکرکشی 


کنم و [پیامبر پذیرفت ]. 


این حدیث به منظور القاء این نکته جعل شده که ابوسفیان نزد رسول اللّه 
ضلن. اه علبه واله مر آعی داشته امست: هم چنین در فضیلت سازی برای 
معاویه نیز خواسته اند او را از ز کاتبان وحی معرفی کنند. 


آقاختن ار میرم اوه از کاتان سول دا خلی الله غلیه واله یووم 
است. وی از کاتبان نامه ها بوده است نه کاتب قران. 


مضه ان که مات بافس اکرم ضلی الله غایمو ده دنه وه اند 


یک:فته از کافان خی زاامی توت ار الفغمین.علیه السلام تن زان 
این کاتبان قرار داشتند. 


دستة دیگر قراردادهای تجاری, اسناد و نامه های پیامبر اکرم صلی اللّه 
این دسته بوده است و این قول را ابن ابی الحدید به محققین نسبت می 
دهد. (2) 
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رک ضخه مسلم »7/171 جویت: 6565 
2 2) . شرح نهج البلاغه:1/338. 


پس معاویه از کاتبان وحی نبوده. 

و نیز روشن است که صرف کتابت وحی شرف و امتیاز نییست و حتی یکی 
از کاتبان وحی به نام عبداللّه بپن سعد بن آبی سرح اساسا مرتد شد., و یه 
نقل فخر رازی و زمخشری آیه «و مَن اظلمٌ مِمّن افتری عَلی آلله گذبا» 
(1)در مورد وی نازل شده است. (2) 

اشکالی, که بر خفیت مذکور. گرفته اند اس است که اسان هر کر 
فرمانده لشکر اسلام نبوده. مهم تر این که این حدیث هر چند در صحیح 
مسلم امده اما از نظر سند مردود است: 


حافظ اه خنم‌انداسی ع حاقظ اوه الجوزی و عافقظ این ال که ۸ 
دوستداران بنی امیه و مخالفان سرسخت شیعه می باشند-به همراه 
جمعی دیگر از عالمان سثی معتقدند که حدیث مذکور دروغ است. (3) 


بنابراین, مسلم نیز شخصیت موجهی نزد عالمان متقدم ندارد, و کتاب او 
و محفقین علهای. فاخر خالی از مضتع؛ هدرم نیستت: 


محمد بن عیسی ترمذی متوفای 297. 


دربارة کتاب ترمدذی می نویسد. 


کتابه الصحیح آحسن الکتب وأکترها فائدخ؛ (4) 

کتاب وی صحیح و بهترین و پرفایده ترین کتاب هاست. 
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1- 1) . سوره انعام: آیه 21. 


2 2) . ر. ک: تفسیر کبیر:13/84, کشاف:46-2/45. 


3- 3) . ر. ک: المنهاج شرح صحیح مسلم:16/63, جامع الاصول:9/106, 
سیر اعلام النبلاء: 7/137. 
۰4 4) . جامع الاصول:1/193. 


عرضه کردم کتاب تایید 0 . وی در پٍ_ِ_ 7 خود 
ما ات اه 


وم کان.قی شه هد الکتاب قکانما گن بخه تمه کلم ۱10 
اگر این. کتاب در خانه. کسی.باشد به مانتد انست که بیغعمبری در خانه او 


نظر ابن تیمیه در مورد کتاب ترمذی 
علی رغم این تعریف و تمجیدها؛ ابن تیمیه بر کتاب ترمذی تاخته | ست. وی 


این قول صحیح است.؛ و ما تموبه. هایی از احادیثت موضوعه در کتاب 
ترمذی را ذکر ار خواهره کزد: آضا ند حویف ابن تیمیه از کتاب ترمذی دلیل 
خاصی دارد. ابن تیمیه سخت با امیرالممنین علیه السلام دشمن است., و 
مرا ول هه ند ک رن فسات ا رال تن له 
السلام است. از این رو وی در سند این اخادیت خدشه می کند و می گوید: 
«در کتاب ترمذی احادیث ضعیف و موضوعه فراوان است» . (2) 


ابن تیمیه در جامعه اسلامی پیروانی دارد که او را «شیح الاسلام» قلمداد 
می کنند ! 


احادیث موضوعه در کتاب ترمذی 


اشاره 


احادیبث موضوعه موجود در کتاب ترمذی را نقل می کنیم. 
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1-1) . همان؛ سیر اعلام النبلاء:13/274, تذکره الحفا ظ:2/154:658. 
2 2) . منهاج السنه:5/356,7/378,8/184. 


هی دز باب فضانل. ابخیگر رن تنعل کردم اه 
لا ینبغی لقوم فیهم آبو بکر آن یَوْمهم غیره؛ (1) 


شایسته نیست که [فردی به نام ] آبوبکر در میان قومی باشد [و با این 
حال ] به غیر او اقتدا کنند. 


در بدو آمر چنین به نظر برسد که مراد از ابوبکر در این حدیث, ابوبکر بن 
انی قحافه است: انا با مر احفه به- شود رف واعوال: شا رین ووننین مت 
شود که مراد, مطلق نام ابوبکر است.؛ (2)بعنی در هر زمان و مکانی چنان 
چه مردم بخواهند نماز جماعت به پا کنند, اگر آن جا فردی با نام ابوبکر 
خاحضد باشد, باید آن شخص مقدم شود و دیگران به او اقتدا کنند. 


جاعلان این حدیث غلو را در فضیلت سازی برای ابوبکر تا حدی پیش برده 
اند که امامت یک جاهل و یا فاسق را به صرف این که نامش ابویکر است 
بر عالم رز بز جایز و بلکه واجب شمرده اند. 


بر اساس این حدبت: ابوبکر چنان مقام و منقبتی دارد که تلسمیه به نام وی 
امامت جماعت شده است ! این حدیبت چنان رسواست که خود ترمدذی پس 
از نقل ان می نویسد: 


اه اشحصت را کات مات ای ات ۱۳ 
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1-1) . سنن ترمذی:5/614 حدیت 3673. 

2 2 شاهد بر این مطلب کلام حافظ جلال الدین سیوطی است که می 
ففهم آن اه ی ارت ار ی تن مه اس ار 
3-3). الموضوعات:2/100, الکامل فی الضعفاء:1/166. 


این همان کتابی است که ترمذی وجود آن را در هر خانه ای به منزلة 
حضور پیغمبر ناطق می داند !و ابن اثیر از صحت و خسن و کثرت فايدة آن 
سخن می گوید! 


البته روایات عجیب تری هم در کتاب ترمذی وجود دارد. اگر حدیث فوق 
تسمیه به نام ابویکر را موجب استحقاق برای امامت در نماز معرفی می 
کند. در حدیت دیگری عمر و ابوجهل عزت بخش اسلام معرفی شده اند. 
ترمذی در مناقب عمر , ان ار رل دا حلی لت عان داد هی 


نویسد: (1) 


اللهم أعرٌ الاسلام بأحبٌٍ هذین الرجلین الیک, بأبی جهل آو بعمر بن 
الخطاب؛ (2) 


خدایا, به واسطه محبوب ترین فرد نزد خود از میان این دو نفره پا به 


انما قال: أللهمٌ آعز عمر بالاسلام. لأن الاسلام بَعز ولا بُعز؛ (3) 


سخفتر آکزم صلی الله علید والم یمووتخوایان چه ماس اساام چه هر 
عزت بده چرا که اسلام عزت می بخشد, آبه خاطر اسلام اشخاص | عزیز 


در سيرة حلبیه پس از نقل قول عائشه چنین می نویسد: 


ولعلٌ قول عائشه ما ذکر, نشأً عن اجتهاد منهاء بدلیل تعلیلها واستبعادها آن 
یعز الاسلام بعمر. فتأمل ؛(۵) 
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[- 1( . لازم به ذکر است درز :نیت این حدیت خارجه بن عبذااله است که 
احمد بن حنبل دربارة اق فف کوید: ضعیف الحدیت. ر. کی تهذیب 
الکمال: 8/15:1591. 

2 2) . سنن ترمذی:5/617 حدیث 3681. 

23-93 سیر 6 خلبیه :2/14 


4 4) . همان. 


شاید قول عائشه که ذکر شد از اجتهاد وی ناشی شده به دلیل دلیلی که 
آفریه و بصگهت اسعادس از غرک اسلام به واسطه مر بفن-تامل کن: 


و آضا فصیلت شمان 
در سنن ترمذی آمده است: 

آتی رسول اللّه 

ضلی اااد:عانه واه 

بجنازه رجل یصلّی علیه فلم بصل علیه, فقیل: یا زفتول الله: ما رآیناک 


ترکت الصلاه علی آحد قبل هذا؟ قال: انه کان یبعض عثمان قاشنه الله. 
۷۹ 


بر آسانتن این رت فردی در وعان رسمل خدا ضلی الله علبه واله ان چتا 
رفت. جنازه او را نزد حصضرتر .جهت نماز آهفند تفن و ایشان بر او نماز 
نخواندند, گفته شد: يا رسول اللّه ندیدیم بر کسی نماز نخوانید, فرمودند: 
این شخص دشمن عثمان بود پس خدا دشمن او است. 


بنابراین اگر کسی با بغض عثمان بن عفان بمیرد نباید بر جنازه او نماز 
گزارد, و این مساوی است با کفر [ !] 


حافظ ابن جوزی پا ذکر اپن حدیبت در کتاب الموضوعات به صراحت بر 
دروغ و ساختگی بودن ان تا هی کند. ۶۱ 


پس از نقل احادیثی که در فضیلت سازی برای ایویکر و عمر و عثمان و 
ابوسفیان و معاویه. . . جعل شده است, وقتی نوبت به امیرالمومنین علیه 
السلام می رسد روایت مجعول دیگری ثقل. هه ند که در آن به 
امیرالمومنین علیه السلام -والعیاذ باللّه - نسبت شرب خمر داده اند. در 
این حدیث جعلی امده: 
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1- 1) . سنن ترمذی:630/ظ حدیث 3709. 


2 2) . ر, ک: الموضوعات:333-1/332. شیخ ناصر الدین البانی نیز در 
تعلیق بر سنن ترمذی می گوید: این حدیبت موضوع است :۱/630 


گروهی از صحابه, ِ خانة یکی از اصحاب جمع شده بودند و شراب می 
خوردند. علی بن اتف طالب نیز در میان آنان بود, چون وقت نماز فرا 
رسید. همه در حال مستی به علّی ین ابی طالب اقتدا کردند! او پس از 


۱ 0و و 0 و و 


حمد سورة کافرون را قرائت ده کرد و پس از 1 «لا أعْبْد تعبدون» 
(1)گفت «ونحن نعبد ما تعبدون » پس از اين واقعه آیة زیر نازل شد. (2) 


«یا چا آلذین آمَوا لا روا آلطّلاة و ثم شکاری» +(3) 
ای اهل ایمان ! در حالی که مست هستید به نماز نزدیک نشوید. 


روشن است که این حدیت از سوی دشمنان اهل بیت علیهم السلام و 
نواصب جعل شده است. 


سید قطب در تفسیر خود به نقل از ترمذی این حدیث را آورده است. (4) 
النته. برانماس: تحفیفات انسام فده معلوم شد. که ال دانسا ن: صحیح 
است. اما: 

اقا ان کسه و ول توبن ای ای کیال وی رود 

تاش آمتر المع مهن یه الاام کر اس حلسه ای حور خد اه آیت: 

تالنا کشتی که ایه را این ستین خوانو, قبدالرحمانبن وف نود آیبنت: 


سعذرین ان وا ود ره زاین وک ای ما هی خر ۳ رز 
اساس روایت ساختگی اهل سئت. ساحی ات ‌صای ات اه 2 یه" آن 
ها بشارت بهشت داده است. این ده نفر که معروف شندند. به «اعشیرم 
مبشره» عبارتند از: علی علیه السلام , زبیر, طلحه, ابوبکر, عمر, عثمان, 
عبدالرحمان بن عوف. سعد بن ابی وقاص.: 
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1- 1) . سوره کافرون: آیه 2. 

2 2) . سنن ترمذی:238/< حدیت 3027. 
3 3( . سوره نسباء* آیه 43 

4۰4 . فی ظلال القرآن:2/665. 


سعید بن زید و ابوعبیده جزژاح. (1) 


از اين جا روشن می شود که اهل سئّت با جعل حدیث فوق و جسارت به 
ساحت مقدس امیرالمومنین علیه السلام در صدد توجیه شرابخوارگی 
بزی از بزز نان صحابه هستند. در حدیت مذکور چنین القا شده که داستان 
شرب خمر مزبور پیش از نزول آیة تحریم خمر بوده, لذا شرابخوارگی 
بزرگان صحابه قدحی برای آنان نیست و خللی در ایمان آن .ها وارد تفی 
سازد. 


اهل در انن راسا خی از تست شرب خمر به باعیر اکزم ضلی ازاه 
علیه وله نیز ابا نکرده اند. آنان در روایات خود آورده اند: آن حضرت 
دوستی داشت که به هنگام فتح مکه ایشان را ملاقات و به حضرتش 


شراب هدیه کرد, رفن ل دا ضلی الله اف وله یه وخ فرمود: 
یا آبا فلان, آما علمت آن الله حژمها؛ (2) 


این حدیث مجعول که توهینی آشکار به مقام الاهی رسول خدا صلی اللّه 
علیه واله است. صرفاً" به منظور مشروعیت بخشیدن به عمل برخی از 
صحابه و انحراف افکار عمومی ساخته شده است. چر| که, بذرکان صحابه, 
خود معترف به شرابخوارگی خویش بوده اند. (3) 


هم چنین شرب خمر این افراد پس از تحریم نیز در تاریخ مسلم است. 

این در حالی است که شرب خمر در همه ادیان الاهی و شرایع آسمانی 
حرام بوده و حتی در عصر جاهلیت نیز افراد شریف و محترم این عمل را 
نایسند 

ص‌‌ 9 

1-1 . ر. ک: جامع الاصول:9/410. 


2 2) . ر. ک: مسند احمد:1/230 حدیث 2041. 
3-3) . ر. ک: فتح الباری:10/137, تفسیر ابن ابی حاتم رازی:2/390. 


می شمردند و مرتکب ا تمی شد ند از این روی هی مسلمانی نمی 
پذیند که پاهین اکرم صلی الله عليم‌واله شارب خسر قوده باشه ۱۱۱ 


علاوه بر بر این که برخی از احادیث نقل شده در کتاب ترمدذی مجعول و 
حاکی از نسبت دروغ به پیامبر خداست. حافظ ابن جوزی و برخی دیگر از 
شر ان هل نم ات داوم ان اخا مت ام کاب را ای 
معرفی کرده اند. 


اما در کتاب ترمذی احادیث دیگری آمده است که جزء فضائل امیرالمّمنین 
علیه السلام بوده و بر امامت آن حضرت دلالت دارند. چنان که پیشتر 
اشاره شد وجود این دسته از احادیث در کتاب ترمذی موجب شده تا ابن 
تیمیه بر آن بتازد, و این کتاب اعتبار خود را نزد وهابیان و طرفداران ابن 
تیمیه از دست بدهد. 


متاسفانه .در آفاویت مزبوظ بم. فضایل, امیر المففتين غلیه السلام دز کناب 
ترمذی تحریف واقع شده., حدیت «انا مدینه العلم وعلی بابها» که در کتاب 
جامع الاصول به تقل از سنن ترمذی آمده است. (2)در کتاب ترمذی 
موجود نیست. ولیکن ما طبق قانون مناظره به ان احتجاجح می نماییم. 


بدین ترتیب روشن شد که کتاب ترمذی هرگز مورد اعتماد نیست (3)و 
خود وی نیز شخصیت موجهی ندارد. 
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1- 1) . در منابع اهل سئّت علاوه بر شرب خمر, نسبت های دیگری به 
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله داده شده است به عنوان مثال در صحیح 
بخاری حدیثی آمده که براساس آن پیامبر خدا گوشت حیوانات قربانی شده 
در پای بت ها را می خورده است ! ر. ک: صحیح بخاری:3/1391 حدیت 
4 و ۱/2095 حدیت 180<. 

2 2) . جامع الاصول:9/8 حدیث 657 و هم چنین در بعضی کتب دیگر. 

3- 3( . محمد ناصر البانی, احادیث ضعیف این کتاب را در مجموعه ای به 
نام ضعیف سنن الترمذی منتشر کرده است. 


نکته قابل توجه در ژتد کات نسائی داستان اهل شام است که منجر به 
مرگ وی شد؛ 


مردم شام در آن روزگار از پیروان بنی امیه بودند, وقتی نسائی به شام 
رفت از او خواستند فضیلتی دربار معاویه نقل کند. او در پاسخ گفت: 
«من برای او فضیلتی نمی شناسم مگر [آن که پیامبر در نفرین او فرمود: ] 
«خدا شکم تو را سیر نکند» (1)سپس او را در وسط مسجد جامع اموی 
کتک زدند و کشان کشان از مسجد بیرون بردند و چنان بر شکمش ضربه 
وارد کرده و بر خصیتین او فشار اورده بودند که بر اثر همین ضربات جان 
سپرد. (2) 
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1- 1) . وفیات لاعیان:1/77, شذرات الذهب:2/239, میزان 
الاعتدال:3/240, تهذیب الکمال:22/344. بر اساس روایات اهل سئت. 
پیامبر اکرم صلی ال علیه وآله معاویه را خواست, گفتند: اور مشغول 
خوردن غذا است. آن حضرت برای دومین بار او را طلب کرد. گفتند: در 
حال خوردن غذا است, سومین بار او را به حضور طلبید, گفتند؛ غذا می 
خورد! پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمودند: اگر در حال خوردن غذا 
است. هرکز سیر نود از آن پس معاویه آن قدر غذا می خورد که خسته 
می شد ولی سیر نمی شد. شاعری با تمثل به اين جریان گفته است: 
وصاحب لی بطنه کالهاویه کاَنْ فی آحشائه اه ر. ک: شرح نهج 
البلاغه: ۰4/55 معجم مقاییس اللغه:1/13. 

2 2) . ر. ک: سیر اعلام النبلاء:14/132, وفیات الاعیان: ۰1/77 در برهه 
ای از زمان. بنی امیه در شام تبلیغات فراوانی داشتند. مخالفان علی 
الخصوص شیعیان در این دوره رنج فراوانی از سوی حاکمان متحمل می 
شدند. کسی را که نامش علی بود تازیانه می زدند و سهم او را از بیت 
تدریج فشار از مردم برداشته شد و بفض اهل بیت علیهم السلام از دل 
مردم بیرون رفت. در کتاب میزان الاعتدال امده است که نام های حسن. 


حسین و فاطمه در این کشور شایع شد. هر چند که هم اکنون نیز باقی 
مانده امویان در شام هستند. 


حافظ ابن حجر در تهذیب التهذیب می نویسد: 


فسل. گرم افضایل. شعاویه فانسی نهد فضر‌بون اقی الخامم واخوخ لیا 
فمات ؛ (1) 


از [نسائی ] در مورد فضائل معاویه سوال شد وی از [نقل فضیلت برای 
معاویه ] خودداری کرد لذا او را در مسجد جامع کتی زدند و در حالی که 
علیل و مجروح بود از مسجد بیرون کردند پس او جان سپرد. 


هر چند نسائی از مدح معاویه خودداری کرده و طعن هایی نیز نسبت به 
وی دارد, اما روشن است که این موضوع ربطی به انصاف و حقیقت گویی 
ادا ریوصت سای همین کافی ات کم مت 
نقل روایت ت از عمربن سعد او را توثیق کرده است. (3)یحیی بن معین-که 
در عصر خود رئیس المحدئین به شمار می رفته است-در اعتراض به توثیق 
ابن سعد می گوید: 


کی کون خن قنل آلخسین من لین ری الله غیه رف ۱ ها 
یه شک معا آانام شم رضی ام عيه را ۱۰۹ 
ص‌‌ :096 


1- 1) . تهذیب التهذیب:1/33:66. 

ار یرس ان تساو 
را فضیلتی نیست.؛ و ابن تیمیه هم اقرار می کند که هیچ روایت صحیح 
السندی در فضایل تا وجود ندارد. ابن تیمیه شخصی بسیار متعصب 
است و نسبت به اهل بیت پیامبر علیهم السلام بفض شدیدی دارد. لذا 
اقرار به عدم وجود حتی یک روایت صحیح در فضیلت معاویه از سوی چنین 
کسی بسیار مغتنم است. منهاج السنه:4/231. عبدالله بن احمد بن حنبل 
نیز نقل می کند که از پدرم احمد بن حنبل دربارة علی و معاویه سوّال 
کردم. پدرم گفت: علی دشمنان زیادی داشت. دشمنان او هرچه جستجو 
کردند از یافتن عیبی در او ناتوان شدند, لذا مردی را که با او جنگید (یعنی 
معاویه را( ستودند, و این حیله ای بود که در این جهت به راه انداختند. ر. 
کی: فتح الباری:7/104 حدیت 3955؛ تاریخ الخلفاء:5 1/17. 

3- 3) . ر. ک: سیر اعلام النبلاء:4/350, تهذیب الکمال:21/360:4241. 


4 4) . ر. کی: الجرح والتعدیل:112:592-6/111, تهذیب 
التهذیب: 7/396:747. 


علاوه بر این. روایات ضعیف در کتاب نسائی فراوان است. حافظ ابن قیم 
(1)در کتاب زاد المعاد فی هدی خیر العباد به نقل احادیثی از کتاب نسائی 
پرداخته که بزرگان اهل حدیث در سند, دلالت و یا به هر دو جهت در آن ها 
خدشه وارد کرده اند. (2) 


شیخ ناصر الدین لیات نید قزر کنات صحیه وطعنف سح سای تنت ار 
هشتاد حدیت را ضعیف الاسناد دانسته و بیش از سیصد حدیت را ضعیف 


شمرده است. 


بنابراین, کتاب نسائی هم خالی از طعن نیست. و خود او هم شخصیت 
موههی ندارد. 


ی اعتبار ابی داوود و کتاب وی 
سلیمان بن اشعت سجستانی متوفای سال 275 


بسیاری از احادیثی که در کتاب ابی داوود نقل شده است از سوی دیگر 
بزرگان اهل سئت احادیث ضعیف بلکه جعلی در سنن ابوداوود بسیار 
فا اسر اف اس سای ی اه اس تا مار کات 
الترسوات:کو کروه است وحتد اصرالین الانفه ای بهرتام 
ضعیف سنن تفت داوود تألیف کرده است و در آن به شناسایی احادیث 
ضعیف کتاب ابوداوود پرداخته است. 


وی بیش از هشتصد حدیت را ضعیف می داند, از نظر وی حدود پنجاه 
حدیث منکر و پنجاه حدیث شاذ در سنن ابی داوود وجود دارد. 
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1-1) . وی شاگرد ابن تیمیه است. 

2 2) . ر. ک: زاد المعاد:1/168, فصل: (قد روی آنه ای لاه علیه وله 
کان یصوم السبت والأحد کثیرا) . 

3- 3) . الموضوعات:1/99 و 275-274 و 2/143 و 303 و 3/55 و 212. 


محمّد بن یزید قزوینی, معروف به ابن ماجه متوفای سال 275. 


ند فاد سای از غالعان.سن کناب ات ماخه من آن اخاورت 
مخضوقه: ,۵ ضعف: است ۱ ۱ اش آلباتن اخادیت: ضیف ان کناب زرا در 
کتابی به نام ضعیف سنن ابن ماجه جمع کرده است. 


به اعتقاد حافظ سندی نویسندةه حاشیه سنن ابن ماجه : در کتاب ابن ماجه 
حدود چهارصد حدیث ضعیف الاسناد وجود دارد. 


روایات ضعیف و موضوعه به قدری در کتاب آبن ماجه فراوان است که 
برخی از بزرگان اهل سئت این کتاب را از جرگة صحاح سته خارج دانسته 
اند و معتقدند سنن آبن ماجه لیاقت آن را ندارد که از صحاح به شمار آید. 
لد کساتی کوستن این ماخه دا از دارم ضحاح خارم.ساخته ابر کات 
موطا مالک را به عنوان کتاب ششم معرفی می کنند. (2) 


اعشار مالک و کتایبه وق 
مالک بن انس متوفای سال 179. 


مالک کتاب موطاً را به دستور منصور دوانیقی تالف نموده است. 
ای ار را 
السلام در بین مردم» به هر وسیله ای تمسک می جستند. یکی از راه های 
کم رنگ کردن جلوة اهل بیت علیهم السلام در جامعه, شخصیت سازی و 
ترویج آثار ان اشخاص بوده است. منصور دوانیقی نیز در همین راستا مالک 
بن انس را به نوشتن کتاب حدیثی وادار ساخت. این کتاب نزد همه 
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1- 1) . الوافی بالوفیات:5/144. میزان الاعتدال:2/20. 

2 2) . جامع الاصول:1/179. 

3- 3) . ر. ک: الامامه والسیاسه:2/324, کشف المغطا فی فضل 
الموطا:1/26. 


اهل سئثت مقبول نیفتاد و عالمان بزرگ ستّی در احادیث آن خدشه کرده 


اند. 
در سیر اعلام النبلاء به رتبه بندی کتب معتبر نزد اهل سئت پرداخته و کتاب 
مالک را در رتبه سی ام قرار داده است. (1) 


فوجدت. ۰ . من المسند خمسمائه ونیف ففستد| فتلاتعاه مرسلاً فا وفیه 
نیف وسبعون حدیثا" قد ترک مالک نفسه العمل بها وفیها احادیث ضعیفه : 
(2) 


پس پانصد و اندی مسند و سیصد حدیثِ مرسل و بیش از هفتاد حدیث را 
یافتم که خود مالک عمل , به آن.را خر ک: کردم اشت و نیز احادیت ضعیف. در 
آن وجود دارد. 

ناصرالدین البانی در مورد این سخن می گوید: 

لت مها هه اتصوات آافی یو بت کل عارف 13 

من نیز به اين سخن معقتدم و این سخن درستی است که همه آگاهان به 
ان شهادت می دهند. 

احتجاخ و ال ام خما هد نود 

جمع بندی 


بنابراین, هیچ یک از کتب سته اهل سّت و موّلفان آن ها خالی از طعن 
نیست, و به اعتراف عالمان تضییغ در تمام این کتاب ها احادیث ضعیف, و 
بلکه موضوعه فراوان 
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1- 1) . سیر اعلام النبلاء:18/203 و ر. ک: تاریخ الاسلام:30/417. 
مرک دنیب الوا 1/۱11 


3- 3) . دفاع عن الحدیث النبوی:1/6. 


اهل سئت ان ها را صحاح نامیده اند! ! 


افراطیون اهل سنت احادیثت برخی از این کتاب ها را مقطوع الصدور می 
دانند. حتی برای کتاب بخاری کراماتی هم نقل می کنند ! عجیب تر این که 
دز وتیل ضی کند که هیر آکرم.صلی الاه غیت واله فرمودیو: کاب 
بخاری را بخوانید و حفظ کنید و به عمل بر آن ملتزم شوید ! (1) 


و این موضوع درجة تقوای عالمان درون را به خوبی نشان می دهد. هم 


احس اه الرامتتها منود 


ص :1000 
[- 1( . با مراجعه به مقدمه فتح الباری تا حدودی می توان به میزان غلو 


در شأّن کتاب بخاری یی برد. ر. ی فتح الباری :134 ارشاد 
ای 2 


ققفای کار کانه اخل مرت 


اشاره 
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فقهای اهل سئت 


اهل تحقیق می دانند که امامان اهل سئّت در فقه فراوان بوده و مذاهب 
بسیاری بین ان ها وجود داشته است. تا این که در قرن هفتم به دستور 
حکومت وقت مذاهب را منحصر در چهار مذهب نمودند: 


2 مذهب آبوحنیفه 

3 مذهب شافعی 

4 مذهب احمد بن حنبل 

(متوفای سال 179) 

مالکیکن از اتمه اربعة اهل ستت استه‌ و مالکته از فرقه:های بر به 

شمار می اید. اغلب مردم سرزمین های الجزایر مفرب و برخی کشورهای 

دیگر مالکی هستند و در فقه از مالک بن انس تقلید می کنند. مالک علاوه 
ار اه او ها ای مولف 

۱۹۹ 2 موظا 


باید در زمر صحاح سته قرار گيرد. بنا ین مالک نزد اهل سئت دارای 
شخصیت بزرگی است, ی 
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در احوالات مالک نوشته اند: وی حدود سه سال در شکم مادرش باقی ماند 
(1)و این قضیة عجیب برای اهل سئت مشکل ساز شده است ۱ 


حافظ قاضی عیاض مالک .دز کناب فرب المدارک که.جر اخوال علماه 
فرقء مالکیه تالیف کرده به موضوع فوق, اقرار نموده است. (2) 


محمّد بن اسحاق مولف کتاب سیره و مغازی رسول اللّه صلی اللّه علیه 
واله با اشاره به توقف سه ساله مالک در رحم مادر, بر ضد مالک سخن 
گفته است. محقّد بن اسحاق همواره اين سوّال را مطرح می کرده است 
گت ایه عالی وانها حلال تا ات حص دشن است سافد حف سه سا 
در رحم مادرش باقی مانده باشد؟ !(3) 


علمای مالکی نیز اين مسأله را مطرح ساخته و برای یافتن راه حل 
مناسبی برای آن 0 بسیاری کرده اند. برخی گفته اند این داستان در 
تا سصات سای ترا ایس اه میا فده است. 


صرف نظر از این موضوع, برخی از فقها و محدئین بزرگ سنی در وثاقت 
مالک قدح ِِ اند و او را از اعتبار انداخته اند. در برخی از کتب اهل 


سئت می خوانیم 


کان ابن ۳ دلب وعبدالعزیز الماجشون وابن ع ای حازم ومحمد بن اسحاق 
یتکلمون فی مالک , بن آنس ؛ (4) 


را قدح می کردند. 


شافعی و احمد بن حنبل نیز-که هر یک امام فرقه ای از فرق بزرگ اهل 


0 ۱ 
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1 سس اعلام الشلاه: 55و 132 آلعیر فان خر من 1/210 

2- 2( ۲ گ تاریخ الاسلام:19 1/3 1, صفوه الصفوه: 7 2/17 الانتفاء فی 
فضائل الثلائه الائمه الفقهاء:1/12. 

3- 3) . تهذیب الکمال:24/415. 

ری اسان الفلمه ۰11 2 منت الکمالن: همان 


تند-مالک بن انس را قدح و جرح کرده اند. (1) 


علاوه بر همه این قدح و جرح ها, اشکالات اساسی تری بر مالک وارد 
است. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: (2) 

1 مالک بن انس از گروه خوارج بود و شید آن ها را داشت. (3) 

2 وی در موارد متعددی نسبت به امیرالمومنین علیه السلام جسارت و بی 
ادبی کرده است. ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه جسارت های مالک نسبت 
به ان حضرت را نقل و به آن ها استدلال می کند. (4) 

السلام بوده و از ایشان تمجید می کند (3)امّا در عمل نشان داده که 
حضرت صادق را قبول نداشته و به روایتشان اعتماد نمی کرده, لذا تا ان 
ِِِِ شخص دیگری نیاورد حجت نمی دانسته و مورد عمل قرار نمی 
داد. (8) 


با توجه به آن چه در مورد شخصیت مالک مطرح گردید روشن است که وی 


وی و تا 
اشانت 
(متوفای سال 132) 


وی از فقهای اربعة اهل سئت و رئیس فرقءة حنفیه ست. در طول تاریخ 
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1- 1) . تهذیب الکمال:24/415, تاریخ بفغداد:1/224, سیر اعلام 
النبلاء:7/39, کتاب العلل ومعرفه الرجال:1/72, طبقات الشافعیه 
الکبری:2/10, تاریخ دمشق:35/184. 

۰2 2) . ر. ک: استخراج المرام:203-3/169. 

3- 3) . الکامل فی اللغه والادب:1/158. 

۰-4 4) . منهاج السنه:2/42 و 202 و 7/371. 


<- 5) . مغانی الاخیار:1/150:314. 
6- 6) . میزان الاعتدال:1/414:1519. 


میلیون ها نفر از او تقلید کرده اند و امروزه نیز مقلد او هستند. 


ابوحنیفه از راویان حدیث از امام صادق علیه السلام است. (1)وی نزد 
امام صادق علیه السلام شاگردی کرده است. خود ابوحنیفه در این مورد 
می گوید: 


لولا اآلسنتان لهلک النعمان؛ (2) 
اگر آن دو سال نبود, قطعاً نعمان هلاک شده بود. 


مقصود ابوحنیفه از دو سال مذکور, مدتی است که وی در حلقة درس امام 
صادق علیه السلام شرکت می کرده است. 


علی برغم این اعتراف, اب عتیقه نها در سفایل اعام ضاوف :غليم اسلا 
خاضع نبوده بلکه در مقابل ان حضرت و براي کاستن از اقبال مردم به امام 
صادق علیه السلام ۳ مقابل ایشان مکتبی تاسیس کرد. 

ابوحنیفه و تأسیس قیاس در دین 

شتسوع: آحایشی که آبه‌تیقه از رصول خذا ی الله غلبه وال من داتفه 
تفتیار آندی است: ۲ ای که ترا عوی: الخوست و مار لخورت 
معرفی می نمایند. (3)هم چنین می گویند: 

کان آبو حنیفه یتیماً فی الحدیث؛ (2) 


ابوحنیفه در استفاده از حدیث کم بهره بود. 


از این رو وی مذهب خویش را بر پایه قیاس و استحسان استوار ساخته 


لسبت . 


قیاس 
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1- 1) . تهذیب الکمال:5/75:950. 


2 2) . ر. ک: مختصر تحفه آثنی عشریه:9. 
3- 3) . تاریخ بغداد:13/451. 
4 4) . همان:444. 


کرده است., لذا امام صادق علیه السلام ضمن این که ابوحنیفه را از قیاس 
در دین الاهی نهی می کند به وی می فرماید: «اول من قاس ابلیس» . 
(1) 


کیان در .ذین خدا: باظل است.: بیش از بانضد عویت در تخر رم عمل ۹ 
فیاس. از اماصان اهل. یت فلیمم. السام اد تدم است سایراینت کیت 
ایت‌خفه از نطر اقل بوت سول خها کلنیم السلام باظل و فنای ععفی وت 
همانند مبنای شیطانی معرفی شده است. 


اتفضیقه فلاوم بر ناسسن عکتیی: خر قیال عکتب هل بیت صامیر. هم 
السلام آشکارا به مقابله و مخالفت با امام صادق علیه السلام می پرداخته 
است. وی ادعانصی کند که روت منصور دوانیقی برای من پیامی فرستاد 
که مردم فريفتة جعفر بن محمد علیهما السلام شده آند و به ایشان اقبال 
دارند. پس باید کاری کنیم که ایشان اعتبار خود را نزد مردم از دست 
بدهد. برای این منطو تعدادی مسئله آماده ساز و در حضور جعفر بن 
محمد مطرح کن؛ نا ناتوانی ایشان از پاسخ موجب وهن ایشان 
93 
۳1 


ان‌شتقه من کفید من عمل. مشاه آز مسانل مشئل آماده. ساعتم و در 
25 ک , 


در برخی منایع راوی همین مقدار از داستان را نقل کرده است (۱)2هَا در 
جامع مسانید آبی حنيفه امده است. این مسئله موجب فضاحت ابوحنیفه در 
نزد منصور دوانیقی و ساير حاضرین گردید. (3) 
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1- 1) . ر. ک: کافی:1/58 حدیثت 20, احتجاج:2/360, بحار 
الانوار:47/226 حدیث 16, حلیه الاولیاء: 3/197, الطبقات الکبری:1/28, 
البدایه والنهایه:1/79, میزان الاعتدال:1/133:535, وفیات 
الاعیان:1 1/47. 

۵ 2 ِّ 9 تهذیب الکمال: 7 79:11/<, تاریخ الاسلام:9/89؛ سیر اعلام 
النبلاء:8 6/25: «ن الناس قد فتنوا بجعفر» . 

3- 3) . جامع مسانید آبی حنیفه:1/222. 


علاوه بر اشکالاتی همچون مقابله با اهل بیت پیامبر علیهم السلام و قیاس 
در دین»؛ وثاقت ابوحنیفه نیز از سوی عالمان تزرگ تتریع خدشه شده است. 
حدود پنجاه نفر از بزرگان-که هر یک نزد اهل سّت از نظر علمی و عملی 
هم پایة ابوحنیفه هستند-او را قدح کرده اند. حافظ خطیب بغدادی در کتاب 
تاریخ بغداد فصلی را در قضایای ابوحنیفه گشوده و به بیان قدح و جرح 
هایی که در مورد ابوحنیفه وارد شده. پرداخته است. (1)اين موضوع بسیار 
مایب وهن و تضعیف ابوحنیفه و پیروان او گردیده است. 


در کتاب هایی نظیر الضعفاء بخاری, (2)المنتظم. (3)میزان الاعتدال (4)و 


است. 


احمد بن حنبل, مالک بن انس نسائی, سفیان توری و یحیی بن معین از 
جمله بزرگانی هستند که ابوحنيفه را طعن کرده اند. (6) 


در فقه ابوحنیفه نیز مسائلی وجود دارد که موجب طعن وی گردیده است 
که از ان جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: 


1 جواز نماز با پوست دباغی شدة سگ. 
2 قرائت یک آیه بعد از حمد به جای سوره آن هم به لغت دیگر 
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1- 1) . تاریخ بفداد:423-13/370. 

2 2) . الضعفاء:1/132:388. 

3- 3) . المنتظم:9/134. 

4 4) . میزان الاعتدال:4/265:9092. 

5- 5) . فیض القدیر:1/391. 

6- 6) . الضعفاء والمتروکین:3/163:3539. 


4 فارغ شدن از نماز با اخراج ریج و. . 
ابن خلکان می نویسد: 


سلطان محمود سبکتکین حنفی بود. 1 
مذهب روی گردان کنند, از اين رو دربارة فتاوای ابوحنیفه مطالبی به 
گفتند. سیس ابوبکر قفال در حضور سلطان دو رکعت نماز, مطابق 1 
فتوای ابوحنیفه خواند. بدین صورت که یک پوست دباغی شده سگ بر تن 
کرد. پس از قرائت حمد به جای قرائت شتتوز6 یک ابة آن. هم با رجف 
فارسی «دو برگ سبز» خواند, سپس بر عذرة یابسه ای سجده کرد و در 
پایان با اخراج ریح از نماز فارغ شد! 


سلطان محمود از اين قضیه متعجب شد و گفت این چه مذهب و مکتبی 
است آ وف از ان فهة مذاهت شافعی. حرویده (1) 


پنابراین ابو متفه و مجتت وی ان و3 بزرگان ۱ ۷ 
ابوحنیفه موجب عم اعتار دق نزد همگان نمی شود. را هی سس 
اگر عدم اعتبار ابوحنیفه متفق علیه نیست. هم چنین اعتبار وی مجمع علیه 


پلیکتم برای صقوط عم از اشان مخالفت ها اه با اضرا لین علیه 
انشا ک 


ص‌‌ :109 


1- 1) . ر. ک: الوافی بالوفیات:5/257, تاریخ الاسلام:29/72, وفیات 
الاعیان:180:713/:ظ, طبقات الشافعیه الکبری:316/ظ, سیر اعلام 
النبلاء:17/486, اگر گفته شود که با وجود این مسائل در فقه حنفی علت 
شایع شدن مذهب ابوحنیفه چیست؟ در پاسخ باید گفت: علل فراوانی 
برای شیوع یک مکتب در جوامع انسانی وجود دارد که عمده ترین آن تبلیغ 
مکتب توسط عالمان و تروی آن توسط حکومت هاست. 


بزرگان تصریح (1)و ابن تیمیّه نیز به آن اشاره دارد. (2)و اين که ائمه 
وتان سار ترا تس 
باطل لعن می کردند کافی است. (3) 


3 شافعی محمّد بن ادریس 
اشاره 
(متوفای سال 204) 


شافعی سومین امام اهل سئت است. وی نزد محمّد بن حسن شیبانی و 
آبویوسف قاضی تلفْذ کرده است, (4)و این دو از شاگردان ابوحنیفه و 
بژر کان مکتب وی هستند, لکن در آر|ء و فتاوای خود, تفاوت هایی با 


ابوحنیفه دارند. 
شافعی تألیفاتی هم دارد. کتاب های الامْ , آیات الأحکام و مسند از تألیفات 
اوست. 


ادن فلهعا. لام حیوت لعی کم تا ارحصرت آمام. را له 
سای ار تا سا را و 


از آن جا که شافعی دربارة اهل بیت علیهم السلام خصوصاً در مورد 
امیرالمومنین علیه السلام آشعار بلندی سر وده است, برخی به وی نسبت 
تشیع داده اند. شافعی در یکی از اشعار خود می گوید: 


ص :110 


1- 1) . سیر اعلام النبلاء:14/38, طبقات الشافعیه الکبری:2/247: 
خر ی سا هه ها اس ون 


2 2) . منهاج السنه:6/314: وجمع بعده محشّد بن نصر المروزی کتابا. . . . 
3- 3) . کافی:57-1/56, وسائل الشیعه:27/38. 
4- 4) . تذکره الحفا ظ:1/265:354. 


ان کان رفضاً حث آل محشد 
۲ ۲ 0 لب ۲ 


اگر دوستی آل محشّد رفض است جن و انس شهادت دهند که من رافضی 
هستم. (1) 


بر اساس قول حافظ ذهبی-که خود شافعی مذهب و از بزرگان رجال و 
حدیث سثی است-تعدادی از بزرگان اهل سئت؛ شافعی را به تشیع _متهم 
کرده اند, و او را مورد قبول و اعتماد ندانسته اند. اقا ذهبی در پاسخ آن ها 
ضفت. ند 


من زعم ان الشافعی بتشیع, فهو مفترٍ لا یدری ما یقول, لو کان شیعیاً 
وحاشاه من ذلک لما قال: الخلفاء الراشدون خمسه, بدء بالصدیق وختم 
بعمر بن عبدالعزیز؛ 

کسی که معتقد است شافعی تشیع دارد, افترا| گویی است که نمی داند 
چه می گوید؛ اگر او شیعی بود-حاشا از این که او این گونه باشد-هرگز 
نمی گفت: خلفاء راشدین پنج نفر هستند و از ابوبکر شروع و به عمر بن 
عبدالعزیز ختم می کند. (2) 


احمد بن حنبل نیز در مورد شافعی می گوید: 

ما رأآینا منه الاخیرا؛ (3) 

ما از وی چیزی جز خیر ندیدم. 

در نظر احمد بن حنبل متابعت از شیخین خیر و متابعت از امیرالمومنین 
و پیرو ان دو بوده است. 

ص :111 


1- 1) . معجم الادباء:17/310, طبقات الشافعیه الکبری:1/299, سیر 
اعلام النبلاء:10/58, حلیه الاولیاء:9/153. البته «رافضی» در اصطلاح 


بعضی اهل سّت با «تشیع» تفاوت دارد و برای تشیع نیز معانی گوناگونی 
نزد عامه وجود دارد. ر. ک: تشیید المراجعات:171-3/161. 

2 2). ر. ک: سیر اعلام النبلاء:59-10/58. 

3- 3) . همان. 


در نتیجه طبیعی است که احمد بن حنبل در مورد وی چنین بگوید! 

با این همه شخصیت شافعی مورد قبول همه علمای اهل سئت نیست. 
یحیی بن معین در مورد شافعی می گوید: 

الشافعی لیس بثقه؛ (1) 

قحهه مه اشتتان 

اشاره 

(متوفای سال 241) 


وی ره ست و فرقءة حنبلیه جمع کثیری از اهل 
سئت ر | تشکیل می دهد. 


اعتبار «مسند احمد» 

اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس روایت جمعی از علماء احمد گفته است 
که احادیث منقول در مسند خود را از بین هفتصد هزار حدیث انتخاب کرده 
است. (2)و در طبقات الشافعیه به نقل از احمد امده: 

غفلت هذا الاب اماما ادا اعتلف الناس قن‌ شته غن رسول [لاه 

ضلی آزاه اند باه 

رجعوا الیه؛ (3) 


این کتاپ را مقتدا| قرار دادم ۳ اگر مردم در سنبی از سنن رسول اللّه 
لین آلله علبه : اله اخلاف کردنم به این کناب زخبع کیند: 
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1- 1) . الرواه الثقات المتعلم فیه:31-1/29. جامع بیان العلم 
وفضله: 2/291 و 311-310, طبقات الشافعیه الکبری:2/12 و 9/114. 

2 2) . طبقات الشافعیه الکبری:2/31. 

3- 3) . طبقات الشافعیه الکبری:2/31. 


عده ای با استناد به سخنان احمد بن حنبل در مورد کتاب خودش» همه 
احادیث مسند وی را صحیح می دانند. در مقابل جمعی از عالمان بزرگ 
نی معتقدند مسند احمد بن حنبل دارای احادیث ضعیف است. 


احادیث ضعیف خالی نمی داند. هم چنین حافظ عراقی و حافظ ذهبی و ابن 
تیمیه نیز قائل به وجود احادیث ضعیف در مسند احمد بن حنبل هستند. (1) 


علاوه بر این برخی بر این باورند که در کتاب احمد احادیث موضوعه نیز 
وجود دارد, اما حافظ ابن حجر عسقلانی این قول را رد می کند. آبن حجر 
از عالمان شافعی مذهب است با این حال ضمن پذیرش وجود احادیثت 
ضعیف در مسند احمد این کتاب را از احادیث موضوعه خالی می داند. وی 
در کتاب القول المسدد فی الذب عن مسند احمد احادیثی را که رمی به 
وضع شده جمع آوری کرده و به تصحیح آن ها پرداخته است. ابن حجر 
معتقد است که اگرچه برخی احادیث مسند ضعیف باشند اما احادیث جعلی 
در این کتاب وجود ندارد. 


حافظ جلال الدین سیوطی, یکی دیگر از عالمان شافعی است که راه آبن 
حجر عسقلانی را در اين باب پیموده و کار او را تکمیل کرده است. به 
اعتقاد سیوطی علاوه بر آن چه ابن حجر ذکر کرده است. احادیث دیگری 
در مسند احمد آمده که مورد طعن و چرح قرار گرفته اند. از اين رو برای 
کتاب ابن حجر عسقلانی تتمه ای با عنوان الذیل المفهد نوشته و چون او از 
کتاب مسند دفاع کرده است. (2) 


در مجموع. صحت روایات مسند احمد بن حنبل همواره محل اختلاف بوده» 
و در این باره کشمکش هایی بین اتباع مذاهب مختلف وجود داشته است. 


ص :113 
1- 1) . ر. ک: منهاج السنه:37,70,161:283-7/36, آضواء علی السنه 


المحمدیه:326, قواعد التحدیث:260. 
2 2) . تدریب الراوی:1 1/17 و 172, نیل الاوطار:1/12. 


اعتبار خریت مت اج د 


خود احمد بن حنبل نیز مورد وثوق نیست. براساس نقل این تیمیه در کتاب 
ما الشته. احمد بن خال نوی ک خی امیر ال مین عنه اسلا 


بر ضد معاویه در صفین حق نبوده است. 0 1 
انگیزی امیرالمقمنین علیه السلام معرفی کرده است. (1) 


اظهار عداوت ابن حنبل نسبت به اهل بیت پیامبر علیهم السلام به همین 
یک مورد منحصر نیست. وی در موارد منتعددی بعض خود را نسبت به 
افتزالمو سین علیه ااسلام اسکار شاه است. ار.جفله فت ان به و 
«حریز بن عثمان حمصی» از سوی احمد بن حنبل اشاره کرد. حریز بن 
غمان اسکایا با اترالم‌هین عانه الشاه نی ناه وس سور را 
نسبت به ایشان اقا هی رم ات بنابر نقل حافظ ذهبی, احمد از باب 
تأکید بر توثیق حریز لفظ «ثقه» را دو مرتبه در مورد وی و 
(2)و طبق نقل جامع المسانید وی سه مرتبه در مورد حریز بن عثمان گفته 


است: 


حافظ خطیب بفدادی یکی از محدثان بزز ‏ ستی است. وی بعد از نقل 
توثیق حریز بن عثمان توسط احمد بن حنبل در مقام طعن بر احمد برامده 
و به وی اعتراض کرده است. (2) 


حال چگونه احمد کسی را توثیق می کند که بفض امیرالموّمنین علیه 
السلام را در دل داشته و اشکارا با ایشان دشمنی می کرده است؟ ! 


پس شخصیت احمد بن حنبل نیز مورد قدح و طعن بوده, و دربارة اراء او 
در جرح و تعدیل رجال اختلاف وجود دارد. 


ص :114 


1-1) . منهاج السنه:4/225 و 8/165. 

2- 2) . تذکره الحفا ظ:1/133. 

3- 3) . ر. ک: تاریخ بغداد:8/269:4365, تاریخ دمشق:12/345, تهذیب 
الکمال:5/573:1175. 


4-4) . جامع مسانید آبی حنیفه: 68-1/67, استخراح المرام:3/274. 


ص :116 


پیشوایان جرح و تعدیل 


اشاره 


علمای جرح و تعدیل نزد اهل سئّت بسیارند. و ما در این جا به معرفی 
نازدم تفر از نکر کان آنها تدم می. کنم؛ 


(متوفای سال 198) 


او نزد اهل سئّت از علمای بزرگ جرح و تعدیل است و از او به عنوان 
«امیرالمومنین فی الحدیث» تعبیر می کنند. 


علی بن مدینی-استاد بخاری-در مورد یحیی بن سعید می گوید: 
ما رابت آحدا اعلم بالرجال هن فخبی بن. سعید: (11 
احدی را در رجال عالم تر از یحیی بن سعید نیافتم. 


بالاترین جرج در یحیی بن سعبد این که از مخالفان خاندان رسول اللّه 
علیهم السلام است. وی در مورد امام صادق علیه السلام می گوید: 


ص :117 


1- 1) . سیر اعلام النبلاء:9/177. 
2 2) . الکاشف:1/295:798, میزان الاعتدال:1/414:1519. 


2 ابن سعد 
(متوفای سال 230) 
وی مولف کتاب الطبقات الکبری که به طبقات ابن سعد معروف است. 


اد ای ال مت سول ها یساس ا ععصت من تاره 
او ای ادا لش ای و اس وت 
این که وی در مورد امام صادق علیه السلام می نویسد: 


کان کثیر الحدیت ولا یحتج به ویستضعف . : سئّل مره هذه الأحادیث من 
آتیک؟ فقال : ۰ تعم» , وسئّل مره فقال : انما وجدتهاً فی کتبه. ك 


ابن سعد در مقام بیان دلیل ضعف حضرت صادق و عدم اعتبار روایاتشان - 
والعیاذ بالاه هی کهید: از ابشان شوال شد. ابا .-ره‌ایاتن. که دارید از بذرنان 
می باشد؟ دو جور جواب دادند. یک بار گفتند که از پدر شنیده اند و بار 
دیگر گفتند که در کتاب های ایشان دیده ام. پس (نعوذ باللّه) مرتکب 
تناقض شده اند. ابن سعد غرض ورزی کرده ۳ نفهمیده؟ ! در تناقض, 
وحدت موضوع شرط است و امام صادق علیه السلام احادیثی را از پدر 
بزرگوارشان شنیده و در عین حال احادیثی را هم از کتب ایشان نقل 
فرموده اند. در هر صورت این طرز حرف زدن شخصیت ابن سعد را نزد 
اهل انصاف مخدوش می کند. بلکه مثل حافظ ابن حجر عسقلانی. نظر ابن 
سعد را در مورد امام صادق علیه السلام نادرست می شمارد و می نویسد: 


یحتمل آن یکون السوالان وقعا عن آحادیث مختلفه, فذکر فیما سمعه آنه 
سمعه وفیما لم یسمعه آنه وجده؛ وهذا] فد ۳۹ مه ۱۳4۵۲ 


احتمال دارد که این دو سوال در مورد دو گروه از احادیث بوده باشد پس 
در 
ص :118 


1- 1) . تهذیب التهذیب:2/89:156. 
2 2 . همان. 


ففرن آن. هه نید ند کر دم که سید :و ان حه با تشتدیدم. اس 
[در کتب پدرش ] یافته است و این بر تثبت (و دقت و وتاقت) ایشان دلالت 
دارد. 


3 یحیی بن معین 


(متوفای سال 233) 


وی در جر و تعدیل موقعیت بالایی بین اهل سنت داشته و امام عصر خود 
بوده است. از او به عنوان «شیخ المحدثئین» تعبیر می شود. با این حال 
یحیی بن معین مورد قبول و اعتماد همه علمای بزرگ سنی نیست. برخی 
مطالب نیز از فساد اخلاقی وی حکایت دارد. 


شخصی می گوید. از شنیدم یحیی بن معین گفت: 


من در مصر بودم. کنیزکی را به بازار آوردند و به هزار دینار فروختند [که 
من ] در زیبایی بهتر از او ندیده ام صلوات خدا| بر او باد. 


یحیی بن معین در مواجهه با کنیز زیباروتی ۱ و این در 


شیعیان درود و صلوات را بر امامان اهل بیت عليهم السلام جایز و بلکه 
لازم می دانند, اهل ستّت برای مخالفت با شیعه صلوات را مختص پیامبر 
اکرم صلی اللّه علیه وآله گفته و تصریح می کنند که جایز نیست در مورد 
کسی غیر از رسول خدا «صلی اللّه علیه» گفته شود. به همین جهت راوی 
به یحیی بن معین اعتراض کرده و خطاب به وی می گوید: 


ص :119 


یا با زکریا, مثلک یقول هذا؟ 


ای ابا زکریا آیا چون توئی چنین می گوید؟ ! 


راوی شأن ۵ هنز لته بحیی. بن ففین را بالاتر ار آن.می داند که اعتفان-خوز 
را در مواجهه با زیبارویی نادیده بگیرد, امّا یحیی بن معین هوس بازی خود 
را اشکارتر می کند و در پاسخ وی می گوید: 


نعم صلی اللّه علیها وعلی کل ملیح؛ (1) 
بله صلوات خدا بر او و بر هر زیباروئی [اعم از مرد و زن ]. 
علاوه بر فساد اخلاقی, اعتبار یحیی بن معین نیز از نظر برخی از بزرگان 


سته است - نقل شده که در مورد یحیی بن معین بد می گفته است. 


احمد بن حنبل نیز نقل حدیث و شاگردی نزد یحیی بن معین را جایز نمی 
دانسته است. حافظ ذهبی می نویسد: 


کان لا بری الکتابه عنه؛ (2) 


او نوشتن احادیث [یحیی بن معین ] را جایز نمی دانسته است. 

4. ابراهیم بن یعقوب جوزجانی 

(متوفای سال 259) 

وی از علمای بزرگ جرح و تعدیل اهل ستّت است, و آراء و نظرات وی را 


داشته است. در احوال وی نوشته اند: 


ص :120 
1- 1) . سیر آعلام اللنبلاء:11/87, تاریخ الاسلام:17/410, تاریخ 


دمشق :65/34, تهذیب الکمال:31/561, المنتظم :8 9/17. 
2 2) . ر. ک: سیر اعلام النبلاء: همان. میزان الاعتدال:4/410:9639. 


فیه انحراف عن علی. (1) 
حافظ ابن حجر عسقلانی می نویسد: 
کان شدید المیل ال مذهب اهل خمشق فی المیل:علی لش 


او به شدت به مذهب اهل دمشق تمایل داشت از جهت سخت گیری و 
د رز ۰ بر عا ۲ 


دا خر کت 0 عارد السلام بعضی به دل داشته ۳ 
«نقه» و هر کس با امیرالموّمنین دوستی داشته مورد جرح قرار گرفته هر 
چند که ثقه و صدوق باشد ! 


و نیز می گوید: 


فز ات فی: خسخه: مین کناب زیخ بان رن آلمدهی:. شنم تساه 
المهفله»:کسر الزاع وبعد الباء زای-نسته. الی, عریر بن عنمان المعروات 
بالنصب ؛ (2) 


و در نسخه ای از کتاب ابن حبان دیدم که [جوزجانی ] حریزی مذهب است 


- حریزی به فتح حاء مهمله, کسر راء و بعد از یاء زا-منتسب به حریز بن 
عثمان است که معروف به نصب می باشد. 


پس ابواسحاق جوزجانی از پیروان حریز بن عثمان حمصی است. و چنان 
که پیشتر بیان شد حریز با امیرالمومنین علیه السلام دشمنی داشته و بغض 
خود را نسبت به ایشان اعلان می کرده است و نوشته اند: 
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1- 1) . تاریخ الاسلام:19/72, خلاصه تهذیب الکمال:1/23, تاریخ 
دمشق :81 ۰7/2 میزان الاعتدال:4/448:9795, لسان 
المیزان:6/301:1082. 

۵2 2) . تهذیب التهذیب:1/159, الکامل فی الضعفاء:1/310, تاریخ 
الاسلام:19/72, میزان الاعتدال: 1/76:257. 


کان یلعن لیا ستغین مه کل یوم (1) 
همواره [حریز ] هفتاد مرتبه در هر روز علی [ علیه السلام ] را لعن می 


کرد. 


پیروی از چد چنین کسی به روشنی بیانگر بعض جوزجانی سبت به 
ها 


والجوزجانی غال فی اللصب؛ (2) 
جوزجانی در دشمنی زیاده روی داشت. 
در احوالات وی نوشته اند: 


اجتمع علی بابه أصحاب الحدیث فأخرجت جاریه له فژوجه لتذبحها فلم 
تجد من یذیحها, فقال: سبحان ال فتروجه لا بوجد من پذیجها وعلوت یذیح 


اصحاب حدیبت بر در خانة او جمع شده بودند تا از او حدیبت بشنوند ] کنیز 
او مرغی را بیرون آورد تا کسی آن را ذیح کند اما کسی را پرای ذیح مرغ 
نیافت. [جوزجانی چون این ماجرا را دید | گفت: سبحان الله. کسی پیدا 
نشد یی مرغ را [به دلیل رقت قلب ] ذبح کند در حالی که علی در یک روز 
بیش از بیست هزار نقر از مسلمانان را کشت. 


گر اقب غیدا للم خی 
(متوفای سال 261) 


آی-گزد آهل.ست از عمایستیان رنه شهار مین اند و در کتب جرح و 
بقل اقوال هی با تلم کی کحای جر کات تایه النطات قمر بت 


سعد بن 


نش :2 12 


1- 1) . تاریخ الاسلام:10/124, تاریخ دمشق:12/349:1254, تهذیب 
التهذیب:2/210:436. 


2 2 فقداشه فتم آلاری 2/۳06 ال الاسته فی تضیاق اسما ن 


طعن من رجال هذا الکتاب. 
3- 3) . تهذیب التهذیب:1/159:332, تاریخ الاسلام:19/72, تاریخ 


دمشق :81:544 ۰7/2 


انت:هفاض زا تفتیق کردم است, 111 


یحیی بن معین پس از نقل توثیق عمر بن سعد از سوی احمد عجلی و 
نسائی. می گوید: 


کیف یکون من قتل الحسین ثقه ! (2) 
و بدین ترتیب این توثیق را رد می کند. 


و از اين جاأ میزان تقوا و انصاف قحای در جرج و تعدیل راویان به دست 


6 آبوحاتم ابن حبان 
(متوفای سال 354) 


از او به «شیخ خراسان» تعبیر می کنند. (3)ابن حبان نیز مخالفت خود را با 
امامان اهل بیت علیهم السلام اشعار ساخته است. او در مورد حضرت 
امام صادق علیه السلام می گوید: 


3 


یحتج بحدیثه من غیر روایه اولاده عنه ؛ (4) 


به احادیثی که [افرادی ] غیر از فرزندانش از او نقل می کنند می شود 
احتجاج نمود. 


7. ابوالفتح ازدی 
(متوفای سال 374) 


او یکی دیگر از عالمان رجال سنی است و کتابی در جرج و تعدیل راویان 
دارم اهل تست اراغ اما در کتب تفل اف کتتهاعا در خورد آضانعای نظر 
وجود ندارد 
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1-1) . معرفه الثقات:2/166:1343, تهذیب التهذیب: 7/396:747. 


۰2 2) . ر. ک: تهذیب التهذیب:7/396, تاریخ دمشق:45/55:5212, تهذیب 
الکمال:21/357:4240, میزان الاعتدال:3/199:6116. 

3- 3) . سیر اعلام النبلاء:16/92. 

۰-4 4) . النقات ابن حبان:6/131:7039. 


و برخی از بزرگان اهل سئت وی را طعن کرده اند. بنابر قول حافظ ذهبی, 
در کتاب ابوالفتح ازدی انظار بلادلیل وجود دارد. پس نمی توان به تضعیفات 
وی اعتماد کرد, بلکه قسمتی از آن ها مردود می باشد. ذهبی می نویسد: 


وعلیه فی کتابه فی الضعفاء مواخذات., فاثه ضعف جماعءة بلا دلیل ؛ (1) 
.بر او در کتایش که ] در خضوض ضعفاء رواه حالیف کرده اشکالاتن وارد 
می باشد [؛ چرا که ] وی جماعتی را بدون دلیل تضعیف کرده است. 


به علاوه, حافظ ابن حجر عسقلانی در شخصیت ابوالفتح ازدی خدشه می 
کت و ضزنخا آو دا ضفیت هی اند و امی کون" 


ان الأأزدی ضعیف, فکیف یقبل منه تضعیف الثقات؛ (2) 


همأنا خود ازدی ضعیف و غیر قابل اعتماد است. پس چگونه می توان 


بنابر قول ذهبی و ابن حجر ابوالفتح ازدی مجروح است و آراء وی نیز در 
ای کوخ ناشن 

(متوفای سال 456) 

او در بین اهل سئت. از جمله عالمان بزرگ جرح و تعدیل و از صاحب 
نظران در ‌فقه و اصول به شمار می آید, و از بزرگان فقهاء مکتب آخذ به 


واه الق که عکنت. متئلی بر فقه بودم است و اد ارها مه 
«ظاهریون» تعبیر می شود (3)می باشد. 


ابن حزم از ارادتمندان بنی امیه و قائل به شرعیت حکومت آن ها بوده و با 
ص :124 
1- 1) . سیر اعلام النبلاء:16/348. 


۰-2 2) . مقدمة فتح الباری:400. 
3- 3) . ر. ک: توضیح المشتبه فی ضبط اسماء الرواه: 6/7. 


اهل بیت رسول خدا علیهم السلام دشمني داشته است, لذا برخی وی را 
ناصبی می دانند. در کتاب المحلی که تالیف ابن حزم است, جمله ای 
پیرامون شهادت امیرالموّمنین علیه السلام وجود دارد که بر ناصبی بودن 
وی دلالت می کند. (1)حافظ ذهبی نیز در مورد او می نویسد: 


کان تا بزید کی شانه تشه اف این اه ماضیهم میاخنمم واشتهاده 


و از جمله بدی های وی تشیع او نسبت به حاکمان گذشته و حال بنی میه 
نسبت دادند. 


9. آبوالفرج ابن جوزی 
(متوفای سال 597ظ) 


وی مولف کتاب الموضوعات است که در آن بسیاری از جرح و تعدیل ها بر 
بایهفحسستی نا احل بیت رمیول عدا.صلی آلله.عایه والهربی رنری د احایی 
در مناقبشان تکذیب شده است. 


در زندگی امامان شیعه علیهم السلام چیزی جز زهد و تقوی و علم و 
فضیلت چیزی وجود ندارد. و همه حالاتشان از مقامات معنوی ایشان 
حکایت دارد. از این رو دشمنان اهل بیت علیهم السلام وقتی هب بهانه ای 
برای تضعیف آنان نمی يابند. با به کارگیری اصطلاحاتی که حکایت از عدم 
اعتبار دارند. در جهت بی اعتبار نشان دادن ایشان می کوشند. اما هرگز 
دلیلی برای ارائه ندارند. ابن جوزی در مورد حضرت امام حسن عسکری 
قایی انا ماش ی ی 


ص :125 
01-1 . المحلی:10/484:2079. 


2 2) . سیر اعلام النبلاء:18/201, لسان المیزان:4/200:531, تاريخ 
الاسلام:30/413, تذکره الحفا ظ:3/230 ش 1016. 


تداعس قلی صاعت آلعشسکی ب لسن نیع نا 


عبارت «لیس بشی ۶»» تکای از اصطلاحات علم حدبت است. و در مواقعی 


اما حتی عالمان حدیثی اهل سئت نیز اذعان دارند که جرح بدون دلیل 
اساسا فاقد ارزش است. (2)و نه تنها آابن جوزی بلکه هیچ یک از دشمنان 
اهل بیت علیهم السلام نخواهند توانست دلیلی برای جرح یکی از ائمه 
بیابند. از این رو هیچ یک از جرح های آنان در مورد امامان اهل بیت علیهم 
السلام و شیعیان ایشان حجت نیست. فثلا دز موود امام رضا علیه السلام 
کت[ 


بروی غن آببه العجاتب: (3] 


اما هیچ ذکری از چیستی عجایب به میان نیامده است, این سخن هرگز 
دلالتی بر خر ند رد: 


0 شمس الدین ذهبی 
(متوفای سال 748) 
او تألیفات زیادی در حدیث و رجال و تاریخ دارد, از جمله: 


میزان الاعتدال , الکاشف , المغتی فی الضعفاء , سیر اعلام النبلاء و تاريخ 
الاسلام. 


ذهبی معاصر ابن تیمیه و شاگرد او بوده. هر چند در برخی مسائل با ابن 
تیمیه مخالفت کرده است. 


ذهبی شاگردان رز کی داشته, حافظ سبکی مولف طبقات الشافعیه در 


مورد وی می گوید: هر چند ذهبی استاد من است و احترامش بر من لازم 
می باشد, اما گفتن حق 


ص :126 


1- 1) . الموضوعات:1/415. 


2 الکفایه: فی غلش الوا ونر ظفات الا ففیه الک 2 
تدریب الراوی:307-1/305, الیواقیت والدرر:2/374. 
3- 3) . تهذیب التهذیب:7/339:628. 


کلامی می اورد. (1) 


و واقع مطلب همین است. زیرا| وقتی به کتاب میزان الاعتدال فی نقد 
الدجال خراجعه جین کتیش آنار تعطب وی تشنبت: بة,راویان سا عب. اهل ,نیت 
ق اس را هی سر و و و کی الا و ور 
احوالات علما نوشته -تعصضب او به مخالفین خود در اعتقاد, کاملا هویداست؛ 
لذا در تشیید المراجعات در اين رابطه آمده است: 


فمن کان هذا حاله مع علماء مذاهب السه من الحنفیه والحنابله ومع 


اه اما موی ۳ آسطر؟ 2(۱) 


پس کسی که در رفتارش با عالمان مذاهب دیگر اهل تسئن از حنفی و 
حنبلی و غیر آن ها که در عقیده يا در فروعات احکام با او مخالفند, چنین 


باشه سطور خی وان اتظای داشت کد.ها در رخ حال: مروخیم اموععهر 
کلینی که شيعء امامی است بیش از سه سطر بنویسد؟ ۱ 


ذهبی در مدح و ثنای هم مسلکان خویش از هیچ تعریفی فروگذار نکرده و 
گاهی دربارة یکی از عالمان مکتب خود بیش از بیست و پنج صفحه تمجید 
و تعریف کرده در حالی که فقط سه سطر در مورد مرحوم کلینی نوشته و 


اور الما ن عفد یه تفه ضنعفی عافته کماکر کین مانه ای ی 
یافت, از تبلیغات منفی و نسبت های ناروا دریغ نمی کرد. امّا چون کمترین 
گردی از ضعف بر 
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عل ات ظطقات الا فعة الکیر :3 18-271 
2 2) . تشیید المراجعات:3/121. 


دامان پاک عالمان شیعی ننشسته است از این رو نه ذهبی و نه هیچ یک از 
علمای جرح و تعدیل اهل سئت نتوانسته اند عالمان شیعه را به چیزی که 
ایشان را با عنوان «شیعی» يا «رافضی» به خیال خود تضعیف کرده اند ! 


ذهبی به قدری متعصب است که در شرح حال عالم شیعی خدا را بر اپن 
که کتاب های او را ندیده شکر می کند. وی در مورد شیخ مفید رحمه الله 


می گوید: 
فقیل» تفت وا له خاش لم آقف علی عمش 1 الحمد. (1) 


تعضب شدید ذهبی بر ضد شیعه و تنشیع باعث شده که خالیقا رن وی مورد 
ها را ها ام 
شاگردان مکتبش استناد می کنند. 


1. جلال الدین سیوطی 
(متوفای سال 911) 


ق خن نی ی تیه اخامست سای نه وان آللالی. المضنوعة گن 
الاحاویت المعض که رکاشته است: 


با مراجعه به این کتاب می توان به بی پایه بودن بسیاری از انظار اهل 


مطلب دیگری که در کتاب سیوطی همچون کتاب ابن جوزی مشهود است 
0 0 0 0 ۱151 
عبارت سیوطی در مورد حضرت امام حسن عسکری علیه السلام همانند 
عبارت ابن جوزی است که پیشتر ذکر شد. (2) 


در دو کتاب الموضوعات و الا لی المصنوعه بسیاری از راویان فقط با 
عنوان «شیعی» و «رافضی» جرح و احادیث ان ها از اعتبار ساقط شده 


است. 


ص :128 


1- 1) . سیر اعلام النبلاء:17/344. 
لیا لشضت عوخ1 1/36 


ص‌‌ :30 1 


ضوابط جرح و تعدیل 


اشاره 


.از حصول. شتاختی اعمالن از اتمدضام وجال اهل.شتع: ارم اشت 


اندکی هم پیرامون ضوابط جرح و تعدیل انان بررسی صورت گیرد. در این 
بحث توجه به دو نکته ضروری است: 


نخست آن که جرح و تعدیل راویان اهل سّت باید به کلام علما و کتب خود 
و 


و دوم آن که در حکم به وثاقت و هم چنین در رد و جرح اتفاق نظر شرط 
نیست. یعنی وقتی به روايتي از روایت های اهل سئت احتجاج می کنیم, 
لازم نیست روات ان اجماعا مورد وئوق باشند. همین طور مخدوش شدن 
یک راوی از سوی بعضی رجالیین موجب عدم صخت استناد به احادیث وی 
نخواهد شد؛ زیرا چنان که پیش از این نیز روشن شد. در میان اهل سئت 
هایی مثل بخاری و مسلم-که اکثر ان ها کتاب آن دو را صحیح ترین کتب 
بعد از قران می دانند-وتاقتشان مورد اتفاق نیست. بنابراین برای استناد ما 
به حدیت یک راوی, توثیق وی از طرف دو يا سه نفر از عالمان رجال ستی 
کافی است., اما چنان چه در جرح و قدح یک راوی اجماع وجود داشته باشد 
نمی توان به حدیث وی احتجاج کرد. 


ان 


ص :131 


از سوی چند نفر برای احتجاح کافی است. هر چند این توثیقات, با جرح 
تعدادی دیگر معارض باشد. 


اما اگر برای احتجاج, اجماع بر وثاقت شرط باشد, ائمه فقه و حدیث اهل 
سس ار اس شساعطظ.می. ونر سرا که با رم مسامن ترمهر آخمد .ده 
ابوحنیفه 9 همگی مخدوش هستند. 


در جرح و تعدیل های اهل سئت نیز اختلافات عجیبی وجود دارد. به تصریح 
در جرح و تعدیل افراد گذاشته است. به طوری که می توان با قاطعیت 
گفت یک طانطه کلی کفهوان پر اسان انا اهل ستت احتهاع کرو وجوه 


ندارد. 


اهل سئت برای تصحیح صحاح به ویژه صحیحین تلاش فراوانی کرده اند و 
این امر موجب گرفتاری ان ها در ارائه ضابطه ای روشن برای جرح و 
تعدیل شده است, آن ها از یک سو ادعا می کنند که کتاب مسلم و بخاری 
صحیح ترین کتاب ها بعد از قرآن هستند. و از سوی دیگر در بین روات این 
دو کتاب با راویانی مواجه هستند که به کذب. بدعت., تدلیس و يا به تشیع 
رمی شده اند. اگر تشیع و رقض مضر به وثاقت بوده باشد, نمی توان به 
وثاقت و عدالت همه راهیان: آن خواهد بود. 


سل ست با اکل بدعت بودن رامق 


بنابر نقل ذهبی, اهل سئّت در ابتدا همه روایات رآ بدون بررسی سندی می 
پذیرفتند, تا آن که فتنه و چند دستگی پدید آمد, در این هنگام برای 
جلوگیری از فتنه, روایات احل شتت بدی فته مین سند. و احاذیت آهل بدعت 
تر ی هه زدند: ذهبی می نویسد: 


عم این رین فال* کم یکوت | مسالمن غرم استاه نمی فقوت 
ضر: 323 1 


الفتنه, فلما وقعت نظروا من کان من هل السنه آخذوا حدیثه, ومن کان 
من آهل البدع ترکوا حدیثه! (1) 


از ابن سیرین [نقل شده که ] گفت: از سند احادیث سوال نمی کردند تا 
این که موجب وقوع فتنه شد پس وقتی فتنه واقع شد نگاه می کردند هر 
کس از اهل سنت بود حدیثش را اخذ کردند و هر کس از اهل بدعت بود 
حدیثش را ترک کردند. 


پس به اعتقاد ابن سیرین یکی از ضوابط قبول حدیث آنست که راوی از 
اهل ستّت باشد. براساس تحقیقات انجام شده معلوم گردید که مراد از 
ایند. 


طبق این قاعده صحیحین مخدوش و بسیاری از روایات اهل سئثت مردود 
می شود. به اعتراف عالمان تین در میان راویان صحیحین اهل بدعت 
فراوان هستند. 


فائده: ارونت آن آتیزه هنا من رمی ببدعه ممن آخرج لهم البخاری ومسلم 
او احدهما؛ (2) 


می خواهم کسانی را که رمی به بدعت شده اند نام ببرم. کسانی [از اهل 
بدعت ] که بخاری و مسلم يا یکی از ان دو از ان ها روایت کرده اند. 


بر اساس این قول روشن می شود که در میان راویان کتاب بخاری و 
نیز اهل بدعت وجود دارد. 


بسیاری از بزرگان اهل سئت نیز مخدوش هستند, و از نظر برخی عالمان 
سثّی دروغگو و از رئوس اهل بدعت به شمار می آیند, که از آن جمله می 


توان به مفسرین بزرگ سثی مثل قتاده, ضحاک, عکرمه و حسن بصری 
اشاره کرد. در میان اهل بدعت؛ 
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1- 1) . احوال الرجال:1/36, الجرح والتعدیل:2/28, حلیه الاولیاء:8 2/27 
میزان الاعتدال 1/3 و 229:879. 
2 2) . تدریب الراوی:1/328. 


یب ی التزام به این ضابطه را 


قلت لیحیی القطان: اِنْ عبدالرحهن قال: آنا آترک من آهل الحدیث کل 
زاین فی بدفة, فضحک یحیی وقال: کیف تصنع بقتاده؟ کیف تصنع بعمر بن 

کیت ماس اف رده وقد عدٌ یحیی قوماً آمسکت عن ذکرهم. نم 
قال یحیی: «اِنْ ترک هذا الضرب ترک حدیثاً کثیرآ» ؛ (1) 


به یحیی بن سعید قطان گفتم: همانا عبدالرحمان گفت: من از اهل حدیت 
هر که را در بدعت بود وا گذاشتم. ی با قتاده چه 
هی کنی ؟ با عم بن: چه می کنی؟ با این آنی:زفاد جهفی: کنی ؟ و همین 
طور عده ای را نام برد که من از ذکر آن ها خودداری می کنم. سپس 
گفت: «اگر به همین ترتیب راویان را وا گذارد, احادیث فراوانی کنار 
خواهد رفت» . 


عدم دعوت مردم به بدعت 


چون کنار گذاشتن احادیث اهل یدعت عملا ناممکن می نمود, اهل سئثت 
برای حل این مشکل ضابطه اول را مشروط کردند, بدین ترتیب که گفتند: 
اکر رآمی از اهل تست اتمه دس را اخدرمت کششم هم چیه اک ان اهل 
بدعت باشد اما مردم را به بدعت خویش دعوت نکند حدیثش پذیرفته می 
شود, ولی چنان چه مردم را به بدعت دعوت کند حدیث وی مردود خواهد 
بود. 


این سخن بسیار متین است. زیرا| بدعت به معنای افزودن به دین يا کاستن 
از دين است. و اهل بدعتی که مردم را به مکتب خود دعوت می کند, 
بدعت های خود ۳ به عنوان حدیت ال خدا| صلی زا اه تا وارد 
دين خواهد کرد. پس اگر حدیش 
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1- 1) . سیر اعلام النبلاء:6/387, الکفایه فی علم الروایه:1/129. تهذیب 
الکمال:21/337 و 23/509 


قبول شود باب جعل احادیث و دخول بدعت ها در دین گشوده می شود. 


بسن خاضاه جع و تعویل عا این جا تین یود تخد بویت اهل. الشته با 
قید و شرط» وملاک اهل بدعت هم بدین قرار است: «کل من لم یکن من 
اهل النسه.فهه من اعل البدعه» در .مواجهه با اهل بدعت تنیز کفته. شده 


است: 


من رآی رآیاً ولم یدع الیه احتمل, ومن رآی ریا ودعا الیه فقد استحق 
التری ۱1۱ 


اگر کسی [در مقابل اهل سئّت ] نظر دیگری داشت و [کسی را به مکتب 
خود] دعوت نکرد. می توان او را پذیرفت. و هر کس مکتب فکری جدیدی 
داشت و به مکتب خود دعوت کرد مستحق ترک است. 


چنان که پیشتر اشاره شد, بی اعتباری اهل بدعت و احادیث آن ها موجب 
مخدوش شدن صحیحين است و با این کار, ترک روایات بسیاری لازم می 
اید. بدین روی اهل سئت بران شدند تا شرط دعوت به مکتب را برای رد 
احاونت اهل ی اصانه مس ایس اساس ال رت موعی هه اند در 
صحیحین از روات اهل بدعت حدیثی نقل نشده است. اما این ادعا درست 
نیست و اهل بدعتی که مردم را به مکتب خویش می خواندند نیز در بین 
رات ین فزا وان شستته رای دض اعاه اهلست ارانه ی سا 
کافی است؛ زیرا موجبة جزئیه نقیض سالبة کلیه است. لذا برای نشان 
۵ وا اه تیم ام او و سا وا 
به ذکر یک نمونه اکتفا می شود. 


عباد بن یعقوب رواجنی از رجال بخاری و غیر بخاری است. (2)در احوالات 
وی 
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1- 1) . الخلاصه فی علم الجرح والتعدیل:1/249, الکفایه فی علم 
الروایه:126, معرفه الثقات:1/106. 

2 2) . صحیح بخاری:6/2740 حدیث 7096 سنن ترمذی:5/593 حدیث 
6 سنن ابن ماجه:1 1/47 حدیث 1468. 


گفته اند: «رافضی مشهور» و در علت رمی وی به رفض آمده است: 
«کان یشتم عثمان» (1)پس عباد از نظر عالمان سنی اهل بدعت و دارای 
مکتب است و بدعت خود را اظهار می کرده است. در نتیجه معلوم است 
که وی مردم را به شتم عثمان دعوت می کرده است. ابن حبان می 
نویسد. 


کان رافضیاً داعیه؛ (2) 


او راضی بود و مردم را به عقیده خود دعوت می کرد. 


علاوه بر عباد راویان دیگری از اهل بدعت هستند که مردم را به مکتب 
خویش دعوت می کرده اند با اين حال احادیث آن ها در صحیحین نقل شده 
است. از آن جمله می توان به: عباد بن منصور, عبدالمجید بن ابی رواد, 
غید ال ین تحیه شبابه بن سوار و دیگران اشاره نمود. 


با این حساب لازمة التزام به این ضابطه هم حذف بسیاری از احادیث اهل 
نت مخصوصا در صحاح می باشد, و لذا در عمل کسی نتوانسته است به 
این ضابطه ملتزم شود. 


بدعت صغری و بدعت کبری 


عالمان ستی برای حل مشکل صحاح سته و صحیحین بالخصوص, باز هم 
مجبور به عقب نشینی شده و قید دیگری به ضابطة عدم پذیرش حدیث 
اهل بدعت اضافه کرده اند. در این راستا ذهبی اهل بدعت را به دو دسته 
تقسیم می کند. براساس این تقسیم بندی, تشیع بدون غلو وسبٌ شیخین 
بدعت صغری نامیده می شود و غلوّ در تشیع و لعن و سب شیخین بدعت 
کبری نام گرفته است. ذهبی معتقد است بسیاری 
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1- 1) . تهذیب التهذیب:5/96:184. 

هه 2 الفخره‌حین این جبان: 2 1 مقدشه فتم الناری 2/۸12 میدن 
الاعتدال:2/380, الموضوعات:2/26, تهذیب التهذیب:5/96, منهاج السنه 
2129 


از «تابعین» و «تابعین تابعین» اهل بدعت صغری هستند و رد5 احادیث آن 
ها موجب از بین رفتن بسیای از آثار نبوی می گردد و این موضوع مفسده 
ای اشکار است. بدین روی باید احادیث اهل بدعت صغری پذیرفته شود. 
اما به عقید ذهبی در میان اهل بدعت کبری هیچ راستگویی وجود ندارد. و 
اگر مسلمانی نسبت به شیخین بدگویی کند به طور کلی زار شاخ 
است و چنین کسی در سراسر تاریخ اسلام به دروغگویی رمی می شود. 


ذهبی در مورد ابان بن تغلب (1)می نویسد. 


شیعی جلد, لکنه صدوق, فلنا صدقه وعلیه بدعته. , وقد وثقه اخمخ بخ بل 
دنت فعین وآبه خانم. واوزدخ این عدی. وقال: کان غالیا عی.التشيم. ففال 
السعدی: زاغ مجاهر؛ (2) 


او شیعه خیلی محکمی است ولیکن راستگو و صدوق است پس صدق و 
رات ی سای تا مر ان ی اه ات ات ار 
عهدة خود اوست [و در قیامت باید پاسخگو باشد] و به تحقیق احمد بن 
حنبل و ابن معین و ابوحاتم او را توثیق کرده اند و ابن عدی او را رد کرده 

و گفته است: «او در تشیع غلو می کند» و سعدی می گوید: «او [شخص ] 
ات ار 


اشکال و حل ذهبی در مورد توثیق اهل بدعت 

در این جا ذهبی اشکالی را مطرح می کند و می نویسد: 

فلقائل آن یقول: کیف ساغ توثیق مبتدع, وحد الثقه العداله والاتقان؟ 
ص :137 


21 ۱ وی اد اصحاب سبه آمام تشر کون یی آمام سخاد, آمام باقن فرآناد 


را ۱ 
2- 2) . میزان الاعتدال:1/5:2. 


فکیف یکون عدلا من هو صاحب بدعه؟ (1) 


پس ممکن است کسی بگوید: چگونه توثیق کسی که اهل بدعت است 
جایز می شود در حالیکه ثقه باید دارای [دو ویژگی ] عدالت و اتقان باشد و 
چطور [ممکن است ] او عادل باشد در حالیکه صاحب بدعت است. 


آبان بن تغلب از رجال مسلم و سنن اربعه است. و رد او موجب مخدوش 
شدن صحاح می گردد. بنابراین ذهبی برای فرار از این مشکل پس از طرح 
اشکال فوق چنین پاسخ می دهد: 


ان البدعه علی ضربین: فبدعه صغری کغلل التشیع آو کالئشیع بلا غلة ولا 
تحژف [ تحرق ] , فهذا کثیر فی التابعین وتابعيهم مع الدین والورع 


ِ 


لم ندعم کبرشر کالرقض الکامل عالفاه قید والخط علی ابی نکن وغمر 
والدعاء الی ذلک, فهذا النوع لا یحتج بهم ولا کرامه. وأیضاء فما أستحضر 
الآن فی هذا الضرب رجلاً صادقاً ولا مأمونا؛ (2) 


همانا اهل بدعت دو دسته هستند: بدعت صغری مانند غلو در تشیع یا تشیع 
بدون غلوّ و بدون تحریف. اين نوع از بدعت در تابعین و تابعین آن ها 
فراوان است با [اين که ایشان اهل ] دین و ورع و راستگویی [هستند] و 
چنان چه حدیث ایشان رد شود بسیاری از نان نبوی از بین خواهد رفت و 
این مفسده ای آشکار است. 


سپس بدعت کبری است مانند رفض [شیعه بودن ] کامل و غلو در آن و 
بدگویی به ابوبکر وعمر و دعوت مردم به این کار, پس ار کسی دارای 
این گونه از بدعت 


ص‌‌ :3 1 


1- 1) . سیر اعلام النبلاء:1/59, لسان المیزان:1/9, میزان الاعتدال:1/5. 
2 2) . میزان الاعتدال:1/5. 


بود به کلام او احتجاج نمی شود و کرامتی ندارد و من هم آکنون در این 
گروه مرد راستگو و امینی سراغ ندارم. 


اهل بدعت کبری در میان راویان صحاح سته 


این ضابطه ای است که ذهبی پایه گذاری کرده است. پس از ذهبی و ابن 
حجر عسقلانی, مطلب جدیدی در این باب ارائه نشده است. 


اما این ضابطه هم کامل نیست و مشکل صحاح را حل نمی کند؛ زیرا در 
بین رجال صحاح سه اهل بدعت کبری نیز وجود دارد. ذیلا به عنوان نمونه 
به چند مورد اشاره می کنیم: 


1 اسماغیل ین عیدالزحمان ین آبی کریم سیر از مقسران ورمحدتان 
بزرگ سنی و از رجال صحیح مسلم و سنن اربعه است. (1)ذهبی در مورد 
وی می نویسد. 


یشتم ابابکر وعمر؛ (2) 


طبق ضابطه, کسی که ابوبکر و عمر را شتم کند اهل بدعت کبری است و 


2 ابان بن تغلب. چنان که پیشتر بیان شد از رجال مسلم و سنن اربعه 
است, (3) 
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ای صم. ام ار مت و سین انیا وی 
۱۱0 خی ۱ ایام 1 یت 
ابن ماجه:1/52 حدیت 145. مسلم و سنن ات داوود حداقل هفت روایت 
از او نقل فک . فده و سنن ابن ماجه ده روایت؛ سنن ترمدذی حداقل سی 
روایت. صحیح ابن حبان حداقل هشت روایت و مسند احمد احادیثت 
فا را ان و 

2 2) . میزان الاعتدال:1/237:907, احوال الرجال:1/54:37, المغنی فی 
الضعفاء:1/84:3989. 


و خیم مسام ۰ 1/0 :0 2721/۵ حدفت: 343 اشترن. آبی 
داوود:1/239 حدیث 621 و 4/34 حدیث 3989 سنن نسائی:5/161 
حدیث 2751, سنن ترمذی:4/361 حدیث 1999, سنن ابن ماجه:1/360 
حدیث 1136؛ صحیح ابن حبان: 1/487 حدیث 253,1277,5466. 


و به گفته ذهبی در تشیع لو می کرده است. (1) 


3. تلید بن سلیمان کوفی, از رجال ترمدی و مسند احمد است. (2)او نیز 
طبق ضابطء ذهبی صاحب بدعت کبری است. وی در مورد او می گوید: 


رافضی یشتم ابا بکر وعمر؛ (3) 
را فضی است و ابوبکر و عمر را شتم می کند. 


4 سالم بن ابی حفصه, از رجال صحیح ترمذی است. (4)ابن معین و 
هت تِ او را توثیق کرده اند (5)در حالی که وی از جمله کسانی 
است که در ر اس بد ویاننبة آنهنگز و عفر فزار داز ند: در مورد وی نوشته 
اند: 


کان من رووس من یتنقص ابا بکر و عمر. (6) 


5. شریک بن عبداللّه قاضی, از رجال مسلم و سنن اربعه است (2)او از 


شیخین بدگویی می کرده است, و این مطلب را به خود وی نیز گوش زد 
کرده اند و با تعجب به او 1 
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1- 1) . میزان الاعتدال:1/5:2. 

2 2) . سنن ترمذی:5۱/616 حدیث 3680. 

3- 3) . میزان الاعتدال:1/358:1339, تاریخ بفداد:7/137:3582. 

۰-4 4) . سنن ترمذی: 5/607 حدیث 3658 و حدیث 3727. 

5- 5) . الجرح والتعدیل:4/180:782, معرفه الثقات:1/382:539, معرفه 
الرجال:1/109. 

6- 6) . میزان الاعتدال:2/110:3046. 

7 7) . صحیح مسلم:8/2 حدیت 6666, سنن ترمذی:5/636 حدیت 
8 سنن نسایی:1/68 و 73 و 229 حدیث 25 و 48 و 676, سنن ابی 
داوود:1/16,66 و 82 حدیث 45,171 و 204, سنن ابن ماجه:1/3 و 131 
حدیث 1 و 30. 


۰ وأنت تنتقص الشیخین ! (1) 
.وتو به شیخین بدگویی می کنی ! 


یوزرحه " توئیق شده است. تسانی و آین ماجه هم از وی ی 


المسکین صدوق ۰ (3) 
بنابراین روشن شد که در بین رجال صحاح سته, اهل بدعت کبری فراوانند, 
در نتیجه قیدی که ذهبی اضافه کرده و ضابطه ای که بنیان نهاده به هیچ 


هش کل تا و یو تا را خل نمی .و ای ان صاشاه هم 
صحاع: مخووشن هسشید: 


چون در صحیحین و ساير کتب اهل سئت رجالی هستند که مردم را به 
بدعت خود دعوت می کردند, بنا براین برخی از عالمان ستی بر آن شدند تا 
قیود دیگری به این ضابطه اضافه کنند تا مشکل صحیحین مرتفع گردد. 
ذهبی به نقل از برخی بزرگان اهل سئت می نویسد: 


وقال بعضهم : |ذا علمنا صدقه وکان داعیه ووجدنا عنده سته تفرد بها, 
فکیف یسوغ لنا ر 3 تلک السنه؟ فجمیع تصرفات آخ الحدیث توذن بان 
المبتدع ذا لم تیح بدعته خروجه من داثره الاسلام ولم تیح دمه, فان 
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1-1) . وفیات الاعیان:2/464:291. 

2 2) . سنن نسایی:3/284 و 5/439 و 468 حدیث 5390,9461,9462 
و 9598, سنن ابن ماجه:1/349 حدیث 1098. 

3- 3) . میزان الاعتدال:3/149:5906. 


قبول ما رواه سائغ؛ (1) 


و بعضی [از عالمان نی | کفته آن اگر صدق کسی را که [به_بدعت خود ] 
دعوت می کند دانستیم و نزد او سنتی را یافتیم که منحصرا نزد اوست 
چگونه ترک آن سّت برای ما جایز است؟ همه تصرفات ائمه حدیت [اين ] 
اذن [را به ها | قه دهد که اگر بدعت بدعت کداز موجب خروج وی از 
دائره اسلام و اباحه خون وی نگردد, قبول آن چه روا یت کرده جایز است. 


پس به نظر برخی از عالمان سثّی اگر روایتی منحصر به یک نفر از 
محدئین و آو از اهل:بدعت باشد و زاوق دیگری. آن خکم شرعی را نقل 
نکرده باشد اسقاط این راوی موجب از بین رفتن یک حکم شرعی می 
شود, بنا ین اگر اهل بدعت راستگو باشد و سلتی را که نقل می کند, 
قوی و بو یاب و جمر ی 
بدعت وی موجب خروج او از دين نگردد و به واسطه آن بدعت: خونش 
مباح نشود. 


دهبی پس از نقل این قید, آن را نمی پذیرد و در این باره می گوید: 

فده المساله ام تن هه ی کما ش۱2۱۳ 

این مسأله آن چنان که شایسته است بر من روشن نشده است. 

بنابراین, این قید هم مورد اتفاق نیست و ضابطه چهارم نیز مخذوش است. 
عدالت و اتقان 

زوشن ند که در عاق ضاحان کته زر کان.عاهای جویث عملا از اجل 
بدعت صفغری و بدعت کبری, و نیز از رس بدعت و داعیان مردم به سوی 
بدعت 
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1- 1) . سیر اعلام النبلاء:7/154. 
2 2 . همان. 


روایت نقل کرده اند. و اين افراد در رجال صحیحین نیز وجود دارند. پس 
هیچ یک از اين قیود مشکل صحیحین و کتب دیگر اهل سّت را رفع نمی 
کند, بنابراین لازم است يا اهل سّت از صحیحین و علمای بزرگ خود دست 
بردارند و قائل به صحت کتب خود نگردند, پا برای توئیق راویان و قبول 
احادیثشان قیدی جز عدالت و اتقان ِِِ« همان طور که ذهبی حد ثقه 
را فقط عدالت و اتقان معرفی کرد. (1) 


عادل کسی است که دروغ نگوید و نسبت دروغ به کسی ندهد, چنین فردی 
اگر در نقل حدیث اتقان هم داشته باشد حدیثش اخذ می گردد. 


ولیکن؛ با مراجعه به ترجمة رجال اهل سئّت معلوم می شود که بسیاری از 
عالمان سثی حائز این دو شرط هم نیستند. ور ند کین صحابه, عالمان و 
محدئان دنو به موارد فراوانی از قضایای منافی با عدالت بر می خوریم. 
دربارة بسیاری از صحابه و عالمان سنی, مواردی چون قتل نفس محترمه, 
شرب خمر, لواط, ترک نماز و . . گزارش شده است. و گاهی برخی از 
اهل سئت مطالبی در احوال بزرگان خود نقل کرده اند که شرم آور است. 
۳۹ 
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1- 1( . سیر اعلام النبلاء: 1/59. 

2 2) . ر. ک: میزان الاعتدال:2/272, الجرح و التعدیل:2/201, لسان 
المیزان:3/134:470. واضح است که منظور از ذکر این موارد بدگویی 
رجالی که قرن ها پیش از دنیا رفته اند, نیست. بلکه مسائلی است که در 
محافل علمی و حوزه ها مطرح می گردد و هدف از آن شناخت کسانی 
است که اقوالشان مبنای اعتقاد مردم قرار می گیرد لذا ذکر این مسائل 
برای غرض صحیح, جایز است. البته به قدر ضرورت. بنابراین در مورد اهل 
سئت نیز قدر ضرورت رعایت می گردد و این معنا به قاعده ای معروف 
گشته است: «الضرورات تتقدر بقدرها» . ما بنای جستجو نداریم بلکه 
مطالبی را که توسط خود ایشان مطرح شده و معروف است نقل و به این 
وسیله عدالت و اتقان راویان را بررسی می کنیم تا مبنای پذیرش و رد 
احادیث قرار گیرد. 


شواهدی بر عدم عدالت برخی بزرگان اهل سئثت 


الف) در احوالات یحیی بن معین گذشت که وی مردی شهوت ران و هوس 
باز بوده است, به طوری که در مواجهه با زیبارویی از خود بی خود شده 
است و اعتقاد خود مبنی بر عدم جواز صلوات بر غیر پیامبر صلی الله علیه 
واله را نادیده انگاشته است. چنان که پیشتر بیان شد. یحیی بن معین در 


پاسخ کسی که از حال و سخن وی اظهار تعجب کرده بود. می گوید: 
نعم صلی اللّه علیها وعلی کل ملیح؛ (1) 
بله صلوات خدا بر او و بر هر زیباروتئی [اعم از زن و مردا. 


این حال کسی است که از او به عنوان «شیخ المحدئین» تعبیر می شود و 
جرح و تعدیل وی مورد اعتماد قرار می گیرد! اما آیا واقعا نگاه کردن 
عمدی به نامحرم و اظهار علاقه به او کردن و زیر پا نهادن اعتقاد در 
مواجهه با یک زیباروی, منافی عدالت نیست؟ ! 


اد که فاضی القضاته حکومت تن ناس نود من حند مساله قفهی داشتم, 
به خدمتش رفتم و مسائل خود را مطرح کردم. وی سوالات را جواب می 
داد و پنج سوال از مسائل مرا خوب پاسخ داد. در این میان نوجوان 
زیباروئی وارد شد. وقتی یحیی بن اکثم آن نوجوان را دید, حواسش پرت و 
حالش مضطرب شد و دیگر قادر به گفتگو پیرامون مسائل مطرح شده 
نبود [لذ| دوستم ] داود گفت: برخیز برویم احال او خراب شد و ادراکاتش ] 
به هم ريخته است. (2) 
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1- 1) . سیر اعلام النبلاء:11/87. 
2- 2( . سیر اعلام النبلاء: 12/10. 


ج) در احوالات خطیب بغدادی نوشته اند: 


کان سبب خروج الخطیب من دمشق الی صور: آنه کان یختلف الیه صبی 
ملیح. فتکلم الناس فی ذلک؛ (1) 


رفت و امد داشت پس [اين موضوع به سر زبان ها افتاد و] اسباب حرف و 
سخن گردید. 


د) زاهر بن طاهر شحامی نیشابوری از بزرگان اهل سثّت و از محدئان 
نیشابور بوده است. ذهبی به نقل از کسانی که در سفر وی به اصفهان 
همراه او بوده اند نقل می کند که زاهر بن طاهر در طول مدت سفر نماز 
نخواند. (2) 


این ها موارد معدودی از بین قضایای متعددی است که از عدم عدالت 
بزرگان اهل سئت حکایت دارد. 


شواهدی بر عدم اتقان برخی تفر کان اهل سئت 


الف) حسین [بن ذکوان ] معلم بصری از رجال صحاح سته است. بخاری, 
مسلم, ترمذی, ابوداوود و دیگران از او حدیث نقل می کنند. (3)اين فرد به 
اقرار بزرگان اهل سئّت در نقل احادیث اضطراب داشته. یعنی فاقد شرط 
اتقان بوده است. بنابراین نمی توان بر نقل او اعتماد کرد. 


جرح و تعدیل به شمار می اید, نام حسین بن ذکوان را ذکر کرده و در مورد 
وی می نویسد. 
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1- 1) . همان:18/281. 

2 2) . همان:12-20/11. 

3- 3) . برای نمونه ر. ک: صحیح بخاری:1/14,125,375,453 و 2/846 و 
68 شمارة احادیث 13,325,1065,1286,2273 و 6948. 


مضطرب الحدیت. (1) 


است, به دفاع از او می پردازد و می نویسد. 


الرچل ثقه وقد احتج به صاحبا الصحیحین, فلیس من شرط الثقه آن لا یغلط 


او مردی موثق است و صاحبان صحیحین به او احتجاج کرده اند پس شرط 
ثقه بودن آن نیست که فرد هرگز اشتباه نکند به تحقیق شعبه و مالک [نیز ] 
اشتباه دارند. 


این در حالی است که ذهبی خود. عدالت و اتقان را شرط ثقه بودن و 
اعتبار حدیث می داند, با اين حال از کسی که به «مضطرب الحدیت» 
معروف است. دفاع می کند چرا که او از رجال مسلم و بخاری است و 
خدشه به وی موجب مخدوش شدن صحیحین می گردد. 


ب ابن ابی داوود از محدثان بسیار 5 اهل سئت است. برخی از 
عالمان ستی او را قدح کرده اند. اما ذهبی در دفاع از ابن ابی داوود هم به 
سخنی مانند آن چه در مورد حسین بن ذکوان گفته بود, استدلال می کند. 
ذهبی این بار می گوید: 


لیس من شرط الثقه آن لا یخطی ولا بغلط ولا یسهو. (3) 


در پاسخ به اين استدلال ذهبی باید گفت: چنان چه شخصی یک مرتبه دچار 
غلط یا سهو يا خطا شود استدلال شما صحیح است. زیرا روشن است که 
نمی توان قائل به عصمت محدثان شد و حذ ثقه بودن هم عصمت نیست, 
انا اکر سخض به نجو 
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1- 1) . الضعفاء عقیلی:1/250:299, تهذیب التهذیب:2/293:599, سیر 
اعلام النبلاء:6/346. 

2 2) . سیر اعلام النبلاء:6/346. 

3- 3) . همان:13/233. 


حمل شایع صناعی به یکی از این اوصاف متصف گردد. اتقان وی از بین 


می رود و هرگز نمی توان به حدیث چنین شخصی اعتماد کرد. گاهی ممکن 
است حتف در یک حدیبت پا دو حدیت اشتباه کند. این خطا قابل کد رت 


است. اما کسی که با عنوان «مضطرب الحدیث» از او یاد می شود هرگز 
قابل دفاع نیست. بنابراین روشن است که برای اهل سئّت حفظ حریم 
نی فعر ره تسه سا ایا امرس گر نان 
سنی حب و بفغض است؛ ؛ تا آن جا که یک فرد فاسق يا فاسد العقیده و يا 
مضطرب توئیق می شود؛ صرفاً به اين دلیل که از رجال مسلم و بخاری 
است. در مقابل فردی که دارای عدالت و اتقان است مخدوش می گردد؛ 
چون شیعه است. یعنی در واقع ملای جرح و تعدیل نه عدالت و اتقان بلکه 
هوای نفس است. 

عدم قبول جرح عالمان معاصر نسبت به یکدیگر 


در بین علمای اهل سئّت که با هم معاصر بوده اند و گاه از نظر رتبه در یک 
ردیف قرار می گیيرند, اختلافات و عداوت های بسیاری دیده می شود. این 
اختلافات و دشمنی ها منشأاً جرح عالمان از سوی یکدیگر شده است. از 
این رو برخی گفته اند. جرح عالمان هم رتبه و معاصر نسبت به یکدیگر 
پذیرفته نمی شود. ذهنی می. کویدا 


لا یسمع قول الأقران بعضهم فی بعض؛ (1) 
کلام افراد هم عصر بر ضد یکدیگر شنیده [و پذیرفته ] نمی شود. 


ِِِِ این قاعده به ورع» تقوی, دیانت و امانت این عالمان نظر نمی 

د, بلکه همین مقدا ر که دو شخص در یک دوره بوده اند جرحشان نسبت 
0 9 ۳ مثلاً احمد بن حنبل با شخص دیگری که هم 
رتبه اوست و در یک زمان زندگی می کرده است. بد گویی هیچ کدام نسبت 
به دیگری قابل قبول نخواهد بود. 
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1- 1) . سیر اعلام النبلاء:1/59 و 5/399, میزان الاعتدال:1/111:438, 
لسان المیزان:1/201:637 و 5/27:104. 


ذهبی در علت این قانون می نویسد: 
لعداوه ۵ لمذهب ۳ لحسد ؛ (4) 
آمتشا با گوس ها بعاصران تست به تکگر | ا وشی با اختلاف ور 


مذهب و یا حسد بوده است. 


آپا بدگویی به دلیل دشمنی, اختلاف مذهب يا حسد نافی عدالت نیست؟ 
روشن است کسی که از سر دشمنی يا به دلیل حسادت و يا اختلاف در 
مذهب فردی را جرح کند از اعتبار ساقط می گردد. اما جای بسی تعجب 
انتتت که اهل ستت ندون وه به این فساله علی, رغم آیت که به برخن 
عالمان خود نسبت حسد و تهمت و عصبیت می دهند, در عین حال از 
دیانت: ورع» مقام علمی و شخصیت والای انان دم می زنند و القاب و 
عناوین بسیاری برای ایشان ذکر می کنند ! 


گاهی نیز برای مخفی ماندن زوایای شخصیتی عالمانشان از ذکر مسائل 
فیمابین ان ها خودداری می کنند. ذهبی می نویسد: 


ویک خال: کلام الاقران بخضهم فیعض بحمل وه اولن من یه 12 


به هر حال قدح عالمانی که با هم معاصرند در یکدیگر (بدون ترنیب اثر) 
باید تحمّل کرد و بسته نگاه داشتن (پروندة آن ها) سزاوارتر است از باز 
کردن و پخش آن. 


با این وجود موارد فراوانی از عداوت؛ عصبیت و حسد در شرح حال 
عالمان ستی به چشم می خورد. (3)حتی گاه یک بی التفاتی از سوی فردی 


ص :148 


1- 1) . میزان الاعتدال:1/111:438. 

2- 2) . سیر اعلام النبلاء:11/432. 

3- 3) . سیر اعلام النبلاء:4/558 و 83,432-11/59,82 و 451, میزان 
الاعتدال:1/111:4538, لسان المیزان:6/252. 


ناسزاگویی و اتهام عالم دیگر نسبت به وی شده است. 


احمد بن صالح مصری از علمای برجستة اهل سئت و از رجال صحاح سته 
(1)و بزرگان از او روایت ت کرده و از شخصیت او بسیار تجلیل می نمایند. 
وی با نسائی معاصر بوده است. می گویند روزی نساثی وارد مجلس احمد 
بن صالح شد و از او کم لطفی دید. یعنی چنان که نسائی انتظار داشت 
احمد بن صالح او را احترام نکرد, اين موضوع باعث ناراحتی نسائی شد و 
به جرح و بدگویی وی نسبت به احمد بن صالح منجر گردید, تا آن جا که 
عالمان سئی نتوانسته اند کار او را توجیه کنند. لذا همگی از احمد بن صالح 
مفضزی خانبداری کرده اند. به اعتقاد آنان: تشائتی مرتکب فعهل. قبیحی شدم 
است؛ چرا که احترام نکردن احمد بن صالح به نسائی نمی تواند مجوزی 
برای جرح و توهین به وی باشد, (۱)2مّا انان در توجیه کار احمد بن صالح 
احتمالاتی مطرح کرده و گفته اند, شاید او در موقعیتی نبوده که بتواند ادای 
احترام کند, شاید غفلت کرده و متوجه حضور نسائی نشده است. به هر 
حال از شخصیت بزرگی چون قتاتی جه .دوز است که بهخاطر مشاه ای 
نه چندان مهم این گونه برخورد کند و عکس العمل نشان دهد. 


به دلیل وجود چنین مسائلی است که اهل سّت گفته اند: «جرح عالمان 
هم رتبه و معاصر یکدیگر پذیرفته نمی شود» و برای حفظ شخصیت 
عالمان خود گفته اند: «بهتر است فساتلی را که بین اقران بوده نقل 
نکنیم» اما این مسائل فراوان است.: و همگی بر عدم عدالت عالمان ستی 
دلالت دارند, و گویای این واقعیت شسند کل متا بسیاری از جرح و تعدیل 
ها هوای نفس. عصبیت. اختلافات مذهبی, حسد و مسائلی از این دست 
بوده است. روشن است که این جرح و تعدیل ها هرگز نمی تواند ملاک 


ص :149 
1-1) . همان:11/160. 


2- 2) . سیر اعلام النبلاء:161-12/160 و 168, تاریخ بغداد:4/200, تاريخ 
الاسلام: 18/47 


درستی برای قبول يا رد یک راوی و احادیث وی باشد, و هرگز نمی توان 


عدم اختلاف عقیده بین جارح و مجروح 


چنان که پیشتر روشن شد, تقریبا عالمی در بین اهل سئّت یافت نمی شود 
که همه در توثیق وی اتفاق و اجماع داشته باشند. هم چنین معلوم گردید 
حب و بفض ها و اختلافات مذهبی تاثیرات ژرفی در جرح و تعدیل ها داشته 
است, این موضوع موجب متزلزل شدن پایة مجامع حدیثی اهل سئت شده 
است, از این رو, ایشان قاعده ای برای جرح افراد قرار داده اند مبنی بر 
اين که در جرح و تعدیل نباید بین جارح و مجروح اختلاف عقیده وجود 
داشته باشد, و در صورت وجود اختلاف بین دو عالم, جرح یکی بر دیگری 
مسموع نخواهد بود؛ چرا که احتمال دارد علت جرح اختلاف عقیده باشد. 
بنابراین لازم است پیش از قبول کردن جرح کسی احوالات جارح و مجروح 
از نظر اختلاف يا عدم اختلاف در عقیده بررسی شود. 


توثیق یک راوی به معنای پذیرش حدیت وی است. و معنای پذیرش روایت 
راوی بنای شریعت بر پایة روایات اوست. و در مقابل. جرح یک راوی 
موجب عدم قبول روایت او می شود بنابراین جرح و ِ که ترامت سن 
عداوت و اختلاف در مذهب باشد هرگز نمی تواند مبنای اخذ به یک روایت 

گردد. علاوه براین ۵ که جرح و تعدیل های این چنینی هیچ مناسبتی با تقوا, 
ورع, دیانت و امایت ندارد و منافی آن هاست. در نتیجه اگر علت چرح 
عداوت و اختلاف مذهبی باشد آن جرح از اعتبار ساقط می شود. ابن حجر 

فلا نی می نویسد: 


وقمن شیفی آن تفت فی قبول فقو له فی ار من کان بیته ونین من 
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جرحه عداوه سببها الاختلاف فی الاعتقاد؛ (1) 


از جمله افرادی که شایسته است در قبول قول او در جرح توقف شود 
کسی است که بین او و ان که جرحش کرده است به سبب اختلاف عقیده, 
عداوت وجود دارد. 


ففر کاب ظتات اش افعیه آنوه: ازیدی: 


ومما ینبغی آن پتفقد عند الجرح: حال العقائد واختلافها بالنسبه الی الجارح 
والمجروح, فربما خالف الجارح المجروح فی العقیده فجرحه بذلک, والیه 
تشار ال رای 


وینبغی آن یکون المزگون برآء من الشحناء والعصبیه فی المذهب, خوفاً 
من آن یحملهم علی جرح عدل او تزکیه فاسق, وقد وقع هذا لکثیر من 
الائمه ؛ (2) 


و آن چه شایسته است در جرح بدان توجه شود عقاید افراد و اختلاف 
عقیده بین جارح و مجروح است پس گاهی جارح از نظر عقیده با مجروح 
مخالفت دارد پس به این سبب او را جرح می کند و رافعی به این جهت 
اشاره کرده است. 


عصبیت در مذهب دور باشند. زیرا ترس ان می رود که فرد عادلی بدین 
سبب جرح شود یا فاسقی تزکیه گردد و اين در مورد بسیاری از رهبران 


بنابراین یکی از مسائلی که در جر و تعدیل مورد تأکید فراوان قرار 
گرفته است عدم دخالت عصبیت و اختلاف مذهب در جرح و تعدیل هاست؛ 
حال آن که 
ض :1 15 


1- 1) . لسان المیزان:1/16. 
2 2) . طبقات الشافعیه الکبری:2/12. 


بسیاری از روات به صرف نقل یک فضیلت برای امامان اهل بیت علیهم 
السلام به تشیع رمی می شوند و مورد جرح قرار می گیرند! 


ابوطفیل عامر بن واثئله, از اصحاب رسول الله صلی الله علیه واله و از 
دوستان و شیعیان امیرالمومنین علیه السلام می باشد, به همین جهت علی 
رغم این که عدالت صحابه نزد اهل سئثت مشهور و معروف است. ابن حزم 
اس ال اه رامیت 


ابن حمجر عسقلانی در مورد ابوطفیل می نویسد. 


اثبت سم جفیري له الضعیه ‏ م قال این الفحضی؛ قله. اجرس*۱ 
الوا و اس ات ال عم فا صالع پس مد با 
حنبل عن ابیه: مکی ثقه. وکذا قال ابن سعد وزاد: کات صخش ما 


مسلم-صاحب صحیح- و غیر او صحابی بودن ابوطفیل را اثبات کرده اند. اين 
مدینی می گوید: به جریر گفتم: آپا مغیره از نقل روایات ابوطفیل کراهت 
داشت؟ گفت: بله. صالح بن احمد ین حتیل از پدرش تقل می کند: 


ابن حجر سپس به رای ابن حزم در مورد ابوالطفیل اشاره می کند و می 
نویسد. 


قلت: آساء ابن حزم, فضقّف آحادیث آبی الطفیل وقال: کان صاحب رایه 
المختار الکدذاب؛ 


ام رن اساسا را سس وی سس زر 
پرچمدار مختار بوده است. 


ایس ححر دز مقام دفاع اد ان ااظقیل نی ورد 
ص :152 


وآبوالطفیل صحابی لا شک فیه, ولا یوثر فیه قول أحد ولا سیما بالعصبیه 
والهوی؛ (1) 


ابوالطفیل بدون شک صحابی است و قول کسی در مورد او پذیرفتنی 
نیست به خصوص اگر از روی عصبیت و هوای نفس باشد. 


بنابراین به اعتراف بزرگان اهل سثّت هیچ دلیلی براي تضعیف اپوالطفیل 
وجود ندارد. روایت نکردن مغیره از ابوالطفیل صرفا به خاطر آنست که 
ابوالطفیل شیعه بوده است. تضعیف ابن حزم نیز برخاسته از هوای نفس و 
عصبیت اوست. تنها گناه ابوالطفیل نزد ابن حزم آنست که وی در قیام 
تاد تغایم خاط زستد الشمها غلبم الا مسر کت کرده است ۱ 


عمار ناشن رخمه لت یکی ویک آن اصحاب تصول, عدا ضلی,آلاه اه 
وآله است که به جرم پیروی از امیرالمومنین,علیه السلام مورد بی مهری 
بعضی عالمان ستّی قرار گرفته است. یوار له بن ابوجعفر رازی یکی از 
محدثان اهل سئت و جزء رجال ابوداوود ۳ است. وی در مورد 
قهاننن اسر مه آلاه‌حی که 


کان فان بن باسر قامتقا :(۱3 


اهل نت ی لت سس ضتایه مععن. و قدالت. صحایهد از ای 


معروف و مشهور نزد اهل سئّت است. با اين حال عمار بن یاسر فاسق 
معرفی می شود؛ چرا که او از اصحاب خاص امیرالمومنین علیه السلام 
بوده است. اگر در مدح خصوص ابوالطفیل 


ص‌‌ :153 
1- 1) . مقدمه فتح الباری:410. 


2 هدیت النیدیب :300 ۸/155 تقریب الهخیب: 1/387 الکامل قی: 
الضعفاء:4/217:1024. 


از رسول خدا صلی اللّه علیه وآله حدیثی نقل نشدم است, اما احادیث 
فراوانی در جلالت و علوّ مقام عمار بن یاسر رحمه اللّه وارد شده (1) که 
بسیاری از اين احادیث معتبر و در بین شیعه و سّی متفق علیه است. با 
این حال عبدالله پن ابوجعفر رازی او را فاسق معرفی می کند و ابن جبان 

و ابوزرعه, تا را توثیق می کنند. ابن حجر عسقلانی نیز عبدالله را 
صدوق شمرده است. 


خال نوا این ات که ابا غی توان کسی را که یکی از اضحاب بزر ی را 
فاسق می شمارد. توثیق کرد؟ ! عمار بن یاسر از بزرگان صحابه و جزء 
شهداست. با اين حساب ایا فاسق خواندن چنین شخصیتی جز عصبیت و 
هوای نفس دلیل دیگری دارد؟ امّا چون عمار بن یاسر از کسانی است که 
در رکاب امیرالممنین علیه السلام و در جنگ علیه معاویه به شهادت 
رسیده است او را فاسق می خوانند ! 


جرح خالد بن مخلد 


عاا تاد ها ی ار تسایس ارست مسا اخایوت شا رای ار 
او نقل کرده است. (۱)2ما چون این شخص منهم به تشیع بوده است.؛ 
برخی در صدد تضعیف او بر امده اند. ابن حجر عسقلانی دربارة خالد می 
نویسد. 


من کبار شیوخ البخاری. قال العجلی: ثقه وفیه تشیّع. وقال این سعد: کان 
متشیْعاً مفرطاء وقال صالح جزره: ثقه الاأثه کان متهماً پالغلة فی التشیع, 
وقال اخفد نن حنبل: له مناکیر, وقال داوود: صدوق لاه پتشیع, , وقال 
ابو حاتم: یکتب حدیثه ولا یحتخ به. قلت: آما التشیع, فقد قمنا ند اذا کان 
ثبت الأخذ والأداء لا ب یضره ؛ (3) 


ص :154 


1- 1) . الأصابه:4/575:5708, الاستیعاب 3/1136:1863. 
2 2) . صحیح بخاری:1/34 حدیت 62 (بخاری حدود 67 حدیث از خالد بن 
3- 3) . مقدمه فتح الباری:398, تهذیب التهذیب:3/101:619. 


او از بزرگان اساتید بخاری است. عجلی می گوید: موثق است و در او 
تشیع هست. ابن سعد می گوید: او در شیعه گری افراطی است. صالح 
جزره می گوید: راستگو است جز این که متهم به غلو در تشیع است. احمد 
بن حنبل می گوید: احادیث منکری روایت کرده است. ابوداوود می گوید: 
راستگوست جز اين که تشبع دارد. ابوحاتم می گوید: حدیث او نوشته می 
4 ۱ ی ۱9 


ابن حجر کسی را که عمار بن یاسر را فاسق معرفی کرده است. توثیق 
می کند. اما در اين جا به دفاع از خالد می پردازد و می گوید: تشیع مضر 
در وثاقت نیست. عبارت «التشیع غیر مضرٌ» مکرر در مقدمة فتح الباری به 
چشم می خورد, و شاید یکی از دلایل آن پیش گیری از خدشه به صحیح 
بخاری است, در هر صورت ابن حجر تاکید می کند که شیعه بودن مضر به 
اما ی ی 
کنند؟ ا! 


رد احادیث با رمی راویان به تشیع 


اهل سئت بسیاری از احادیثی را که با اعتقادشان تطبیق نمی کند مردود 
می شمارند و راوی آن را شیعی معرفی می کنند. در بسیاری از موارد یک 
راوی را فقط به دلیل نقل حدیثی که ممکن است در راستای تقویت تفکر 
شیعی باشد, رمی به تشیع می کنند, تا آن جا که حتی اگر یکی از عالمان 
ی کر یک مساله فقفی مطایق عکتب: ال منت بیت علیهم السلام فتوا دهد او 
را به تشیع يا ارتکاب کبیره متهم عف کید ذیلا به چند نمونه از این 
برخوردها اشاره می شود. 


ص‌‌ جر دا | 


داستان ابوبکر ابن جعابی 


محمّد بن عمر بن محمد بن سالم معروف به ابوبکر بن جعابی, از فقها و 
محدثان بزرگ بغداد بود. وقتی مرحوم, شیخ صدوق به بغداد آمد با وی 
جلساتی داشت. شیح صدوق رحجمه الله از او روایت دارد و او هم از 
مرحوم صدوق حدیت روایت می کند. (1)ابوبکر جعابی قائل به مسح پاها 
در وضو بوده است, از این روی وی را به نشیع منهم کرده اند. (2) 


بنابر نقل ذهبی, شخصی می گوید: ابوبکر جعابی وقتی خواب بود با جوهر 
بر کف پای او علامتی گذاشتم. پس از سه روز دیدم جوهر هنوز باقی 


این داستان حاکی از حساسیت بسیار بالای اهل سئت نسبت به عالمانی 
است که احیانا در برخی مسائل قول خاصی داشته اند. هم چنین بیانگر 
سوء ظن ایشان نسبت به این گروه از عالمان است؛ زیرا| این شخص به 
دلیل سوء ظن به ابوبکر بن جعابی حتی احتمال نداده که وی معتقد به 
مسح پا در وضو بوده است و به این جهت پاهایش را نمی شسته تا جوهر 
از بین برود ! 


ندارند, ولی حاضر نیستند بگویند شیعه شده و يا اين که در این مسئله 


طبق مذهب شیعه عمل کرده است. 
ص‌‌ 156 
1-1) . ر. ک: معجم رجال الحدیث:18/71:11439. 


2 2) . لسان المیزان:5/322:1063. 


داستان ابوجعفر طبری 


ابوجعفر طبری موّلف دو کتاب معروف یعنی تاریخ طبری و تفسیر طبری 
می باشد. این شخص کتابی نکاشته. و در آن به جمع آوزی اسانید حدیت 
غدیر پرداخته است. به همین < جهت او را به تشیع متهم کرده اند, حال آن 
که طبری هی نشانی از نشیع ۰ (1)او از فقها و محدئان سنی به 
علاوم رئیس مذهب و دارای ففلی در احکام فقهی بوده, و فقط جرمش 
ار ای ی ار ای ای سس مار 
آن جا که این کتاب موجب تقویت شیعه است. پس مولف آن باید به تشیع 
متهم شود و مورد طعن متعضّبین قرار گیرد تا کتاب وی مخدوش شود! در 
این باره نوشته اند: 


وائما نبز بالتشعع لأنه ضَحَ حدیث غدیر خم؛ (2) 
چون حدیث غدیر را تصحیح نموده مثهم به تشیع شده است. 


و سبب دیگر رمی وی به نیع قول او به جواز مسح پاها در وضو است. 
(3) 


داستان حاکم نیشابوری 


حاکم نیشابوری یکی دیگر از بزرگان عالمان سثی است. وی در عصر خود 
دیس المحدثین نیشایور بو از او خواستند تا فضیلتی برای معاویه نقل 
ام ی و ی 1 مورد اهانت اشاخ عنی. آضیت ار 
منزوی و خانه نشین شد. 4) 
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1- 1) . سیر اعلام النبلاء:14/277 ش 157. 

2 2) . لسان المیزان:5/100:344, میزان الاعتدال:3/498:7306. 

3- 3) . ذیل میزان الاعتدال:1/179:637, لسان المیزان:5/103:344. 
تخل این تحت را در رالد کم الا رل فی لهس با ده 

4-4) . الطبقات الشافعیه الکبری:4/163, المنتظم:5 7/27 


و از طرف دیگر بعضی از مناقب امیرالموّمنین علیه السلام را که نواصب 
سعی در تکذیب ان ها دارند حاکم نیشابوری روایت؛ بلکه تصحیح نموده. 


از جمله این احادیت «حدیبت طیر» است که حاکم با کمال جرئت.: روایت و 
تصحیح کرده, و موجت حرف و حدیت فراوان و حتی اتهام وی به 
«رافضی» بودن گردیده است. (1) 


داستان نسائی 


وقتی نسائی وارد تفت شد؛ مردم شام که در آن روز گار طرفدار معاویه 
و دشمن آمیرالمومنین علیه السلام 0 از نسائی خواستند تا برای 
نا 
شکم و خصیتینش فشار اوردند که بعد از چند روز بر اثر همین ضرب و 
۱ 


تاستتان ان سای واشظی 


ابن السقای واسطی از حفاظ و محدثان زر اهل سئت بود و در شهر 
واسط (3)سکونت داشت. ذهبی من گوید: 


واتفق آنه آملی حدیث الطیر فلم تحتمله نفوسهم فوثبوا به وآقاموه 
وغسلوا موضعه فمضی ولزم بیته, فکان لایحدّث آحدا من الواسطیین فلهذا 
قل حدیثه عندهم ؛ (4) 
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ین کت تفعات الازهار:1 13/1 

2 2) . وفیات الاأعیان:1/77, طبقات الشافعیه الکبری:3/15, شذرات 
الذهب :39 2/2. 

3- 3) . واسط, شهری است که به دستور حجاج بن یوسف ثقفی بنا شد, 
چون این شهر در وسط عراق ساخته شده انیت به آن ات کی دویتد: 
۰4 4) . تذکره الحفا ظ:3/117:908, سیر اعلام النبلاء:16/352. 


و چنین اتفاق افتاد که او در حال بیان حدیث طیر بود پس [چون ] نفس آن 
ها تحمل ان را نداشت به وی هجوم بردند و از منبر به زیر کشیدند و 
منبری را که روی ان نشسته بود اب کشیدند. بعد از این جریان او را در 
خانه حبس کردند و برای احدی از واسطیان حدیث نقل نمی کرد به همین 
جهت حدیث وی نزد آنان کم شد. 


اتهام تشیع به دارقطنی 


ابوالحسن دارقطنی بغعدادی از نز کان اهل سئت و محدثان بغداد بوده 
است. از وی به عنوان «شیخ الاسلام» يا «امیرالمقمنین فی الحدیت» 
تعبیر می کنند. دار قطنی را به خاطر حفظ دیوان سید حمیری به تشیع 
متهم کرده اند؛ (1)چرا که سید حمیری اشعاری در فضایل و مناقب 
امیرالمومنین علیه السلام سر‌وده است. 


این فا کفوته هابی. از برخورد اقل شنت سا خالعان سی است کت کافی 


2 


صرفا به دلیل نقل یک حدیث يا دادن یک رای يا حفظ کردن یک شعر که 
روشن شد که اهل سئت-علی رغم قول به عدم دخالت اختلاف عقیده در 
جرح و تعدیل-بسیاری از راویان را به اتهام تشیع جرح می کنند, حتی در 
موارد بسیاری یک عالم بزرگ را به دلیل فتوایی و يا نقل حدیثی که ممکن 


هر چند عدم تشیع او مسلم باشد. 


حون رامیانی که با این وان قدع می خوند بعضا ار نظر خفیده شیار. 
متفاوتند لا زم است معنای شیعه و تشیع در لفت و اصطلاح اهل یت 


بررسی شود. 
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1-1) . سیر اعلام النبلاء:16/452, تذکره الحفا ظ:3/132:925. 


شیعه در لغت 

اهل لغت در معنای شیعه می گویند: 

الشیعه: آتباع الرجل وأنصاره؛ (1) 

شیعه: پیروان و یاری کنندگان یک مرد را می گویند. 


صاحب کتاب تاج العروس فی شرح القاموس ذزیل واژة «شعب» به شعر 
کمیت استشهاد می کند, که گفته است: ومالی الاآل احمد شیعه 


سپس در جای دیگر می گوید: 


وقه غلب هد الاسم علی کل من فدلی غلبا واه بتصوضی اند نیم 
جمعین-حتی صار اسماًلهم خاصا ۰ ال لک نت متشه ی 


و این اسم بر همه کسانی که از امیرالمومنین و اهل بیت ایشان علیهم 
السلام تبعیت می کنند [علم شده و ]غلبه پیدا کرده است تا ان جا که اسم 
مخصوص ایشان شده است و اصل و ریشه این واژه از «مشایعت» است 
و ان به معنای به دنبال کسی رفتن و اطاعت کردن از او است. 


پس شیعه به حمل شایع صناعی به کسانی اطلاق می شود که از نظر 
اندیفه ملع اخلان یه ما احل بت علمم الساه خر کس هار اشار 
پیروی و اطاعت می کنند. 
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1-1) . لسان العرب:8/188. 
22 2) . تاج العزهس :2/120 لسان العرب:8/188. 


شیعه در لسان رسول خدا 


واژه شیعه به معنایی که ذکر شد در زمان رسول خدا صلی اللّه علیه وآله 
ای ما از صحابه به عنوان شیعه امیرالمومنین شناخته 
بشید ند . عنوان «شیعه» و «تشیع» از سوی رسول خد| صلی ال علیه وآله 
بر پیروان امیرالمومنین علیه السلام اطلاق شده است. 


ال ات رولیات فراوانی ازرسول خدا صلب له علیه وآله در ذیل آیة 
مبارکة: «ان آلذین وا و عملوا آلالحات آولیک هم یر اْبرعّه» (2)نقل 
کرده اند مبنی بر این که مراد از «خیر البریه» در ر این ] آیه افتو الم مین 
ها میم ات 


نویسد. 


شیر الب معلی وه غلی ین ای طالت .2 


از این موضوع استفاده می شود که پیروان, 9 مخالفان امیرالمومنین علیه 
السام در خهان خنات بیاهید اکرم ضلین. لاه علیه وال یر شاه شوم 


بودند. 


اعات تسوا کا سای الم واه در واه با اشسرا این اه 
السلام به چند دسته تقسیم می شوند: 


اول: شیعیان امیرالمومنین علیه السلام 


ق سکن که نی کضر خاک رصن عدا صلی. اه یه وال 
اهر الشخمین غانه الشاام خضومت: اند 


مخت وهی کضیا آمیرالموشی غلنه السلام مانتو سار مریم زفار سم 


کردند. 
شیعیان امیرالمومنین همواره معتقد به خلافت بلافصل ایشان بوده اند. 
ابن عبدالبر در احوالات امیرالموّمنین علیه السلام می نویسد: 
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1- 1) . سوره بینه: آیه 7. 
2 2) . الدر المنثور:6/379, شواهد التنزیل: 2/467. 


روی کن سلمان ات دز والمقداد وخباب وجابر وآبي سعید الخدری وزید 
بن رقم آن علت ین آبی طالتب: فرضی الم خن .هن اسلم فف نم 
هوّلاء علی غیره 1(4) 


از سلمان, ابوذر, مقداد, خباب. جابر, ابوسعید خدری و زید بن ارقم روایت 
شده که علی بن ابی طالب علیه السلام اولین قردی است که اسلام آورده 
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این هفت نفر افرادی هستند که ابن عبدالبژ ذکر کرده است. اما تعداد 
کسانی که در صدر اسلام به افضلیت امیرالموّمنین علیه السلام معتقد 
نودند بیشتر است. آبن ابی الحدید پس از آن که سابقه قول به اقضلیت 
حضرت را به صدر اسلام باز می گرداند, تعدادی از اصحاب را نام می برد 
که معتقد به افضلیت حضرت امیر علیه السلام بوده اند. (2)پیشتر روشن 
شد که ابوالطفیل نیز از اصحاب رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و شیعه 
و ی بوده است. از افراد دیگری که معتقد به افضلیت 
امیرالمومنین علیه السلام بر دیگران بوده اند می توان عمار بن یاسر, 
حذیفه بن یمان, خزیمه ذوالشهادتین, ابوایوب انصاری را نام برد. 


روشن است که لازمة قول به افضلیت امیرالموّمنین علیه السلام اعتقاد به 
خلافت بلافصل آن حضرت می باشد؛ چرا که «قبح تقدم مفضول بر فاضل» 
حکم عقل است و این قاعده مورد قبول همه عقلاست. حتی افرادی چون 
ابن تیمیه نیز به این قاعده اعتراف دارند. ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه 
می گوید: «جمهور علمای نستین و غیر سنی این قاعده را پذیرفته اند» . 


[ 
ص :162 
1- 1) . الاستیعاب:3/1090:1855. 


2 2) . شرح نهج البلاغه:4/116. 
3- 3) . منهاج السنه:6/337. 


پس اگر کسی قائل به افضلیت امیرالمومنین علیه السلام از دیگران باشد 
ی و 
و نمسای آس ضعی فاد خلاعت: فصل آسراله مس عره 
التضام آبتت, 


پس روشن شد که اهل سئت خود به این موضوع معترفند که تعداد زیادی 
از تحانه انس فایل,به افصایت. امترالمذتن علبه السلام ونم اند 
تعدادی از این افراد جزء رجال صحاح هستند, بدین روی اهل سّت به ناچار 
گفته اند که این اعتقاد بدعت نیست. 


ذهبی در این باره می نویسد: 


لنتین تیاعر رفص ولا هه ستغه. یل فد دست. آلتم خیم لصخا یز 
والتابعین ؛ () 


ااایساسفی علن لت اسلا رف موی خست اک اد 7 
صحابه و تابعین به این مسلک رفته اند. 


هم چنین, معلوم گردید که از همان صدر اسلام و عصر حیات خاتم الانبیاء 
صلی الله علیه واله عده ای از اصحاب ایشان به خلافت. بلافصل 
امیرالموّمنین علیه السلام بعد از رسول خدا اعتقاد داشته اند. این گروه به 
عنوان پیروان: آمیرالفوننین شتا ختم می شدند و سول کدا ضلی الله: عایه 
والد از: ایضان,با عتهان شیعة علی تغبیر فرموده است: 


اصطلاح «« زرر ببع» در بین اهل وی رز 


روشن شد که معنای «شیعه» و «تشیع» به طور مطلق تبعیت از اهل بیت 
علیهم السلام و اعتقاد به خلافت بلافصل امیرالمومنین پس از رسول خدا 
است. اما این واژه در میان 
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1- 1) . سیر اعلام النبلاء: 16/457. 


جمعی از اهل سّت تبدیل به اصطلاحی برای قدح رجال شده است. اهل 
سئّت این اصطلاح را دست کم در مورد سه گروه و با تعابیر مختلف : به کار 


می برند. این سه گروه عبارتند از: 


تک سای که قانل هتفه خصنت امسر لین خی امس ی کی 
هستند. 


اهل سئت در مورد این گروه تعابیری چون «غال فی التشیع» و «کان 
یا میا تیه کان هی ترته هن نار اه یت این گرم وود سوه 
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اد خی تاه ال یه لاسام با و ما ری ارشای 
نمی دار آسا دوعس ال یر زاس هتم گر ون اند 


دوم. گروهی که علاوه بر مقدم داشتن امیرالمومنین علیه السلام بر 
دیگران. شیخین را هم سب و شتم می کرده اند. 


بعدها اصطلاح «رافضی» برای گروه دوم جعل شد. 


البته این تقسیم بندی مبنای صحیحی ندارد و شیعه بودن مساوی با رافضی 
بودن است. راصق بودن چیزی جز شیعه 9 
دا ی ادص را ال سول دا لت الم 
علیه وله بداند در حفیقت خلافت شیخین را نیذیرفته و از این جهت 
«رافضی» است. پس اصطلاح «رافضی» و اصطلاح «شیعی» در حقیقت 
به یک معنا هستند, اما اهل سئت برای شناختن راویان شیعه در صحاح سته 
سح کون انشا از فان بر اسطلام فر افضی را یل کر ویر 
کین القاء کنید. که هر چیه راویان تسعه در ضجاح: مه معتفد یه ا فصلیت 
امیرالممنین و یف 


لیس تفضیل علی برفض ولا هو ببدعه, بل قد ذهب الیه خلق من 
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الصحابه والتابعین ؛ (1) 


برتر دانستن علی, رفض و بدعت نمی باشد, [چرا که ] جمعی از صحابه و 
تأابعین بر این عقیده بودند. 

اما روشن است که اصطلاح «غال فی التشیع» و «کان شیعياً مفرطا» با 
اصطلاح «رافضی» مصداقا یکی است و در خارج هیچ تفاوتی بین این دو 
گروه بیست . 

برخی از اهل سئت برای مذمت «رافضه» احادیثی هم جعل کرده اند, اما 
برخی دیگر اذعان دارند که این اصطلاح در قرن دوم و در قضیه زید بن 


علی بن حسین علیهما السلام پیدا شده است. در نتیجه همه احادیثی که در 
مافت. در آفضهبه جاصر آکرم‌ضلی لاه امه وال فست ی هید خعلیه 


و دروغ است. ابن تیمیه که به دشمنی با شیعه مشهور است در مورد این 
اخادزتاضی کیرد 


تما مغبرخ قرف کذف لفط الاخاست المعقوعة التی فنتا لفط ار اقسه: 
(2) 


و به این دلیل و دلایل دیگر کذب این احادیث مرفوعه که در آن لفظ 


«رافضه» امده است, دانسته می شود. 

و نووی در المنهاج می نویسد: 

توا و آفضته ربمم ر فضوا یدیم علی فتر کفد ار 

رافضه تامیده دنت به دلیل ان. که ایشان زید بن علی را نیذیرفتند و او را 
ترک کردند. 

دو) کسانی که معتقد به تقدم حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام بر عثمان 
بن 
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1- 1) . سیر اعلام النبلاء: 16/457. 
22 عنماج السته: 1/15 


3- 3) . المنهاج شرح صحیح مسلم:1/103. 


عفان هستند (41). 


اصطلاح «فیه تشیع خفیف» يا «فیه تشیع بسیر» برای تضعیف راویانی 
استت که شیعه ببه معنای حمیعی, تست آعا گاه حلاف اعصادات اتباع یی 
امیه سخن گفته اند, از جمله راویانی که این تعبیر در مورد آن ها به کار 
بن عفان نام می بر ند. از باب نمونه به دو مورد از این افراد اشاره می 


وکیع بن جژاح: 


وگیم بزش راز بحال کقبسته. است: کنابی تالف کردهره در آنن نهد کر 
روایات فضائل و احوالات صحابه پرداخته است. وی در اين کتاب پس از 


شرح حال ابوبکر و عمر در مرتبه سوم شرح حال امیرالمومنین علیه 
السلام را ۳9 گاه احوالات عثمان را نوشته است. اد ان ترتیب 
معلوم می شود که وی به تقدم شیخین بر امیرالمومنین اعتقاد داشته و به 
تخر عنمان از آن حضرت قائل بوده. از اين روی در شرح حال وی گفته 
اند: 


فیه تشیع بسیر ؛ (2) 

در او کمی [رنگ ] تشیع بوده است. 

فضل بن دکین: 

در احوالات ابونعیم الفضل بن کین هم نوشته اند: 
کان فی آبی نعیم تشیع خفیف؛ (3) 

در [اعتقادات ] ابی نعیم اندکی [رنگ ] تشیع هست. 
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1-1) . ر. ک: میزان الاعتدال:3/552:544. 


2- 2( . سیر اعلام النبلاء: 54 9/1. 
3- 3) . همان:10/151. 


ان شاوی ات مقر شرت اسر اس مه شاه الا مار و 


حبّ علیٌ عباده وخیر العباده ما کتم؛ (1) 


دوستی علی علیه السلام غیادت: است: وه هترین. عبادت: انسنت. که در دل 
مخفی نگه داشته شود. 


سه) کسانی که با معاویه دشمنی داشته اند. 


از نظر اتباع بنی امیه, حتی اگر کسی خلفا را به همان ترتیبی که مورد 
قبول اهل سئت است بپذیرد اما با معاویه فلخت داشته باشد که این 
دشمنی را اظهار و يا حدیثی را روایت کند که دلالت داشته باشد بر وجوب 
بعض معاویه و بنی امیه و دشمنان امیرالمو‌منین علیه السلام , به تشیع 


اصطلاح «فیه ادنی تشیع» گاه در مورد این گروه از راویان به کار می رود. 


ابوغشان نهدی از رجال صحاح سته است. وی به سند خود تا 
که از صحابه رسول قدا ضلی الله یه له استت نمی کند 


ان الثبی 
ای تاه اه 


قال اغلت مفاظمه دالحشه. والخنمی: را خرت: امن حازشم تلم له 
سالمتم ؛ (2) 

ها اف ای لش دای فص ره امن اه انا 
فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام فرمود: من دشمنم با کسی که با 
تما دشن کند و آاشتی شستم با کشی که با شما ای باشد: 


ص :167 


1- 1) . همان. 
2- 2) . سیر اعلام النبلاء:10/432. 


به این دلیل در مورد وی نوشته اند: 

فیه آدنی تشیع؛ (1) 

در او کمترین حد تشیع هست. 

البته برخی از عالمان اهل سّت کوشیده اند. علت رمي ابوغسان به تشیع 
را شتم معاویه هم از سوی وی. معرفی کنند. 

از بخاری در مورد تشیع ابوغسان نهدی سوال کردند, وی در پاسخ گفت: 
مشایخنا الکوفیین لما سالتمونا عن ابی غشان؛ (2) 


مشایخ کوفی ما را می دیدید در مورد ابوغشان سوال نمی کردید. 


اهل کوفه در عصر بخاری به تشیع معروف بودند لذا بخاری می گوید, تشیع 
ابوغسان در مقابل عبیدالله بن موسی و ابونعیم و جمعی از مشایخ کوفی 
ما چیزی نیست. یعنی ار از اعتقادات و سخنان علمای کوفه مطلع می 
شدید, تشیع ابوغسان برای شما مهم نبود. البته ذهبی برای منصرف کردن 
اذهان مخاطبان حاشیه می رود و می نویسد: 


اوه وف وصی اکن مه سای 9 


و پیروانش را سب می کردند خداوند از همه صحابه راضی باشد. 


ص‌‌ :168 
1- 1) . همان. 


2 2 . همان. 
3- 3) . همان. 


ذهبی با این سخن قصد دارد این مطالب را که به بزرگان رجال حدیت 
نسبت داده شده به گونه ای توجیه کند که هم حرمت شیخین و هم حرمت 
صحاح سته حفظ شود, بنابراین اذهان را از سب و شتم شیخین به سب و 
شتم معاویه و پاران وی منصرف می کند. 


ابا پر اساش ات اتخام شنم دا الم من مایم مدا 
[بن همام ] صنعانی و همه علمای این طبقه و بلکه همه مشایخ کوفی, 
عثمان را هم سب می کردند. (1) 


توجه به اين نکته ضروری است, که سب عثمان در آن عصر به منزلة سب 
شیخین بوده است. به دلیل اختناق حاکم بر آن دوران کسی نمی توانست 
ته و تخل هه تین که و آن ها ام اند اما 
کند ؛ لذا شیعیان با سب عنمان در واقع ابوبکر و عمر را هم سب می کرده 
اند ؛ زبرا خلافت عثمان فرع بر خلافت ابوبکر وعمر است و سب عثمان در 
حقیقت به ابوبکر و عمر باز می گردد. 


کر اک اه یا مس سل ان ی 
ای رما ی رال تا و اس را ۱ 
این دو و مشایخ کوفه علنا معاویه را سب می کنند در مقابل ابوغسان 
حدیثی نقل می کند که پذیرش محتوای ان به سب کسانی منجر می شود 
ی اه و ها 
ام هی 


ار یه تس کاتسا از بان کش صلی لاه یه اه رن 
کید که تست به اسر الحویفین خر احلست خلهم الشلام فر شود 


آنا حرب لمن حاربتم. (2) 
ص‌ :169 


1-1) . لسان المیزان:3/432, میزان الاعتدال:2/588. 
2- 2) . سیر اعلام النبلاء:10/432. 


و کون مقافبه از کسانین ات که با افترالمومتین غليه. السلام: به .نگ 
ات بصن اناوت خفن نا 10 
است و اعتقاد به اين حدبت مساوی با سب معاویه خواهد بود. از این رو 
می توان گفت ابوغسان, فد ان دم و نی ابونعیم و همة مشایخ کوفی 
در حقیقت یک اعتقاد داشته اند. این افراد هرگز ابوبکر و عمر را نمی 
ستودند بلکه شیعه و مورد احترام اتمه اهل بیت علیهم السلام بود6 اند. 
امامان اهل بر بیت علیهم السلام از کوفه و علمای کوفه در آن روزگار تجلیل 
می کردند. 


در مورد محمّد بن فضیل بن غزوان از پدرش فضیل نقل می کنند که یک 
شب تا صبح پسرش را کتک زده تا او را , به طلب مغفرت برای عثمان 
مجبور کند, اما وی از اين کار ابا کرده است. ادن لسن ان 
تبر از رجال ضتحاح سته می:باشد. 121 


چنان که اشاره شد, این علما به دلیل اختناق خاکم.بر ان عضر فاد به 
اظهار اعتقاد دربارة خود شیخین نبوده اند, با این حال تعدادی از ایشان با 
اين که از رجال صحاح سته هستند علاوه بر سب عثمان, ابوبکر و عمر را 
هم بصورت علنی سب و شتم می کردند. به عنوان نمونه در احوالات تلید 
بن سلیمان نوشته اند: 


کان بتتي مان ویشتق آباً بکر وعمر: ۱3۱ 


بنابراین معنای حقیقی شیعه متابعت از اهل بیت علیهم السلام و تقدیم 
اصطلاحاتی چون «فیه تشیّع قلیل» , «فیه ادنی تَشیّع» و امثال آن را جعل 
کرده اند. 


فواد رب نان سا یه بروته و مات اما 
می شود. 


ص :170 
1- 1) . سیر اعلام النبلاء:9/174. 


2- 2) . صحیح بخاری:2/718 حدیث 1936. 
3- 3) . تاریخ بغداد:7/137, تهذیب الکمال:4/322. 


شاهد اول: 

چنان که در احوالات شافعی گذشت, ذهبی در مورد وی می گوید: 

من زعم أنْ الشافعی بتشیع فهو مفتر لایدری ما بقول. . آق کاز یا + 
نا ال ام هی تا اه 
بعمر بن عبدالعزیز؛ (1) 

کسی که گمان کند شافعی شیعه بوده پس او افتراگویی است که نمی 
داند چه می گوید اگر شافعی شیعه بود و حال آن که او از این [اتهام ] بری 
ات هر کز تمی کفت خلفاء رآشدین شح تفرند و از ابوبکر آغاز و به عمر 
بن عبدالعزیز ختم کرده است. 

از این عبارت استفاده می شود که «تشیع» به معنای تفضیل امیرالمومنین 
علیه السلام بر دیگران است, و شیعه کسی است که به خلافت بلافصل 
امیرالمومنین معتقد باشد. 


شاهد دوم . 


۱ است. از این رو عبدالل : هار که از هو 


مین گوید: 


والله ها ری یف فده نی کایت یه بان کان قی ۲ دیان ی 


)2( 


سو گند به خدا ! عوف به یک بدعت اکتفا نکرد در او دو بدعت بود [یعنی ] او 
هم قدری بود و هم شیعی. 


و از این که از تشیع وی به «بدعت» تعبیر شده است فهمیده می شود که 
قائل , به امامت بلافصل بوده, زیرا تشیع به معانی دیگر بدعت نمی باشد. 
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1- 1) . سیر اعلام النبلاء:10/58. 
2- 2) . میزان الاعتدال:3/305:6530. 


تفه یعتی کش که متفه ربا در آشتر الموستن غلیف: السام-حنوه 
باافصل‌ سار ا سای الم له الوا ماه ال است: 


و چنان که پیشتر بیان شد چون شیعه به این معنا در بین صحابه و تابعین 
فراوان بوده است. اهل سئت برای حفظ منایع حدیتی خود با اصطلاح 
سازی, شیعه را به چند گروه تقسیم کردند و بعدها با به کارگیری لفوظ 
«رافضی» در صدد توجیه رجال کتب سته و حفظ حرمت شیخین بر آمدند, 
از اين رو ذهبی مدعی شده است صرف تفضیل امیرالمومنین علیه السلام 
بر دیگران. رفض و بدعت نیست., و اذعان کرده که بسیاری از صحابه و 
تاتعن مر اس ری و امش ات هقی اساه و سر 
شیخین به معنای رفض شیخین است. پس چاره ای نیست جز این که اهل 
سئّت يا به مخدوش بودن صحاح خود معتقد شوند يا همه رجال و احادیث 
آن را بیذبر ند.:در. این صورت نمی توانند هم به صخت: کتب: خود: قائل شنوند 
و هم حدیثی را که در فضائل اهل بیت علیهم السلام و مثبت مدعای شیعه 
است رد کنند ک ار ماه رامق ار عیفر ات ات 


نتایجی که در باب ضوابط جرح و رم زیت ]مد می توان در چند 


1. علی رغم اين که تأثیر و اهمیت جرح و تعدیل در اخذ معارف دینی از 
راویان بر کسی مخفی نیست., اهل سنت در این باب مبانی مشخص, 
محکم و درستی ندارند. 


2 علمای جرج و تعدیل اهل سئت خود مخدوش و متهم به عصبیت؛ هوای 


4 جرح با عنوان تشیع بیانگر دخالت دادن اختلاف عقیده, تعصب و هوای 
ص :172 


نفس در جرج و تعدیل است. 


6. شیعیان راستگو و ضابط دارن تاج تیه و۵ غیی ان فراوان اند و اهل 


7 اهل سئت برای حفظ حرمت صحاح سته مجبورند همه رجال آن را 
توثیق کنند حتی کسانی را که معاویه. عثمان و شیخین را سب و شتم می 


کردند. 
ص :173 


ص :174 


ص :176 


طبقات مفسرین اهل ستثّت 


اشاره 


از نظر اهل.ستت» شاید جامع ترین کنابی که در فلوم قرآن نکاشته شده 
است, کتاب الاتقان فی علوم القرآن باشد. این کتاب اثر حافظ جلال الدین 
سئت به مطالب ان استناد می شود. 


البته سیوطی از علمای متأحُر است و در بین اهل سئثت شخصیت خیلی 
بااهمیت نیست. ولی ارزش کتاب اتقان از ان جهت است که مشتمل بر 
اقوال علمای بزرگ سنی است که سخنان و نظرات انان در این باب مورد 
اعتماد و اعتنا می باشد. 

سیوطی فصلی در طبقات مفسرین دارد. وی در این فصل طبقات 
مفسرین را از صحابه, تابعین, تابعین تابعین و علمای تفسیر تا عصر خود, 
ذکر می کند. سیوطی در طبقه اول ده نفر از صحابه را نام می برد که به 


سییر مسه‌نند ۵ تسیر فران از ایشان گرفته شده است. به اعتراف 
سیوطی از ز خلفاء تلائه تفسیر معتنابهی نقل نشده است. وی می نویسد. 


النوع الثمانون فی طبقات المفشٌرین: 


اشتهز بالتقسیر من السخابه, عسره. الخلفاء الاربعه واین: عسعون وانن 
عباس وآبوث بن ععب وزید بن ثابت وت موسی الأًشعری وعبدالله بن 
لزبیر. 
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اما الخلفاع. فاکتر من رو غته.فنهم: غلی, بن آبت؛ طالب: والردایة 
التلاتة پورم کدا م ولا احفظ عن آین گر فی ۳۸ الاآثاراً قلیله جد حّ 
تکاد تخر ااعشرخ ۷ 


فصل هشتاد در طبقات مفسرین: ده نفر از صحابه به تفسیر مشهور ند: 


اما در میان خلفا بیشترین تفسیری که از ایشان روایت شده مربوط بر 
علی بن ابی طالب علیهما السلام است و روایت ت از سه خلیفه دیگر جداً 
اندک است. . . من از ابوبکر چیزی در تفسیر حفظ نکرده ام مگر آثار 
تا را دست هم تجاوز نمی کند. 


تک او یت هرن کن‌ ها ار علعق قراه 


نکته دوم: علت ذکر نام خلفا در بین مفسرین با توجه به بی بهره گی آن ها 
از قران. 


نکته سوم . عملکرد اهل سئت در مقابل تفاسیر رسیده از امیرالمومنین 
علیه اسلا 


بر این اساس طبقه صحابه از مفسرین را در سه محجور (خلفاء, 
ااهمشی نه سا مماصا ی نی سس را عم سم 


۱ 


1- 1) . الاتقان:2/493:6369. 


صحابه 


1 خلفاء 


سیوطی تصریح می کند آن چه در تفسیر قرآن از خلفاء سه گانه نقل شده 
بسیار اندک است. جهل خلفا به مسائل و معارف قرانی نیز بسیار مشهور 
است. فد ا زک زیادی در هنانع اهلستت مجوی دارق که از عدم علم فا به 
فساتل.. مخنافه. فرانی حکایت دارند. براساس این مدارک خلفا با آن که 
عرب زبان بودند, معنای برخی واژه ها را که در قرآن آمده نمی دانستند. 
مثلا: روایاتی که در مورد جهل ابوبکر و عمر نسبت به معنای «کلاله» نقل 
شده فراوانند. (1)با توجه به اهمیت بسیار بالاای قرآن به عنوان کتاب 
آسماتی مسلمانان, بی بهره گي مدعیان خلافت مسلمین از علوم و 
معارف قرآنی, نقص بسیار بزرگی محسوب می شود. از اين رو سوالاتی 
به نظر می رسد که پیروان خلفا باید برای آن ها پاسخ های قانع کننده 


ارائه دهند. 
یاشفا مادم رل لاه لاه علیه والم بوتی ان تسیز فان رنه 


اند؟ 


ص :179 


1- 1) . سنن دارمی:3/365, تفسیر طبری:6/30, الدر المنثور:2/251, 
مسند احمد 9 حدیث 202, سنن بیهقی 225-4 حدیت ۰ 
دایص ۱۳0 این اقتیه: ۱ ذکر کرده است. ر. ک: 
الغدیر: 6/127. 


اگر پرسیده اند, آن مطلب و جواب حضرت چه بوده, و اگر نپرسیده اند 


خزا ان حضرت ابتداء چیزی به آن ها نیاموخته اند؟ 
اگر چیزی یاد گرفته اند, چرا نقل نکرده اند؟ 


بهترین عذری که برای بی بهره گی خلفا از علوم قرآن ذکر شده نداشتن 
فرصت است: آن ها توفیق, کمترق بزای حصور برد رسول خدا صلی الله 
علیة واله دا شید و فهرا از ب زکاتیامس آکزم صلی‌الله علنة واله‌عخروم 
شد ند ؛ در نتیجه طبیعی است که از معارف و علوم بی پایان قرآن بهرة 
کمتری داشته باشند. بر اساس این توجیه, دیگران که فرصت بیشتری برای 
قر خر وفیدال وا ای الم ام الم ماس ان 
داشته اند, از ز خلفاي ثلائه اعلم خواهند بود. به عنوان مثال ابوهریره در نقل 
و الله ضلی الله علبه والهشتیان افراط هی کزد: وفتن‌وی 

به به جعل احادیث و نسبت کذب به رسول الله صلی الله علیه واله متهم 
و و ۳۳9۳/۷ به خاطر این موضوع 
مورد اهانت و شتم قرار داد. ابوهریره در مقام دفاع از خود به ملازمت 
یا ویو بش سای اه اه رت کر وان استای برد 
(1) 


بخاری به نقل از ابوهریره می نویسد: 

ان اخواننا من المهاجرین کان یشغلهم الصفق بالأأسواق, وان اخواننا من 
الأنصار, کان یشغلهم العمل فی امفا ام وان با هریره کان یلزم رسول 
اللّه 

صلّی اللّه علیه وآله؛ (2) 

ص‌ :190 

1- 1) . البته کذب این مدعا آشکار است. زیرا ابوهریره در آخرین سال 


های عمر شریف رسول خدا صلی الله علیه وله اسلام آورد و در اين زمان 
ا که فا من رک مر روصفل لاه شا ال ماه را سافت. 


گذشته از همه این ها حضرت امیرالمومنین علیه السلام به کذب بودن 
احادیث وی تصریح فرموده اند. شرح نهح البلاغه:4/68. 
2 2) . صحیح بخاری:1/55 حدیث 118 و 2/827 حدیث 2223. 


همانا خرید و فروش در بازار برادران مهاجر ما را مشغول می کرد و 
برادران انصار ما نیز مشغول کار در اموالي (مزارع, باغات) خود بودند ۳ 
حالی که ابوهریره ملازم رسول خدا صلی الله علیه وله بود. 


ال عله وال 0 فوصت را هی ۱ نقل 
ی را ی ی ی 
تاصفی ند که یهت شتا ارت در بارس 

لقد سمعتها من رسول اه 

ین 

وانتت یافیکبا عمره-الظفق بالبقيع. فقال عمر: ضدقت 1 (1] 


همانا آیه را [ٍبه همین نحو] از رسول خدا صلی اللّه علیه وآله شنیدم در 
حالی که کاسبی در بقیع تو را مشغول کرده بود, عمر گفت: راست می 
گویی. 


بخاری ور کاب البوغ‌یاب سا جات فی الفخاره فی لیر از ره خوو مین 


نویسد. 
سح آن ابا فوشی: ال شفرگ استادن علی عمر ین الخطاب 


, فلم یوّذن له واه کان مشغولا فرجع آبو موسی, ففرغ عمر فقال: آلم 
اسمع صوت عبدالله بن قیس آئذنوا له. قیل قد رجع. فدعاه فقال کنا نومر 


تدلی فقال یی علی ولیک بالیس فانظلق ال خجتن الا تضار اقسالیس: 


فقالوا لا يشهد علی هذا الاآصغرنا بو سعید الخدر, فذهب بأبی سعید 
الخدرت فعال عفر آخفی علیت من آمر رصول الم 


صلی اللهخلیه 2 
, آلهانی الصفق بالأًسواق یعنی الخروج الی التجاره؛ (2) 


ص :181 


1- 1) . مسند احمد:4/400 حدیت 19596, صحیح مسلم:6/179 حدیث 
7 و 5758, تفسیر ابن کنیر:6/36, کنز العمال:13/262 حدیث 
6 

2 2) . صحیح بخاری:2/727, حدیث 1956 و 6/2676 حدیث 6920, 
صحیم مسلم: 6/179 حدبت ۲۸ج ۲ 1 


. همان ابوموسی اشعری از عمر بن خطاب اذن خواست و به او اذن 
تا نشد مثل این که او مشغول ود است. یس ابوموسی بازگشت. 
هنگامی که عمر از کار خوز فارغ شد گفت آیا صدای عبدالله بن قیس را 
نشنیدم ! ؟ به او اجازه دهید گفته شد او برگشته است, عمر او را خواست, 
ابوموسی گفت ما به این کار امر شده ایم؛ عمر گفت برای این ادعا دلیل 
بیاور. ابوموسی به مجلس انصار رفت و از ایشان در این باره ۵ 
گفتند کسی به این موضوع برای تو شهادت نمی دهد مگر کوچکترین ما 
ابوسعید خدری پس با ابوسعید خدری نزد عمر رفتند [و | بوسعید خدری به 
ان فوضوع تهاوت: دای مر کفت :از رمول خدا ضلی الله علیه داله .یر 

من اموری مخفی مانده است؟ خرید و فروش در بازار مرا به خود مشغول 


کرد. 


بر اساس برخی نقل ها شغل ابوبکر بزازی بوده است, (1)یعنی چند طاقه 
پارچه به دوش می کشیده و ان ها را متری می فروخته است, در مورد 
عثمان هم همین شغل ذکر شده است. اما عمر شاگرد دلال خرید و فروش 
الاغ و چارپایان بوده است. 


(خا 


در هر صورت اشتغال به خرید و فروش و کسب و کار بهانه و عذری است 
که برای بی بهره گی خلفا از علوم قرآن و جهل آن ها نسبت به حقایق 
دینی و احکام اسلام ذکر شده است. بدین معنا که آن ها توفیق کمتری 
بای حضور در خدفت زست [ن خدا هی الم عليه وال اه ادص 
اين که عذر مطابق واقع باشد امّا روشن است که خلفا در جنگ ها و 
فسافرت هاي بشتباری همراه تیعمتی ارم صلف اللم علنة واله بوند: آبا در 
این فرصت ها نیز خدمت شلوا سل اه لیم رال نرسیده اند و 
تتتوالن 
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1- 1) . سيرةه حلبیه:1/449. ۱ 


در مورد قران از ان حضرت نیرسیده اند؟ 


نکته دیگر این که چرا با وجود احادیث بسیار کم و غیر قابل اعتنای خلفا به 
اقرار,سیوطی, باز هم ایشان را در صف مقدم مفسرین ذکر می کند. 
ظاهرا هیچ پاسخ قانع کننده ای برای این سوّال وجود ندارد. جز حفظ مقام 
خلفا در همه امور, یعنی اهل سئّت خلفا را در هر کاری و فضیلتی بر 
دیگران مقدم می دارند, از اين رو در تفسیر نیز نام خلفا باید جزو مفسرین 
و بلکه پیشگامان اين علم ذکر شود. 


2 امیرالمومنین 
ی 


هفم ترین. تکته ای که فاحل حدم از دارد عماکیه اهل, تور مفایل 
رسمار اضرا ی کل اسام است. سای ناهد 
مراجعه به متون تفسیری اهل سئت به جز چند حدیث. چیزی از ایشان 
مشاهده نمی شود. این موضوع نشان می دهد که آن ها در عمل به روایات 
امیرالمومنین علیه السلام توجهی نداشته اند و اصلاً احادیث آن حضرت 
مورد قبول آنان قرار نگرفته است, بلکه تکذیب هم می کنند؛ 


بخاری در باب «فضایل امیرالمومنین» می نویسد: 


همواره نظر ابن سیرین این بود که عموم ان جچه از امیرالمومنین علیه 
السلام روایت شده, دروعغ است. 


از اين که بخاری این قول را در فضائل امیرالمغ‌منین علیه السلام آورده 
و کی ی و مفهوم این 
ی کنار گذاشتن تفاسیر امیرالمقمنین علیه السلام است. تفسیر آن 
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1-1) . صحیح بخاری:3/1359 حدیث 3504. 


اهل سئت سازگار نیست, بنابراین باید برای پیش گیری از نشر آن چاره 
ای بیند بشند, از این رو از اساس صصخت احادیئی را که بیان گر تفاسیر 
امس له ی ات الما ساست در مت ور ام 


می گوید: 


ها خرف باندی الخشسلمین مسر ابیت فنع ی 1 


در دست مردم تفسیری که ثابت شود از امیرالمومنین است شناخته نشده 


اش ان متفه تون فا کرد اسر آلموسنن ماه السانم است ها آنن.خال 
ابن تیمیه مدعی شده که اصحاب صحاح چیزی در باب تفسیر از ابن عباس 
به عقل اه اقیرالف‌ففس غلبه السلام روایت کردم اند بلکه «وایت. این 
عا ان اعد الم با ار کر کشت ات چاه اله امه 


۰. 1 


فهدا آنی,غنانس قل غفه فرن التقمشر ما شاخ اه با اتید این لیس .فی 
شیء منها ذکر علی, وابن عباس یروی عن غیر واحد من الصحابه, پروی 
عن عمر وآبی هریره ۱ بن عوف وعن زید بن ثابت وأبی بن 
وأسامه بن زید وغیر واحد من المهاجرین والأنصار, وروایته عن علی 
کج وله رم اماب ای مه موی لت ۰ 


و این ابن عباس است که از او در تفسیر روایات بسیار زیادی با اسانید 
ثابت نقل شده است و در هیچ یک از آن ها ذکری از علی علیه السلام 
نبیست و ابن عباس از افراد دیگری از صحابو روایت می کند, از عمر, 
ابوهریره, عبدالرحمان بن عوف, زید بن ثابت. آبوت بن کعب, اسامه بن زید 
و افراد دیگری از مهاجرین 
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1- 1) . منهاج السنه:8/33. 
2 2) . همان:8/32. 


و انصار روایت می کند. در حالی که روایت وی از امیرالمومنین علیه 
از امیرالمومنین علیه السلام نیاورده اند. 


نکات شایان توجهی پیرامون ادعای ابن نیمیه وجود دارد که ذیلا , به آن ها 
متذکر می شویم: 
نكنة ال بر اساس آن چه از سیوطی نقل شد بسیاری از کسانی که آبن 


باب تفسیر وارد شده است. با این حال چگونه می توان مدعی شد که ابن 
عباس علوم تفسیری خود را از ابوبکر, عمر و عثمان اخذ کرده؟ ! 


نکته دوم برخی از عالمان سنی اذعان دارند که ابن عباس هر چه دارد از 
توان شاگرد افرادی 
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[- 1 . مناوی می نویسد: قال ابن عباس: ما اخذت من تفسیره فعن علی؛ 
ابن عباس گفت: آن چه از تفسیر قرآن فرا گرفتم از علی می باشد. فیض 
القدیر:4/470. بوکر نقیش نیز از ان عباس نقل می کند: جل ما تعلمث 

من آلتنسین مق علی ,ین آني طالب؛ این عباش. می گفت | هر آن.چه ار 
ما ی ای ی ۱ 
علم النبی صلی اللّه علیه وآله من علم اللّه, وعلم علی من علم النبی, 
و اس که ای 
از علم خداوند بود و علم علی [آمیرالممنین علیه السلام ] از علم پیامبر 
ی رت ما ی ار ی ات 
سعد السعود:85 2. 


چون ابوهریره. عبدالرحمان بن عوف و . . برشمرد. (1) 


اهل سئت تمام علوم اسلامی در همه بلاد مسلمین از طریق امیرالمومنین 
علیه السلام منتشر شده است. روشن است که این علوم از پیامبر اکرم 
صلی اللّه علیه وآله سرچشمه گرفته است,, و چون اهیرالمومنین علیه 
التلام واسطه شین بر کاس ضعانه و تصول الله-صلی: اه علیه:,واله جودخ 
است در نتبجه علوم اسلامی اعم از قرآن, حدبت, احکام شرعی و فقه از 
طریق امیرالمومنین علیه السلام در مکه, مدینه, شام, یمن, کوفه و بصره 
انتشار یافته است. (2) 


شنایز ایزن. وت است: که.سفایات آمیدالصفمتين علیه. السلاه خر سین احل 
سئت بسیار اندک است ؟ ! 


مفسرین اهل سئت در تفسیر یه مبارکة و تعیها أَدَنْ واعیِه» 
(3/ادعان کرده اند که.مراد از «ادن» در این آیه علی بن آابی طالب علیهما 
السلام است. (4)هم چنین حدیث «علی مع القرآن والقرآن مع علیثت» در 
کتب معتیر آن ها نقل شده است, (5)با این حال جای این سوال هست که 
چرا روایات تفسیری امیرالمومنین علیه السلام در صحاح نیامده است؟ ! 


مورد پذیرش و اثباع قرار نگرفته است؟ ! 
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اه تواات, سر کما آ ان کل ده هر کر از سنوی وت 
به ابوبکر و عمر اسناد داده نشده است. سند روایات ابن عباس به خود وی 
تفن نی ود که‌مستقیما ایرضول دا صلی للم عبة وله فلرمی ره 
و آموختة خود را از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله انتقال می دهد. 
2 2 . ره ی نفحات الأزهار: 11,947 -56 و آبن نف الحدید نیز به این معنی 
اذعان می کند. شرح تهج البلاغه :117 
3- 3) . سوره الحاقه: ان 12 
4- 4) . تفسیر کبیر:30/624, تفسیر طبری:29/35, کشاف:4/600, کنز 
العمال: 13/177 حدیث 36526. 


کت 6ب الشد کر اغلن. الضکین 3۳13 رت :4620 التفحم 
الأْوسط:5/135, المعجم الصغیر:2/28, الصواعق المحرقه:2/361 و 368, 
تاریخ الخلفاء:1/150, فیض القدیر:4/470 9 کنز 
العمال:11/603 حدیت 32912 


الف) عبدالله بن مسعود 


اين مسعود از بزرگان صحابة رسول اللّه صلی اللّه علیه وآله و از مشاهیر 
انصار است. وی در طبق صحابه جزء مفسران بزرگ محسوب می شود. 
ابن مسعود برای خودش مصحفی داشت که عثمان به هنگام جمع قرآن 
مصحف او را گرفت و از بین برد, بنابراین می توان نتیجه گرفت که قرآن 
ابن مسعود با قرآن موجود-که در زمان عثمان جمع آوری شده است- 
تفاوت داشته است وگرنه به چه دلیل عثمان مصحف او را از بین ببرد؟ ! 


عثمان بن عفان شد. تا ان جا که عثمان در این جریان به ابن مسعود اهانت 
کرد و او را کتی زد و دستور داد شهریه وی را از بیت المال قطع کنند. ابن 
مسعود نیز با عثمان قهر کرد و با حالت قهر از دنیا رفت. او وصیت کرده 
بود که مر کش را به عثمان اطلاع ندهند و عثمان بر جنازة وی نماز نخواند. 


حتی بر اساس برخی نقل ها عثمان در اواخر عمر ابن مسعود به دیدار او 
رفت. اما ابن مسعود. عثمان را احترام نکرد. 


عثمان شهربة عقب افتاده ابن مسعود را پرداخت و گه ی 
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هذا عطاوک فخذه؛ 

ابن مسعود در پاسخ گفت: آن گاه ِ 
شهریة مرا قطع کردی و حال که من | 
عطا کنی؟ ! من به ان نیاز ندارم. (1) 


ابن مسعود, از عثمان خدز خی کی بود تا زمانی که مُرد و عمار بر او نماز 
خواند. 


من به به این شهریه نیاز داشتم تو 
ز ان بی نیازم می خواهی به من 


ین لاه بن مسعوه شخصیت بزر کی دازدر وفان تاشاسی فان 
وی از مطاعن عثمان شمرده می شود از این روی برخی عالمان نی 
کوشیده اند عثمان را در این قضیه تبرئه کنند. (2) 


در هر صورت روشن است که قران عبدالله بن مسعود با قران موجود 
تفاوت هایی داشته است. ابن مسعود سورة فلق و ناس را جزء قران نمی 
ت خود ننوشته بوده و این سوره را جزء۶ قران به شمار نمی اورده 
ست . 


بر اساس روایاتی که در کتاب های مشهور اهل سئت آتذه است, برخی از 
آیات و الفاظ قرآن ابن مسعود با قرآن موجود تفاوت دارد. (4)با اين حال 


ابن مسعود اصرار 
ص :188 
1- 1) . اخبار المدینه:2/152, تاریخ یعقوبی:2/170. انساب 


الاشراف:525/< و 11/228, شرح نهح البلاغه:3/41. 

2 2) . شرح نهج البلاغه:45-3/40, الصواعق المحرقه:1/334. 

3- 3) . فتح الباری:8/743, الاتقان:13:1082 1/2. 

4 4) . بحت تحریف قرآن یکی از مباحثی است که اهل سّت پیوسته به 
ان دامن می زنند. انان همواره سعی کرده اند قران را ناقص جلوه دهند و 
قول به تحریف را به شیعیان منتسب کنند. اما به اعتقاد ما هیچ زیاده و 
تا وا ون فزان سر من اکرضضای الل‌ یه باه نازل 


شده؛ یدید نیامده است. عالمان شیعه همواره در نوشتجات؛ مباحث و 
متاظرات خود بن این موضوم کاییه کرده اند کتابی با عتوان التحمیق فی 
نفی التحریف در این زمینه نگارش یافته و مکرر به چاپ رسیده است. در 
اين کتاب کوشیده ایم تا روایات صحیحه ای را که در صحاح اهل سسّت و از 
قول بزرگان صحابه و تأآبعین آمده و بیانگر نقصان قرآن است. تاویل و 
توجیه کنیم. ما معتقدبم, خداوند متعال به برکت حضرت ولی عصر علیه 
السلام قرآن را حفظ کرده و از بازیگری بازیگران مانع شده است, ما 
شیعیان:بر اساس.زوابات متواتر از امامان اهل ببت علیهم السلام-ماآموز: 
هستیم که قرآن موجود را محترم بشماریم و آن را تلاوت و حفظ کنیم. 
قرآن موجود برای ما حجت است و ما احکام و اعتقادات خود را ,؛ به آن 


مستند می کنیم. 


ده که سس انظان موها ناش ماحمد آ رل شدا صلی الله یه آله. و 
قطابو با بان وه فلع اسان انست؛ 


شوند. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: 


اگر آن چه عبدالله بن مسعود می گوید صحیح باشد, مخدوش بودن قرآن 


اگر نسبت هایی را که به ابن مسعود داده شده منکر شویم, منابع صحیحه 


قرائت معوذتین در نماز غیر جائز و موجب بطلان خواهد بود. و چنان چه 


پس اثبات این که معوذتین جزء قرآن است موجب قدح ابن مسعود و 
پیروانش می گردد و قول به عدالت صحابه را بی اعتبار می کند (1)از این 
رو برخی برای حل این 
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1- 1) . چون شیعیان احدی را به جز پیامبر اکرم و اهل بیت ایشان علیهم 
السلام معصوم نمی دادند در این زمینه مشکل ندارند و بر اساس روایات 
امامان اهل بیت علیهم السلام معتقدند ابن مسعود در این مورد خطا کرده 
است. در روایات شیعه به نقل از امام صادق علیه السلام امده است: 
«اخطا ابن مسعود» ؛ وسائل الشیعه: 6/115 حدیت 491 7. 


مشکلات و فرار از لوازم ان؛ در انکار معوذتین از سوی ابن مسعود تردید 


کرده آند. 
سیوطی توجیهات علمای سنی را در این قضیه مطرح کرده است, وی در 


اتقان می نویسد: 

وقال النووی فی 

شرح المهذب 

۰ ومانقل عن ابن مسعود باطل لیس بصحیح. وقال ابن حزم فی 
المحلی 

: هذا کذب علی ابن مسعود وموضوع؛ (1) 

نووی در شرح المهذب می گوید: . . . و آن چه از ابن مسعود نقل شده 
باطل و غیر صحیح است و ابن حزم در المحلی می گوید: این دروغی 
[است که ] به ابن مسعود [نسبت داده شده ] و موضوع (۱ جعلی) است. 


اما در مقابل. قول بسیاری از بزرگان اهل سئت را مطرح می کند که 
روایات انکار معوذتین از سوی ابن مسعود را صحیح می دانند. بنابر نقل 
سیوطی؛ ابن حجر عسقلانی این موضوع را ثابت می داند و می نویسد.: 


قران می گوید: 


وقال ابن حجر فی 
شرح البخاری 


: وقد صٌ عن ابن مسعود انکار ذلک, فأخرج آحمد وابن حبان عنه آنه کان 
لا یکتب المعوذتین فی مصحفه ؛ (2) 


بر ابانین آن خه سبوطی نقل کرده است.؛ عیذالله بن اخمد ین ختیل تیز رز 
زیادات المسند می گوید: 
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تقول. قفا لیفتا مره کتات الله ای 1) 


اغتدالله ین موی ضریحا اش کویده آن.وو (عودفن از کناب شدای 


سیوطی پس از نقل اراء عالمان سنی پیرامون این مساله ان را یکی از 
مشکلات لا ینحل دانسته است. به اعتقاد سیوطی و فخر رازی تردید در 
اين که معوذتین جزء قران هستند یا خیر موجب تردید در تواتر قران می 
شود. سیوطی به نقل از فخر رازی می نویسد: 


نا آن قلنا أنْ النقل المتواتر کان حاصلاً فی عصر الصحابه بکون ذلک من 
القرآن, فانکاره یوچب الکفن وان قلنا لم یکن حاصلا فی ذلک الزمان, 
فیلزم آنْ القرآن لیس بمتواتر فی الأصل؛ (2) 


اگر بگوییم که نقل متواتر در زمان صحابه حاصل بوده مبنی بر اين که 
معوذتین جزء قرآن است پس انکار آن موجب کفر می شود و اگر بگوییم 
تواتر در آن زمان عاصا یم ات سس ار هی ید که فران ان اعل 
بنابراین_ از نظر فخر رازی, اگر معتقد شویم که به نقل متواتر, معوذتین 
جزء قرآن است. باید ابن مسعود را کافر بدانیم, و اگر در تواتر این موضوع 


در عصر صحابه تردید کنیم, تواتر کل قرآن, از اصل زیر سوال خواهد 
رفت. 


نووی می نویسد. 


آجمع المسلمون علی آن المعودتین والفاتحه وساثئر السور المکتوبه فی 
المصحف قران, وان من جحد شیتا منه, کفر ؛ (3) 
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1- 1) . الاتقان:1/213:1085. 


2 2) . همان:1/213:1079. 


اجماع مسلمانان بر آن است که معوذتین و فاتحه و سایر سوره های 
فکنوت ور مصحخفت. با فرآن هستنه ه آکر. کست خفن از آن .ها انکار کید 
کافر می شود. 


بر اساس سخن نووی, ابن مسعود کافر خواهد بود؛ زیرا وی معوذتین را 
جز ۶ قرآن نمی داند. اما این موضوع ازیک سو با قول به عدالت صحابه 
ناسا زگار است و از سوی دیگر موجب مخدوش شدن کتب صحاح خواهد 
بود. (1)از این رو شهاب الدین قسطلانی تلاش کرده تا به نحوی این 
مشکل را مرتفع سازد. وی در کتاب ارشاد الساری فی شرح صحیح 
البخاری می نویسد: 


وهذا مما اختلف فیه ثم ارتفع الخلاف ووقع الاجماع علیه, فلو آنکر أحذ 
الیوم قرانیته کفر؛ (2) 


[این که معهو‌دنین جزء فران هستند یا خر ).از خسائل اختلافی بوده است 
[که ] بعدها اختلاف در این مورد مرتفع شد و بر سر این موضوع اجماع 
واقع گردید پس اگر امروز کسی انکار کند [که این سوره ها] جزء قرآن 
هستند کافر می شود. 


پس قسطلانی معتقد 0 و نق. نشتر. گرا موجود اجماع نداشته اند. 
شد ۳ قرآن ۳ موجود دیگر در آن: گضتر. اختلاف داشته است. این قول 
موجب از بین رفتن تواتر در قرآن می شود. فخر رازی هم به اين اشکال 
توجه داشته است از این رو اذعان دارد که مساله ابن مسعود از مشکلات 
لا ینحل است. 


صرف نظر از این اشکال با مراجعه به منابع دیگر اهل سئت. عدم صحت 
قول 
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1- 1) . ريشهة گرفتاری های اهل ست در دو مطلب است. یکی عدالت 
همه صحابه و دیگری التزام به صحت کتب سته و يا دست کم التزام به 
صحت کتاب های بخاری و مسلم. در این بحت ثابت شد که نه عدالت 
صحابه تمام است و نه صحت کتب سته. 


2 2) . ارشاد الساری:7/442. 


قسطلانی هویدا می شود. احمد بن حنبل به سند خود از حنظله السدوسی 


قلت لعکرمه: ای آقرء فی صلاه المغرب بقل آعوذ بر الفلق وقل آعوذ 
برپٍ الناس, وان ناسا یعیبون ذلک علی؛ (1) 


به عکرمه گفتم: من در نماز مغرب سورة فلق و ناس را خواندم به همین 
جهت گروهی از مردم بر من ایراد گرفتند. 


از این روایت فلوم مین شود که اختلافت .در هورد قرآن: متحضر به قضر 
صحابه نبوده است بلکه در زمان های بعد نیز در بین اهل سئت پیرامون 
این موضوع اجماع حاصل نشده و اختلاف مرتفع نگشته است. 


با ففواالد نم غناسن 


غیدالله ین غیاسن از نظر ها شخ تمرم است: آ کر جه در نت کی آه 
تفسیری زیادی از وی نقل شده است. 


اف رجاناتی که از ان اس ی رمضه کشت سل شوه کام‌برای اه رت 
ی وی ات 
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1- 1) . مسند احمد:1/282 حدیت 2550. 

2 2) . وقتی حضرت سیدالشهداء علیه السلام از حجاز به سمت عراق 
حرکت کرد ابن عباس در حجاز بود. وی در مورد سفر حضرت سیدالشهداء 
با ایشان بحث کرد و در این سفر با امام حسین علیه السلام همراه نشد. 
نکته دیگری که در زندگی ابن عباس به تحقیق و بررسی نیاز دارد این 
است که وی در زمان زمامداری امیرالمومنین علیه السلام از طرف ایشان 
والی بصره شد و بر اساس برخی نقل ها ابن عباس در مقداری از بیت 
المال بصره تصرف کرده بود. این موارد از نقاطی است که در زندگی ابن 
عباس وجود داشته و به تامل و تحقیق نیاز دارد. 


0 


«لا ثدّرکة آلابْصار و هو بذُر لابْصار و هو آللطیف الحَبیر» (1)گفته است: 
ان محقداً ری رته موّتین؛ (2) 

همان رسول خدا صلی الله علیه وله دو مرتبه پروردگارش را دیده است. 
چون این حدیث, در سنن ترمذی آمده است و نمی توانند در سند آن 
مناقشه کنند, برخی در دلالت آن مناقشه کرده اند, (3)و برخی احادیثت 
معارض با این حدیث را مطرح ساخته اند. عده ای هم به صراحت قول ابن 
عباس را رد کرده اند و گفته اند ابن عباس مرتکب خطا شده است. 


فقد کذب من حثنک آأنْ محشْداٌ 
صلی لاه خلیه له 
رأی ربه. 4 


مسلم و ترمذی در این باره از عايشه نقل می کند که این قول افترای 
بزرگی به خداوند متعال است. ان دو به نقل از عايشه می نویسند: 


فقد آعظم علی اللّه الفریه. (5) 

نووی در مقام دفاع از ابن عباس می نویسد: 

ولا بقدع فی هذا خدیت غانشه, لان عانشه لم تخیر آنها تسمعت 
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1- 1) . سوره انعام: آیه 103؛ «چشم ها او را درنمی یابند ولی او چشم ها 


را درمی یابد و او لطیف و آگاه است» . 
2 2) . سنن ترمذی:5/394 حدیث 3278. 


3- 3) . این حدیث به روشنی بر تجسیم دلالت دارد. تجسیم از موضوعات 
مهمی است که در مباحث توحید مطرح می شود. بر اساس پاره ای از 
شواهد, اشاعرة اهل سئت قائل به تنجسیم بوده اند برخی قرائن نیز 
تشانکر. ان هسند .که قول به تخسیق تقریبا در میازن .همه آهل شنت وخود 
داشته است. 

4 4) . صحیح بخاری:4/1840 حدیث 4574. 

5- 5) . صحیح مسلم:1/110 حدیت 457, سنن ترمذی:5/262 حدیثت 
8 فنح الباری:8/607. 


النبی 

صایالای یه را 

یقول لم ار ری وانما ذکرت ما ذکرت متأوّله. . . بقوله تعالی 
«لاثذرکة آلبْصاژ» 


بخااتاس ۱ کال ق مخالمه غرم همم من لماعت 
الزوابات کن. این:عباس فی نات الرونه وجب المصیر الف اتانها رز 


حدیث عايشه در اين باره خللی وارد نمی کند زیرا عايشه از پیامبر صلی 
الله علیه وآله روایت نضی: کتد که ایشان, فرموده من پروردگارم رل ندیده 
ام و آن چه وی ابراز داشته بر اساس تأویلش از آنه « لا ند رکة آلأْبَصام» 
است ۱ صحابی سخنی بگوید و دیگری با او مخالفت کند قول 
[مخالف ] حجت نخواهد بود و چنان چه روایات ابن عباس در اثبات ریت 
صحیح بدانیم لازم است که در جهت اثبات ان گام برداشته شود. 


ابن حجر عسقلانی ضمن ابراز تعجب از گفتار نووی می نویسد: 

وهو عجیب, فقد ثبت ذلک عنها فی 

صحیح مسلم 

الذی شرحه الشیخ, فعنده من طریق داود ین آبی هند_عن الشعبی عن 
0 ی الطریق المذکوره قال مسروق: وکنت متکئا فجلست فقلت: 
آلم یقل الله 

«و لَقَة رخ تژلة آشری» (2) 

فقالت: آنا ول هذه الأْثْه سأل رسول اللّه 

ای آلله خایه واه 


عن ذلک, فقال: انما هو جبریل. 


وآخرجه ابن مردویه من طریق آخری عن داود بهذا الاسناد فقالت: آنا آول 
من سال رسول الله 


ی 


عن هذا, فقلت: یا رسول اللّه هل ریت رتک؟ فقال: لا انما ریت جبریل 
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نعم, احتجاج عائشه بالا به المذکوره خالفها فیه ابن عباس ؛ (1) 


و این سخن عجیب است. زیرا این [حدیت] از عايشه در صحیح مسلم ثابت 
است و شیخ (نووی) آن را شرح کرده است [حدیت] از طریق داوود بن 
آبی هند از شعبی از مسروق [نقل شده است ] و در [حدیث به | طریق باد 
شده مسروخق. .ی کوید: من تکیه داده 6294 پس نشستم و پرسیدم آیا 
خداوند نفرموده که: «رسول خدا بار دیگر او را مشاهده کرد» [عايشه ] 
گفت: اولین نفر از اين آمت بودم که دربارة این آنة از رشول خدا صلی 
الله علیه واله پرسیدم پس فرمود: «مراد [از آن که من مشاهده کردم ] 
جبرئیل است» . و ابن مردوبه از طریق دیگری از داوود به همین سند 
روایت و ۱ من اولین کسی بودم که در مورد این آیه از 
رسول خوا خی 1۲ ۶ وله پرسیدم و گفتم: ای رسول خدا آیا 
پروردکارت. را دیده اق؟ فرمود؛: نه. من جبرئیل. را به. هنگام بائین. آمدن 
دیدم. بله آبن عباس در این مورد با احتجاج عانشه ید ارم یاد شده مخالفت 


کرده است. 


صحت قول ابن عباس قائل شویم و گفتار عايشه را در مورد ابن عباس 
بیذيریم, باید حکم کنیم که ابن عباس به خدا دروغ بسته است. در این 
صورت تمام روایات ابن عباس از اعتبار ساقط می شود-چه این روایات در 
صحاح باشد يا غیر از آن-چرا که در محل خود ثابت شده است که اگر 
کسی در یک روایت دروغ بگوید تمام روایات نقل شده از وی بی اعتبار 
خواهد شد. نووی در اين باره می نویسد: 


)2( 
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2 2 قدرش الراوق :0 1755 


سمعانی می گوید: هر کس در یک خبر دروخ بگوید لازم است تمام احادیثی 
که از وی رسیده [از اعتبار ] ساقط شود. 


به همین جهت در سبل الهدی والرشاد فی سیره خیر العباد به نقل از ابن 
کثیر می نویسد: 


من روی عن ابن عباس آثه رآه ببصره فقد آغرب, فاثه لا یصٌّ فی ذلک 
شی ء عن الصحابه؛ (1) 


آن که از ابن عباس روایت می کند که [رسول خدا] خدا را با چشم خود 
دیده بسیار غریب است و چنین نسبتی به صحابه صحیح نیست. 


به هر حال, تکذیب ابن عباس با قول به عدالت صحابه سا زگار نیست, 
ضمن این که خدشه و تکذیب روایات صحیحه نیز نیاز به موونه دارد. لذ| 
برخی دست به تأویل برده و گفته اند منظور از روایات روّیت. دیدن خدا با 
چشم قلب است. اما تاویل کلام به خلای .ظاهر هم فختاج دلیل: آستنک: پس 
اين توجیه و تأویل نیز ناتمام خواهد بود. 


نکته دیگری که در زمینه مباحث قرآن از ابن عباس نقل شده و جای تأمل 
است. نظر ابن عباس ۳ قرآن موجود می باشد. در موارد متعددی از 
ابن عباس نقل شده که وی معتقد بود به هنگام جمع آوری و نگارش قرآن؛ 
کاتب را خواب ربوده. (2)و در نتیجه در الفاظ قرآن غلط واقع شده است. 
پذیرش این قول به خدشه در قران منجر می شود و عدم پذیرش آن به 


ان بيانديشند. 
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ها رین کیب 


آبت نیز از بزرگان صحابه است, و نظرات وی در تفسیر مورد توجه و 
عنایت قرار می گیرد. آب بن کعب نیز به سرنوشت ابن مسعود دچار 
گردید. وی برای خود قرآنی داشت که عثمان به هنگام جمع قرآن, آن را از 
او گرفت و از بین برد. از بین رفتن مصحف ابیّ موجب ناخشنودی و 
اختلاف وی با عثمان شد. از این رو شهریه او نیز از بیت المال قطع شد. 


رفتار نادرست عثمان با ابین بن کعب هم از جمله مطاعن عثمان شمرده 
شده و اهل ستت در کتاب های کلامی خود به این نکته متذکر شده اند. ابن 
حجر مکی در کتاب الصواعق المحرقه به این موضوع پرداخته است. 
(1)ابن حجر مکی کتاب مذکور را در رد شیعه نکاشته (2)و در برابر 
اشکالات و انتقاداتی که به عثمان وارد شده است از وی دفاع می کند. از 
جمله داستان اب بن کعب را مطرح می کند و به توجیه کار عثمان و دفاع 
از او می پردازد. 


از ابن بن کعب آراء و اقوالی در مورد الفاظ قرآن مجید به اسانید معتبر 
نقل می کنند که از اعتقاد وی به نقصان قرآن مجید حکایت دارد. 


انکار معوذتین-علاوه بر ابن مسعود- به ابیت بن کعب هم نسبت داده شده 
ابن حجر 
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2 2) . ابن حجر مکی در مقدمه کتاب الصواعق المحرقه می نویسد: چون 
تعداد رافضه از مکة مکرمه رو به افزایش است و این مذهب در شهر 
مقدس مکه رواج پیدا کرده است., از این رو لازم دیدم پس از تالیف این 
کتاب آن را به صورت رسمی تدریس کنم تا از انتشار مذهب تشیع در مکه 
پیش گیری شود. 


عسقلانی در این زمینه می نویسد: 


اختلاف به وجود امد. 


ابین بن کعب برخوردهای شدیدی با عمر بن خطاب داشته است. سیوطی 
در الدر المنثور می نویسد: 


ان آب بن کعب قرأ: 

«ین آلذین استحو عَیهم لأَوَلیان» 

فقال عمر: کذبت, قال آنت آکذب. 

فقال رجل. تکذب آمیرالمومنین؟ 

قال: آنا آشدٌ تعظیماً لحق آمپر المومنین منک, ولکن کذبته في تصدٍ 


ال ال و 
فقال عمر: صدق؛ (2) 


اج 


ایو بن کعب [آیه را چنین ] خواند: «من آلنیه ۱ سَتحو عَلیهم آلاَولیان» عمر 
گفت: دروغ گفتی. اب بن کعب گفت: نو دروتگوتر هستی مردی گفت: آپا 
امیرالمومنین را دروغگوتر می خوانی ابیْ گفت: تعظیم من بر حق 
امیرالمومنین بیشتر از تنوست ولیکن او را به جهت تصدیق کتاب خدای 
تعالی تکذیب می کنم و امیرالممنین را در راستای تعذیب کتاب خدای 
تعالی تصدیق نمی کنم پس عمر گفت: [ابوث ]| درست می گوید. 


حدیث نقل می کرد. در سنن دارمی امده است: 


ص‌‌ :199 


1- 1) . لسان المیزان:3/81:293. 


2 2) . الدر المنثور :2/344 ذیل آیه 107 سوره مائده, کنز العمال:2/596 


عن سلیخان بن خفظله فا آنسا انی ین کعت. اتعدته الیهر قاضا قام کی 
ونحن نمشی خلفه, فرهقنا عمر فتبعه قضریه عمر بالره قال: فاتقاه 
بذراعیه, فقال : با امیر اامفمتین ها قضتم ؟ فال: ا ها کر فتنه له .مدا 
للتابع» (1) 


سلیمان بن حنظله گوید: نزد آبی بن کعب رفتیم تا حدیث بر او عرضه کنیم 
وقتی او برخاست ما هم برخاستیم و پشت سر او راه می رفتیم, عمر به 
سراغ ما آمد و به دنبال آبی رفت و با درّه (شلاق مخصوص خود) او را زد 
آبی با آرنج از ضربات عمر پیش گیری و دفاع کرد و گفت ای امیرالمومنین 
ما چه کرده ایم؟ طفو کفت: آبا نمی دانی که. فنگ .هم آبترو ] عوحت 
ان ها آاست. 


ت) زید بن ثابت 


زید بن ثابت شخصیت پیچیده و ناشناخته ای دارد. وی مورد توجه خاص 
خلفا بوده است. زید بن ثابت در ماجرای سفیفه از همان ساعات اولیه 


سقیفه محل اجتماع ,بزرگان انصار بود. بزرگان انصار پس از مصیبت فقدان 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله در آن مکان گرد هم آمدند تا برای آيندة 
خود چاره ای بینديشند. در این هنگام ابوبکر و عمر به اجتماع انصار وارد 
شده و طرح از پیش تعیین شده خود را برای غصب خلافت به اجرا 
گذاشتند. علی رغم این که زید بن ثابت از انصار می باشد ولی از یاران 
مهاجرین به شمار می آید و در این جریان از ابوبکر و عمر طرفداری کرد و 
خطاببه اتصار کفت: 


اِنْ رسول اللّه 

ای ای اه وان 

کان من المهاجرین, واثما الامام یکون من 
ص‌‌ :200 


سس <ارمی 1/123 خورت 29 5: 


الشماکرین وحن اضارن سا با ازضاه رتسول | 
صلی اللّه علیه وآله؛ (1) 
همانا رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله از مهاجرین بود و امام هم [یاید] از 


مهاجرین باشد و ما انصار او هستیم چنان که انصار رسول خدا صلی الله 
علیه واله بودیم . 


این کتبز بش از تقل این سکن اضاکه می کند؛ 
ان زید بن ثابت آخذ بید آبی بکر فقال: هذا صاحبکم فبایعوه؛ (2) 


همانا زید بن ثابت دست ابوبکر را گرفت و گفت: این صاحب شماست 


بنابراین روشن شد زید-با اين که در سنین جوانی بوده-در جریان حکومت 
سه خلیفه نزد آنان از جایگاه بالایی برخوردار بود. 


پسٍ از رحلت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللّه علیه وآله ابویکر, برای جمع 
فان به .تیال رید بن تابت: فرستاد. ژید در آنن هصحام. 21 سال داشت.: 
ابوبکر در جلسه ای که عمر هم بود حاضر شد, خطاب به وی گفت: 

اک غلام شاب عاقل لا نثهمک ؛ (3) 


سپس ابوبکر به وی دستور داد تا قرآن را جمع آوری کند و از حالت 
پراکندگی بیرون بیاورد. 


2012 
1- 1) . مسند احمد:5/185 حدیث 21657, سنن بیهقی:8/143 حدیث 


5 الطبقات الکبری:3/212, تاریخ دمشق:19/314, سیر اعلام 
النبلاء:2/433, فتح الباری:7/31. 


2 الفمتدرک: علن. الضتیحیه ۵/60 البدایه مالشایه: 269 گر تاره 
الاسلام:3/10, تاریخ دمشق:30/277, کنز العمال:5/613 حدیث 14079. 
3- 3) . مسند احمد:1/10 حدیث 57, صحیح بخاری:4/1907 حدیث 
1 ر. ک: سیر اعلام النبلاء:2/431. 


دعوت خلفا از زید بن ثابت برای جمع آوری قرآن نارضایتی و انتقاد بزرگان 
صحابه را در پی داشت. عبدالله بن مسعود از کسانی بود که شدیدا به این 
کار معترض بود. آبن اثیر می نویسد: 

وقد ضل عن آبن مسفود. انم قال لا کتت, ژید المضحف: اف اسلمت. دنه 
فی صلب رجل کافر؛ (1) 


این قول صحیح است که ابن مسعود به هنگام کتابت قرآن توسط زید» 
گفت:* به تخقیق: هن اسلام آوردم در خالی که زیذ بن تانت در ضلب مردی 
کافر بود. 


از اعتراض ابن مسعود معلوم می شود که وی دعوت از زید را برای جمع 
از نظر سِنْ, سابقة اسلام, علم و فضل برتر از زید بن ثابت بوده است. هم 
چنین از قول ابن مسعود می توان استفاده کرد که پدر زید غیر مسلمان و 
خود او تازه مسلمان بوده است. 21 


حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک علی الصحیحین به نقل از ابن مسعود 


می نویسد. 

آقرآنی رسول اللّه 

صلین الله:غلیه واه 

سبعین سوره آحکمتها قبل آن یُسلم زید بن ثابت؛ (3) 


هقتاد سووه: [از افران محنید را ند رصول دا ضلی الله علبه واله. قرائت 
کردم و به حافظه سپردم پیش از آن که زید بن ثابت اسلام بیاورد. 


کی این موصه رانا ار ری از انم مصص ول کروم ان 
خر 2025 
اند القانه 12205127 


2- 2 . برخی بر این باورند که زید بن ثابت یهودی زاده و از عوامل نفوذی 
یهود در اسلام بوده است. شواهد و قرائن محکمی هم در این زمینه ارائه 


شده است. پرداختن به این موضوع از حوصله بحث این کتاب خارج است. 

3- د3) . المستدرک و الصحیحین: 2/248 حدیت 2898: ذهبی با سکوت 
خود دربازه این خدیت صحت. آن را در تلخیض المستدرک می: پذیرد: 
المعجم الاوسط: 2/341 حدیت 2167, المعجم الکبیر: 9/75 حدیت 9439. 


بکارخ نیزر در کات الا رز شالکسر اد کول ,لاهن موه کین خفل می 
ود 


آخذت من فی رسول الله 
صلی الله علیه وآله 
سبعین سوره وان زید بن ثابت صبی من الصبیان؛ 


من از دهان رسول خدا صلی اللّه علیه وآله هفتاد سوره [فرا] گرفتم در 
حالی که زید بن ثابت کودکی بود در میان کودکان. 

در برخی نقل ها نیز تعبیر زیر به کار رفته است: 

.۰ آن زید بن ثابت ذو ذوابتین یلعب مع الصبیان. (1) 

صرف:نظر ار افتراضات. ن انفادهای نند این توف حعامل انویکر با وید 
بن ثابت تامل برانگیز است. پیرامون این موضوع. سوالاتی وجود دارد که 


پرسش های زیر پاسخ دهند: 


1 ابا فراند در قضر عاتم التساع.صضلی. الله غلیم واه کمع اور تیده 
بود؟ 


2 آپا به غير از زید بن ثابت-که در [ روز فقط 21 سال داشت-فرد 
مناسب تری برای جمع اوری قران وجود نداشت؟ 


3. آیا از میان صحابه فقط این جوان مورد اعتماد بود و دیگران از نظر 
ابوبکر و عمر متهم بودند؟ 


4 اتهام پزر کان صحابه از نظر ابوبکر و عمر چه بوده است؟ 


5 عدم اعتماد ابوبکر و عمر به اصحاب چگونه با بحث عدالت صحابه قابل 
جمع است؟ 


6 سر توجه خاص ابوبکر و عمر به زید بن ثابت چیست؟ 


مطالعه پیرامون ژد کی زید بن ثابت نشان می دهد که عنایت خلفا به زید 
بن 


ص :203 
1- 1) . التاریخ الکبیر:3/227 حدیث 762, المعجم الکبیر:76-9/74, 


المستدرک علی الصحیحین:2/248 حدیث 2897, الاستیعاب:3/993, تاریخ 
دمشق:33/138. 


ثابت صرفاً به بحث جمع قرآن محدود نمی شود. و به دوره ابویکر نیز 
متیر و۳ توجه ویژه به زید بن ثابت و بزر گداشت وی و کنا ر گذاشتن 
صحابهة ی پیامبر در دوره های بعد نیز ادامه داشته است. ذهبی می 
نویسد: واقدی به سند خود از عثمان نقل می کند که می گفت: 


من یعذرنی من ابن مسعود؟ غضب اذ لم وله نسخ المصاحف ! هلا غضب 
غلت ایف کر وعضر از رفن رای ۱۳۹۹ فاتبعت فعلهما ؛ (1) 


چه کسی از ابن مسعود برای من عذر می آورد؟ وقتی که او را بر نسخ 
ی بر من غضب کرد! آیا وی بر ابوبکر و عمر نیز غضب 
نکرد سحامی که وق را از این کار عزل کردند ه زید را یر آن: کماشتند بنن 
من نیز از عمل آن دو (ابوبکر و عمر) پیروی کردم. 


از این حدیت استفاده می شود که ابوبکر, عمر و عثمان هر یک در عصر 
حکومت خود از زید بن ثابت درخواست کرده اند که قران را جمع اوری 


کند. 

این موضوع بسیار عجیب است و نیاز به تأمل دارد. سوّالات زیر نیز به 
پاسخگویی نیاز دارند: 

است؟ 


2 اگر پاسخ منفی است چه نیازی به جمع قرآن در دوره های بعد بوده 
است؟ 


3 آیا قرآن موجود که در عصر خلافت عثمان جمع آوری شده با قرآنی که 
در زمان ابوبکر جمع اوری شد تفاوت داشته است ؟ ! 


ص :204 


1- 1( . سیر اعلام النبلاء: 2/435. 


ی بحث, مناصب زید بن ثابت در دستگاه حاکم نیز بسیار 
دهوان: حکوارت خویش ن از مدینه ی دید من نیت اه وان 
نائلب خود منصوب می کرد و پس از بازگشت. هر بار نخلستانی از بیت 
المال مسلمانان را به زید هدیه می داد. در این باره نوشته اند: 


کان عمر بن الخطاب کثیر ما پستخلف زید بن ثابت |ذا خرج |لی شیء من 
ا اشفا ماه وحم من سر از انم نید بات عنم من سل ۲ 


ی 
مراجعت از سفر باغ نخلی , به او هدیه ندهد. 


کتاب ذهبی دربارة سند حدیت می گوید: «رجاله نقات» .۰ (2) 


ذر این جا هم‌جای اين سقال هنت که چخرا با وجود اضخاب,بز رگ سول 
خدا صلی.الله علیت رالد نید من نت جاشین عم هم دا تن 
تخلسام ها مها حسابست القال که عم دار 


علاوه بر استخلاف زید در سفرهای خلفا, وی از سوی آنان به مقام 


مرجعیت دینی هم منصوب شده بود. عمر و عثمان. زید بن ثابت را در فتواء 
قضاوت؛ تقسیم ارت و قرائت قرآن بر همه اصحاب مقدم می داشتند. 
ذهبی می نویسد: 


ها کان قمر مان قدمان غلی زند آخدا قمی الفراخض والفته‌ی 
ص :205 
1- 1) . اخبار المدینه:1/368 حدیث 1138 و ر. ک: الطبقات 


الکبری:2/359, تاریخ دمشق:320-19/318. 
2- 2) . سیر اعلام النبلاء:2/434. 


دالفر اه دااعصا ۳۰2 


عمر و عثمان هرگز کسی را در احکام. فتواء قرائت و قضاوت بر زید بن 


ثابت مقدم نمی کردند. 


در کاب الشتن الکبری بان با غتوان اب فرع قول رین ات علی 
قول غیره من الصحابه فی الفراتض» (2) گشوده شده است که این امر 
بیانگر اهتمام فراوان اهل سّت بر ترویج آراء زید بن ثابت است. با اندکی 
مطالعه در اين زمینه روشن می شود که هیچ یک از آراء زید بن ثابت به 
سنت رسول خدا صلی الله علیه وله مستند نیست. خود زید نیز به این 
موضوع تصریح کرده است. ذهبی می نویسد: 


آن مروان دعاأ زید بن ثابت وأجلس له قوماً خلف سبتر؛ٍ فأخذ 2 وهم 
بکتیون فصن زیجهفعال "با مرهان: آغور ۱ آنما افول بر انی* ۱۶۱ 


مروان, زید را به مجلسی دعوت کرد و عده ای را در پشت پرده نشاند 
پس از زید سوّال می کرد و اين افراد می نوشتند, زید از این موضوع آگاه 


شد و به مروان گفت: آبا خبانت: .هی نی : اجه می کهیم قظی شخضی 
خود من است. 


بنابراین روشن است که زید بن ثابت توخهی به. فر آن. مخید و نت رنمول 
خدا خلی الله یه واله نداشته امتفام و در ,همه زمیته ها انجملم وا 
قضاوت؛ قرائت ت فرآن و واجبات دین» از پیش خود نظر می داده است, اما 
با وجود تصریح زید بن ثابت به این موضوع چرا خلفا در این امور به وی 
مرجعیت داده بودند؟ و چرا اهل سئت قول زید بن ثابت را بر قول دیگران 


ص‌‌ :206 


1- 1) . سیر اعلام النبلاء: همان, الطبقات الکبری:2/359, تذکره 
الحفا ظ:6 8:1 1/2. 

2 2( ۰ سنن بیهقی:6/210: «باب مقدم نمودن کلام زید بن ثابت بر کلام 
دیگر صحابه [پیامبر ] در دستورات دیلی> . 

3- 3) . سیر اعلام النبلاء:2/438. 


البته شواهد زیادی وجود دارد که گاهی بزرگان صتخابه. ار اع «ید بن تایت را 
مخالف سیره پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله معرفی کرده اند, و به 
ضر اختترز ای نید را منود حانسته اند 


و حضرت امام محمد باقر علیه السلام در مورد آراء زید بن ثابت می 


فرمایند: 

اکن خکا نت کم الله محکم الخاهليت هوقد فال الاء 
عژوجل 

«و من أَحْسَنْ من له خکُماً لقَوّم بُوقنون» 


بو امد خلت وید ایت دک خی الفراتص گر الا هه و 

حکم دو گروه است: حکم خدا و حکم جاهلیت خدای تعالی می فرماید: «و 
برای اهل یقین کدام حکم از حکم خدا نیکوتر خواهد بود؟» و بر علیه زید 
دهم. 


شین رون فد که زید ین تانت ش خلاف.ست رضول خد | صلی الا عایه 
واله و ند اساس وان حاهلیت بظر ضی دایم اشته با یال و در 
زمان خلفا به عنوان مرجع دینی معرفی شده است. 


علاوه بر مرجعیت دینی». زید بن ثابت در عصر خلافت عتصان کلیددار بیت 


المال مسلمین هم بوده است. 

بخاری در التاریخ الکبیر می نویسد: 

کان زید بن ثابت عامل عنمان علی بیت المال ؛ (2) 

زید بن ثابت از طرف عثمان عامل (۱ خزانه دار) بیت المال بود. 

زید بن ثابت بعد از خلافت عثمان از معاویه حمایت می کرد و مبلغ او بود. 


ص :207 


1- 1) . کافی:7/407, تهذیب الأحکام:6/218, وسائل الشیعه:27/23 
حدیث 33107. 
2 2) . تاریخ کبیر:8/373 حدیث 3373. 


بر اساس نقل ذهبی, احادیئی از سوی زید بن ثابت در فضیلت معاویه جعل 
مهس رارصا ال اه اس نس ام ی اس ۱1 


نام ابوموسی اشعری, عبداللّه بن قیس است. در زندگی او نقاط تیره و 
لکه های ننگینی وجود دارد که با وجود این رسوایی ها : نه تنها نمی توان وی 
را تشر دانست و به اراختق افوالش اعماد کرد تاکن نت تذان آو .را 
مسلمان نامید. 


انوضوفخی, از اقرادی ات که جم نزو تیقمس اکرم ضلین, الم خایه. واه 
مبادرت ورزیدند و مورد لعن رسول خدا صلی اللّه علیه وله قرار گرفتند. 
عده ای از مهاجرین نقشة ترور پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وله را در سر 
می پروراندند. از اين رو پس از جنگ تبوک و در مسیر بازگشت تصمیم 
گرفتند که نقشه خود را عملي سازند. آن ها چنین برنامه ریزی کرده بودند 
که.شبب هنگام شتر رسول الله ضلی الله علیة واله را کر کنار دره ای زم 
دهد ۵ موحت: قاط انم الاضاع لین له مغ له به درم وید 


ور تربار کشت ازع وی رسول فا ضلی لاه عیه وم دار نو 
شتر بودند. عمار بن یاسر و حذیفه بن یمان نیز ملازم رکاب پیامبر کِ 
صلی اللّه علیه وله بودند. عمار بن یاسر پیشاپیش شتر رسول خدا صلی 
الاه کته الم خر کت خن کرو افسای نش را یه کشت کر فته نود وی 
قائد بود و ضمن هدایت شتر مراقب اوضاع هم بود. حذیفه بن یمان نیز 
سائق بود و شتر را به حرکت وامی داشت. ال 
خدا صلی الله علیه واله از کنار دژه عبور می کرد تعدادی از منافقان اقدام 
به رم دادن عفر بیامیر صلی الاه علیه ماله کرد ند: حذیفه و عمار با تلاش 
فراوان شتر را مهار کردند و منافقان از مقصود خویش ناکام شدند. حذیفه 
تک تک منافقان را شناسایی کرد اما به 
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امر رسول خدا صلی اللّه علیه وآله اين سر را نهان ساخت. این شب به 
«لیله الجمل» معروف شد و رسول خدا صلی الله علیه واله در آن شب 
منافقانی را که قصد ترور ایشان را داشتند. لعن کرد. (1) 


بنابر روایت ت آبن عساکر از عمار بن یاسر, ابوموسی اشعری تهف از این 
منافقان بوده است. بنابراین روایت بین عمار و ابوموسی مشاجره ای رج 


داد و عمار با یادآوری لعن ابوموسی از سوی رسول خدا صلی الله علیه 
وله د ات وت 


فا ما آدری 0 از 


صایا اتلد 


تصت ای ۳ الاستغفار؛ (2) 


من کنار عمار نشسته بودم؛ ابوموسی آمد. عمار گفت: چه رابطه و تناسبی 
میان من و تو هست؟ ابوموسی گفت: را و 
من نمی دانم جز اين که از رسول خدا صلی اللّه علیه آله شنیدم در «لیله 
الجمل» تو را لعن کرد. ابوموسی گفت: پیامبر صلی ال علیه وآله [بعدها] 
برای,فن. استغمار کرن-عمان گفت: من شاه لعز, یشان بورم آعا استقفار 
را ای نم وا سور 


, انه قد استغفر لی. قال عمار. قد 
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1- 1) . البدایه والنهایه:5/25, السیره النبویه ابن کثیر:4/36, تاریخ 
الاسلام:2/648. پس از ان برخی از منافقان جهت اطمینان خاطر از 
مخفی ماندن این توطئه به حذیفه مراجعه می کردند و از او می پرسیدند 
آیا من از منافقان هستم؟ ! ر. ک: تاریخ دمشق:12/276, احیاء علوم 
الدین:1/78, المغازی:3/1045. 

2 2) . تاریخ دمشق:32/93. لسان المیزان:5/289:988, ذخیره 
الحفا ظ:4/1907:4379. ر. ک: کنز العمال:13/608 حدیث 37554. 


پس روشن شد که ابوموسی, اشعری در زمرة منافقان و جزء مجریان 
طرح ترور رسول خدا صلی اللّه علیه وآله بوده است. به همین دلیل مورد 
را صای اس دام ترا کت ات مسا رات 
فوق خود ابوموسی نیز به این امر معترف بوده است. اما در مقابل عمار 
دای کند سسشتان شین ام ار ای انم واه بر بر اه 
استغفار کرده است. عمار بن یاسر این ادعای او را نپذیرفته است. 


برخی از اهل سئت برای سرپوش نهادن بر این رسوایی تلاش کرده اند در 
سند این روایت خد شه کنند, لذ| جریان قتشاخرة عمار بسن یاسر با ابوموسی 
اشعری موجب بروز اختلاف در میان عالمان سنی شده است. برخی در 
تک از رجال سند خدشه می کنند و برخی همه روات این حدیبت را توئیق 
ار تال الفن دی مات هر امسر مان کت 
فوق نقه هستند. (1)در نتیجه از نظر ایشان این حدیث معتبر است. 
بایان خر تا سل 
کرد: 


1 آبا کسنی که در اجرای-طرح:ترور رسول خدا صلی, الله: علیه وال 
شرکت داشته است. می تواند مفسر قران باشد؟ ! 

ان سیر از کی که ممرد لفن ار اکیم صلی, الم غایه الم 
انا فی وان بقل کسی که جزء منافقان به شمار می رفته است, 
اعتماد کرد؟ ! 

4 آیا چنین کسی شایسته مرجعیت در تفسیر قرآن. نقل روایت و نظریه 


پردازی در علوم دینی است؟ ! 


واقعاً ره یلها ی لاه خن الق را هم وان سس 
ی ۰ 
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1- 1) . اللثالی المصنوعه:1/391, لسان المیزان:5/289 حدیث 988. 


اگر این توطئه نسبت به جان امیرالمو‌منین علیه السلام بود, اهل سئت آن 
را یه اجتهاد و کلف شرع وی می شطرو نان کم آهدام ایس ماخم 
را اقتضای اجتهاد وی معرفی کرده اند. (1)امّا توطئه برای ترور رسول خدا 
صلی اللّه علیه واله را چگونه توجیه می کنند؟ و این موضوع با ادعای 
عدالت همه صحابه چگونه ساز کاز.منی شود ؟ 


السلام و جریان حکمیت است. وی یکی از منافقان بوده و لذا طبیعی است 
که بفض امیرالمومنین علیه السلام را در دل داشته باشد. نتيجة اين بغض و 
کینه سراتجام در جنی خمل و درز قصیه جکمیت جنک صعین, تقایان 


ابوموسی همواره از قلی روی گردان بود. 
و در جایی دیگر می افزاید: 


فلم یزل واجداً (3)منها علی علی جتی جاء منه ما قال حذیفه. فقد روی 
فیه لحذیفه کلام کرهت ذکره (4)والله یغفر له. ثم کان من آمره یوم 


و 


1- 1) . المحلی:1/484, منهاج السنه:5</25 و 7/110. 

2 2) . الاستیعاب:4/1764. 

3- 3) . «واجد» ؛ به معنای متنفر و خشمگین, همان تعبیری است که 
بخاری در داستان حضرت زهرا علیها السلام با ابوبکر به کار برده است. 
وی می نویسد. ماتت فاطمه وهی واجده علی اف بکر, [صحیح 
بخاری:8 5/38 باب غزوه خیبر حدیت 3998 ]؛ ۰ سلام الله علیها 
ردو باه ۱۲ اي هه و 0 9 

4 4) . ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه می نویسد: قلت: الکلام الذی 
آشار اک اب عفر بن غیدال ولم. بذکرم: فوله فيف,: : آها آنا فاشهد اند 
عدوٍ لله ولرسوله. وحرب لهما فی الحیاه الدنیا وپوم یقوم الاأشهاد. . . . 
وکان حذیفه عارفاً بالمنافقین: اس الیه. ز سول الله-ضلی الله ره واله 
آمرهم واعلمه آسماءهم. [شرح نهج البلاغه:315-13/314] می گویم 


لاش که وال بدان آشاره کف شا من ات یه اشت دول 
حذیفه در مورد ابوموسی است [که گفت ]: . . . اما من شهادت می دهم 
که او دشمن خدا| و رسول اوست و با خدا| و رسول او در دنیا و آخرت 
دشمن است. حذیفه منافقان را می شناخت, رسول خدا صلّی اللّه علیه 
0 ی ۳۳ 10۳ و او را از اسامي منافقان مطلع 
ساخته بود. نکته ای در این جا هست که بسیار جای تأمل دارد. عادت 
عالمان سبّی بر آنست که از نقل بسیاری از مطالب خودداری می کنند و 
عجیب تر آن که مطلب را منکر نمی شوند و صریحا ناخشنودی خود را 
اغلام.و آن»را دلیل غده تقل. مطلب فعرفی-می. کنید: در سيره ابن هشام, 
تاریخ طبری و کامل ابن آثیر نمونه های فراوانی از این موضوع به چشم 
می خورد و این حاکی از آنست که اهل سئت جهت سر پوش گذاشتن و 
توجیه بسیاری از وقایع مهم از نقل این وقایع خودداری می کنند. در اين 
تاشاا کاه ارت اشاص راجدت‌می کنند و کاهی ارت را موف ایرد 
اما به نام راوی اشاره نمی کنند. 1 
از جمله صحیحین در موارد زیادی از عباراتی مثل «قال کذا وکذا» و «قال 
فلان» استفاده شده است. از روش های دیگر اهل سئّت برای فرار از 
وافعتت من خدان: ید انکار انتسات کنات موف آن اشاره کردیه عهان 
حنال سرت ار اهل ست دی یم اند کات هام شاه ور 
ابن قتیبه نیست. گاهی هم با نسبت تشیع به افراد مطالب آن ها را مردود 
می شمارند چنان که به ابن قیتبه نسبت تشیع داده اند و حال آن که وی 
فش اسر له عله السا ان شاه ان اعت استن در مین 
ابن عبدالبرٌ هر چند وی از نقل مطلب حذیفه دربارة ابوموسی خودداری 
کرده است. اما به خاطر همین اشاره, آبن تیمیه او را شیعه دانسته است. 
ار که هام السته:62 17/2 


الحکمین ما کان؛ (1) 

[ابوموسی ] از علی علیه السلام خشمگین بود تا آن چه حذیفه می گوید از 
امسر رشن عدیظه مطلتی زا ودایت: ی کنو که‌خیش ندایم آنرا کر 
کنم خداوند او را بیامرزد. سیس در روز حعمین اقدام به ان کار کرد. 
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1- 1) . الاستیعاب:3/980. 


ابوموسی اشعری در زمان عثمان والی کوفه بود. پس از کشته شدن 
عثمان, امیرالمومنین علیه السلام ابوموسی را از ولایت کوفه عزل نکرد. 
در جریان جنگ جمل امیرالمومنین علیه السلام از ابوموسی خواست تا 
مردم را برای شرکت در جنگ دعوت کند. اما ابوموسی از این دستور 
سرپیچی و مردم را از شرکت در جنگ نهی کرد. این سرکشی موجب عزل 


حاکم نیشابوری در مستدرک می نویسد: 
علیه السلام 


الفتنه فعزله علوه عن الکوفه؛ (1) 


وقتی عثمان کشته شد و مردم با امیرالمومنین ن علیه السلام بیعت کردند 
ای کف دا ی ند مر اه وا ماه ما ار و 
داخل شدن در فتنه نهی کرد. . پس امیرالمومنین علیه السلام او را از ولایت 


کوفه عزل کرد. 
ابن حجر عسقلانی می گوید: 


فایخشار نو موس السائب ین فالک الاشعری فعال:. امه آمر که به: 
فال. | اه موی ۱ نا یله اخدفی تخویل آلناس ها لسوت 
(2) 


امر شده تبعیت کن. ابوموسی گفت: نظر من چنین نیست و مانع حرکت 
مردم به سوی امیرالمق‌منین علیه السلام شد. 


بر اساس نقل بخاری, وقتی امیرالمومنین علیه السلام از واکنش ابوموسی 
ها ی اه ها ی 
کوفه فرستاد. در کوفه جلسه ای با حضور ابوموسی و سران قوم تشکیل 
شند. در این جلسه ابوموسی رو به 
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1- 1) . المستدرک علی الصحیحین: 3/126 حدیث 4602. 
2 2) . فتح الباری:13/58. 


عمار کرد و گ؟ذ گفت. این اقدام نو بدترین کاری است که از تو سرمی زند» 
چرا در این امور دخالت می کنی؟ (1) 


ابن قتیبه هم می نویسد: 

تم رخ انم مین قضعد المیر ال ایشا الناس: آن اضحاب رسولن لاه 
ای ام ی 

الذین صحبوه فی المواطن آعلم باللّه ورسوله من لم یصحبه, وان لکم 
خفا علر آودیه. الیکفد ان هکم الفتنه. الناتم یهار عم البفظانم «القاعد 


خیر من القائم. والقائم فیها خیر من الساعی, والساعی خیر من الراکب, 
فاغمدوا سیوفکم حثی تنجلی هذه الفتنه؛ (2) 


سپس ابو موسی خارج شد و بالای منبر رفت و گفت: ای مردم اصحاب 
سول خدا صاین الم خایه اه که در مواحه سار دام اد و 
تسبت به کسانی که ایشان را همراهی نکرده اند به خدا| و رسولاش 
غالفترند و همانا ما بر من .حقی. ذاربد که آن وا بر ای شا ادا میت کتم. 
اين فتنه ای است که شخص در خواب بهتر از شخص بیدار است.؛ نشسته 
بهتر از ایستاده, ایستاده بهتر از حرکت کننده و حرکت کننده بهتر از سواره 


این مطلب به عنوان حديثي از ابوموسی نقل شده است و به روشنی با 
حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وله مخالفت دارد, آن جا که ابوایوب 
انصاری فن. کوند: 

آمر رسول اللّه 

صلی الم لیم »اه 

علی بن آبی طالب بقتال الناکنین والقاسطین والمارقین؛ (3) 
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1- 1) . صحیح بخاری:6/2601 حدیث 6689. ر. ک: المستدرک علی 
الصحیحین: 3/126 حدبت 002 


2 امه والشیانسته :1/59 
3- 3) . المستدری علی الصحیحین:3/150 حدیت 4674 و 4675, تاريخ 
دمشق:468-42/473, تاریخ بغداد:13/186, البدء والتاریخ:1/324. 


رسول خدا به علی بن ابی طالب علیه السلام امر نمود تا با ناکین 


اين جنگ ها حجت را , بر مخالفان تمام و مردم را به حقانیت امیرالمومنین 
علیه السلام متذکر ساخت. (1)زیر| مقابله آن حضرت با معاویه و طلحه و 
زبیر و اهل نهروان به امر رسول اللّه بوده و شهادت عمار بن یاسر در جنگ 
صفین قرینة ديگري بر باطل بودن و رسوایی معاویه و اتباع او بود " چرا که 
ول ای را روا دس 


یا عمار, تقتلک الفثه الباغیه؛ (2) 
ای عمار, تو را گروه سرکش و ستمکار خواهند کشت. 


بنابراین, جنگ های امیرالمومنین علیه "السلام و حقانیت ایشان در این جنگ 
ها سر ار سم تصول دا صلی الله.عله واه اخبار شده بود. در نتیجه 
اقدام ابوموسی به نهی مردم از پاری امیرالمومنین علیه السلام و فتنه 
خواندن جهاد در رکاب ایشان حاکی از عدم ایمان : و نفاق ابوموسی است 
۲ لاو بر ان که بو اساس. آخادیت صخیه فر اه ان 
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1- 1) . ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه به جنگ های امیرالمو‌منین علیه 
السلام انتقاد می کند. البته جنگ نهروان (جنگ با مارقین) را تا حدودی می 
پذیرد. در کتاب دراسات فی منهاج السنه فصلی به بیان این قضایا با استناد 
به مدارک معتبر اهل سئت اختصاص داده شده است. 

2 2) . اسد الغابه:6۵12-3/611, سيرة حلبیه:2/262, السیره النبویه ابن 
هشام: 3/25, تاريیخ دمشق:42/472, تاریخ الاسلام: 3/577 و 22/87 و 
58 مناج السنه:4/239, السیره النبویه ابن کثیر:309-2/306, سیر 
اعلام النبلاء:421-1/419, الاصابه:1/234 و 2/586, گفتنی است این 
روایت را از اخبار متواتر محسوب نموده اند. 

3- 3) . ممکن است این سوال به ذهن برسد که چرا با وجود نفاق 
ابوموسی اشعری, امیرالمقمنین علیه السلام از ابتدا او را از ولایت کوفه 
عزل تکرد؟ پاسخ آنست که امیر المغ‌متین غلیه السلام ایشان را بر کنار کرد 
اما مردم کوفه نیذیر فتند. پس از کشته شدن عنمان کر هت خواستار 
تجزیه سرزمین های اسلامی و برپائی حکومت فدرال بودند به همین لحاظ 


امیرالمو‌منین علیه السلام وارد بصره شدند و در کوفه اقامت گزیدند تا از 
تجزیه سرزمین های اسلامی پیش گیری کنند اما در پاسخ این پرسش که 
چرا و مجیون به پدپرسن نظر اهل 2 دید( باید 
9۱ 7 
بود چنان که امیرالمومنین علیه السلام مردم را از خواندن «نماز تراویچ» 
منع می کردند و در مقابل با شعار «واعمراه» مواجه می گشتند. [ر. ک 
شرح نهح البلاغه :193 ]. و این نظیر داستان قوم بنی اسرائیل ار 
وقتی حضرت موسی جهت مناجات به کوه طور رفت و سرپرستی امور 
قوم خود را به هارون سپرد. مردم همه مرتد شدند [سوره طه:94-85] و 
هنکاشی که.هانون انشان .را ارشاد می کرد تصمیم به قتل او گرفتند. اگر 
گفته شود که امیرالمو‌منین علیه السلام در زمان خلافت ظاهری خود 
قدرت داشت با اين حال چرا با اعمال فشار به اصلاح امور اقدام نکرد؟ 
می گوییم حل این اشکال وابسته به پاسخ این پرسش است که: «آپا امام 
وظیفه دارد مردم را به هر وسیله ای اصلاح کند؟ » در جای مناسب باید 
به این پرسش پاسخ داده شود. این مسائل به تحقیق و بررسی بیشتری 
نیاز دارد که در این جا مجال پرداختن به آن ها نیست. 


و بلکه متواتر, رسول خدا امیرالمومنین را میزان حق و مرز میان ایمان و 
کفر و نفاق معرفی کرده است (1)نشانه نفاق ابوموسی است. 


ری له ایام انم ان ره مس ار 
۱ 


در جنگ صفین علی رغم قریب الوقوع بودن پیروزی لشکر امیرالمومنین 
به توقف 


ص :216 


1- 1) . المستدرک علی الصحیحین:3/134 حدیث 4628, تاريخ 
بغداد:14/320, تاریخ دمشق:42/449, مجمع الزوائد:7/475 و 476 
حدیث 12027 و 12031,9/124, کنز العمال:11/616 و 621 حدیث 
6 و 33018, فیض القدیر:4/472. 


جنگ و پذیرش حکمیت شد. 


امیرالمومنین علیه السلام , ابن عباس را به عنوان نمایندة خود معرفی 
کرد, اما با مخالفت شدید ٍِِ لشکریانش روبرو گردید, و سرانجام 
منافقان لشکر امیرالمومنین علیه السلام ابوموسی اشعری را به ایشان 
تحمیل. کردند: 


عمرو بن عاص هم به عنوان نماینده معاویه معرفی شد. عمرو بن عاص به 
ابوموسی گفت: با معاویه بیعت کن تا غائله ختم شود, ابوموسی نپذیرفت. 
عمرو گفت: من معاویه را عزل می کنم, تو نیز علی را عزل کن. سپس 
پسرم عبدالله را به عنوان خلیفء مسلمین معرفی می کنیم ! این پیشنهاد 
نیز از سوی ابوموسی رد شد. آبوموسی پيشنهاد کرد که پس از عزل علی 
و معاویه, عبدالله بن عمر بن خطاب را خلیفه مسلمین معرفی می کنیم ! 


ابن قتیبه ضمن روایت ت خطبة ابوموسی از او چنین نقل می کند: 
اتی رابت فعسرا اننلع‌علا معماونه وسها لعیه آلله ین غمر اف 


همانا من و عمرو عاص تصمیم گرفتیم که علی (علیه السّلام) و معاویه را 
از [خلافت ] برکنار کنیم و آن را برای عبدالله بن عمر قرار دهیم. 

پس از این خیانت. امیرالمقمنین علیه السلام رسما در قنوت نماز 
ایا سس و ی ی او اس مارا تاره 
وا کف ات سای ی اه السلام اقراوی ار سا اسخووری 
اشعری را در قنوت نماز نفرین می کرد. (2 


ابن آبی الحدید در شرح نهج البلاغه می نویسد: 
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1- 1) . الامامه والسیاسه:1/111. 
2 2) . مصنف ابن ابی شیبه: 2/317 حدیت 113 7. 


وکان علی 
من 


یقنت فی صلاه الفجر وفی صلاه المغرب ویلعن معاویه. ۳ ۰ وآبا 
موسی الاشعری و. ..(1) 


و امیرالمومنین علیه السلام در قنوت نماز صبح و نماز مغرب معاویه, 
عمرو. . . و ابوموسی اشعری را لعن می کرد. 


ج) عبدالله بن زبیر 


صور تداآلاه مسر هت ای است کف ام اآموعتون علیه السلام 
فرمود: 


مازال الزبیر ما هل البیت حتی نشاً ابنه المشتوم عبدالله؛ (2) 
تسیر عوانه آزها هلت دا این که فر نو شوم ام دالاه به دنا امد 


ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه فقط در یک مورد حدیث را به صورت 
کامل اورده است. وی در ذیل این حدیث به تحریف عالمان سنی در این 
حدیبت اشاره می کند و می نویسد. ۳ عبدالبر در کتاب الاستیعاب حدیبت 
را ذکر می کند و لفظ «مشئوم» را نمی آورد. با این حال خود وی نیز در 
موارد نکن این حدیبت را نقل و [فظ «مشتوم » را حذف کرده است. 
نت تاه او ار تاره ای ای هر 
مصنف و آبن اثیر در اسد الغابه این حدیث را با حذف لفظ «مشئوم» نقل 


کرده اند. (4) 


مشئوم از «شوّم» به معنای بد یمن و بد قدم است. مراد امیرالمومنین 
علیه السلام آنست که عبدالله بد قدم بود و موجب گمراهی پدرش شد. 
تشر ور عاحرا شفقه هر اه سای له السا سم ای ا سا ه 
بود. او حاضر به بیعت با ابوبکر نشد و با 
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1- 1) . شرح نهح البلاغه:4/79,2/260, ر. ک: کنز العمال:8/79 حدیت 
1 2 

2 2) . نهح البلاغه: 555, کلمات قصار:453, شرح نهح البلاغه:20/102. 
3- 3) . شرح نهج البلاغه:23,2/167,4/79-1/22. 

4 4) . مصنف ابن ابی شیبه:11/130 حدیث 31304, الاستیعاب:3/906, 
اسد الغابه:3/139, تاریخ دمشق :18/404. 


دیگران در این مورد معارضه می کرد. زبیر پسر «صفیه» عمة پیامبر اکرم 
ایا ها ی ال سیم یه لس م ود 


عبداللّه بن زبیر در جریا جنگ جمل نقشی اساسی داشت. خلاصه داستان 
جنگ جمل و نقش عبدالله به شرح زیر است. 


عائشه در زمان حیات عثمان در مکه بود و مردم را به کشتن عثمان تحریک 
می کرد و فریاد می زد: 


اقتلوا نعثلاً قتل ال نعثل 


و راوی می افزاید: 
ثم لم ترض بذلک حتی قالت: آشهد آأنْ عثمان جیفه علی الصراط غدا؛ (1) 


سیس به همین نیز راضی نشد تا این که ۹ گفت: شهادت می دهم که عثمان 
فردا [ی قیامت ] مرداری بر صراط است. 


پس از کشته شدن عثمان طلحه و زبیر نزد امیرالمةمنین علیه السلام 
آمدند. آن ها به ولایت کوفه و بصره طمع داشتند. اما چون از دست یابی 
بث آرزهی خود نامید شدید ار آسرالمومین غلبه السلام اماره خرایش ۲ 
برای عمره به مکه بروند. الته فص آن ها عفر هد باکه قصح دا تیه بر 
هت ار تا من یی سای کر 
لذا امیرالمو‌منین خطاب به آن دو فرمود: «اکنون که اوضاع به حالت عادی 
بازگشته, بهتر است بمانید و در انجام کارها مرا یاری کنید» اما آن دو 
اصرار داشتند که برای عمره به مکه بروند. 


امیرالمومنین که از نقشه آن ها آگاه بود, فرمود: 
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1-1) . شرح نهج البلاغه:20/22, ر. ک: الفتنه ووقعه الجمل:1/115, تاریخ 


ظیوه 3/12 ۰ شدرگ له 6و دون الماقة الساسه: ۱/8 
المحصول:4/492, النهایه فی غریب الاثر:5/177. 


اس دناتی قی | لعهری فامتهها. ان لیسشن العفزه بیدا ن »11 


اجازة رفتن به عمره را آن دو از من گرفتند. پس به آن دو فهماندم که 
شما اراد رفتن به عمره را ندارید! 


بالاگره ات و مر مه مر ام مت ش‌طاحه و دا ین تس به که 
رفتند و با حضور عايشه در مکه جلسه ای تشکیل دادند و برای شوریدن بر 
امیرالمومنین علیه السلام توافق کردند, سیس شتری برای عايشه خریدند 
و راهنمایی استخدام کرده و به سوی بصره رهسپار گشتند. در مسیر به 
منطقه ای با نام «حوأب» رسیدند. سگ های این منطقه بسیار پارس می 
کون بازسن سگ های عواب: عایشه ره سحن رستول دا ضلی: ۱۱۱ 
وا ی را دا ی ای اد و سس ای 
خود فرموده بودند: 


ینکن تنیح علیها کلاب الحوآب؟ (2) 
کدام یک از شماست که سگ های حوأب بر او پارس خواهند کرد؟ 


رسول خدا آن گاه رو به عايشه کرد و فرمود: 
اياک آن تکونی آنت یا حمیراء؛ (3) 

مواظب باش که آن فرد تو نباشی. 
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1- 1) . الامامه والسیاسه:1/48, شرح نهج البلاغه:1/233 و 310. 

2 2 : سصتفته این ان هو 15/25 خفیت:۰ 30926 ضحتة. آیز 
حبان:15/126 حدیث 6732, مسند احمد:6/52 حدیت 24299 و 6/97 
حدیت 24698, مسند ابن راهویه:3/891, مسند ابی یعلی:8/282, شرح 
نهج البلاغه:6/217, ذخیره الحفاظ:4/1922, فتح الباری:13/55, مجمع 
الزوائد:7/474 و 8/512, کنز العمال: 11/197 و 334 و منابع دیگر. 

3- 3( ۱ المستدرک قلی الصحیحین :3/129 حدبت 0 الامامه 
والسیاسه:1/57, شرح نهج البلاغه:6/218 و 9/311, الفتوح:2/458, کنز 
العمال:11/334 حدیث 31671, سنن ابن ماجه:2/826 حدیث 2474, 
البدابه والنهایه: 06/237, دلائل النبوه بیهقی :100/148 . 


نوشته آند که عايشه چون با این صحنه مواجه شد یک شبانه روز در منطقه 
«حوآب» ماند و مکرز می کفقت: «ردونی» یعنی مرا بر گردانید؛ اما عبداللّه 
بن زبیر که خواهرزادة عايشه بود سوگند کوزد که تام این اه عرحه اب 
نیست. وی علاوه بر این که به دروغ شهادت داد و قسم خورد, عده ای از 
اعراب را نیز به اين کار واداشت. لذا جمعی از اعراب هم سوگند یاد 
کردند که نام این منطقه «حوآأب» نیست. به این ترتیب عبدالله بن زبیر 
عايشه را , به ادامة راه تشویق کرد و تأثیر به سزایی در وقوع جنگ جمل 


داشت. 


از اين رو وقتی عبداللّه بن زبیر ابن عباس را به خاطر جنگ با عایشه 
اج 


این انس دیاس می کف 
فأنت آخرجتها و ابوک وبنا سمیت 1 المومنین ؛ 


تو و پدرت او را از خانه اش خارج کردید [و اگر لقب «آم المومنین» 
شرافت باشد, عایشه به خاطر انتساب ] به خاندان ما «أم المومنین» 


نامیده شده است. 


این بان شیسی شه جک آوبا امیرالفقمیق غلیه السام اشاره می کید و 
می گوید: «شما با علی جنگیدید. پس اکر او موّمن بود شما به خاطر جنگ 
با یک مومن مرتکب کبیره شده اید, و اگر او کافر بود شما به خاطر فرار 
از جنگ با او از روی ضعف, مرتکب گناه کبیره هستید» . (1) 
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1- 1) ۰ العقد الفرید:4/98 و 5/162, انساب الاشراف:1/463, جمهره 
ان ابن الزبیر قال لابن عیاس: قاتلت ۳ المومنین وحواری ۳7 له 


۹۳7 آرت وک علیاء فان کان علی مومناً فقد دا نم ۳1 0 
وان تنایص تن لاه مرا کشت اسف 


امیرالمومنین علیه السلام هیچ گاه آغازگر جنگ نبودند. از اين رو قبل از 
بل نیز زبیر را فرا خواندند و در ملاقات با وی پیش گویی 
رل خه ای اه اه وال را داهر ند 6 فوخود: 

آنشدک باللّه الذی لا له الا هو ما تذکر یوماً قال لک رسول اللّه 

صلی لاه یه ال 


با زییر !تحت غلا ۱ ففلت با رصول الاهآیوها نی مه نهد آه 
۳ 1 


فقال لک: (آما ! نک ستخرج علیه یوم وأنت ظالم؟ 

فقال الزبیر: اللهم بلی ! قد کان ذلک. 

قال علی: فأنشدک بالله الذی انزل الفرقان, آما تذکر یوماً جاء رسول اللّه 
ان با 

مر ند نی این وف مایت مه هه اعد دک فقال لک ای 
ای اا یه فااه 

: مهلاً یا زبیر ! فلیس به زهو ولتخرجن علیه یوماً وآنت ظالم له. 

فقال الزبیر: اللهم بلی؛ (1) 


قسم به خدایی که الاهی جز او نیست. آیا به خاطر داری روزی رسول خدا 
یاهع اه اتب ی دس 


ای زبیر ! ابا علی: را دوست می دازی ؟ بسن تو. کفتن. ای زشسنول عدا چه 
چیزی مان دوست داشتن او می شود در حالی که او پسردایی من است؟ 
پس به تو فرمود: 
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1- 1) . الفتوح:2/470, المناقب خوارزمی:180, الفصول المهمّه:1/412, 
المستدرک علی الصحیحین:2/413 حدیث 5575, سيره حلبیه:3/357, 
دلائل النبوه بیهقی:7/246, التاریخ العبیر:9/21 حدیث 165, تاریخ 
دمشق:18/408, العواصم من القواصم:1/153, تاریخ الاسلام:3/488. 


صورت تو نسبت به او ستمکار خواهی بود. 


قسم به خداپی که فرقان را نازل کرد آیا به خاطر داری که روزی رسول 
خدا صلی اللّه علیه واله از نزد بنی عمرو بن عوف آمد و تو همراه ایشان 
بودی و ایشان دست تو را گرفته بود. . . پس پیامبر به تو فرمود: صبر کن 
ای زبیر ! در حالی که کبری نداشت و تو روزی با او خواهی جنگید در این 
حال تو نسبت به او ستمکاری زبیر گفت: سوگند به خدا بله [چنین است ]. 


۶ پیز ان بکرم را تیاه آورد و فتسم هرد که از ی کباره ری کید 


زبیر یکی از دو رهبر جنگ جمل بود و در صورت عقب نشینی وی تعداد 
زیادی از لشکریان عقب نشینی می کردند, از اين رو هنگامی که لشکریان 
از تصمیم زبیر آگاه شدند به دور او حلقه زدند تا وی را از تصمیم ترک جنگ 
منصرف سازند. ولی غیدا لاد بود که توانست او را برای شرکت در جنگ 
قانع کند. وی به پدرش گفت: 


فقد فضحتنا فضیحه [ لانقدر آن نرفع ] روسنا آبداً لا تغتسل منها؛ 


تو ما را چنان رسوا کردی که هرگز نمی توانیم سر خود را بلند کنیم و خود 
را از این الودگی پاک سازیم. 


زبیر به تحریک فرزند خود به میدان جنگ بازگشت و به لشکریان 
امیرالمومنین علیه السلام حمله برد. امیرالمقمنین به اصحاب خود فرمودند 
قدرتی کند. (1) 


امیرالمو‌منین علیه السلام و لشکریانش در کشتن زبیر نقشی نداشتند, 
بلکه فردی 
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و7270 الاقت خوارژفی :160 


به نام «عمرو [عمیر] ابن جرموز» شبانه و به هنگام استراحت. زبیر را ذبح 


کر 1 


بنابراین, از مهمترین و اصلی ترین عوامل شروع و ادامة جنگ جمل, 
عبدالله بن زبیر بود که این اقدام وی به کشته شدن تعداد زیادی از 
مسلمانان انجامید. به علاوه این جنگ, خروج بر امام زمان به شمار می 
آید, زیرا آنان با امیرالمومنین علیه السلام به عنوان خليفه مسلمین بیعت 
کرده بودند و خلافت ایشان را پذیرفته بودند, در نتیجه قیام آنان در حقیقت 
مبارزه با اسلام و رسول ار ما بود. گذشته از این, 
ام آلخوشتی خلنه. آلساام کف ود کز سول ,دا سای لاه عات اند در 
مورد ایشان فرمود: 


هن.شست علا ففد سستی 127 
هر کس علی را سب کند مرا سب کرده است. 
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1- 1) . ر. ک: شرح نهچ البلاغه:2/168 و 137 الامامه والسیاسه:1/65, 
التضول. النعمه: 1/۵15 ی از انترار آلاهی کون نی خمل نت که 
کح سر م یت اسراآه شم یه اف مارا اشان. اه 
نشدند. طلحه از قاتلان عنمان بود و مروان هم قاتلان عثمان را می 
شناخت وقتی طلحه و زبیر, عايشه را به بصره آهزدلره انش خی خملن | 
افروختند, مروان نیز در لشکر عاپشه بود. مروان همواره در صدد انتقام از 
قاتلان عثمان بود از این رو فرصت راغنیمت شمرد و انتقام خون عثمان را 
از او گرفت. در منابع اهل سئت تصریح شده است: «قد ثبت ان قاتل 
طلحه هو مروان» . ر. ک: [اسد الغابه:3/532, سیر اعلام النبلاء:1/40, 
المستدرک علی الصحیحین:3/406 و 416, تحفه الأحوذی:10/168, عمده 
القاری:22/280, مشکاه المصابیح:1/206]. ابن سعد در طبقات الکبری 
می نویسد: کان مروان مع طلحه فی الخیل فرای فرجه فی درع طلحه 
ماه سیم له لاه ۰ ۰/22 ۲ ان با که در لشکر نود ی 
ی و تری یه سنوی: او پر بان دزد سین 

265 العت ره علی الصحیحین 32130۹ حدیت 15 و 4616, ۳ 
در تلخیص المستدرک می گوید: اين حدیث صحیح ۹ مسند 


احمد:6/323, فیض القدیر:6/190. مجمع الزوائد:9/175. صاحب مجمع 
الزوائد می گوید: «رجاله رجال صحیح غیر آبی عبدالله جدلی وهو ثقه» . 


و فرمود: 
یا علی حربک حربی؛ (1) 
ای علی دشمن تو, دشمن من است. 


کن تشه ند له تن زیر که در شروع و ادامة جنگ جمل نقش اساسی 
داشت, قطعاً دشمن رسول خدا صلی اللّه علیه وآله است, و حال کسی که 


با ون دا ضای اه له له کی کص وروی است. 


داستان عبداللّه بن زبیر به همین جاأ ختم نمی شود. وی آ وه داشت 2 خلیفه 
مسلمین شود. آبن خلکان در کتاب وفیات الاعیان به شرح حال عبدالله بن 
عمر می پردازد و در منقبت وی به درخواست معنوی او از خداوند متعال 
در رکن یمانی اشاره می کند. در این جریان آرزو و درخواست بدا اف 
زبیر هم آمده است. شعبی می گوید: 


لکد زایت عخیا. کت شناة الکفنه انا وعیدالله بن مر وغیدالاه بن الزییر 


ومصعب بن الزبیر وعبدالملک بن مروان؛ و 
وأخذ بالرکن الیمانی. فقال: اللهم لک عظیم ترچی لکل عظیم: استلک 
رو و را 1 


تمیتنی حتی نی الحجاز ۳ علی بالخلافه ؛ (2) 


چیز عجیبی مشاهده کردم. ما در حیات کعبه بودیم من به همراه عبدالله بن 
عمر, عبدالله بن زییر. مصعب بن زبیر و عبدالملک مروان. عبدالله بن زیر 
برخاست و رکن یمانی را گرقت و گفت خدایا تو بزرگی و در هر کار 
بزرگی به تو امیدواريم به حرمت مت عرشت, به حرمت وجهت و به حرمت 
نبی ات - علیه الصلاه والسلام - 


ص :225 
1- 1) . شرح نهج البلاغه: 2/297 و 20/221 ینابیع الموده:1/172 و 200 


و 253, المناقب خوارزمی:129. 
2- 2) . وفیات الاعیان:3/30, تاریخ دمشق:31/172. 


من فراهم سازی. 


چون عبداللّه بن زبیر چنین آرزویی داشت., از این رو پس از مرگ معاویه با 
یزید بیعت نکرد, و هنگامی که حضرت سیدالشهدا علیه السلام بعد از اباء 
از سیعت با پزید به‌شوی عکه حرکت فرمون-عرالله بی تتیر همکد 
را را ی ار هه تا رد 
دح ها ها را ای اس یی را ام 

در مکه علی رغم این که دیگران می خواستند حضرت سیدالشهدا علیه 


01 


السلام در مکه بمانند و از حرکت به سمت کوفه منصرف شوند. (2) 


اما خندالله نن مسر رخاف یران اضرا داشت کب حصرت داش 


روشن است که نیت عبدالله بن زبیر خیر نبوده است. نوشته اند که اصرار 
مضویبت حضرت دا لس غلیه السلام نرد اهل حفار نوره اشتء و حون 
عبدالله بن زبیر قصد داشت در مکه بماند و امیدوار بود که اهالی حجاز با 


ص :226 


1- 1) . تاریخ الاسلام:4/170. 

2 2) . آن ها رفتار اهل کوفه با حضرت امیرالمومنین علیه السلام و 
حضرت: آمام. حسن محتیین علبه. السلام زا به.عتوان علت این.ر ای کر مین 
کردند. حضرت سیدالشهدا علیه السلام به سمت کوفه حرکت کرد و به 
همراه یارانش توسط مردم کوفه به شهادت رسید, اما بر اساس تحقیقات 
انجام شده شیعیان کوفه در ایجاد و بروز آن فاجعهٌ عظیم نقشی نداشته 
اند. بلکه طرح به شهادت رساندن حضرت سیدالشهدا در خارج از سرزمین 
حجاز پیشتر توسط معاویه پی ریزی شده بود, بنابراین طراح فاجعة عظیم 
کربلا معاویه بوده است و یزید نقشه شوم معاویه را به همان صورت که 
طراحی شده بود, اجرا کرد. ر. ک: ناگفته هایی از حقائق عاشورا. 


خود هی دافست .و از حور آن خضرت در هکه. رنه می: برد و برآی خر ومع 
او ها ی اش ار 


باشد. 

در ارشاد می نویسد: 

لأنه قد عرف َنْ آهل الحجاز لا پبایعونه مادام الحسین 
علیه السلام 

فی البلد ؛ (1) 


فا او میات که روم ای سای صرامام ختمین یه السلام در 
ان سرزمین است با او بیعت نمی کنند. 

تابر این رشن است: که اناق: غیداللم. بن ریر از تیا پزیه را -رضاه 
خدا نبود بلکه جهت رسیدن به حکومت حجاز بوده است. عبدالله بن زبیر 
سرانجام به ارزوی خود رسید و اهل حجاز و عراق با او بیعت کردند, او در 
این دوران ستم های زیادی به مردم مخصوصا بنی هاشم روا داشت. 
مسعودی می نویسد. 


وکثرت آذیّته لبنی هاشم؛ 

اذیت او بر بنی هاشم زیاد شد. 

و نیز می نویسد. 

وخطب ابن الزبیر فقال: قد بایعنی الناس ولم یتخلف عن بیعتی الاهذا 


الغلام-محمد بن الحنفیه-والموعد بینی وبینه آن تغرب الشمس, ثم آضرم 
داره علیه نارا؛ (2) 


ابن زبیر خطبه خواند و گفت: مردم همه با من بیعت کرده اند و از بیعت با 
من سر 


2 7 


1-1) . ارشاد:2/36. 
22 مره ارت :77275 


با ده ۱ غلا یعنی محمد حنفیه عد او تا ب‌ 
ز نزده جز این علام بن و موعد بین من و او تا غرو 
افتاب است بش از آن خانه اش را بر نضرتتن انش خواهم زد. 


عده ای به تهدید وی اعتراض کردند. برخی از نزدیکان عبداللّه ين زییر هم 
در پاسخ این اعتراضات., اقدامات اسلاف را یاداوری کردند. (1) 


۳ ۳ د 
بنابراین زندگی عبدالله بن زبیر پر از حاشیه های منفی است. خلاصه آن 


1 یرون آوردن عایشته از خانه: 


2 ایفای نقش کلیدی در شروع و ادامه جنگ جمل و ریخته شدن خون 
بسیاری از مسلمانان. 


3 ادای شهادت دروغ جهت قانع ساختن عايشه برای ادامه جنگ و وادار 
کردن عده ای برای ادای شهادت دروغ. 


ی ای اه ات 


6. آزاز و اذیت بنی هاشم و تهدید ایشان از جمله ابن عباس و محمد بن 


غبذالله ین زیر با چنین زندکی نامه ایه یک از دم عفسری, انشت که 
سیوطی در طبقه صحابه از ان نام می برد! (2) 


سیوطی پس از ذکر نام این ده نفر به عنوان مفسر قرآن می گوید: 

وقد ورد عن جماعه من الصحابه غیر هوّلاء الیسیر من التفسیر, کأنس وآبی 
هریره وابن عمر وجابر (بن عبدالله) , وورد عن عبداللّه بن عمرو بن عاص 
آشیاء تتعلق بالقصص وآخبا ر الفتن والاخره وما اشبهها 

ص :228 


1-1) . شرح نهج البلاغه: 20/147 


2 2) . الاتقان:2/493:6369. 


بان نکون: مها قحتاه.فن اهل الکتاب*1۳ 


غیر از اين عده [ده نفری که پیش از این نامبرده شدند] از تعداد دیگری از 
صحابه نیز تفسیر کوتاهی, وارد شده است. مثل انس ابوهریره, ابن عمره 
خاو ا ا واا س سی اص رای را ها 
اه ات و ها ار ات 
مشابه این موارد است. 


ج) انس بن مالک 


در فترج خال آفین توشتم: اند که وق مدتی شادم رسفل آلاه ضلی الله عانه 
وآله بوده است. او بیش از صد سال عمر کرد و قبل از او ره صحابه 
پیاشیر اکرعضلی الله غرم وا له عرعنی ابو لطفه ان در کرست: 


اشاره به دو مورد از دروغگویی های انس برای_شناخته شدن شخصیت وی 
کافی است. وی در قضیهة «طیر مشوی» صریحا دروغ گفته است. حاکم در 
ام کی ورس 

قال آنس بن سالک کت آخدم رصول اه 

صلی اللّه علیه وآله 

, فقدّم لرسول اللّه 

تسوت 

طالب | فقلت: و ی 
فقلت ان رسول اللّه صلی اللّه علیه وآله علی جاجه, فقال رسول اللّه 
صلی اللّه علیه وآله : افتج. فدخل, فقال رسول له صلی اللّه علپه وله : 
ای را ها 
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1- 1) . الاتقان: 2/498:6397. 


شعفعت دغاءک فاحیت. آن بکون رخلا من قومی*(1) 


اتوی ‏ رارصا اه اور ای 
فا مها اه ای ۱ 
محبوب ترین. خلق خودت رآ نزد من بفرست. . . پس,علی بن ابی طالب [ 
علیهم السلام ] آمد و من گفتم رسول خدا صلی اللّه علیه واله مشغول 
کر ات رها کم سل ای 
دی ار ی ی و ایا ها ی ار 
باه گوس افلی.لنه السلام اواود شم رتسول دا ی ال له 
ِ ب چه امری تق را [از آمدن به نزد من ] ۱ عز عن: کرو 
کرد شما مشفول کاری هستید پیامبر [به انس] فرمود: چه چیز تو را به 

ان اس ی سا ات ام ی سا ها 
شنیدم پس دوست داشتم که مردی از قوم من [مشمول دعای شما] 
باشد. 


و در روایت دیگری آمده است : 
فقال رسول اللّه 
ای الله نت واه 


+ با آشن: انظز من غلی الیاب: فعلت: اللیم اجعله رجا من الانضار. 
قدهیت: فاد علی بالیات: فلت ان زضول اللهعای حاحیه 21 


ص‌‌ :230 


1- 1) . المستدرک علی الصحیحین:3/141 حدیت 4650, التاريخ 
الکبیر:1/358 حدیث 1132؛ المعجم الکبیر:1/253 حدیث 730 و 7/82 
حدیث 6437, المعجم الاوسط:2/206:6/90 و 336,7/267,9/146 
حدیث 1744,5886,6561 و 7466, حلیه الاولیاء:6/339, ذکر اخبار 
اصبهان:1/205,. تاریخ بفداد:9/369 حدیث ‏ 4944؛ تاریخ 
دمشق:258-37/406,42/245 و 432, اسد الغابه:3/608, تاريخ 
الاسلام:3/633, البدایه والنهایه:390-7/387, مجمع الزوائد:169-9/167 
حدیث 14723 و 14726 و 14728. 


2- 2( ۱ المستدرک علن الصحیحین: 3/142 حدیبت 451 مجمع 
الزوائد:9/168 حدیث 14726 تاریخ دمشق:42/251. 


رسول خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: ای انس ببین چه کسی پشت درب 
است. گفتم: خدایا او را مردی از انصار قرار بده, پس رفتم وقتي دیدم 
علی [ علیه السلام ] پشت درب است گفتم: رسول خدا صلی الله علیه 
وله مشغول کاری است. 


بر اساس برخی نقل ها انس این دروغ را تا سه مرتبه تکرار کرد. بار سوم 
امیرالمومنین علیه السلام درب را هل دادند و وارد شدند. در برخی روایات 
هم آمده است که خود رسد خدا صلی. اللم علیت: واه درب را باز کردند. 
برخت سل ها خاکت از آن.استه که سامتر آکرم صای. لاه اه مات از 
همان جا که نشسته بودند, خطاب به انس ندا کردند: 


کت کت ظر تارف اند توص فص سا خدا ضلی نات دااه 
تقو کارت است؟ اد لین است بکه..وارن شود احسرالهمت ره 
الشلام وارد شندند: [11 


و در روایت دیگری آفذخ است: 
قلفا رام آلنس 
ای ان خی اه 


تبسشم وقال: الحمد للّه الذی جعلک, فانی آدعو فی کل لقمه آن یأتینی اللّه 
باخت الخلم, توالت فکفت ات۱2۱ 
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1- 1) ۰ این داستان یکی از ادلة قطعی برای اثبات امامت ,حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام است زیرا فقط «اجب الخلق الی الله والی 
لاس کی سا سس لا ها الم اه الم را عاند از این 
روء اهل سئّت تلاش کرده اند به اشکال مختلف در سند و دلالت این حدیث 
خدشه کنند. برخی از عالمان سبّی هم گفته اند اختصاص این قضیه به 
امیرالمومنین علیه السلام از آن جهت بوده است که ابوبکر و عمر در آن 
روز به حا فریت رفته بودند و در مدینه حضور نداشتند. اما ابویعلی 
موصلی و نسائی می گویند: جاء ابوبکر فرده وجاء عمر فرده؛ " وجاء علی 
فاذن له؛ ابوبکر آمد و او را رد کردند سپس عمر آمد او را هم برگرداندند و 


علی [علیه السلام ] آمد و به ایشان اجازه دادند. مسند ابویعلی: 7/105 
حدیث 4052, خصائص علی بن ابی طالب:52, مجمع الزوائد:9/168 
حدیث 14725. هیئمی می گوید: رجال حدیث مسند ابویعلی ثقه هستند. 
2 2) . ذخائرالعقبی:1/62, جواهر المطالب:1/52. 


از موارد دیگر در زندگی انس کتمان حدیت غدیر و عدم شهادت به آن 
است. امیرالمومنین علیه السلام در کوفه بالای منبر اعلام کردند که هر 
کین جدفت غذیر را از رسون جدا صلی الله علیواله شتدم است پرخیزد 
6تفهادت دهد که پامیر اکرم ضلی الله غلیه واله اد رو یر قرم ور 


من کنت مولاه فهذا علی مولاه, اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ 


هر کس من مولای اویم؛ این قلم مولای اوست خدابا کازنخ که ولایت او را 
بیذبرد او را تحت سرپرستی خود قرار نده و دشمن کسی باش که با او 
د رز ۰ ۵ ۱ 


جمعی برخاستند و شهادت دادند و تعدادی هم کتمان کردند. انس از 
افرادی بود که شهادت نداد. وقتی امیرالممنین ن علیه السلام از وی پر سید 
چرا شهادت نمی دهی؟ او در پاسخ گفت: من پیر شده ام و فرآموش کرده 
ام ! حضرت هم دعا کرد که اگر انس دروعغ می گوید, خداوند او را به 
مرن ظا هدما سبازد که فاد نه‌عخمی کردن ار مر تیاس 


بر اثر دعای امیرالموّمنین انس دچار پیماری «برص» یعنی «پیسی» شد به 
طوری که هر چه عمامه اش را بزرگتر می کرد نمی توانست آن لکه را 


تنوجچه به این نکته ضروری است که انس در این جریان حداکثر 45 سال 
داشته است ؛ زیر| براساس آن چه نقل شده, انس در سن هشت سالگی به 
خانه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله آمد و خادم ایشان شد. پیامبر ده سال 
در مدینه حیات داشتند. . پس سن انس هنگام رحلت رسول خدا| هجده سال 


بوده است. 


امیرالمقمنین علیه السلام بعد از 25 سال امور را به دست گرفتند. پس در 
خلافت ظاهری امیرالمومنین انس 43 ساله بوده است. بنابراین روشن 
است که اذعای پیری به عنوان عذری برای عدم شهادت به حدیث غدیر, 
دروغی مضحک بوده, و به همین 


232۶ 


کت امس افش یه السلام ام نا فرین کروند. 


ابن قتیبه می نویسد: 


کان بوجهه برص, وذکر قوم أَنْ علّاً سأله عن قول رسول اللّه 
یی 


آللهم وال من والاه وعاد من عاده. فقال ۱ انز [ : کبرت تسین ونسیت, 
فقال علرت: آن کنت کاذبا فضریکی الله تبیضاء لا تهارنها العمانمه 7 (1) 


در صورت او پیسی بود. قومی ذکر کرده اند که امیرالمومنین علیه السلام 
از وی در مورد حدیث رسول خدا صلی الله علیه واله پرسید که [رسول 
خدا صلی الله علیه واله ] فرمودند: خدایا کسی را که ولایت علی را بپذیرد 
تحت سرپرستی خود قرار بده و با دشمن او دشمن باش. انس گفت: : سن 
ام بالا رفته و فراموش کرده ام امیرالمومنین علیه السلام فرمود: اگر 
دروغ می گویی خداوند تو را به لکه سفیدی مبتلا سازد که عمامه هم آن را 


فر ات الغراف آسده که امت آلمشن یه لام به کاظ کیان 
حدیث غدیر از سوی انس فرمود: 


اللهم من کتم هذه الشهاده وهو یعرفها, فلا تخرجه من الدنیا حتی تجعل به 
آبه ( آی آفه) یعرف بها, قال (آبووائل) فبرص آنس ؛ (2) 


خدایا کسی را که از اين جریان مطلع بود اما آن را کتمان کرد از دنیا خارج 
مکن تا آیه (یا آفتی) در او قرار دهی که به آن شناخته شود, پس (ابووائل) 
می گوید: انس پیسی گرفت [و به واسط این مرض در میان مردم انگشت 
نما شده بود ]. 


که تن افا رود ال کاسان رین اس متیر که شام ی 


نویسد. 
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1-1) . المعارف:580, حلیه الأولیاء: 5/27. 


2 2) . انساب الاشراف:2/157. 


کان آتننن بن مالک ابرم وبه وضع شدید؛ (1) 


انس بن مالک ای گرفت و به واسطه آن سفیدی شدیدی [در پیشانی 
او ] به وجود امد. 


احمد بن حنبل هم به نام کتمان کنندگان حدیث غدیر اشاره نمی کند و وارد 
جزئیات نمی شود فقط به صورت کلی می گوید: 


فقام الانلائه لم یقوموا. فدعا علیهم فأصابتهم دعوته؛ (2) 


پس همه برخاستند جز سه نفر که برای ادای شهادت برنخاستند پس 
[امیرالممنین مطلي الملا. ]بر اناق تفرین. کرد رشن ان..ها وا متلا 
ساخت 


می نویسد. 

کان علی 

رضی الله عنه 

دعا علی من کتم؛ (3) 

علی علیه السلام کسی را که کتمان کرده بود نفرین کرد. 


اموت اصفهانی که انس در در زمره او ۳ داستان ابتلای او 


فقاموا کلهم, فقالوا: للم نعم. وقعد رجل. فقال [ آمیرالمومنین علیه 
السام: ۱ ۰ ما متتی آن-نعوم؟ عال: با آمیرالمومشین کترت ونسست:: فال؛ 
لاد ان کان کاذباً فاضربه ببلاء حسن,؛ قال: فما مات حتی راینا بین عینیه 
نکته بیضاء لا تواریها العمامه ؛ (4) 


همه برخاستند و گفتند: به خدا چنین است در حالی که مردی نشسته بود. 
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۰2 2) . مسند احمد:1/119 حدیث 949. 
3- 3) . المعجم الکبیر:1 5/17 حدیث 4985, مجمع الزوائد:9/132. 
4- 4) . حلیه الاولیاء:27-5/26. 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: چه چیزی از برخاستن تو مانع شد؟ 
گفت: آ تا ار وا فرمود: خدابا 
اگر دروغ می گوید: او را به بلای قابل تحشّلی گرفتار کن. پس او نمرد تا 
کر ای اه اه ری ای ۳ ی 
پوشانید. 


علی رغم تصرفات و تحریفات عالمان سنی (1)روشن است که انس بن 
مالک به خاطر مخالفت با امیرالممنین علیه السلام و کتمان شهادت به 
حدیث رسول خدا صلی اللّه علیه وآله در اثر نفرین امیرالمومنین علیه 


ج) ابوهریره 


ابوهریره به قدری رسواست که اگر همة عقلا و علمای عالم برای موجه 
جلوه دادن وی بکوشند, تلاششان نزد محققین و منصفین بی ثمر خواهد 
بود. ابوهریره در دروغگویی 0 خدا صلی الله 
علیه واله مشهور است. خود او نیز اعتراف می کند که صحابه وی را 


9 دانند. در کتاب الجمع بین الصحیحین (2)آمده است: 


ابوهریره به سوی ما آمد پس به پیشانی, خود زد و گفت: آبا نها بة 
ار مه کف و اک فص لوصا لاه امه وا ور ی دم 


ص‌‌ ها 5 


1- 1) . تذکر به این نکته ضروری است که همه تصرفات و تحریفات را 
نمی توان به مولفان کتاب های یاد شده نسبت داد چرا که ممکن است این 
تصرفات توسط راویان و رجال حدیث صورت گرفته باشد یا در چاپ و 
نشر کتاب به تصرف و تحریف در قسمت هایی از کتاب اقدام شده باشد. 
2 2) . کتاب الجمع بین الصحیحین بین احادیث صحیح بخاری و صحیح 
مسلم جمع کرده است و از نظر اهل سئت کتاب بسیار معتبری است. 

- 3 . صحیح مسلم:6/153 حدیث ۵618, الجمع بین الصحیحین : 3/92 
حدیت 333 2. 


ابن قتیبه می نویسد: 
وک آکتبه: عمر همان معا و اه ۳ ۱۱ 
علی | عليه آلفناام. از مر ماه عاسشه ایوهریزه را تکیت کیوه آند. 


عمر علاوه بر تکذیب ابوهریره او را مورد اهانت و شتم هم قرار داده و 
هتک کرده است. زمخشری در کتاب الفائق فی غریب الحدیث می نویسد: 


استعمله غمر غلی التجرین: فلا قدم علیهقال له [ عمر ] :با غذد الا 
وعدو رسوله, اسرقت من مال الله؟ فقال : لست بعدو الله ولا عدو رسوله 
ولکنی عدو من عاداهما, ولکنها سهام اجتمعت ونتاج خیل. فاخذ منه عشره 
آلاف درهم فألقاها فی بیت المال ؛ (2) 


عمر او را به ولایت بحرین منصوب کرده بود وقتی ابوهریره [به هه هدند 
و] بر عمر وارد شد. عمر به او گفت: ای دشمن خدا و دشمن رسول خدا! 
ایا از بیت المال دزدی کرده ای؟ ! ابوهریره گفت من دشمن خدا و رسول 
است که جمع کرده ام و اثر زاد و ولد اسبهاست.؛ عمر ده هزار درهم از او 
گرفت و در بیت المال قرار داد. 


اگر این اقدام کمر . صحیج و نسبتی که به او ابوهریره داده درست بوده 
است. فتلک مصیبه و اگر ابوهریره راست گفته باشد و عمر بدون دلیل و 
مجوز شرعی مرتکب این عمل شده است., فالمصیبه أعظم ! 


مسائل فراوانی در مورد ابوهریره مطرح می باشد و کتاب های زیادی 
دربارة شخصیت وی نگاشته شده است. مرحوم شرف الدین و شیخ محمود 
ابوریه هر یک کتابی نوشته اند و در شخصیت او بر اساس منابع خد شه 


کرده اند. هر چند در مقابل 
ص‌‌ :23 


1- 1) . تأویل مختلف الحدیث:22, ر. ک: شرح نهج البلاغه:20/31. 
2 2) . الفائق:1/102. 


عده ای هم در صدد دفاع از ابوهریره برآمده اند. اما چنان که گفتیم 
ابوهریره برای افراد منصف قابل توجیه نیست. و در طعن او همین مقدار 
کافی است که امیرالموّمنین علیه السلام او را تعذیب کرده است. تکذیب 
عمر, عنمان و عايشه نیز حجت خوبی برای اثبات دروغگویی ابوهریره نزد 
اهل سئت است., لذا اقرار اهل سئت به این که علی, عمر, عثمان و 
عائشه, ابوهریره را تکذیب کرده اند برای قدح او کفایت می کند. (1) 


ممکن است اشکال شود که اگر ابو هریره از هر جهت مخدوش است.؛ پس 


پاسخ این سوال روشن است.,: زیرا| استناد به سخن ابوهریره در مقابل 
مخالفین از باب الزام و احتجاج است نه به جهت پذیرش اقوال او. پس 
وی در موردی به حق اقرار کرد اقرار وی حجتی است علیه کسانی که از 
یک سو آبوهریره را پذیرفته اند و از سوی دیگر حق را انکار می کنند. 


سیره همه عقلا بر این است که در موارد نزاع و اختلاف چنان چه از سوی 
مخالف آف رای بت ی تیوه باشد بر اساس آن اقرار با ایشان احتجاج می 
کنند «والفضل ما شهدت به الاعداء» . 
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معتبر نمی دانند این بجت طولانی است و این جاأ مجال ,پرداختن نهر 
نیست. به عنوان نمونه از ابوحنیفه نقل شده است که: أقلّد اقاویل جمیع 
الضتخانه: الا نلائه. هنم آبو هریره فاقوا شا ها یم کردم 
مره را ار ی تا لا 


خ) عبدالله بن عمر 


وی پس از عثمان با امیرالمومنین علیه السلام بیعت نکرد. علی رغم بیعت 
همگانی با امیرالمغ‌منین علیه السلام و یدنله ین مزب هفر 6 رید بر 
تابث و خسان بن:ثابت از بیعت با امیرالمقمنین علبه السلام ابا کردند. اقا 
در مدارک متعددی آمده است که عبداللّه بن عمر از عدم بیعت با 
امیرالمق‌منین علیه السلام اتف ی هد و ارزو می کرد ای کاش با 
امیرالمومنین علیه السلام بیعت می کردم و در رکاب ایشان با معاویه می 
جنگیدم. (1) 


عاوه بر این که بدالله مه سر از بت سا آمی شین علیه الستام | 
کرد, در طول حیات خود با افرادی مثل معاویه, یزید بن معاویه, عبدالملک 
بن مروان و حجاج بن یوسف بیعت کرد. معاویه در حیات خود برای یزید 
بیعت می گرفت. وی کسانی را که حاضر به بیعت با یزید نبودند, از بین 
برد و عده ای را هم برای واداشتن به بیعت با یزید تطمیع کرد. (2) 


به عنوان مثال او امام حسن مجتبی علیه السلام و سعد بن ابی وقاص 
(3)عبدالرحمان بن خالد بن ولید, (4)را مسموم کرد. اهالی شام پس از 
معاویه خواستار حکومت عبدالرحمان بن خالد بودند لذا چنان چه او می 
ماند با يزید معارضه می کرد. 


عبدالرحمان بن ابی بکر را نیز به قتل تهدید کرد و چیزی از آن تهدید 


ص‌‌ 23 


1- 1) . سنن بیهقی:8/172, المستدرک علی الصحیحین:2/502 حدیثت 
2 و 3/125 حدیت 4598 مجمع الزوائد:3/421 حدیث 5089 و 
7 حدیث ۰12054 گفتنی است ذهبی در تلخیص المستدری به صحت 
این حدیث بنابر شرط بخاری و مسلم تصریح می کند. 

2 2) . ناگفته هایی از حقایق عاشورا:90. 

3- 3) . انساب الاشراف:3/55, مقاتل الطالبیین:60 و 80, شرح نهج 
البلاغه:16/49. 

4 4) . الاغانی:16/209, تاریخ طبری:3/202؛ الاستیعاب:2/829, اسد 
الغابه:3/336. 


بو کی مان ی سا مرها مورا سای و 


ابن آعثم می نویسد: مروان بن حکم در خطبه ای گفت: معاویه فرزندش 
یزید را جانشین خود قرار داده و خیر امّت در این است: 


فقام قنحالزعمن ین ای نکر فقال» کذیت: واللهیا صروان وکاب معاویه. 
ما الخیر اررقه] امه محمد, ولکنکم تریبدون ان تجعلوها هر قلیه, کلما مات 
هرقل قام هرقل ؛ (2) 


عبدالرحمان بن ابی بکر برخاست و گفت: سوگند به خدا ای مروان ! ! دروعغ 
ی و معاویه [نیز ] دروغ گفت؛ شما خیرخواه اه عفد تم نما 
هی خواهید خاقت را آیه سانپادشاهان بونان | سلطنتی کنید, هر شاهی 
که بمیرد بعد از او شاه دیگر بیاید ! 


سس نم 
عبدالله بن زبیر هم ارزوی خلافت داشت. 


در نتیجه وجود افراد سرشناسی که حاضر به بیعت با یزید نبودند مشکلاتی 
را برای شید بف.بار اف اهر لذ| معاویه ابتدا آن ها را تطمیع می کرد و در 
صورتي که این کار هم ثمربخش نمی شد دست به ترور آن ها می زد. 
دالاس نی کمد یکی از اشخاص بوق که از شفاوبه خی السکوت. کرفت:ن ۱ 
یزید بیعت کرد. 


ابن حجر عسقلانی در فتح الباری می نویسد: 

ان معاویه: راد انن عفن غلی, آن مایم لنژیدر فا وقال ابا أمیرین: ۱ 
فارسل الیه معاویه بمأه آلف درهم فآخذها فدسْ الیه رجلا فقال له: 
فعک آن انم ففال زد ذاک لذلک یعنی عطاء ذلک المال ِ وقوع 
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1-1) . تاریخ طبری:3/249. 
2- 2) . الفتوح:4/335, الکامل فی التاریخ:3/506. 


المبانفهر ان دشی. تج ادا ریصن قلما مات امه کقب. ان خمن ان 
یزید ببیعته ؛ (1) 


معاوبه می خواست که فرزند عمر با یزید بیعت کند, پس او ابا کرد و 
گفت: با دو امیر بیعت نمی کنم؛ ؛ معاویه صد هزار درهم برای و 
پس او گرفت. بعد مردی را به جاسوسی فرستاد و به او گفت: چه چیز نو 
ات و و سر ود پس [ابن عمر در پاسخ ] گفت: همانا این 
توا ان یرسور ما در ع یت تروق اسر ها !| 
دین من در نزد من ارزان است. پس وقتی معاویه مُرد. برای بیعت با یزید 
[نامه ای ] نوشت. 


بخاری می نویسد. 


لت غاع احل. الندنته بویمق بن معاویخه مه ان عفر خسشمه مرادن فحال؛ 


صلی اه له لد 


یقول: ینصب لکل غادر لواء یوم القيامه» وانا قد بایعنا هذا الرجل علی بیع 
الله ورشعله. وان ۱ اعلم عدرا اعطم من ان شانم:وحل: علی شه ال 

فرتتوله: تم سب له العال: وانی لا اغلم آجدا فزکم خلعه ولا تایغ فن هد 
لامر الاکانت الفیصل بینی وبینه؛ (2) 


وقتی مردم مدینه یزید بن معاویه را خلع کردند, ابن عمر خادمان و 
فرزندانش را جمع کرد و گفت: ۱ 
می گفت: اس ی 
مرد (یعنی یزید) بر بیعت خدا و رسولش بیعت کرده ایم و من خیانتی بالاتر 
کند سپس با او بچنگد و اگر من بدانم که 


ص :240 


1-1) . فتح الباری:13/70. 
2 2) . صحیح بخاری:6/2603 حدیث 6694. 


احدی از شما یزید را خلع و در این امر با دیگری بیعت کرده این موضوع 
موجچب جدایی و فاصله بین من او خواهد بود. 


ذهبی نیز می گوید: 


لما خلع آهل المدینه یزید جمع ابن عمر بنیه وآهله ثم تشهّد وقال: أما بعد, 
فائا قد بایعنا هذا الرجل علی بیع الله ورسوله, . . . فلا یخلعنْ آحد منکم 
یزید؛ (1) 


دی ال دتم مد وا اه تیه وا دس مر سس ان مه خر تن 
و خانوادة خود گفت: ما با این مرد بر اساس بیعت خدا و رسولش بیعت 


کردیم, . . . پس احدی از شمایزید را خلع نکند. 


عبداللّه بن عمر مدعی است بر اساس بیعت خدا و رسول, با یزید بیعت 
کرده است؛ اما چنان که گذشت این حجر عسقلانی تصریح می کند که 
عبدالّه بن عمر برای بیعت ب _ از معاویه صد هزار درهم گرفته ِ 
قرار داده ی ی ی 
حکومت وی شرعیت بخشیده است. در کتاب ارشاد الساری می نویسد: 


فیه وجوب طاعه الامام لذیر ۷ ماس وال ی اروت ات اه 
خاش چاه لا ام یا اس :۱۰ 


در این کار دلیل است برای وجوب طاعت و عدم خروح بر امام که بر او 
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1- 1) . تاریخ الاسلام:5/274. 
2- 2) . ارشاد الساری:10/199. 


انیس طالکی کر در کات واه من دایم ای دوه 


فا ان شا ری اس ان نا کی مه 
وانه بایع له والتزم ما التزم الناس ودخل فیما دخل فیه المسلمون وحزم 
علی نفسه ومن الیه بعد ذلک آن یخرج علي هذا آو ینقضه. | 
التخاریدفی رواته فول سعامیه علی المفیر-ان این عفر قد بان بافرار این 
عمر ذلک وتسلیمه له وتمادیه علیه؛ (2) 


پس این اخبار صحیح می رساند که ابن عمر در [قبول ] امارت یزید تسلیم 
بوده است و همانا وی با او بیعت کرد و به ان چه مردم ملتزم بودند ملتزم 
شد و در آن چه که مسلمانان وارد شدند., وارد شد و بر خود و بر دیگران 
خروج و قیام بر [یزید] را حرام کرد. . . و راست گفت بخاری در نقل قول 
معاویه که بر منبر گفت: «همانا ابن عمر به تحقیق بیعت کرده است» ؛ 
آ[چرا که] ابن عمر بر این بیعت اقرار و تسلیم او شد و در این مورد 


در جای دیگر پیرامون شهادت امام حسین علیه السلام می گوید: 
فلا فلوم التیما تتنعوا مه خن 13 
و او را نکشتند مگر به خاطر آن چه که از جدش شنیده بودند [! !] 


این سخن بسیار عجیب است. سوال ما از ابن عربی و پیروانش این است 
که چرا خودداری عبدالله بن عمر از بیعت با امیرالمق‌منین علیه السلام -که 
خلافت آن و مورد قبول همگان بود -برای او نقص شمرده نمی شود 
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1- 1) . ابن عربی از فقها و محدثان سنی است. وی تالیفاتی دارد که از 
جمله می توان به سه کتاب آیات الاحکام, شرح بر صحیح ترمذی و 
القواه طی ااصه اه ما مت ور کات ادن اعد 
را ی ما ها ۱ 
پاورقی و اضافات چاپ و نشر کرده اند. 

رت اه ات ار 


3- 3) . همان:245. 


سیدالشهدا| علیه السلام از بیعت با فرد ستمکار و فاسقی چون پزید» 
کار ام یا یا و 


چگونه به حکومت کسی که اشتهار به فسق دارد مشروعیت می بخشد؟ و 
حجیت این بیعت چگونه اثبات می شود؟ (1) 


ان کر آساه.شده دالله بم. غمر امه یو با قدالعلک 
مروان و حجاج بن یوسف نیز بیعت کرده است. در فتح الباری می نویسد: 


ی ی (2) 


کب ۱ 09 
به-ذاز آوبفت: عبدالله ین عفر به بصعت با سا شتافت: مورخین نقل می 
کنند: 


لما دخل الحجاج مکه وصلب ابن زس راح فنوااه من هن اد وقال: مد 
پدک لأبایعک لعبدالملک قال رسول الله- 


ای ی 


من مات ولم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه, فخرج الحجٌاج رجله 
وقال: خذ رجلی فان یدی مشغوله, فقال ابن عمر آتستهزی منی؟ قال 
الحجّاح, يا احمق بنی عدی, ما بایعت مع علی وتقول الیوم من مات ولم 
یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه؛ آو ما کان علین امام زمانک؟ -والله-ما 
جئت ال لقول النبی- 


صلین االهعلیه واه 
-بل جّت مخافه تلک الشجره التی صلب علیها ابن الزبیر, انتهی؛ (4) 
خر :243 


1- 1) . در مباحت بعدی معنای لغوی واژه «بیعت» , «بیعت» در اسلام و 


اثار و لوازم بیعت مطرح و بررسی خواهد شد. 
2 2) . فتح الباری:5/24. 


3- 3) . ر, ک: طبقات ابن سعد:4/149: کان ابن عمر یقول لا آقاتل فی 
الفتنه واصلی وراء من غلب. 
4-4) . شرح نهج البلاغه:13/242. 


وفتی ججن مکه معطمه زا جع کردی این زبیز زا بعوان اویحت: عبدالله 
بن عمر نزد او امد و گفت: دستت رابه من بده تا برای عبدالملک با تو 
بیعت کنم, چرا که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: «من مات ولم 
یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه» حجاج گفت دستم مشغفول است پس 
پایش را دراز کرد و گفت: پایم را به عنوان بیعت بگیر, ابن عمر گفت: آیا 
مرا مسخره می کنی؟ حجاج گفت: ای احمق بنی عدی ! [مگر علی امام 
زمان تو نبود؟] تو با علی بیعت نکردی و امروز می گویی «من مات ولم 
یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه» ؟ به خدا سوگند تو به خاطر فرمودة 
رسول خدا صلی الله علیه وآله این جا نیامده ای بلکه ترس از این درخت 
که آبن ۶ بیر به آن آويخته شدم است: تو را به. این جا کشانیدم۱ 


عمل کسی استوار است که به خاطر ترس از جان خود با پای حجاج بیعت 
می کند ! ! 


کسی که در زمان معاویه و در قضيء حکمیت به عنوان کاندیدای خلافت 
مسلمین مطرح شده بود. سرانجام کارش به جایی می رسد که به حجاج 
اقتدا می کند و پشت سر او نماز می خواند (1)و به جای دست با پای او 
بیفت: می کتد | وددز آخر بغد از کذشت شبه ماه: از اعدام این زبیر او نی 
به حیله حجاج به قتل می رسد. (2) 


این اسان موی حلاص را مر قنوان کین ریت 
طبقء صحابه معرفی می کند ! 


د) عبداللّه ين عمرو بن عاص 
وی از فرماندهان لشکر معاویه در صفین بود. در کتاب مستدرک چند بیت 
ص :244 


لک زار ار هی 12/125 
2- 2) . الاستیعاب:3/952:1612, اسد الغابه:3/240:3080. 


عبدالّه بن عمرو بن عاص ی 
تبایعوا 


وکان علی الميمنه, . . . فخرج. فقاتل وتقلّد سیفین, وندم بعد ذلک. فکان 
یقول: مالی اه فالی. علقتال. السلمین:. لفودت. ای منت فرله 
بعشرین سنه؛ (1) 


او فرمانده میمنة (2)لشکر [معاویه ] بود. : . وی می جنگید در حالی که دو 
شمشیر بسته بود امّا بعد از آن پشیمان شد و می گفت: مرا چه به صفین؛ 
مره تیا مسلها رانا ای کاس بشستت. سال س از مین ره 
بودم. 


کته قایل مااحظه کر که ند کی نامه و شخصیتت غندااله بن مرو 
بن عاص وجود دارد, اشتهار وی به وارد کردن اسرائیلیات در احادیثت 


مت ات ۱9 


از منابع 
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ار ای هر یت ۱ ی ۱ 
الفتوح :327 المستدرک علی الصحیحین:3/605 حدیت 6243, تاریخ 
دمشق :1/2 الاستیعاب:3/1375:2340, آسد الغابه:4/332:4752. 

۵ 2) . اسد الغابه:3/246:3090, الاستیعاب:3/958:1618, تاریخ 
دمشق:31/278, سیر اعلام النبلاء:3/92, الطبقات الکبری:4/266:4007. 


اهل کتاب و به ویژه یهودیان نقل و در لابلاای کتب مسلمانان وارد شده 


است. 


فراگیری مطالب یهودیان و نقل حرف های آن ها در بین مسلمانان در عصر 
حیات رسول خدا صلی الله علیه واله نیز اتفاق افتاده است. برخی از 
اصحاب بدون اجازه و رضایت پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وأله با بهودیان 
ارتباط داشتند و نزد آن ها تورات می خواندند. بر اساس برخی نقل ها 
عمر در مواردی مطالبی از تورات را نزد رسول خدا صلی الله علیه واله 
نقل کرد که این کار فک الصا ند باس ری االه عافت انوا 


در پی داشت. 


آن چه تأمل بیشتری می طلبد. تسلط برخی از صحابه به زبان عبری است. 
اما زید بن ثابت که در زمان سقیفه و پس از ان در جمع قران و امورات 
حکومتی نقش اساسی و پست های کلیدی داشته است. چون بهودی زاده 
بود به زبان عبری مسلط بود, دستگاه حاکم که خواسته اصل وی را مخفی 
کند کوشیده تا تسلط زید به زبان عبری را توجیه کند. از این رو در نقل ها 
آورده اند که وی به دستور رسول دا لت الله عایم اد زبان عبری را 
در مدتی کمتر از پانزده روز فرا گرفت ! (1) 


اما توجه به دو نکتة بسیار مهم برای دست یابی به حقیقت در این موضوع 
راهگشاست اول: این که فراگیری زبان بیگانه در حدذی که انسان به 
خواندن و نوشتن ان زبان تسلط یابد مدت طولانی می خواهد و نکته دوم: 
اين که یهودیان هرگز زبان عبری اموزش نمی دادند مر به هم پیمانان 
خود. 

این شواهد و قرائن ن حاکی از نفوذ یهود در بین مسلمانان است. در اثر این 
نفوذ مطالب ۹9 از اسرائیلیات وارد منابع و متون اسلامی گردید. چنان 
که اشاره شد یکی از کسانی, که در ورود اين مطالب در جوامع روایی 
مسلمانان نقش داشته., عبدالله بن عمرو بن عاص است به طوری که 
سیوطی می گوید: 
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1 الظععات الکره و طورر 


وورد. غن: غبدآلله ین مرو ین غاض. آشیاء تعلق. بالعصض واخنار ألفتن 
وا خرن وها آنسسها ۳ یکون مما تحشله عن آأهل الکتاب؛ (1) 


و از فندالله بم مرو سن فاص مطالبی وارد شندم که شاهل قسه. ها اخبار 
فتن و آخرت و مشابه آن هاست از آن چه که از اهل کتاب آموخته بود. 

ابن حجر می نویسد: 

ان عبداللّه قد ظفر فی الشام بحمل جمل من کتب آهل الکتاب. فکان 
ینظر فیها ویحذث منها؛ فتجنب الأخذ عنه کذلک کنثیر من الأئمه التابعین " (2) 


پینن از فتح شام غندالله به آنداژه؛بار یک»شتر از کتاب های اهل کناب راننه 
دست آورد وی از این ۳ حدیبت نقل می کرد لذ| بسیاری از امامان 
تابعین به نقل حدیث از او پرهیز کردند. 


ال اصایت تا للم بن مرمین اضر از انش سر بفده ازسک. 
دم این که اسراات یه عتوان احانست هیر آکرم صلی آزاه یه ماه 


وارد متون اسلامی شده است. 


افرادی که از کتاب های یهودیان حدیث نقل می کردند, به مستندات خود 
اشاره نمی کردند بلکه این مطالب را به رسول خدا صلی الله علیه واله 
نسبت می دادند. کناره گیری تأابعین از احادیثت عبداللّه بن عمرو بن عاص 
نیز به همین جهت بوده است. 


ملا علی قاری در کتاب شرح نخبه الفکر -که در علم حدیت از کتب بسیار 
معتبر به شمار می رود-می نویسد: 


217: 


1- 1) . الاتقان:2/498:6397. 
2- 2) . فتح الباری:1/207. 


الذی عُرف بالنظر فی الاسراثئیلیات کعبداللّه بن سلام وکعبدالله بن عمرو 
بن عاص. 2 حذثنا عن النبی ولا تحذثئنا 
من الصحیفه؛ (1) 


کسانی که به نظر در اسرائیلیات شناخته شده بودند مثل عبداللّه بن سلام 
۵ دا ین هرق یبن عاض, اس ها 
برخی از صحابه به آن ها می گفتند آن چه را از پیغمبر صلی النّه علیه وآله 
سنندم اش ترای ما که که انتکرا از این کنات ها کرفته اج ۲ 


خی ای اس کب مسا ای ی ات 
می کنند ! و مباتن اعتقادی خود را بر پایة احادیث این ۳ استوار می 
سازند! ایا مسلمانان به این موضوع انديشیده اند که چرا باید امامان اهل 
بیت علیهم السلام و حاملان علوم قران به حاشیه رانده شوند و در مقابل 
مدا ار شم ها اساست له سار اه ار ات 
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1-1) . شرح نخبه الفکر:1/549. 


تابعین 


اشاره 


صحابه مختصری هم به شرح حال تابعین می پردازيم. 


تانعین کنناتی.هننته که وسول دا خی الله غلبه واله زا درک کردم اند 
این طنفه هد از حاة-رسول الات ضلی الل علبه وال فستند و.مطالت 
خود را از صحابه دریافت نموده اند. بترم بو تفن هل دا ای ۱۱ 
یه اه ی وهی اه عم مت ری ار ی ی 
صند نفر ار تایه راتری کون اند و رت صوقق بخ در که ضحانه. کیره 


شده آند. 
جلال الدین سیوطی در مورد مفسرین این طبقه می نویسد: 
طبقه التابعین. 


قال ابن تیمیه, آعلم الناس بالتفسیر آهل مکه, لاأئهم صحاب ابن عباس, 
کمجاهد وعطاء بن آبی رباح وعکرمه مولی ابن عباس وسعید بن چبیر 
وطاووس وغیرهم؛ وکذلک فی الکوفه آصحاب اين مسعود؛ وعلماء أهل 
المدینه فی التفسیر, مثل زید بن اسلم الذی آخد.عنه ایند عبدالرحمن بن 
زید ومالک ؛ بن آنس. . . ومنهم الحسن الیصری. ۰ . وعطاء بن اه 
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والضحاک بن مزاحم وعطیه العوفی وقتاده؛ (1) 


زیرا آن ها از شاگردان ابن عباس هستند مثل مجاهد, عطاء بن ابی رباح؛ 
عکرمه غلام آبن عباس, سعید بن جبیر, طاووس و غير این ها. هم چنین در 


و علمای اهل مدینه در تفسیر مثل زید بن اسلم که پسرش عبدالرحمان بن 
زید و مالک , ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
ها او ی و قتاده. 


ابن عباس شاگرد امیرالمقمنین علیه السلام است. وی در مکه و بصره, 
قران تدریس می کرده است. نوشته اند که او شب ها را تا صبح-علی 
الخصوص در ماه مبارک رمضان-به قران مشغول بوده است. 


ابن مسعود هم در تفسیر از شاگردان نزدیک امیرالمو‌منین بوده است. وی 
در کوفه قرآن تدریس می کرده و شاگردانی تربیت کرده است. 


ابوالدرداء از شاگردان ابن مسعود است. از امیرالمومنین علیه السلام نیز 
استفاده کرده است (2)و او در شام اقامت داشت. (3) 


بنابراین بسیار روشن و ثابت است که علم تفسیر توسط شاگردان 
امیرالمومنین علیه السلام در بلاد مختلف منتشر شده است. و چنان که 
پیشتر اشاره شد؛ کسانی که علوم اسلامی را در بلاد مختلف گسترش 
دادند همه از شاگردان 


ص‌‌ :250 
1- 1) . الاتقان:500:6398-2/498 و 6407. 


2 2) . المناقب:102. 
3- 3) . تذکره الحفّا ظ:1/23. 


امیرالمومنین علیه السلام بودند, و لذا هر جا نشانی از علم باشد منشاً آن 
اش الصا الم اور ی اش اس اب کرد. 


به اعتقاد آبن تیمیه در طبقه تابعین داناترین افراد به قرآن شاگردان آبن 
ان فستو. ماما هدضای سم ایو ده ماس نون ها فص رم ازست 
اقا بعضی از شاگردان وی شخصیت منبتی ندارند. بررسی شخصیت و 
شرح حال تک تک مفسرین در طبقه تابعین از حوصله این بحت خارج 
است, لذا اجمالا به شرح حال مشاهیر آن ها می پردازيم. 


1 حسن بصری 

او در زمان حکومت عثمان و خلافت امیرالمغ‌منین زندگی می کرد. وی نیز 
از سوی ائمه جرح و تعدیل قدح شده است. ابن حجر در مورد وی می 
گوید: 

کان پرسل کیرا ویدلس؛ 

او احادیث مرسل زیادی دارد و تدلیس هم می کند. 


تدلیس و از اسباب جرج است, و اگر موجب جر راوی نباشد روایت ه آو 
را مجروع نف کل 


فک ار متفه آوست؛ 
کان یروی عن جماعه لم یسمع منهم فیتجوز ویقول حدئنا وخطبنا؛ (1) 


او از جماعتی که از آن ها [حدیث نشنیده] روایت می کند و پا را فراتر می 
گذارد و می گوید بر من حدیث کردند و خطبه خواندند. 


این حجر می گوید: گفتن «حذثنا» در چنین موردی کذب است نه تدلیس و 
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1- 1) . تقریب التهذیب:1/160, فتح الباری:13/66, تهذیب 
التهذیب:2/235. 


کذب از تدلیس بدتر است. (1) 


ملا علی قاری هم در شرح سخن ابن حجر می گوید: 


متی (وقع) آی الحدیث بصیفه صریحه [ لا یجوز فیها ] آی فی [ السماع ] 
وهی لفظ آخبرني آو حدثنی آو سمعته 1 انه تبت. عدم السماع: (کان) 
آی الراوی (کاذباً) ولیس بمدلس أصلا ( 


هر گاه حدیثی با لفظ صریح در شنیدن [از راوی] نقل شود [در حالی که 
جایز نباشد] یعنی از الفاظ اخبرنی يا حذثنی يا سمعته [که بر شنیدن 
مستفیم و بدون واسطه دلالت کند ] استفاده شود و حال آن که روای از 
ایشان نشنیده, [چون در طبقه بالاتری هستند] ناقل حدیث دروغگو 
محسوب می شود و نه مدلس. 


علاوه بر نقاط ضعف فوق, وی با امیرالمومنین علیه السلام هم مخالف 
بوده است. براساس برخی اقوال روزی حسن بصری مشغول وضو بود و 

آب زیادی مصرف می کرد. حضرت امیر به وی 2 
اين همه آب اسراف است. او در پاسخ امیرالمومنین علیه السلام گفت: 
ریختن این _ آب اسراف است ولی این همه خون که نو ریختی 


2 مجاهد 


(متوفای 101) (4) 
ابن حبان وی را در شمار ضعفا آورده است. برخی معتقد بودند که مجاهد 
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1- 1) . نخبه الفعر:229 شرح نخبه الفکر:1/419, تهذیب 
التهذیب: 35 2/2. 

2 2) . شرح نخبه الفکر:1/419. 

3- 3) . احتجاح:1/171 در روایتی امیرالمومنین علیه السلام او را سامری 
اين امّت معرفی کرد. و او را از دشمنان حضرت امیر علیه السلام معرفی 
کرده اند و از جنگ های آن حضرت ناراحت بود و با اين ناراحتی از دنیا 


رفت. برای اطلاع بیشتر دربارة وی ر. کی" احتجاج:1/402, بحار 
الانوار:32/225,41/302. 
کل ای بر فا 020 102 


شاگرد عالمان یهودی بود و گاهی مطالب اهل کتاب را به عنوان تفسیر 
نقل می کرده است. 


ذهبی می نویسد: 


قال آبو بکر بن عیاش: قلت للأعمش: ما بال تفسیر مجاهد مخالف؟ . 
قال: آخذها من آهل الکتاب؛ (1) 


ابوبکر بن عیاش می گوید: به اعمش گفتم بر چه اساسی تفسیر مجاهد [با 
اس کر سالف است : نت مان اس شا اهان کاب رقم 


است. 


این موضوع از برخی مطالب تفسیری مجاهد نیز قابل استفاده است. بمٍ 
عنوان مثال وی شننر فخاهد را دیل ایه: نی ان ی ۶ ها ما 
مَحْمّودا» (2)می نویسد: 


«عسی آن یبعتک رگ مقاماً مَحْمَودا» 
قال: یجلسه معه علی العرش؛ ( (3) 


و از [تفاسییر] منکر چیزی است که مجاهد در تفسیر آیه «عسی بتک 
یک اما 2 مَحْمودا» گفته: پیامبر همراه خدا در عرش می نشیند. 


این قول مبتنی بر تجسیم است چرا که بر اساس ان خداوند در عرش می 
نشیند و پای خود را روی کرسی می گذارد, نزد خداوند برای یک نفر جا 
قسعت که رسل با صلی له له ماه ارسای اند مرت اعتقاد به 
تجسیم ريشه در اعتقادات اهل کتاب دارد. لذا روشن است که مجاهد در 


تفسیر این آیه از اهل کتاب ۳ شده است. 
ص‌‌ :253 
1- 1) . میزان الاعتدال:3/439:7072. 


2 2) . سوره اسراء: آیه 79. 
3- 3) . میزان الاعتدال:3/439:7072. 


فخر رازی در ذیل آیه: «لَو لا آن ری برهان رَبه» (1)می گوید: شاگردان 
ابن عباس از او نقل کرده اند؛ 


تمثل له یعقوب, فرآه عاضٌأً علی آصابعه ویقول له: آتعمل عمل الفجٌار 
وانت.مکتوت ی زضره الابا۶؟ فاستحی منه. عحه فول غرمه. وسجاجد 
والحسن و سعید بن جبیر وقتاده والضحاک ومقاتل وابن سیرین . ۳4۳ 


حضرت یعقوب برای حضرت یوسف ممثل شد پس یوسف پدرش را دید در 
حالی که انگشت به دندان می گزد و به او می گوید: ایا مرتکب عمل فجار 
می شوی در حالی که نام تو در زمره انبیاء نوشته شده است پس یپوسف 
از او حیا کرد و اين قول عکرمه, مجاهد. حسن بصری, سعید بن جبیر, 
قتاده, ضحاک. مقاتل و ابن سیرین است. 


در این تفسیر به حضرت یوسف علیه السلام نسبت فسق داده شده است. 


مطمئناً آبن عباس اجل از آنست که به پیفمبری از پیامبران خدا نسبت 
فسق دهد, سعید بن جبیر هم شخص شریف و جلیل القدری است و 
مدارک و شواهد فراوانی حاکی از آنست که وی از داشتن چنین عقیده ای 
منره اشت. بنایراین افرادی .حون مخاهد انن. فطلب را از اهل کنات اخد 
را 
تفسیر نزد عقلاء مردود است. 


کم ای انم ان 
(متوفای 104) 


عکرمه غلام بوده است. از وی به «عکرمه بربری» تعبیر می کنند. وی 
کذاب, ناصبی و دارای عقیده خوارج بوده است. در برخی منابع امده که 


خوارج مغرب عقاید 
ص :254 


1- 1) . سوره یوسف: آیه 24. 
2۰2 + تقسیز کییر :19/443 


خود را از عکرمه گرفته اند. در مورد وی نوشته اند: 

کان یری رأی الاباضیه؛ (1) 

او بر عقیدة اباضیه بود. 

فالخوارج الذین بالمغرب عنه آخذوا؛(2) 

خوارج مغرب [عقاید خود را] از وی اخذ کرده اند. 

یحیی بن سعید, عکرمه را کذاب می دانسته است. (3) 

راوی می گوید: به منزل علی بن عبداللّه بن العباس رفتم دیدم عکرمه را 
با طتاب به در مستراح بسته, به او گفتم: از خدا نمی ترسی؟ مگر کسی با 
غلام خود چنین رفتار می کند! علی بن عبدالله بن عباس گفت: 

ِنْ هذا الخبیث یکذب علی آبی؛ (۵) 

اين خبیث به پدرم دروغ می بندد. 

سعید بن مسیب که از بزرگان تابعین است به خدمتکارش گفت: 


بایده آنای آن کرت علیت کها بکیب عکرمهعلی این غیاسن ۱۱۶ 


ای برد مبادا بر من دروغ ببندی چنان که عکرمه بر ابن عباس دروغ می 


قاسم بن محمد- که از فقهای مدینه بود-گفته است: 
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1- 1) . انساب الاشراف:9/285, الانساب:4/197:1183, تاريخ 
الاسلام:7/180, الطبقات الکبری 5/292, تاریخ دمشق:41/118 و 121, 
تهذیب التهذیب:7/237, تهذیب الکمال:20/278, سیر اعلام النبلاء:5/22, 
مغانی الاخیار:3/389:1825, میزان الاعتدال:3/95:5716. 

2 2) . مقدمه فتح الباری:426. 


3- 3) . تهذیب الکمال:20/282. 

4 4) . میزان الاعتدال:3/94, ر. ک تهذیب الکمال:20/280, سیر اعلام 
النبلاء:5/23, شذرات الذهب:1/103, المعارف:1/102. 

5) . ثقات ابن حبان:5/230, تاریخ دمشق:41/109, تهذیب 
الکمال:20/280. 


عکرمه کذاب. (1) 
ابن سیرین می گوید: 
ما یسوتی آن یکون من آهل الجثه ولکثه کذاب؛ (2) 


ست . 

ابن ابی ذئب می گوید: 

رآیت عکرمه وکان غیر نقه؛ (3) 

عکرمه را دیدم و او غير ثقه است. 

مطتو بسن فد صاحیب کات اتطتات الکیرعا عفد ارست: 

لیس یحتخ بحدیثه ویتکلم الناس فیه؟ (4) 

به حدیش احتجاج نمی شود و مردم دربارة او سخن می گویند. 

عکرمه نماز خواندن را خوب نمی دانست., ذهبی در # فن می نویسد: 


بحین ارصلاه» فا ِ یصلی؟ ا(و) 


یحیی بن سعید می گوید: سوگند به خدا! برای من نقل شد که در نزد ایوب 
ذهبی می نویسد: عکرمه در ایام حج گفته است: 
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1- 1) . تاریخ دمشق:41/106, تهذیب الکمال:20/286, سیر اعلام 
النبلاء:5/28. 


2 2) . سیر اعلام النبلاء:5/25؛ مغانی الاخیار:3/389 حدیث 1825, 
الکامل فی الضعفاء:1/53. 

3- 3) . سیر اعلام النبلاء:5/25, مغانی الاخیار:3/390. 

4 4) . الطبقات الکبری:5/292. 

5- <ظ) . سیر ععلام النبلاء:5/27, میزان اللاعتدال:3/95. تهذیب 
الکمال:20/284, تاریخ دمشق: 41/117. 


وددت آن بیدی حربه فأعترض بها من شهد ففتما تخفا. وشمالا 


دوشت ذاشتم در دست هرن شمتشیرق. بود. تا با آن. به. کسانتی. که به-مواسم 
حح از راست و چپ حاضر می شوند حمله کنم. 


یعقوب حضرمی از جذش چنین نقل می کند: 


عکرسهن سستد سمل عاضای لاه عله ماه | ناهن مش 
گفت: در این مسجد کسی نیست مگر کافر [!] 


عکرمه معتقد بوده که حکمت وجود آیات متشابه در قرآن گمراه کردن 
مردم است. از وی نقل کرده اند: 


انما آنزل اللّه متشابه القرآن لبضل به؛ (2) 
خداوند متشابهات را دز فران نازل کرده ۳ به واسطه آن ها مردم را گمراه 
کند. 


ذهبی پس از نقل این عبارت از عکرمهری درنج‌هی وید 
ما آسوآها عباره بل آخبنها؛ (3) 


(4)است و هر کس می خواهد من پا او در این باره مباهله می کنم,؛ 
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21 01 - مییان. للاعندال کو9ری. شهذیت: الکمال:20/278: تایه 
الاسلام:7/108, تاریخ دمشق:41/118. 

2 2) . سیر اعلام النبلاء:5/33, میزان الاعتدال:3/94:5716. 

3- 3) . سیر اعلام النبلاء: همان, مبزان الاعتدال: همان. 


4- 4) . الصواعق المحرفه:2/421 «عکرمه ینادی به فی السوق» . 
8 «وقال عکرمه: من شاء باهلته نها نزلت فی آزواج النبی صلّی اللّه 
عم رال 


و آم نامه که هن جو ان فان رتسول خدا صلن الله غلیه .دالم پوخته: 
اعتراف می کنند که این ایه مربوط به ما نیست. (1) 


عکرمه در پین مردم عصر خود هم اعتباری نداشته است؛ نقل شده یت 
عکرمه و کثیر عَرّه کیسانی (2)در یک روز مردند مردم کثیر را تشییع 
کردند, اما جنازة عکرمه روی زمین ماند و چند سیاه پوست حمال 1 
کرد و آه را خاک مسردند. 5۱ 


وه و ویک ه نقل می کند 
ولی مسلم او را مردود می داند, و چون عکرمه- ۱۳/۹0 35 
و جرح-از رجال بخاری است لذا ابن حجر عسقلانی برای توجیه وی تا 
ابروی بخاری و کتابش را حفظ کند تلاش فراوانی کرده است. (4) 


در منابع معتبر ما نیز در مورد عکرمه روایت هست که یکی از آقایان آن را 
نشانه تایید عکرمه خیال کرده اند. لذا نسبت به وی حسن ظن دارد. اما- 
اگر مقصود از عکرمه در این روایت همین عکرمه مولی ابن عباس باشد- 
هیچ دلالتی بر مدح وی ندارند. بلکه بر اساس همین روایت نیز وی مذموم 
است. 

مرحوم کلینی نقل می کند: 

عن آبی بصیر عن ۳ جعفر 

علیه السلام 


قال: کثا عنده وعنده حمران, اٍذ دخل علیه مولی فقال له: جعلت فداک هذا 
رمه فص را ات ا ها ای اممعنی 


علیه السلام 

فقال لنا آبو جعفر 

علیه السلام 

انظرونی حتی آرجع الیکم فقلنا: نعم. فما لبث آن رجع 
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ی ای تا را و و ار کم درد ات 
الغابه:3/607, الدر المنئور:5/198. 

2 2) . عژه نام زنی است که کثیر عاشق او شده بود. 

3- 3) . میزان الاعتدال:3/96 حدیث 5716, تهذیب الکمال:20/290. 
44) . مقدمة فتح الباری:427. 


فقال: آما ٍنی لو آدرکت عکرمه قبل آن تقع الفس موقعها لعلمته کلمات 
ینتفع بها ولکئی قلت: جعلت فداک وما 
ذاک الکلام؟ قال: هو والله ما آنتم علیه, فلفُنوا موتاکم عند الموت شهاده 
آن لا اله لر والولایه (1) 


ابوبصیر از امام باقر علیه السلام نقل می کند [و می گوید] ما به همراه 
حمران نزد امام باقر علیه السلام بودیم که غلامی وارد شد و عرض کرد. 
فدایت شوم عکرمه در حال مرگ است. او بر عقيدة خوارج بود و به منزل 
امام باقر علیه السلام هم امد و شد داشت امام باقر علیه السلام به ما 
فرمود: منتظر باشید تا باز گردم عرض کردیم: بله. طولی نکشید که ایشان 
بازگشت و فرمود: چنان چه پیش از قرار گرفتن نفس در محل خودش 
عکرمه را می دیدم کلماتی به او می آموختم که از آن ها نفع برد ولیکن 
وقتی او را دیدم که نفس وی در محلش قرار گرفته بود عرض کردم 
فدایت شوم آن کلام [که به حال او نفع داشت ] چیست؟ فر مود: سوگند به 
خدا آن عقیده اي است که شما برآنید پس به مردگان خود هنگام مرگ 
شهادت بر لا اله الا الله و ولایت [ما اهل بیت ] را تلقین کنید. 


تفیز او معلوم نیست عکرمه ای که در این روایت ت از او نام برده شده 
۲ غلام ابن عباس باشد. (2) 


1 چنان چه این همان عکرمه باشد, روایت دلالتی بر مدح وی ندارد. در 
این روایت تصریحم شده که عکرمه بر عقيیده خوارج بود, و نیز به روشنی 
بیان گردیده که ملاقات امام باقر علیه السلام با وی پس از قری:اه بوده 
است. از این رو به دست حضرت هدایت نشده و بر همان عقيدة خوارج از 
دنیا رفته است. به همین جهت امام باقر علیه السلام 


ص‌‌ :25۰ 
1- 1) . کافی:3/123 حدیث 5, تهذیب الاحکام:288-1/287 حدیث 6 


وسائل الشیعه:8 2/45 حدیت 2642. 
2 2) . تنقیح المقال:2/256. 


فلافات وی را رس ان انم تست اس 


روشن است که اگر وی برای هدایت شدن اهلیت داشت. امام باقر از 
هدایت او دربغ نمی کردند. چنان که حضرت امام حسین علیه السلام به 
اه نس انس را نمی سم سا ان کم اساسخان فده اند 
جز ء معدود کسانی بود که با امیرالمومنین علیه السلام بیعت نکرده بودند. 


هم چنین امام صادق علیه السلام از سید حمیری دستگیری و او را به تشیع 
مشرف ساختند. در حالی که وی بر عقيدة کیسانیه بود. (2)سید حمیری 
پس از شرف هدایت به دست امام صادق _ علیه السلام در ضمن شعر 


در منابع معتبر موارد زیادی از هدایت | 
و( بنابراین ی چنان چه عکرمه هم اهلیت هدایت را داشت حتماً 
دیرتر از موقعی 1 به حالش نفع داشته, ملاقات کرده است. 


ص‌‌ :60 2 


1-1) . مناقب ابن شهر آشوب:4/65, بحار الانوار:44/189. 

۵ 2) . بحارالانوار:37/3 و 42/78, عمال الدین:43-1/42, رجال 
کشی: 287. 

3- 3) . برخی نسبت این قصیده را به سید حمیری منکر شده اند و او را 
کیسانی مذهب می شمارند [مروج الذهب:3/79] امّا بزرگان شیعه وی را 
تجلیل می کنند و معتقدند که ایشان در گفتگو با امام صادق علیه السلام از 
عقیده خود دست کشید و به امامت امام صادق علیه السلام معتقد شد. [ر. 
ک: سفینه البحار: 2/427 ماده حمر ]. 


در رجال کشی این موضوع به صورت روشن تر بیان شده است. او روایت 
را به سند دیگری چنین نقل می کند: 


قال. آیهخعفرن 

علیه السلام 

+ لو آدز کت غکرسه فند الضفت نفخته: فیل لای, فتاه 

علیه السلام 

: بما ذا ینفعه؟ قال: کان یلقنه ما آنتم علیه, فلم یدرکه آبو جعفر 
علیه السلام 

ولم ینفعه؛ (1) 


امام باقر علیه السلام فرمود: چنان چه عکرمه را هنگام احتضار ملاقات 
می کردم به او نفع می رساندم به امام صادق علیه السلام عرض شد: به 
چه چیزی او را منتفع می شده فرمود: عقیده ای را که شما بر ان هستید 
به وی تلقین می کرد اما او را ملاقات نکرد و به او نفع نرساند. 


شاران ش وی رای خس طن به کر حون تدار ور ان سا مار 
ان است که وی عقیده خوارج را داشته و شخص منحرفی بوده است. لذا 
کشی پس از نقل این حدیت می گوید: 

وهذا. . . لم یوجب لعکرمه مدحاً بل آوجب ضده؛ (2) 

و این روایت موجب مد عکرمه نیست بلکه ضدش واجب است. 

مرحوم علامء حلی در مورد عکرمه می نویسد: 

[ انه ] لیس علی طریقنا ولا من آصحابنا؛ (3) 


شود. 


سید آبن طاووس می فرماید: 


ص :261 


1 1) , کافی:3/122 خدیت: 3 تهذیب الاحکام:1/288 حدیت 6.من لا 
مر یت دی فان ی ویر ففخم رترحاا 
الحدیت:7:7752 ۰12/17 وسائل الشیعه:2/408, حدیث 2641. 

3- 3) . الخلاصه: 245. 


ورد حدیت یشهد تا علی غیر الطریق, وحاله فی ذلک ظاهر لا یحتاح الی 
اعتبار روایه؛ (1) 


حدیثی وارد شده که شهادت می دهد او بر غیر راه [مستقیم ] است و 
حالش در این جهت ظاهر است و نیازی به اعتبار روایت نیست. 


فد اس ست بسن انم که رم ای ون ان ان مر ان 
بریر از اماخ عافر علیه الصا من داسته اس وه سفه الما هی 


نویسد. 
وانه یفضل علیه ابن عباس وغیره؛ (2) 
وی ابن عباس و غیر او را بر [امام باقر علیه السلام | تفضیل می داده 


لنبت . 


ان ی ور ات مین رها اس ها ات 
قدح و ذم وی موجب خدشه دار شدن ابن عباس خواهد شد؛ در نتیجه 


جرج و تعدیل باید بر اساس ضابطه و حجت باشد. و ثانیا: روایات ابن 


عباس از طریق افراد مورد اعتماد و محترم مثل سعید بن جبیر هم نقل 


شده است. 


انس نیز قدح شده است. (3) 


در سیر اعلام النبلاء می نویسد. 


قال اخفهبن. ریز مت یی بن. مین عم انما کم بدکن مالک 
عکرمه-یعنی فی 


الموطاً 
-قال: لأْنْ عکرمه کان ینتحل رآی الصفریه. . . ؛ 


انس] نام 
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1- 1) . تحریر طاووسی:436, منتهی المقال:4/314. 
2 2) . تنقیح المقال:2/256. 
3- 3) . سیر اعلام النبلاء:5/21. 


عکرمه را در موطا ذکر نمی کند فقط به دلیل این که عکرمه پیرو اعتقاد 
صفر یه بود. 


و در جای دیگر می گوید: 


کان.مالی: لا رت گرمه تفه ال احفه ی خر .دعر فد مات 
الحدیت؛ (1) 


مالک عکرمه را ثقه نمی دانست. . . و احمد بن حنبل گوید: عکرمه در نقل 


ائمه جرح و تعدیل اهل سئّت نیز همان طور که بیان شد او را رد کرده اند. 


جالب آن که جرح عکرمه از سوی عالمان سثّی به خاطر اتهام وی به تشیع 
نبوده است. وی به عقیده خوارج رمی شده است. هم چنین او را کذاب 
دانسته اند. این نحوه از جرح با رمی به تشیع-که در مورد افرادی مثل 
عطیّه صورت گرفته-متفاوت است. از این رو اگر ما در مورد عطیّه عوفی 
توقف کنیم. در مردود بودن عکرمه نمی توان تردید کرد. 


4 ضحاک بن مزاحم 

(متوفای بعد از 100) 

وی نیز نزد ائمه جرح و تعدیل مجروح است. عده ای هم شاگردی وی نزد 
ابن عباس را مورد تردید قرار داده اند. و حتی گفته اند حضور هیچ یک از 
صحابه را درک نکرده است. یحیی بن سعید در مورد وی می گوید: 

الضحای ضعیف عندنا؛(2) 

ضحاک نزد ما ضعیف است. 

ص :263 


1- 1) . همان. 
۰2 2) . میزان الاعتدال:2/326:3942. 


ضحاک بن مزاحم نما عرف بالتفسیر, فأما روایاته عن اين عباس وآبی 
هریره وجمیع من روی عنه, ففی ذلک کله نظر ؛ (1) 


ضحاک بن مزاحم به تفسیر شناخته شده, اما روایاتش از ابن عباس. ابی 
هریره و همه کسانی که از ان ها روایت می کند محل تردید است. 


مزٌی نیز می نویسد: 

لم یثبت له سماع من آحد من الصحابه؛ (2) 

تقصای اس که ات راخ ات تن ارس 
عبدالملک بن میسره هم می گوید: 

الضحاک لم یلق ابن عباس؛ (3) 

صحای آین اس ملاقات که ازرست, 


ذهبی, آابن جوزی و عقیلی هم معتقدند او ضعیف ست و ابن عباس و دیگر 
صحابه را ندیده است. 


و در نسب وی گفته اند؛ 

کافت آتهحاها به مین 121 

مادرش دو سال به او حامله بوده است. 

ص :264 

1- 1) . الکامل فی الضعفاء:4/96, میزان الاعتدال:2/326:3942, تهذیب 
الکمال: 13/297 المغنی فی الضعفاء:1/494, الضعفاء 
الکبیر:2/218:944, تهذیب التهذیب:4/398:794. 


2- 2) . تهذیب الکمال:13/292. 
3- 3) . الجرح والتعدیل:5/366, تهذیب التهذیب:4/398:794. 


4 4) . تهذیب الکمال:13/296, مشاهیر علماء الامصار:1/194:1562. 


(متوفای 111) 


وی شاگرد ابن عباس و ابوسعید خدری است. بعضی از ائمه جرح و تعدیل 
اهل ستت عطیه را , به خاطر تشیع ضعیف می شمارند. ذهبی در مورد او 
می نویسد. 


تابعی شهیر, ضعیف, برفته خرن این اس و ان سعید العدری وان مر 
ال آنو حانم» کت جد ضیف تال تالم المرامی؛ کان عصیه تتشرع. 
هلاخ ی ی اس و رال اسا مف ی 


ضعیف ؛ (1) 


تابعی مشهور و ضعیف است که از اين عباس, ابوسعید خدری و ابن عمر 
روایت می کند. ابوحاتم می گوید: حدیشش نوشته می شود [ولی ] ضعیف 
است. سالم مرادی می گوید: عطیه شیعه بود. احمد بن حنبل می گوید: 
حدیش ضعیف است. نسائی و جماعتی یر فین گوید: ضعیف است. 


ابن جوزی در کتاب الموضوعات (2)ادعاء اجماع بر ضعف او می کند. 


با این اوصاف از اهل سثت می پرسیم که اگر عطیه ضعیف است. چرا او 
را جزء مفسرین می شمارید. و از وی حدیث نقل می کنید؟ 


تضعیف عطیه بیشتر به خاطر تشیع اوست. به وی گفته شد که 
امیرالمومنین علیه السلام را سب کند! امّا حاضر به اين کار نشد, و به 
همین جهت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. ابن سعد می نوبسد: 


فکتب الحجاج الی محقّد بن القاسم الثقفی ادع عطیه, فان ستْ علی بن 
ای طالت الا فاضرته 200 تطا واخلق. واه لخن 1۱۱ 


ص‌‌ :265 


1-1) . میزان الاعتدال:3/79:5667. 
2 لمصوعات 4 1/11 قمد ضتقه تباید 

3- 3) . الطبقات الکبری:6/304, المنتخب من ذیل المذیل:1/128, الاعلام 
زرکلی: 4/237. 


حجاج به محمد بن قاسم ثقفی نوشت که عطیه را بخوان پس اگر علی بن 
اتف الب دا سب کرد ام‌وا رها کم ما هآ 00 هرت شاق رنه مه 
و ربش او را بتراش. 

6 قتاده بن دعامه 

(متوفای 118) 


وی بر مذهب قدریه و مروج آن بوده است. (1)حاکم نیشابوری در 


القدریه مجوس هذه الامه ؛ (2) 

قدریه مجوس این مت هستند. 

قتاده. معروف به تدلیس بود. ذهبی می نویسد: 

مدلس وقد رمی بالقدر. (3) 

و نیز روایات را به صورت مرسل هم نقل می کرد. (4) 
وی از عمر بن سعد روایت می کرد. (5) 

و عمر بن سعد کسی است که یحیی بن معین در مورد او می گوید: 
کیف یکون من قتل الحسین ثقه؟ (8) 

چطور ممکن است که قاتل حسین ثقه باشد؟ 

ص 266۰ 

1- 1) . سیراعلام النبلاء:5/271, تذکره الحفاظ:1/93. 
2 2) . المستدرک علی الصحیحین: 1/159 حدیت 286. 
3- 3) . المغنی فی الضفعاء:3/385:5028. 


2 4( : تهذیب التهذیب + 0/31 تحفه التحصیل فی ذکر رواه 
المراسیل :1/264. 1 ۱ ت قبیح است که برخی در تقبیح آن 


کفته: انو* وان ازتی اخبت ال هن. آن ادلشن» اک ژنا کنم مر از انستت که 
در نقل روایت تدلیس کنم. ر. ک: الجرح والتعدیل:1/173, الفصول فی 
الاصول:3/189, رسائل ابن حزم:3/177. 

5- 5) . تهذیب الکمال:21/356. 

6- 6) . همان:21/357. 


حدیث می توان به او اعتماد کرد؟ گفت: 


قتاده حاطب لیل ؛ (1) 


این سخن کنایه از ان است که وی دقت لازم را در نقل احادیث نداشته 
است., و روایات صحیح و غیر صحیح را با هم جمع می کرده است. 


و کان: یخی ین سفید لا بری (رمنال قتادم شیا ویقول* هو بت زر له الزیخ» زر 


تخیی. بن سفید آهمتی: به: مر لا فاد تم داد.و ان ها را به مق اق باد 
می دانست. 


ای و و 9 مین -فرزند آبوموسی اشعری-شد و 
قسم یاد کرد که: ۳۳ الذی لا اله الاهو ما فسالنی الیوم آحد من الحلال 
والحرام الا اجبته . -یعنی به خدایی که غیر او خدایی نیست کسی امروز در 
مورد حلال و حرام از من سوال نخواهد کرد مگر آن که به او پاسخ خواهم 


ابوحنیفه سوالی مطرح کرد و بعد به اصحاب خود گفت: لّن حدّث بحدیت 
لیکذین ولتن قال برآی نفسه لیخطئن -یعنی اگر به حدیثی استناد کند دروغ 
گفته [و حدیث را جعل کرده] است و اگر نظر خود را بگوید دو خطا کرده 


است-. 

قتاده از پاسخ سوال ابوحنیفه درماند. 

سیس گفت: سلونی عن التفسیر -یعنی در مورد تفسیر از من بیر سید-. 
ابوحنیفه سوال دیگری مطرح کرده ولی قتاده قادر به پاسخ گفتن نبود. 


که علما در ان ها اختلاف دارند از من بیر سید-. 


ص :267 


1 1 الکامل قن: الضففاء 1/۵ دیت التهذیت: 8/317 سیر اعلام 
النبلاء:5/272. 
2 2) . تدریب الراوی:1/169. 


ابوحنیفه برای بار سوم سوالی مطرح کرد اما باز هم قتاده از جواب دادن 
شد. (1) 


7 محمّد بن شهاب زهری 

(متوفای 124) 

وی را فقبه, مجدت و مفسر معرفی کرده اند. زهری عمر خود را در کاخ 
های بنی امیه و در خدمت عبدالملک بن مروان, هشام بن عبدالملک و بزید 


بن عبدالملک گذرانده است. 


به عبارت دیگر وی عالم دربار بوده است, از این رو برخی او را عامل بنی 
امیه و برخی شرطه بنی امیه نامیده اند. 


در مورد زهری نوشته اند؛ 


لم یزل الزهری مع عبدالملک, ثم مع هشام بن عبدالملک. وکان مع یزید بن 
عبدالملک, وقد استقضاه؛ (2) 


زهری همواره, [در خدمت ] عبدالملک و سیس؛ [در خدمت ] هشام بن 
عبدالملک بود و هم چنین تا پایان عمر در خدمت یزید بن عبدالملک بود. 


حاکم نیشابوری و ابن عساکر می نویسند: 
کان یعمل لبنی آمیه ؛ (3) 
او سرباز بنی امیه بود. 


حضرت امام سجاد علیه السلام نامه ای به زهری نوشته است. در بخشی 
از این نامه خطاب به وی چنین می فرماید: 


, .. واعلم آن آدنی ما کتمت وأخف ما احتملت آن آنست وحشه الظالم 
ص‌‌ :2681 


1- 1) . تاریخ بغداد:13/348. 
2 2) . وفیات الاعیان:4/178. 
3- 3) . معرفه علوم الحدیث:1/09, تاریخ دمشق:20/59. 


وسهّلت له طریق الفی بدذنوک منه حین دنوت واجابتک له حین دعیت. 
جعلوک قطباً آداروا بک رحی مظالمهم وجسرأٌ یعبرون علیک الی بلایاهم 
وسلما الیٍ ضلالتهم, داعیا الی غیهم. سالکاً سبیلهم. . . احذر فقد ئبنّت 
وبادر فقد أجْلت. . . آما تری ما نت قیه من الچهل والژه وم الناس فیه 
من آلبلء والفتتر ۰ آما بعد, قاعرض عن کل فا ان قیه: نی اکن 


بدان کمترین چیزی که پنهان کرده ای و دم فرو بسته ای انست که به 
همدمی ظالم در وحشت او تن داده ای و راه رسیدن به مقصود را برای 
وی آسان گردانیده ای چرا که هر گاه تو را به حضور طلبیده به او نزدیک 
شده ای و هر گاه به تو توجه کرده به وی پاسخ مثبت داه ای. . . تو را 
محور قرار داده اند که آسیاب ستمهایشان گرد تو می چرخد و پلی قرار 
داده اند که در گرفتاریهایشان از تو عبور می کنند و تو را از نردبان 
گمراهی خود, دعوت کننده به پرچمشان و راهرو راهشان قرار داده اند. . 
[از این کار ] پرهیز کن تا بالا روی و [در این کار] عجله کن تا بزرگ شوی. 
1 ی و و ار قرو 
گرفتاری واقع شده اند . . آشا بعد یس از آن چه در آن.هستی: زوی گردان 
تا به صالحان ملحق شوی. . . تو را چه می شود که از خواب بیدار نمی 
شوی. .۰.۰ (2) 


زهری از رجال صحاح سته است (3)و ابن تیمیه وی را اعلم از حضرت 
امام 


ص‌‌ :26 


1- 1) . تحف العقول:275-277. 

2 2) . اين نامه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و در درجة بالای 
فصاحت قرار دارد به همین جهت در منابع ذکر شده است. اما برخی منایع 
جهت مخفی ساختن فضایل و مناقب اهل بیت علیهم السلام بدون ذکر نام 
نگارندة نامه فقط متن آن را نقل کرده اند. غزالی در احیاء العلوم ضمن 
اشاره به رفت و آمد ی «کتب الیه اخ 


له فی الدین» برادر دینی وی به او نوشت. 
3- 3) . تهذیب الکمال:26/42:5606. 


باقر یه الصلام مب اند ناه اه ار له ان هتم تسس که 
سا نی اضرا از هلت رتخد علیمم السا اعای بر اند 


جهت پرهیز از اطالهة کلام به همین مقدار از معرفی مفسران اهل سئت 
اکتفا می شود, اما آن چه از همین مختصر روشن و هویدا گردید آنست که 
هیچ یک از مفسران مورد قبول اهل سنت نه در طبقءّ صحابه و نه در طبقة 
تابعین, شایسته اعتماد نیستند. 

6 سفانل ین سلیمان. ازدی 

(متوفای 150) 


وی نیز از سوی ائمه جرح و تعدیل اهل سئت تضعیف شده است. 


دارقطنی در الضعفاء والمتروکین , عقیلی در الضعفاء الکبیر , آبن جوزی در 
اک ی سا ی اه ی ار 
وارد کرده اند. (2)ابن مبارک در مورد او گفته است: 


ما آحسن تفسیره, لو کان نقه ؛ (3) 

تفسیرش چقدر نیکوست. اگر می شد که او ثقه باشد. 

وکیع بن جراح او را کذاب معرفی کرده است, و نسائی می گوید: 

کان مقاتل یکذب؛ (4) 

مقاتل همواره دروعغ می گفت. 

ضرم 70 2 

1-1) . منهاج السنه:2/282. 

22 . الطنقات, الکیری: 7/373 التاريغ الکتیر:14:1976/ز اتمفاه 
ی 2۵ لکامل نی الضفاه ایند 6۸ ااصعفاء و امه 
تارقف ۳326 الصعفاء والمتروکن اه خی 100 


المغنی فی الضعفاء:2/427:6401, تهذیب التهذیب :10/249 
3- 3) . الضعفاء عقیلی:4/240. 


4 4) . الجرح والتعدیل:8/354, میزان اللاعندال:4/173., تاریخ 
دمشق:60/121, تهذیب الاسماء:1/650. 


ابن حبان نیز می گوید: 

کان عفانل باخه عن. آلففن فالتضاری فلم الق آنه. فان نکوب عم دلی 
فی الحدیت؛ (1) 

مقاتل همواره علم قرآن را از بهود و نصاری فرا می گرفت. . . و به همین 
خاطر در حدیت هم دروعغ می گفت. 

یحیی بن معین در مورد وی گفته است: 

لیس حدیثه بشی ۶؛ (2) 


حدیبت او به حساب نمی اید. 


بخاری نیز می گوید: سکتوا عنه -یعنی علمای حدیث او را ترک کرده اند. 
(3) 


زند اسالم (زمخوفای 10 فتتتان آو 


زید غلام عمر بن خطاب بوده است. حقّاد بن زید می گوید: وارد مدینه 
تدم در خالی که هر دم دیاز سوم اسلم سای می کنفم ار عسهاااه 
بن عمر بن خطاب (4)پرسیدم: 


ما تقول فی مولاکم قال: . . . انه بفسر القرآن بر آیه؛ (5) 
شما دربارة غلامتان چه می گویید گفت: . . . همانا قرآن را طبق نظر خود 


و بر اساس روایات فریقین تفسیر قرآن به ری حرام است؛ پیامبر اکرم در 
ایر 
یل 


ف ۱ 
1- 1) . الضعفاء والمتروکین لابن جوزی:3/137:3403. 


۰-2 2) . الضعفاء والمتروکین لابن جوزی:3/136, تاریخ بغداد:13/168, 
تهذیب الکمال:28/445. 


3- 3) . مقدمه فتح الباری:481, منهج النقد فی علوم الحدیت:1/112. 

4- 4) . عبیدالله بن عمر همان کسی است که هرمزان را کشت. 

5- <) . الکامل فی الضعفاء:3/208, تاریخ دمشق:19/289, میزان 
الاعتدال:2/98:2989. 


من فسّر القرآن برآیه فقد افتری علی اللّه الکذب؛ (1) 


هر کس قرآن را به ری خود تفسیر کند در حقیقت به خدا دروغ بزرگی 


بسته است. 

و در جای دیگر آمده است: 

من فیتر آلقران ترايه فلیت؟ | مقعده فی انار (2) 

هر کس قرآن را بر اساس نظر خود تفسیر کند جایگاهش در آتش است. 
این فرد با اين توصیفات همان کسی است که سیوطی در مورد وی گفته 
بود. 


فغلفاع. اف الفدته. فی. التخسیرد نیو بم. ام لد اد عفه. ارت 
عبدالرحمان بن زید؛ (3) 


و از علمای تفسیر مدینه زید بن اسلم است که فرزندش عبدالرحمان بن 
زید بن اسلم و از او حدیث اخذ کرده است. 


فتالاه. بن شین بسن اسام تفای 164 عدالرحعان بن.زید نن اسام 
متوفای 182 و اسامه بن زید بن اسلم متوفای در حکومت منصور دوانقی 
سه برادرند که هر سه از پدر خود-زید بن اسلم-روایت می کنند. ذهبی در 
الکاشف در مورد عبدالرحمان می گوید: ضعفوه (4)-یعنی همه او را 
تضعیف کرده اند-. 


دارقطنء او را در کتاب الضعفاء والمتروکین آورده است. ۳1 
و 272 


1- 1) . وسائل الشیعه: 27/109 حدیت 3567د. 


ار سیر کی 7/۱۸۲ 
3- 3) . الانقان:2/499:6398. 
4 4) . الکاشف:1/628 حدیث 3196. 


5- 5) . الضعفاء والمتروکین:1/15:332. 


عبدالله ثقه والاخران ضعیفان؛ (1) 
عبدالله ثقه | ست و برادران دیگر وی ضعیف هستند. 


ابن حجر در تقریب التهذیب و بسیاری از علما عبدالرحمان بن زید بن 
اسلم را تضعیف کرده اند. (2) 


خلاصة مباحث مقدماتی 


در مناظره. استدلال بر اساس مبانی مخالف و استناد به منابع خصم 


ضروری است. به همین جهت لازم بود, هر چند به صورت اجمالی. نسبت 
یا یساس مهار شا لوب سای‌شاحصل رود 


آشنایی با منایع و مبانی مخالفان علاوه بر طریقیت در مناظره و مباحثه به 
خودی خود موضوعیت هم دارد. از این رو به اختصار کتب حدیث اهل سئت 
معرفی گردید. مباحثی در مورد ائمه اربعه, علما و ضوابط جرح و تعدیل 
اهل سنتت مطرح شد. به قدر ضرورت راجع به مفسرین سنی مطالبی 
ارائه گردید و روشن شد که در هیچ یک از این موارد نمی توان به اهل 
سئت اعتماد کرد. 


ص :273 


1- 1) . میزان الاعتدال:2/564:4868. 

2 2) . الضعفاء الصغیر:1/74:208, الجرح والتعدیل:2/285 و 
3 العفاء اصفهانی:1/102:122, ی 
التهذیب:1/340:3866, میزان الاعتدال:2/564:4868. 


تعریف امامت 
اشاره 


2 72۳ 


ص :276 


تعریف موضوع بحث از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. 


«تعریف» در حقیقت عصارة مباحث مربوط به هر علم نف نضاز خیم ا نگ 
بنابراین پیش از وارد شدن در مسائل علمی لازم است ابتدا تعریفی ارائه 
شود, تعریف باید به گونه ای باشد که همه مباحث مطرح شده, در 
چهارچوب آن بگنجد, هم چنین در طول بحث هرگز نباید از تعریف خارج شد 

و از آن تخطی کرد. (1)از این رو ما نیز در آعاز بحث امامت به بیان 
6 و 3 ۱ 9 


تعریف امامت از نظر متکلمان شیعه 


مرخوه غاامعلی ور کنات الباب:العادی.غفیر »امامت را کین ع رف 
می کند: 
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1- 1) . مطلبی را که خارج از تعریف ذکر می شود. مطلب استطرادی می 
گویند. در مباحث اعتقادی بحث استطرادی وجود ندارد. یعنی اگر امری 
کرو 

2 2) . ما مبانی بحث های شیعه را ابتدا از مرحوم علامه حلی نقل و 
سپس به کلام علمای دیگر استناد و استشهاد می کنیم. مطالب در آثار 
علامه رحمه الله بسیار منظم. مرتب و مبرهن ارائه شده است. هم چنین 
کتاب های کلامی علامه رحمه الله کلام مقارن است. اولین شرحی که بر 
کتاب تجرید الاعتقاد نوشته شد., شرح مرحوم علامة حلی بود. تجرید 
الاعتقاد نوشته مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی است ایشان پس از 
سقوط عباسیان اوح گرفتند و ریاستشان فراگیر شد. اولین اقدام ایشان 
در این موقعیت نگارش کتاب تجرید الاعتقاد بود. از این رو اهل سنت از 
وی ناخشنود هستند. سه کتاب شرح مواقف. شرح مقاصد و شرح عقاید 
نسفیه ناظر به کتاب تجرید الاعتقاد نگاشته شده اند. کتاب الامامه فی اهم 
الکتب الکلامیه وعقیده الشیعه الامامیه نگاشنة مولف حاشیه ای بر باب 


امامت سه کتاب یاد شده است. 


الامامه ریاسه عامّه فی امور الدین والدنیا لشخص من الأشخاص نیابة عن 
النبی 


یاه عم راد 


امامت [به معنای ] ریاست عمومی در امور دین و دنیا برای شخصی از 


س‌ 
فاضل مقداد رحمه الله درشرح این عبارت واژة «انسانی» را به «شخص» 
اضافه می کند و می نویسد: 


اااضامه وباته قانه قت آهوی الدنی والضا تشخض: انشانی 


امامت [به معنای ] ریاست عمومی در امور دین و دنیا برای یک شخص 


وی پس از این تعریف می گوید: 


وزاد بعض الفضلاء فی التعریف: «بحق الأصاله» وقال فی تعریفها: 
«الامامه ریاسه عامه فی اون الدین والدنیا لشخص انسانی بحق الأصاله. 
واحترز بهذا عن ناب یفوض الیه الامام عموم الولایه, فان ریاسته عامه لکن 
لیست بالاأصاله. والحق, ان ذلک یخرج بقید العموم. فان النائّب المذکور لا 
ریاسه له علی امامه, فلا تکون ریاسته عامه؛ (1) 


برخی از فضلاء [قید] بحق الاصاله را در تعریف امامت اضافه کرده و در 
تعریف آن گفته اند: «امامت [به معنای] ریاست عمومی در امور دین و 
دنیا برای یک شخص انسانی است به اصالت» [اين گروه] با این قید 
خواسته اند نائبی را که ولایت عمومی از سوی امام به وی تفویض شده 
است از تعریف خارج سازند چرا که [معتقدند] ریاست نائب هم عمومی 
است اما اصالت ندارد. 


27 


1- 1) . النافع یوم الحشر:94-93. 


و در انتها می فرماید: 


ومع دلک کله, فالتعریف ینطبق علی النبله. فخینثذ یزاد فیه: بحق النیابه 


اشهاین تا این تعرس مت مین است ی خی ننک اقبد بات 
آزا مت با عه داسطه فتر وا ند تفربی افزاننه 


تعریف امامت نزد متکلمان ستی 


خالاضامه ویاسه غاهه: فین آمز آلدین والدیا خلافهغن النبی ۱3۱۰ 


و آن به معنای ریاست عمومی در امر دین و دنیا و از باب جانشینی پیامبر 


و از فخر رازی نقل می کند: 


ان الیاه ای هی مات یه کي نمی تا امن 


و امام راز ضی کوید: آن به. معنای. زیاست: غموفی در دین و ذنیا بزاق 
۳ از اشخاص اسشت. 


قاضی ایجی در ابتدای باب امامت می نویسد: 

ولابدً من تعریفها ولا 

ال هم امه اه امعفی آمور ال والخها عشص ااسیه: 

ص :279 

اد . التافع یوم اتستقیر :94 

2- 2) . سعدالدین تفتازانی-متوفای 793-از عالمان بزرگ سلّی است که 


در ادبیات تفسیر» اصول فقه و اعتقادات تالیفاتی دارد. وی کتابی به عنوان 
المقاصد فی علم الکلام تاه و سپس ان را شرح کرده است. 


3- 3) . شرح المقاصد:2/272. 
44 همان :272 


والأأولی آن یقال: هی خلافه الرسول فی |قامه الدین بحیث یجب اتباعه 
علن کافه الا نهر فیمدا آافید بخرح: من شصضبه | لامام‌فی باحیه وا امجمد: ۲1۱ 


در ابتدای امر ناگزیر از تعریف آن هستیم. قومی گفته اند: امامت به 
معنای ریاست عمومی در امور دین و دنیاست [اين تعریف ] با نبوت نقض 
هی شنود. و یهت است. که کته شید آل:جافیی میامیر است «ز نر .۱ 
داهن دین ار آنجهت کیت از آهامتشر هه ات واحت است ها این 
قید آن که امام در منقطه ای منصوب کرده و نیز مجنهد از دايرة این 
تعریف خارج می شود. 


بر اساس این تعریف, امام باید معصوم باشد, چرا که وجوب اطاعت 
میم با عدم عصمت تایسازگاب است( فخر رازی هم در ذیل آبة «أطیعوا 
آطیعّوا لرْسُولَ و آولی لأْمرٍ مِنَکْمّ» به این موضوع تصریح می کند و 


می نویسد. 


ان ال تعالی آمر بطاعه آولی الأْمر علی سبیل الجزم فی هذه الاّیه,__ومن 
اهر الله بطاعته علی:سبیل الخزم والقطم لایخ وان کون معصوها عر 
الخطاء اٍذ لو لم یکن معصوماً عن الخطاً_کان بتقدیر اقدامه علی الخطا 
یکون قد آمر اللّه بمتابعته, فیکون ذلک آمراً بفعل ذلک الخطا, والخطاً لکونه 
خظا عنم عنعم مدا ی لیر اعناع الامر والنفی. فی. اافعل. اراد 
اه وانه محال؛ (2) 


خدای عالی.به ور ی کر لین اه س‌الاغت ار املی لام کون د اوه 
است و هر کس که خداوند به طور حتم و به صورت قطعی به اطاعت از 
اق آفر کودهباشوتا کزس اند از قطا معصوم بانند ربرا ای چه اه متصوم 


از خطا نباشد, ان خطا به 
ص‌‌ :+ 280 


1 1) . المواقف:3/574. 
22 2) + تفشسیر کبید 3 10/11 


دلیل اقدام وی امری خواهد شد که خداوند به متابعت از آن دستور داده 
است و این موضوع به معنای دستور به انجام آن خطاست و خطا از ان رو 
که خطاست مورد نهی قرار گرفته است پس این موضوع به اجتماع امر و 
نهی در فعل واحد و به اعتبار واحد منچر می شود و آن محال است. 


بر افدامن تعریت. هی ان آماهت:ر اقام نان عصيم باشی ووا وک 
ات که یت اس و بات میت سا روا اس اعر 


اعتراف کرده است. 


اما تعریف قاضی ایجی از امامت دچار اشکال است., زیرا «وجوب طاعت» 
از لوازم امامت و اثار وجودی امام است و داخل کردن اثر در تعربف خلاف 
قاعده است. 


است. و متکلمان شیعه و سنی در محورهای اصلی تعریف اتفاق دارند, 
تفاوت هایی هم در جزئیات وجود داشت که ضمن طرح دیدگاه های مختلف 
روشن شد. 


نکاتی از تعریف 


از تعاریف ارائه شده برای امامت نکاتی استفاده می شود که ذیلا به برخی 


اول: امامت «خلافه الرسول» و در نتیجه از توابع و شئون نبوت است. 


فا یه و ان سا ایا اه وا ی ام ی بر 
عهده دارد, ار ار شود همگی-جز نبوت ۳ 
ایشان هم اعتبار می شود. به عبارت دیگر «خلیفه» کسی است که خلاء 
ری ای اه ری ی توت 
تا را ای 
ات صا ع سس ها آساست سول ۱ ع ام واه 
عصمت است, پس جانشین ایشان هم باید معصوم باشد. 


ص :281 


سوم: ریاست در امور دین و دنیا, به ابعاد وجودی امام اشاره دارد. چنان 
که وجود رسول خدا صلی الله علیه واله ذو وجوه است, جانشین ایشان هم 
باید دارای ابعاد وجودی ایشان باشد از جمله: هدایت خلق. وساطت فیض, 
حفظ شریعت, تعلیم احکام. بسط عدالت, اجرای حدود, اقامة حکومت؛ 
قضاوت, تفسیر قرآن و کلام رسول خدا صلی الله علیه واله و تمام امور 
مربوط به دین و دنیا باید به امام مراجعه شود. 


چهارم: از قید «لشخص انسانی» يا «لشخص من الاشخاص» هم استفاده 
می شود که در زمان واحد وجود دو امام ممکن نیست. خلیفه و جانشین 
قد از مضل دا صلی آلله له .وله اند ک هر باشند: 0[ 
خلافت بیش از یک نفر را در زمان واحد جایز نمی دانند. 

مسلم در اين باره از پیامبر اکرم نقل می کند: 

اذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الأآخر منهما؛ (1) 

اکر .در زهان واجد. با دو خليفه بیفت شید یکی از آن: دور | بکشید. 

پنجم: هم چنین قید, «لشخص انسانی» گویای آن است که امام جانشین 
رل خدا صلی. الا علبه باه باید انسان باشد, پس فرشته. جن, خرد 


بشری و. . . هیچ کدام نمی توانند جانشین رسول خدا صلی اللّه علیه واله 
و بر وکا باشند. 


معنای لغوی امام و واژه های مرتبط 
معنای «امام» 


امام از ريشه «اَمّ, یوَمْ, امامه» گرفته شده و به معنای پیشوا و کسی 
رکوع و سجود به او اقتدا 


ص :282 


سیم تلم 6۳23 سدیت 05 29 
2 2) . لسان العرب:12/206. 


می کنند. 


امامت از مفاهیم ذات اضافه می باشد, که ذات مفهوم متقوّم است به 
کننده ای باشد. 


اخامت کام .شید اسشت فل, امام خماعت که فقطظ مام‌مین در مان جماعنت 
از وی تبعیت می کنند. گاهی نیز امامت بدون هیچ قیدی و به صورت عام و 
امامت کلیه و مطلقه مطرح است. امامت ائمه اهل بیت علیهم السلام از 
این نوع می ۳ بعنلی امامان معصوم علیهم السلام مت رسول اللّه 
صلی الله علیه وآله مقتدای علی الاطلاق هستند یعنی بر همه واجب است 
که در تمام امور به ایشان رجوع کنند و مطیع باشند و اقتدا نمایند. 


معنای «ولی» 


ولی از ماد «ولی, یلی, ولایتة» به معنای سرپرست و عهده دار امری 
است. (1)ولایت نیز از مفاهیم ذات اضافه است و به دو طرف نیاز دارد, 
یعنی سرپرستی وقتی معنا دارد که فرد پا افرادی تحت سرپرستی وی 
بای صایر ایک ات کاهی متفه اه فطای است‌بمات کسام 
ولایت تکوینی (2)ولایت تشریعی (3)و ولایت در احکام شرعی (4)می 
باشد. 
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1- 1) . همان:15/407. 

2 2) . ولایت تکوینی به معنای حق تصرف در امور تکوینی است. 

3- 3) . ولایت تشریعی. یعنی اولی بودن از مردم نسبت به جان و مال 
ایشان. 

4- 4) . مراد از احکام شرعی واجبات. محرمات و. . . می باشد. 


معنای «خلیفه» 


خلیفه هم از ريشه «خلف. یخلف خلافهٌ» به معنای جانشین است. 
(1)خلیفه باید خلاء حاصل از فقدان مستخلف عنه را پر کند. یعنی باید 
واجد جمیع حیثیات و خصوصیات وی باشد, و به اصطلاح خلیفه باید به حمل 
شایع صناعی خلیفه باشد. در غیر این صورت باز خلاء باقی خواهد بود. 


رسول خدا| صلی اللّه علیه وآله به حکم آبة شریفة «ایّک 5 ام 

کون ولاز دبا هیرود ار شون وگ به عم آیقهان ال من ال 
بَِلامٌ» (3)دین خداوند باقی است؛ پيامبري هم بعد از خاتم الانبیاء صلی 
اه علیه واله نخواهد بود «و لکن سول له و خاتع الَمْن» ؛ (4ایس به 
جهت ادامةٌ رسالت ایشان باید خلیفه ای وجود داشته باشد. و او باید فردی 
0( 


معنای «حاکم» 


حاکم از ماد «حکم, یحکم, حکومه» و به معنای فرمانروا است. (ظ)به 
عبارت روشن تر حاکم کسی است که امر و نهی می کند. حکومت هم 
مانند واه پیشین از مفاهیم ذات اضافه است. یعنی تا حاکم و محکوم-یعنی 
کسی که حکم متوجه او است-وجود نداشته باشد. حکومت صدق نمی کند. 
هم چنین ممکن است حکومت مقید و محدود يا بدون قید و مطلق باشد 
امام مطلق حکومت مطلقه دارد, یعنی امر 


ص :284 


1۰-1) . لسان العرب:9/95. 
2 2) . سوره زمر: آیه 30. 

دح 3 سوره ار عمران: آیه 19 فساها. دیره [واقعی که همه پیامبران 
هن بودند ] در نزد خدا, اسلام است. 

4 4) . سوره احزاب: آیه 40. 

5- 5) . العین 6 3/67, لسان العرب:12/140. 


و نهی ایشان از هیچ جهتی مقید نمی شود و در هر زمان و مکانی بر 
ی ها ای 


تکومت اد تس میات ار سول ام ماه فا مسا لت 
سلب مقام وی نخواهد بود. 

خدای تعالی می فرماید: 

«یا داوذٌ تا جقلناک خليقة فی آلأ[ض قَاحْكَم ین آلثاس بالحق» ؛(1) 


ای داود ما تو را خلیفه خود در زمین قرار دادیم پس بین مردم به حق حکم 
کن. 

از این آیه به روشنی استفاده می شود که, 

اولاء امامت به جعل الاهی است. 

ثانیاء خلافت اللّه مطلق است و به مکان خاصی محدود نمی شود. بیعنلی 
خلیفة خدا| در سراسر زمین خلیفه است. به عبارت دیگر چون سلطنت 
خداوند متعال مطلق است عالم در اختبا ر خليفه او خواهد بود. 


تالثاً: آمدن «حکومت» با «فاء» تفریع بعد از «خلافت» دلالت دارد بر تفلاع 
حکومت از خلافت, و گفتن این که خلافت حکومت است اشتباه است. 


ص‌‌ :2895 


1- 1) . سوره ص: آیه 26. 


مبانی امامت 
اشاره 


ص‌‌ 296 


*امامت از اصول دین است 
*وجوب نصب امام 
*شرایط امام 

*#راه های تعیین امام 

ص :287 


ص‌‌ :2 


ص‌‌ :20 


اراس اسکل ی اه 


اشاره 


اب ها سس ام کو صضا لصا ان سا ای را 


دلالت قرآن 


از آیات قرآن به خوبی استفاده می شود که امامت از اصول دین است, 
خدای تعالی می فرماید: 


«یا یا آلّشول بل ما آثرل لک من زبک و ان ل تَفعل قما لت 
رسالتَة» ؛ (1) 


ای رسول آن چه که از سوی پروردگارت بر تو نازل شده, ابلاغ کن و اگر 
چنین نکنی رسالت را نرسانیده ای. 


و نیز می فرماید: 


9 3 4 3 9 سس 
«یوْم اکملث لک نکم و ألممّث عَلَیْکُمْ یقمیی و رضیث لک آلِسَلام دینا» 
۰ (2) 


امروز دین شما را برایتان تکمیل کردم و نعمتم را, بر شما تمام گردانیدم و 
از این که دین شما اسلام باشد راضی شدم. 


ص :291 


1- 1) . سوره مائده: آیه 67. 
2 2) . سوره مائده: ایه د. 


و در آیه ای دیگر می فرماید: 


و نیست محقّد مگر رسولی که پیش از او رسولانی بوده اند آیا اگر او 
رحلت کند يا شهید شود شما به [شرک ] سابق خود برمی گردید ؛ حال آن 
که هر کس به آشرک] سابق خویش باز گردد زیانی به خدا نمی رسد و 
خداوند به شک گذاران پاداش خواهد داد. 


با توجه په شان نزول دو ایه قبل, (2)و با توجه به این که مردم بعد از 
رسول الله همچنان تظاهر به اسلام داشتند و هیچ یک از شعائر دین ترک 
نشنده بوده تتبچه امه آبه. این است که عدم بذیرش امامت و تشلیم تشدن 
در ایلساه اند ااساه یه سای وا سره کات 
است. بنابراین از اصول دین بودن امامت امیرالمومنین علیه السلام به 


دلالت سئثت 
روایاتی در منابع معتبر وجود دارد که مورد اتفاق فریقین است. و اصل 


بودن امامت از این روایات به خوبی استفاده می شود. برخی از این 


روایات در ادامه مطرح می گردد: 


حدیث «من مات ولم یعرف امام زمانه. . .» 


قال رسول اللّه 

ضصلی الم غانه وا 

سفن مات مین اه القرله وا بفرف امام 
ص :292 


1- 1) . سوره آل عمران: آیه 144. 


2 2( . این دو آیه در غدیر خم-آیه اول قبل از خطبءة رسول اللهو انه:دوم 
بعد از بیعت گرفتن از مردم- نازل «شده, و تفصیل این مطلب در شرح 
حدیث غدیر خم خواهد آمد ان شاء الله. 


زمانه مات میته جاهلیه؛ (1) 


او تا یبور وت عقاید نسفیه آمده 
است. ی ی به طور ارسال مسلمات از رسول خدا صلی 
اللة غلیه. ماه تقل می کند 


بر اساس نقل ملا علی قاری در کتاب مرقاه المفاتیح این حدیت با همین 
لفظ در صحیح مسلم امده است. (2) 


اما دز خاپ های موجد.ضحي مسلم این خدمث به الفااظ چیگر از بیغمیر 
ات رها ام ی ات ور سس ی و 


من مات ولیس فی عنقه بیعه مات میته جاهلیه. (3) 

احمد بن حنبل نیز روایت را به این صورت نقل می کند. 

من مات بغیر امام مات میته جاهلیه. (4) 

در برخی منایع اهل سئّت نیز روایت به صورت زیر وارد شده است: 


من مات ولیس علیه امام جماعه فان موتته موته جاهلیه. (ظ) 


چنان که گفتیم این روایت مورد اتفاق فریقین است. مرحوم صدوق رحمه 


ص‌‌ 23 


1- 1) . شرح مقاصد:2/275, شرح عقائد نسفیه:232. 

2 2) . الغدیر:10/493. در اين منبع آمده که اين حدیث از چاپ سال 
3 عقانئد نسفیّه اسقاط شده. 

3- 3) . صحیح مسلم:6/22 حدیث 4899 مرقاه المفاتیح:11/312. 

4 4) . مسند احمد:4/96 حدیث 16922. 

5- 5) . المستدرک علی الصحیحین:150/203 حدیث 259 و 403. 


ان الأرض لا تخلو من حجّه للّه علی خلقه الی یوم القیامه وان من مات ولم 
یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه؛ (1) 


زمین تا روز قیامت از ح< حجت خدا بر خلق خالی نمی شود و هر کس بمیرد 
در حالی که امام زمانش را نمی شناسد به مرگ جاهلیت مرده است. 


روتوم کلیتی روایت دکری: از قضیل:ین سار تقل می کند کم کفت: 
ابتدٌنا آبوعبدالله 

علیه السلام 

ال فان 2۱۱ 

صلی اه عایه اج 

فوصت ولجس علیه. آعام مره مه خاهام. فقلته فال رلک رسول الاه 
صضلی الله علنتة والد؟ 


فقال. اق. جالله قد قال: فلت فکل من مات ملین له آمام. قمصیته. مه 
جاهلیه؟ قال نعم؛ (2) 


روزی امام صادق علیه السلام سخن اغاز کرد و فرمود: رسول خدا صلی 
اه علیه وآله فرمود: هر کس بمیرد در حالیکه امامی برای او نیست پس 
مرگش, ار جاهلیت است. عرض کردم: رسول خدا صلی الله علیه واله 
چنین فر موده است ؟ فرمود: بله به خدا| سوگند [ایشان ] چنین فرموده 
است. عرض کردم: هرکس بمیرد در حالیکه امام ندارد مرگش, مرگ 
جاهلی است؟ 


فرمود: بله. 


در این حدیث امام صادق علیه السلام در مقابل سوال راوی 1 
کند و تاکید می فرماید که این حدیت قطعا از رسول خدا صلی الله علیه 
واله صادر شده است. 


در روایت دیگری حارثت بن مغیره از امام صادق علیه السلام در مورد 
صعت اشار آن خفف منم آ گرم صلی ال له له لش کر 
و پس از تایید 


ص :294 


1- 1) . کمال الدین:2/409. 
2 2). کافی:1/376. 


امام علیه السلام عرض می کند: 
جاهلیه جهلاء آو جاهلیه لا یعرف امامه؟ قال: جاهلیه کفر ونفاق وضلال؛ (1) 


[منظور از جاهلیت] جاهلیت نادانی است یا جاهلیت به معنای عدم شناخت 
امام ؟ [امام صادق علیه السلام [ فرمود: [مراد ] جاهلیت [به معنای ] کفر, 
روشن است که بر اساس همین روایت که فریقین در مورد صدور آن از 


سل توا هتای له له واه اهان 7 2 نان کم رصان 
سافات اضای اص ان اس ات 


این حدیت هم به صورت های مختلف در منایع اهل سنت اوه است. (2)و 
محل استدلال ما در این جا معنای جامع بین الفاظ است. ترمذی در سنن و 
حاکم نیشابوری در مستدرک خود چنین نقل می کنند: 


یا آیها الناس ! نی قد ترکت فیکم ما ان آخذتم به لن تضلْوا: کتاب اللّه 
وعترتی اهل بیتی : (۱3 


اق مدمآ هه جیزاق نرد.شما بافی گذاشتم که ار ان.را بکیرید: کمراه 
«ما» در عبارت «ما |ٍن اخذتم به» «موصوله» است که بیان گر اتحاد قرآن 
و عترت می باشد, و «لن» نیز در این روایت «تابیدیه» است و این معنا را 
می رساند که با مراجعه 


ص‌‌ :295 


1- 1) . کافی:1/377. 


2- 2 « در بش ادله آمامت از هر جهت مورد بت فرار خوا هد کرافت: 
3- 3) . سنن ترمذی:5/662 حدیتثت 3786, المستدرکی علی 


الصحیحین:8 3/11 حدیت 4577. 


به کتاب و عترت هرگز گمراه نمی شوید. 


تر فد خدیکت تقلین را بهفندین ضورات: تقل مت کند که.یحی دیکر از آن-ها 


انی تارک فیکم ما ٍن تمسکتم به لن تضلوا بعدی, حدهما عظم من الآخر: 
کناب اللم خنل. ممدود من الشتهاء الی الارض. مظترتی. احل بت ولن 
یتفرقا حتی یردا علیث الحوض, فانظروا کیف تخلفونی فیهما؛ (1) 


همانا من چیزی در بین شما می گذارم که در صورت تمسک نف آن: هر کز. 
پس از من گمراه نمی شوید یکی از آن دو, درکن از کی ازست: کتاب 
خدا| ریسمانی از اتتمان به شوت خمیرن است و [دومی ] عترت و اهل بیت 
من است و ؛ ی ی ار ی 
۱ [حق ] مرا در مورد آن دو رعایت می 


و احمد بن حنبل به دو طریق نقل می کند: 


اف ار که فیک لین : کناب الم حیل ممدوه سا بین السفاه والارض ( 1 
ای ی ۱ 
علی الحوض؛ (2) 


همانا در بین شما دو جانشین می گذارم, کتاب خدا که ریسمانی بین 
اسمان و زمین است (یا بین اسمان به سوی زمین است) و عترت و اهل 
بیتم و این دو از هم جدا نمی شوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند. 


ص‌‌ :26۰ 
1-1) . سنن ترمذی:5/663 حدیت 3788. 


2 ۰ 2) مسند احمد:181/ظ ‏ و 189,3/14,17,26,59, 
احادیث :11578 ,۰ 1 7,1 18,31609 19,210 11 1. 


در مسند احمد تعبیر «خلیفتین» آمده است. خلیفه به معنای جانشین و 
کسی است که خلاً پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه وآله را پر می کند. و احمد 
بن حنبل روایت را به صورت دیگری هم نقل کرده است او می نویسد: 


قال رسول اللّه 

علی لاد له واه 

: این آهشنک آن ادعی فأخیت: وی ری فیکم اتفلین* کناب الاه 
عزوجل 


وعترتی, کتاب اللّه حبل ممدود من السماء لی اارض. نی هل سستی: 
وان الاظتف. الخبیر غبرنی نیما ان جقتر فا ی. بردا علیت. الخوض: 
تاساروی تفه ری قمع( 

رسول خدا صان. ال علیه واله فرمود: احتمال می رود که من [به دیدار 
خداوند] دعوت شوم پس [اين دعوت را] پاسخ گویم. و من در میان شما 
دو چیز گرانبها می گذارم: کتاب خدای عزوجل و عترتم را. کتاب خدا 
ریسمانی است که از اسمان به سوی زمین کشیده شده است و عترتم 
اهل بیتم است و [خدای] لطیف و دانا به من خبر داده که این دو از هم جدا 
نمی شوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند پس بنگرید [شان ] مرا چگونه 
در مورد این دو حفظ می کنید. 


در قاموس می نویسد. 

و «الثقل» بفتحتین محرکه: متاع المسافر. . . وکل شیء خطیر نفیس 
مصون؛ (2) 

تقّل با دو فتحه به معنای کالای مسافر می باشد, و هر چیزی گرانبها و با 
ارزشی که مورد نگهداری قرار می گیرد. 


پیامبر اکرم تلو ال علیه وآله چون به مسافرت حقیقی می رود باید 


بهترین و باارزش ترین کالا را به همراه خود ببرد, اما بر اساس این روایت؛ 
ایشان این متاع 


ص :297 


1-1) . مسند احمد:3/17 حدیث 147 11. 
هنن المسساه سای له مرو شام ارت ام شا 
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گرانبها و نفیس را به عنوان میراث خویش باقی می گذارد تا مسلمانان با 
تسیب آن ار کر آفی م«ضلالت رها شود 


صحابه, صد نفر از تابعین و بسیاری از عالمان بزرگ در زمان های مختلف 
این حدیبت را روایت کرده اند. 


بسیاری از محدثان. صاحب نظران در علم حدیث و علمای بزرگ اهل سثت 
این حدیث را صحیح دانسته و در کتب خود نقل کرده اند. 

حدیث ثقلین از نظر محتوا نیز به امور زير دلالت دارد: 

یک) عصمت اهل بیت علیهم السلام 

تا رت عم المرام 

سه) همراهی و تعامل اهل بیت علیهم السلام با قرآن در تمام اعصار 
چهار) اصل دین بودن امامت 


بر آنتاین آنن خویت اهل میت ليم الشلام در کار کران قرار من کنرنه: 
پس حکم آن ها حکم قرآن است. 1 


معارضات و مناقشات در سند و دلالت حدیت ثقلین 


اش و ال و ای اسان ار ال ی ات 


ی را ام 


ص‌‌ :2۰ 


راویان اين حدیث موثق نیست لذا آن را جزء احادیث ضعیف به شمار 


اورده است. 


اما علاوه بر تواتر سند, این حدیث در کتب معتبر اهل سئت مانند صحیح 
مسلم نقل شده است ؛ ۰ پس خدشه در این حدیث. موجب مخدوش شدن 
اين کتب می شود. از این رو بزرگان اهل سئثت ضمن تاکید , بر این که 
احادیث صحیح مسلم قابل معارضه, مناقشه و تضعیف نیستند, 2 ابن 
جوزی را در این خصوص اشتباه دانسته اند. 


ابن حجر مکی مف کوند: 


ایراده فی 


العلل المتناهیه 
, کیف وفی 
صحیح مسلم 
وغیره. . . ؛ () 


ترمذی می کوید: [جدیت ]| خسن و غریب است نیگران نیز آن را آورده آند 
ایراد وی وارد باشد در حالی که حدیث در صحیح مسلم و غير ان امده 


۱ ت‌. 


و از آن جا که سند حدیث و دلالتش بسیار محکم است و نمی توان در اصل 
صدور و دلالت آن تزدید کرت برخی. قسمتی. از حدیت را پذیرفته اند آشا 
قسمت دیگر حدیث را که در مورد اهل بیت علیهم السلام است, تضعیف 
کرده اند. آبن تیمیه قسمت «[نی تارک فیکم الثقلین کتاب الله» را می 
تدیی نا مت ری واحل. بتی: هانعما لرن» بعت‌ها نی برتا ۳ 
الحوض» را ضعیف می شمارد. (2)هم چنین می گوید: ان النبی قال عن 
عترته آنها والکتاب لن یفترقا حتی یردا علیه الحوض وهو الصادق المصدوق, 
فیدل علی ان اجماع العتره حجه. . . لکن العتره هم بنو هاشم کلهم, ولد 
العباس وولد علی وولد الحارث بن 


ص‌‌ :29 


1-1) . الصواعق المحرقه:2/652. ۱ ۱ 
ام اه 7/2۱ دام کول رت ال مش و اتب فد 
تا اه الا فا ۱ 


عبدالمطلب وسائر بنی آبی طالب و غیرهم وعلی وحده لیس هو العتره 
وسید العتره هو رسول الله. (1) 


عده ای از بزرگان اهل سئت نیز اساسا بخش مربوط , به اهل بر بیت علیهم 
0 و ۳0 :1 


خطیب بغدادی حدیبت را چنین نقل می کند: 


یا آیها الناس ابّی فرط لکم وأنتم واردون علی الحوض, واتّی سائلکم حین 
تردون-علی, عن اللعلین فانظروا کیف تخلفوتن فیهما: التعل. الاکنز کناب 
الله سیب طرفه بید. الله قطرفه: نایدنکم فاستمسکها به ولا تضلوا ولا 
تبدلوا؛ (2) 


ای مردم من از میان شما می روم و شما در کنار حوض بر من وارد می 
شوید. در اين هنگام من از شما در مورد ثقلین خواهم پرسید؛ پس بنگرید 
که چگونه شأن مرا در مورد آن دو مراعات می کنید؟ ثقل اکبر کتاب 
خداوند وسیله ای است که یک سوی آن به دست خدا و سوی دیگرش در 
دست شماست؛ پس به آن چنگ زنید تا گمراه و دگرگون نشوید. 


وم ی و ۱ ۳ 
الک فد سافت وا بت 
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[- 1( . همان:7/280: به درستی که پیامبر گفت: عترتش و قرآن جدابی 
پذیر نیستند تا زمانی که در کنار حوض وارد شوند ؛ و او راستگو و تصدیق 
شده است پس این مطلب دلالت دارد که اجماع عترت حجت است. . . 
و ساثئر فرزندان ابوطالب و غیر از ایشان؛ و علی به تنهایی عترت نیست و 
اقای عترت خود رسول خدا می باشد. 

2- 2) . تاریخ بغداد:8/442. 


ونصحت فقال: اللهم اشهد؛ (1) 


من در میان شما چیزی می گذارم که در صورت چنگ زدن به آن پس از 
من گمراه نمی شوید [و آن] کتاب خداست و از شما در مورد من سوال 
می شود یس چه خواهید گفت؟ گفتند شهادت می د هیم که [پیام را] 


رساندی [رسالت را] ادا کردی و خیرخواه بودی. پس فرمود: خداوندا 
شاهد باش. 


برخی هم در مصداق «عترتی اهل بیتی» تشکیک کرده اند. (2) 
جعل احادیث معارض با حدیث ثقلین 


عده ای هم احادیثی را جعل و به عنوان معارض حدیث ثقلین مطرح کردند. 
وا ای هم 


اقتدوا باللذین من بعدی من آصحابی آبی بکر وعمر؛ (3) 

پس از من به دو نفر از اصحابم اقتدا کنید [یعنی ] ابوبکر و عمر. 
و در مرقاه آمده است: 

خذوا شطر دینکم عن الحمیراء؛ (2) 

و ی وا ای سا اعاسس اند نید 


و نیز در همین راستا احادیئی جعل کردند تا به حکومت های بعد از رسول 
خدا صلی الله علیه واله , مشروعیت بخشند. 


اما روشن است که اهل سئت نمی توانند مدعی عدالت همه حکومت ها 
باشند. لذا جهت توجیه حکومت ها, احادیثی را مبنای کار خود قرار دادند که 


ص‌‌ :3001 
1- 1) . الضعفاء عقیلی:2/250. 


2 ۱2 . مختصر تحفه اثنی عشریه:219. 
3- 3) . سنن ترمذی:5/609 حدیث 3805. 


44 . مرقاه المفاتیح:11/338. 


اطاعت از سلطان جائر نیز واجب است. در حدیثی که گذشت به این 
موضوع تصریح شده بود. در حدیثی دیگر امده است: 


تور هن العف الفی قانکم نون آاله الخی لک ۱11 

شما حقی را که برگردن دارید ادا کنید و حقوق خود را از خدا بخواهید. 

و نیز آمده است: 

با کی الله ارات ان قاست. علیتا آمراغ سالونا خفهم ویعتعونا حفنا, قما 
تأمرنا؟ قال 

ضرای اللّه علیه وله 

* استمغوا واطیعها. فانما غلبیم ما حفلوا وعلیکم ما خظلتم*21] 


ای پیامبر خدا اگر امیرانی بر ما حاکم شدند که حق خود را از ما خواستند 
اما از ادای حق ما امتناع ورزیدند در این مورد چه می فرمایید؟ فرمودند: 
بشنوید و اطاعت کنید آن ها پاسخگوی اموری هستند که بر عهدة آن ها 
نهاده شده است و شما پاسخگوی اموری هستید که بر عهدة شما نهاده 


شده است. 


در «کتاب الاماره» از صحیح مسلم بابی با عنوان «باب الوفاء ببیعه الخلفاء 
الأوّل فالاوّل» , «باب وجوب طاعه الأمراء» , «باب الأأمر بالصبر عند ظلم 
ولاه واستثثارهم؟ هبات فن:صاقه, الامزاع وان مدا الحقوق» باز شده 
است. (3)اهل سئّت از روایات این ابواب چنین نتیجه می گیرند که رسول 
خذا.ضلی. لاه علیه وآله از حکومت هاي ظالم پس از خود رضایت داشته 
آند. قعه افل.ست یر از این زدابات سار ده است بر اساس ففه آنان: 
قیام علیه حاکم فاسق و ظالم حرام است. نووی می گوید: 


وأما الخروج علیهم وقتالهم فحرام باجماع المسلمین وان کانوا 
ص‌ :3002 


1 , ضخیم بخاری: 316 3/1 حدیت. 34098 


2 2) . صحیح مسلم:6/19 حدیت 4888 سنن ترمذی:4/488 حدیث 
2199 
3- 3) . صحیح مسلم:6/17,13 و 19. 


فسقه ظالمین ؛ (1) 


باشند. 

شوکانی می نویسد: 

فد آخنم. الققهاع علی معمی طافه الساطان. الععلی ءالجمان معه. وان 
طاعته خیر من الخروج علیه ؛ (2) 

اجماع فقها بر وجوب طاعت سلطان پیروز و جهاد با اوست به درستی که 


نووی و شوکانی بر وجوب طاعت سلطان و حرمت خروج علیه وی ادعای 
اک اس ات وا دا رن 
تمهید الاوائل بابی با عنوان «ذکر ما یوجب خلع الامام وسقوط فرض 
طاعته» باز کرده و در آن جا می گوید: 


ینعی ام ام دک الم وت دلگ آموه 
سنا کفر هو آامان ومنما ترکه اقامه الضلاه مالعا ال دی ومتها سید 
ال فا 


وقال الجمهور من آهل الاثبات وأصحاب الحدیث: لا بنخلع بهذه الأمور ولا 
بذعه الب من .معاضی. اللم. واختخوا فی زلک. باخبار کتبره متظاهره غعن 
النبی 

صلی آااه یمه اه 

وعن أصحابه فی وجوب طاعه الاْنمه وان جاروا واستأثروا بالأموال وآنه 
صلی الم هه اه 

قال: اسمعوا وآطیعوا؛ (3) 

ص :303 


ان مها نیمسای 12/229 
2- 2) . نیل الاوطار:7/201. 


3- 3) . تمهید الاوائل :8 1/47. 


اگر کسی بگوید نزد شما چه چیزی موجب خلع امام می شود؟ به | و گفته 
می شود: اموری از قبیل [امور زیر ] موجب خلع امام می شود: + کفر ب بعد از 
ایمان و ترک اقامة نماز و دعا نزد آن و در نظر بسیاری از مردم فسق, 
ظلم, غصب اموال و ظلم و تعدی, توهین و تحقیر, تضییع حقوق دیگران و 
تعطیل حدود و احکام [از مواردی هستند که موجب خلع امام می شود ]. 


[نمی گوید اجماع بلکه می گوید] اکثر اهل اثبات (یعنی علمای کلام) و 
علمای حدیث گفته اند؛: امام به واسطه این امور خلع نمی شود و خروح 
علیه او لا زم قضف | ند بلکه موعظه و ترساندن او و ترک اطاعت او در 
مواردی که معصیت خدر می ۰ خواند, واجب است و در این مورد به 
تمیاتتقرآماتی از ساعیر صلی لاه علیه ماه مه اصحات ام ا سا مس که 
که در و وت طاعت ائمه [صادر شده است ] هر چند ستم کنند و اموال 
ودرا رنه اس ات ماو الم ریت لا 


ابن کثیر هم در علت وجوب اطاعت از سلطان می گوید: 


دا ی زا سس فص ی آفه یعا ی و 
ارم لا ف سار الوروتوم ام وس الما 
ونهب الاموال وفعل الفواحش؛ (1) 


بر اساس صحیح ترین قول علما اگر امام فاسق شود به مجرد فسقش 
عزل نمی گردد و خروج علیه او جایز نیست به خاطر مفاسدی که این کار 
دارد؛ مثل بروز فتنه, وقوع حرج و مرج. ریخته شدن خون ها و از بین رفتن 
اموال و کارهای ناروا. 


ص‌‌ :304 


1- 1) . البدایه والنهایه:8/245. 


بدین ترتیب روشن شد که در مورد عدم جواز خلع امام فاسق و حرمت 
خروج علیه او, اجماعی وجود ندارد. و برخی از عالمان سنی هم تالی 
فاسدهای خروح علیه امام را دلیل عدم جواز ان دانسته اند. و محصّل کلام 
آن ها اين که آگر شرایط برای امر به معروف و تهی از منکر, رفع ظلم و 
دگرگون ساختن اوضاع جامعءة اسلامی مهیا باشد. برکناری حاکم ستمکار, 
لازم خواهد بود. اما اگر خروج علیه سلطان فاسق و ظالم پیامدهای بدی 
داشته باشد در این صورت باید صبر و تحمّل نمود. 


از اين بیان روشن می شود که دستور رسول خدا صلی اللّه علیه وآله به 
اطاعت از حاکمان ستمکار-اگر صحیح باشد-از باب توصیه به تقیه جهت 
حفظ جان و مال و آبرو بوده و هرگز بیان گر رضایت ایشان از ز حاکمان پس 
از خود نیست. علاوه بر این که به اعتراف برخی از عالمان سنی, حاکمیت 
ظالمان و عاتران جلافت. بسانت سمل جدا خلین الله کلنه واله تیشت 
بلکه پادشاهی است. شیخ محشّد ابوزهره می گوید: 


(ذا خرج الحاکم عن شروط الولایه هذه بأن کان تولیه بغیر رضا المومنین, . 

. او کان من غير قریش او کانت المبایعه غیر حژه او خرج عن حدود 
العداله, ففی هذه الحال قزر جمهور الفقهاء: آن ولایته لا تعتبر خلافه نبویه 
ولکن تغتیر ملکا. دنیویا. ولذا قالوا فی ولایه پزید بن معاویه: انها ولایه ملک 
لا ولایه خلافه؛ (1) 


اگر حاکم شرایط ولایت و رهبری را از دست داد به اين که رهبری وی 
بدون 
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بادشاهی بوده ازسات و بلی امه که خود جانشینان ول "7 می 

دانستند, استحقاق خلافت را نداشتند ! وقال ابن عباس, لابی موسی 

الأشعری: ولیس في معاویه خله یستحق بها الخلافه وقال آبو هریره فیما 

شنه رن سول رال صای ااان قلیه الده القل فه بالمدیه والهای شام 
, تاریخ دمشق:1/183, البدایه والنهایه: 6/247. 


رضانت مرخم نود با حاکم فریشی نبود با تست با اه ازاداته-صورت: تگر فیه 
نبود يا از دایره عدالت خارج شده بود در این حال اکثر فقها چنین مقرر 
کرده اند که رهبری او به اعتبار خلافت پیامبر نیست بلکه از باب پادشاهی 


دنیایی است و لذا در مورد رهبری یزید گفته اند: رهبری او سلطنت دنیایی 
است نه رهبری [به اعتبار ] خلافت. 


از آن جا که حدیث ثقلین به روشنی بر امامت اهل بیت علیهم السلام 
دلالت دارد, لذا جهت خدشه در آن, روایات مربوط به اطاعت از حاکم و 


سلطان جعل و نقل شده تا امامت و حق اهل بیت علیهم السلام پوشیده 
بماند؛ اما حقایق تاریخی به هویدایی تمام. کذب و باطل بودن احایث 
معارض را نمایان می سازد. (1) 


رسول خدا ضلی الام غلیه. 2 برای پیشگیری از تفرقه و گمراهی اشت 
آن ها را به تمسک به ثقلین توصیه کرد و در عین حال از حوادث آینده آگاه 
ی از حاکسه اقامانصاالتن از خود خبر مي داد چنان که قرآن هم 
به ارتداد مردم پس از رسول خدا صلی الله علیه واله اشاره می کند و می 
فرماید: 

«ً قاِنْ مات َو قَتل النقَلبتم علی أعفابکم» ۳۹ 

آیا چنان چه پیامبر رحلت کند یا کشته شود شما : به [آشرک ] سابق خود 
برمی گردید. 

رل ضذا صلی اللهغلنه وال تیر دز عفر ات ود فر نود 

الشرک فیکم آخفی من دبیب النمل ؛ (3) 


شرک در میان شما مخفی تر از ردیای مورچه است. 


ص :306 


1- 1( . در آینده بطلان آن احادیت را به تفصیل بیان خواهیم کرد. 

2- 2( . سوره آل عمران: آیه 214( 

3- 3) . للادب المفرد:250 حدیث 716, المستدرک علی 
الصحیحین: 2/319 حدیث 3148, کنز العمال:5 3/47 حدیث 501 7. 


و نیز فرموده اند: 
آلا ٍن فیکم من بعدی کارا یضرب بعضکم رقاب بعض؛ (1) 


دیگر را خواهند زد. 


در صحیح صحیح مسلم حدیثی از حذیفه نقل می شود که بر اساس آن, رسول 
حدا ضلی اللن فلس واه در مه روانش ار حور فرمودند: 


یکون بعدی انم لا بهتدون بهدای ولا یستئون بستتی, وسیقوم فیهم رجال 
کلونم خلوب, الشاطین کی سنعان انس فال: فلت کیت اصنم: با وشول 
الله آن آدرکت ِِ نسمع وتطیع ۳۳۰ وان ضرب ظهرک وأخذ 
ما اد ۳ 


بعد از من امامانی خواهند بود که به هدایت من نرسیده اند و به سنت من 
عمل نمی کنند و مردانی در میان آن ها به پا می خیزند که قلبهایشان قلب 
شیطان در کالبد انسان است. عرض کردم: ای 1 
وآله چنان چه آنان را درک کردم, در مقابل آنان چگونه رفتار کنم؟ فرمود: 
[فرمان ] امیر را بشنو و اطاعت کن حتی اگر بر پشت تو بکوبد و مالت را 
بگیرد [دستورش ] بشنو و اطاعت کن. 


تا زاین زوشن است کم‌رتول وا علی الم غلبه وال از وقايع آینده اقا 


بودند, به همین جهت ضمن توصیةٌ مسلمانان به چنگ زدن بر قرآن و عترت 
حاکم شدن کفر را بر ایشان گوشزد کردند؛ در نتیجه باطل بودن احادیثت 
معارض با حدیت ثقلین واضح و اشکار است. 


ص‌‌ : 3007 
1- 1) . المستدرک علی الصحیحین: 1/171 حدیث 318. 


۰-2 2 ضحیح مسلم«6/20 عدیت. 4891 اشتتن. سسقی :8/157 خورت 
0 المستدرک علی الصحیحین: 4/547 حدیث 8533. 


اما برخی از اهل سئت جهت توجیه این روایات کوشیده اند که مصداق 
حاکمان جور را کسانی غیر از خلفا معرفی کنند. از اين رو احادیت 
(1)دیگری جعل و به پیامیر اکرم ضلی الله علیه وآله تسنبت داده اند که بر 
اساسد نها له ول خا لیام اه واله شا سی: ال بش ار 
رحلت ایشان دوام خواهد داشت. این مدت مطابق حاکمیت خلفاء ثلات, 
حکومت ظاهری امیرالمومنین علیه السلام و حکومت چند ماهة امام حسن 
مجتبی علیه السلام است. 


بر این اساس حکومت هایی که بعد از سی سال تشکیل شود., خلافتِ 
رسول خدا صلی الله علیه واله نیست بلکه سلطنت و پادشاهی است. 


سئّت معتقدند که پس از برچیده شدن بساط عباسیان به دست هلاکوخان. 
سلطنت هم به پایان رسید و «الحکم لمن غلب» شد. پس از نظر اهل 
سنت حکوفت از آن کسی است که بر خریف پیروز شود. 


اما با توجه به آن چه گذشت بسیار روشن است که رسول خدا صلی اللّه 
علیه وله با آگاهی از وقایع پس از خود دستور داد, مسلمانان به قرآن و 
عترت تمسک کنند و در عین حال باطل بودن حاکمیت غیر عترت را به 
قوایفنی تفا اغام تب تارضاینت ودرا اد خکوفت انار ابرار داشت: 

در نتیجه بطلان احادیثی که اهل سئت به عنوان معارض با حدیث ثقلین 


مطرح می کنند بسیار روشن و واضح ,است و نادرستی احادیئی که 2 
تهجیه: خا کمیت فد از سول خدا ضلین.الله علیه واله حعل .مضه 


سا سس ات اس 


ص :308 


1- 1) . سنن ترمذی:4/503 حدیث 2226, صحیح ابن حبان:15/392 
حدیث 6943. 


ول خدا ضای االه انم رال رم وید 


انما مثل آهل بیتی فیکم کمثل سفینه نوح من رکبها نجا ومن تخلّف عنها 
هلک؛ (1) 


همانا مَثل اهل بیت من در میان شما به مَثل کشتی نوح می ماند که هر که 
بدان سوار شد نجات یافت و هر که از آن تخلف کرد هلاک گردید. 


قعفت آختر روایت به عابیز. مختلفی خفل شدم است. در برخی فتاه آمده؛ 
ومن تخلف عنها رح به فی النار. (2) 

عده ای چنین آورده اند: 

ومن تخلف عنها زج فی النار. (3) 

و بالاخره در برخی از نقل ها عبارت چنین است: 

ومن تخلف عنها غرق. (4) 


در برخی روایات لفظ «ائما» افتاده و در برخی نقل ها نیز واژه «کمثل» به 
«متل» تبدیل شده است. اما مضمون حدیت در همه این نقل ها واحد 


است. 


نشیم افرم صلی الاه عم واه سا اففاون از فسات کل هام سای های 
اه 1 


پرداخته است. (د) 


ص :309 


1- 1) . فضائل الصحابه:2/785/1402, المعجم الاوسط:49 و 
5 ن المعجم الکبیر:3/45:2637,. المستدرک علی 
الصحیحین:2/373 حدیث 3312, حلیه الاولیاء:4/306 و 3/163, مسند 
الشهاب:2/273, البلدانیات:1/186 حدیث 29, کنز العمال:12/94 حدیث 
3169 


2 2 التهايه .فی: غریت الاتر 2/7/23 .اج العروسشن :73 4/2: لسبان 
العرب:3/20. 

3- 3) . ذخاثر العقبی:20, نزهه المجالس:365. 

4-4) . المستدرک علی الصحیحین:3 2/37 حدیث 3312 و 3/163 حدیث 
0 نزهه المجالس:365. 

5- 5) . مانند: تشبیه امیرالمومنین علیه السلام به انبیاء پیشین (حدیث 
تشبیه) تلشبیه اهل بیت علیهم السلام به ستاررگان هدایت (حریثت نجوم) , 
که تحت ام ال مین له متام رسول خداصات ام عایه ۳1 
به نسبت هارون با موسی (حدیت منزلت) و 


در اين حدیث رسول خدا صلی اللّه علیه وآله اهل بیت خود را به: کتفتتن 
نوح تشپیه کرده است. بز آشاس ایات فران مخید امن که خداوند اراده 
کرد بز أقت توح بلا نازل کند, به حضرت نوح علی نبینا واله وغلیه الشلام 
دستور داد تا یک کشتی بسازد و موّمنان را هتفه آز.. شون بر ان دعوت 
کند. پس از آن طوفانی برپا شد و آب تمام سطح زمین و حتی ارتفاعات را 
فرا گرفت. بدین ترتیب موّمنانی که دعوت پیامبر خدا را پذیرفته و بر 
کشتی سوار شده بودند, نجات یافتند, و قوم نوح که بی اعتنا به دعوت نوح 
از سوار شدن بر کشتی سرباز زدند, هلاک گشتند. 


با فوخهبه این داستان فرانیم ضعنای زوایت رسول خدا ضلی آلاه عله ولد 
بسیار روشن و آشکار است. ی اسان این حدیت شریف؛ همه عالم را 
طوفان فتنه فرا گرفته و همه در معرض هلاکت هستند. مردمان همگی در 
ظلمت جهل و گمراهی فرو رفته اند جز آنان که به وصیت پیامبر خدا صلی 
له علیه وآله گوش فرا داده اند, و با سر سپردن به اهل پیت ایشان علیهم 
و راه نجاتی جز سوار شدن بر کشتی نداشتند 1 
علیهو له نی برای. بات رتسا ری‌ها ره ایح نخسی به آهلمت ارم 
السلام ندارند. 


الف) داستان کشتی نوح خدای تعالی می فرماید: 


«و اصتع تع ملک با نت و وخینا و لا تخاطییی فی آلذین ط۳لَموا هم مُعْرفونَ* 
و بِصتَعٌ الفلک, و کلما مر علیّه قلاً من قَوّمه سَخژوا وثة قال آن ده تسَحروا متا 
قاناً تب تسه یر کها شخ ون ۱1۰ 


ص‌‌ :10 3 


1- 1) . سوره هود: آیه 37 و 38. 


در حضور ما و به دستور (و وحی) ما کشتی بساز و در مورد ستمکاران با 
من سخن مگو که آن ها غرق خواهند شد و نوح کشتی می ساخت و هر 
زمان عده ای از قومش بر او می گذشتند او را مسخره می کردند (نوح) 
می گفت اگر شما (امروز) ما را مسخره می کنید پس ما هم روزی شما 
را همین گونه مسخره خواهیم کرد. 


سپس خدای تعالی به فرزند نوح اشاره می کند و می فرماید: 


«... و نادی و ابتة و کان فی مفزل با بت ارب ققنا و لاتکن مة 
آلکافرین* قالَ ٍِِ / خل سضقی فرع الساء فال ! عاضم انوم من 
امرٍ اللو. ..» ؛(1) ۲ 


, .و نوج فرزندش را که در کناری بود ندا کرد ای پسر تو هم با ما به 
کشتی در آی و همراه کافران مباش (اما پسر) گفت به زودی به کوهی پناه 
می برم که مرا از (غرق شدن در) آب حفظ کند (نوح) گفت امروز هیچ 
حافظی در مقابل کار خدا وجود ندارد. 


ب) وجه تشبیه اهل بیت علیهم السلام به کشتی نوح 


ذر‌انن آبات صرزیه شده که برای. ات توح هیچ تاه ای جر کشت وجوة 
ندارد, و رابطة پدر و فرزندی هم بدون ایمان نجات بخش نیست, هم چنین 
افت سول خدا صلی الله علیه واله نیز بای تجات. از .طلاکت: ضلالت و 
شقاوت: بایدر کشت احل ثیت ایهم اللام راسابند .وا وان سجن بو آن 
نم تسا حل بحات تسد 


نویسد. 
شبّه الدنیا بما فیها من الکفر والضلالات والبدع والأهواء الزائغه 


«فی بَخرٍ لَجٌْ بعْشاه مَوَح من فوقه مَوْح من فوقه تخاب اما 2۶ بعضها 
فوّق بعض» (2) 


وقد أحاط بأکنافه وآطرافه الأأرض کلها ولیس منه خلاص 
ص‌‌ :311 


1- 1) . سوره هود: آیه 42 و 43. 
2- 2( . سوره نور.: ابه 0 


ولا مناض الاتلک السفنته: (1] 


دئیا و آن چه در انست از کفر و بدعت و خواهش های نفساني گمراه 
کننده, تشبیه شده است به «دریایی عمیق که موجی ان را پوشانده و بالای 
آن موج دیگری است و بر فراز ان ابرهای تیره بعضی بالای بعضی دیگر» 
که به اطراف و اکنافش همه زمین را احاطه کرده و خلاص و راه گریز از 
آن شنت محر ایک کی 


ملا علی قاری نیز ضمن نقل عبارت طیبی آن را تایید کرده است. (2) 
در فیض القدیر هم وجه تشبیه اهل بیت علیهم السلام به کشتی نوح چنین 


تبیین شده است : 
وجه القشبیه: آن التخاه نت لاهل السفیته مره قوم توح فاتبت المضظفین 
صاین االبعلیه واه 


لته بالتمسک بأهل بیته النجاه وجعلهم وصله لیها. ومحصوله الحث علی 
التعلق بحبهم وحبلهم واعظامهم شکرا لنعمه مشتفهم والأخذ بهدی 
علمائهم, فمن آخذ بذلک نجا من ظلمات المخالفه وای شکر النعمه 
المترادفه, من ایغ وق فی سار الکفران ار الطفتان تاستعفه 
النیران؛ (3) 

نجات برای اهل کشتی از قوم نوح ثابت است پس مصطفی صلی ال 


الق انا اه‌کسست سات اه ماه ی بق اه سس را 
ا اس کند ب آشان نا یاه خسن ات فبار دادم است: 


و نتیجة [اين تشبیه ] ایجاد انگیزه برای چنگ زدن به محبت اهل بیت علیهم 


[مردم به 
ص‌‌ :31 
اب شرت الفتی علی مان لاس 11/516 


2 2) . المرقاه فی شرح المشکاه: 11/327. 
3-3) . فیض القدیر:2/658 حدیث 2442. 


اسلام] و گرفتن هدایت از علمای اهل پیت است؛ پس هر کس به 


را ادا کرده است 0 
سرکشی غرق می شود و مستحق آتش می گردد. 

و ات تب ۳ ات 
شقاوت باید با تمسک به اهل بیت علیهم السلام و سوار شدن بر این 
کشتی نجات., خود را , ۱ رساند. 


این نود اعتراف ال ست نف طلالت: توا کیت بر آماشت. اه بوت 
علیهم السلام , . و سند این حدیث نیز بسیار محکم است, و عدة کثیری از 
بزرگان حدیث سثی این حدیت را روایت ت کرده اند. احمد بن حنبل, ابوبکر 
بژار. خطیب بغدادی, فخر رازی, ذهبی و ابن حجر عسقلانی, از جمله 
کسانی هستند که حدیث سفینه را روایت ۳ سیوطی در مورد سند 
حدیث سفینه می گوید: 


اخرج آبو بعلی والبژار والحاکم عن آبی ذر؛ (1) 

اتویعلیز بزان فا کم .این کیت را از ایور تعل کرون اند 
ابن حجر مکی می نویسد: 

جاء من طرق عدیده یقوی بعضها بعضا؛ (2) 


این حدیث به طرق متعددی نقل شده که برخی طرق برخی دیگر را تقویت 
می ک: 


حاکم نیشابوری هم می گوید: 
ص‌‌ ود 


1- 1) . الخصائص الکبری:2/395. 
2 2) . الصواعق المحرقه:2/445. 


خطیب تبریزی در کتاب مشاه المصابیح (2)حدیث را به احمد بن حنبل 
نسبت می دهد و از او نقل می کند. شسه اضر لو ات کهنکت. ار 
محدئین معاصر اهل سنت است., در تحقیق کتاب مشکاه متذکر می شود 
که بر اساس نقل خطیب تبریزی باید حدیث سفینه در متشد احمد آضدم 
باشد. اما در چاپ های موجود از مسند احمد این حدیث وجود ندارد. هم 


چنین در کتاب الصواعق المحرقه این حدبت به صحیم مسلم نسبت داده 
شده است (3)در حالی که در چاپ های موجود کتاب مسلم حدیث سفینه 


حذف شده است. 
اما قلی رغم این تصرفات؛ حدیث سعفینه از حیت سند و دلالت بسیار محکم 


است و اهل سئت نمی توانند در ان مناقشه کنند. 


این حدیث نیز به خوبی گویای اصل دین بودن امامت است و امامت اهل 
بیت علیهم السلام و حقانیت شیعه را اثبات می کند. مرحوم علامه حلی 
نقل فرموده است که روزی از خواجه نصیر الدین طوسی رحمه الله 
پرسیدند: : «دلیل شما بر امامت اهل بیت علیهم السلام چیست؟» ایشان در 
پاسخ گفت: تشل ک | نان او اه فرمود: 


«ستفترق امتی علی ثلات وسبعین فر قه, واحده منها ناجیه والباقی فی 


ضلی: آلله عانه رالد 

الفرقه الناجیه والهالکه فی حدیث آخر صحیح متفق علیه وهو قوله 

صا ی ار کای بان 

: مثل آهل بیتی کمثل سفینه نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق, 
توجها القرقه ناخ هی العرفه اافامش لا ممبانتوا جمتم اهب وجمره 


المذاهب قد 


ص‌ :314 


1- 1) . المستدرک علی الصحیحین:3 2/37 حدیث 3312. 


2 2) . مشاه المصابیح:3/348 حدیث 6174. 
3-3) . الصواعق المحرقه: 2/445 


اشتر کت قی اهنوا || وفاتی: 


به زودی امتم به هفتاد و سه فرقه متفرق خواهند شد. یک فرقه نجات می 
باند .و سای در انش ند سول دا صای اه عاید والم فرقت ها 
تا وی ی ات او ای 
ار سا او ای 


پس ما فرقء نجات يافته را فرقة امامیه یافتیم؛ زیرا آن با جمیع مذاهب که 
در اصول عقائد مشتر کند, تفاوت دارد. 


روا ها یات ان مرن وت وشوو 
ومن تخلف عنها هلک ؛ (1) 
هر شاد احل مت لیم الساامعلی کند هلا یم شود 


با ضمیمه این دو حدیث به یکدیگر امامت ت اهل بیت علیهم السلام و اهل 
نجات بودن پیروان ایشان به روشنی اثبات می شود. اما اهل سئت که 
چاره ای جز پذیرش سند و دلالت روشن حدیث سفینه ندارند. جهت بر حق 
جلوه دادن خود ادعا کرده اند که پیروان واقعی اهل بیت علیهم السلام 
انانند و ادعای شیعیان مبنی بر پیروی از اهل بیت علیهم السلام دروغ 
است. برخی دیگر محبت اهل بیت علیهم السلام را راه نجات معرفی می 
کنند و مدعی دوستی با اهل بیت علیهم السلام هستند. ابن حجر هیتمی در 
مورد دلالت حدیث سفینه می تِ 


مشر‌فهم وآأخذ بهدی علمائهم نجا من ظلمه المخالفات ! (2) 
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1-1) . منهاج الکرامه:49, ر. ک شرح منهاج الکرامه:1/124. 
2 2) . الصواعق المحرقه:2/446. 


علت تشبیه اهل بیت به کشتی آدر آن خدیتی که گذشت ] این است که هز 
کسیف ایشان را دوست بدارد و تتو گت بشمارد به خاطر سپاسگزاری از 
نعمت وجودشان و به هدایت علماء ایشان گرایش نماید, از گمراهی 
سرپیچی ها نجات می یابد ! 


اما روشن است که محبت, بدون تبعیت, معنا ندارد و برای نجات از هلاکت 


تافیل حدیث توسط فخر رازی: 


فخر رازی جهت توجیه عقاید خویش, دست به تأویل حدیث زده و گفته 


۰ 1 


راکب البخر بختاخ الن آمزين: آخدهما: السفيته الخالیه غعن العنوب: والتقب: 
والثانی: الکواکب الظاهره الطالعه النیره, فاذا رکب تلک_السفینه ووقع 
نظره علی تلک الکواکب الظاهره, کان رجاء السلامه غالبا. فکذلک رکب 
آصحابنا آهل, السنه حتٌ آل محشّد ووضعوا آبصارهم علی نجوم الصحابه, 
فرعوا هن الله تعالی آن یفو ها المط مه والهعاده فی الدنیا واا وه" ۱۱۱ 


کسی که به کشتی سوار می شود به دو چیز نیاز دارد یک کشتی بدون 
عیب ونقص و دوم ستاره های ظاهر و نورانی و روشنایی بخش پس چنان 
چه آن: کنشتن ۱ سوار شد وف آن ستاره های آشکار نگاه دوخت امید 
لاهن .سین زود شتن. نم همین جفت فمرآهان ستی ما مر کی دی 
آل محمّد سوار شده و به ستارة صحابه چشم دوخته اند و از خدای تعالی 
امید رستگاری و سلامت و سعادت در دنیا و آخرت دادند. 


هی ماظی: شندم. که براسانن. حجفت.<اضخایی. کالتجوه بامم افندتم 
اهتدیتم» 
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1- 1) . تفسیر کبیر:27/596. 


کشنتین اهل بیت برای اعتت در مسیر نجات به ات 9 ِِ ِِ 
اخاب مستن ها صامم ۱ ۷ ۳ 7 نجانند. 


در پاسخ فخر رازی باید گفت: 


ال پزر کانی ان اهل ست مت اخمد بخ ختیل.ه دیحران حدیث «اصحابی 
کالنجوم» را ضعیف دانسته اند. (1)ابن تیمیه در این باره می گوید: 


واما قواه: اضتاین.. ب فهدا الخدیت ضرف ضقه: ال الخییت: :بو لین 
هو فی کتب الحدیث المعتمده؛ (2) 


اما روایت «اصحابی کالنجوم. ۰ ۰ ضعیف است و اهل حدیبت را ضعیف 
دانسته اند. . . و آن در کتاب های حدیثی مورد اعتماد [و معتبر] وجود 
ندارد. 


ثانیا: بر فرض پذیرش صحت این حدیت. ستارگان در روز هیچ نقشی در 
جهت یابی کشتی ندارند. 


و ثالثاً: بر فرض این که کشت فقط به هنگام شب حرکت کند باز هم هر 


ال ان اسان حون تفه رش آناعت ال بت باس خی 
الله علیه وآله تنها راه نجات است. و این موضوع بیان گر اصل دین بودن 


شالت اشامت است. 
حدیث چهارم 

قال رسول اللّه 
خی لاه اه واه 


: من سم آن یحیی حیاتی ویموت مماتی ویسکن جنه عدن غرسها ربی, 
فلیوال علیا من بعدی ولیوال ولیه ولیقتد 


ص‌‌ ۵ 5 


[- 1( . در تحقیق این حدیت ساختکی رساله فشفای تألیف کرده ایم و 


2 ه) متاخ الشسته 7 ۵/25 


بالأئمه من بعدی, فانهم عترتی خلقوا من طینتی ورزقوا ۳ وعلمي, 
فویل للمکذبین بفضلهم من امتی القاطعین فیهم صلتی لا آنالهم الله 
شفاعتی ؛ (1) 


رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله فرمود: هر کس شاد می شود به این که 
زندگیش مثل زندگی من و مرگش مانند مرگ من باشد و در بهشت عدنی 
کفدای ای ان را کاشته‌است اکن داد ادعلی رنه ده 
دوستداران او را دوست بدارد پس از من و پس از من به اهل بیتم اقتدا 
کند؛ زیرا ایشان اهل بیت من هستند و از ژ طینت من خلق شده آند و از فهم 

و علم من روزی داده شده اند پس وای بر کسانی از امتم که 

ایشان را تکذیب کنند و صله مرا در مورد ایشان قطع کنند, 1 
شفاعتم را , به ایشان نمی رساند. 


از این حدبت به خوبی استفاده می شود که اهل بیت رسول خدا| صلوات 
له علیهم اجمعین ادامه ایشان هستند, از طینت ایشان خلق شده اند, و 
بقین تریب‌خار فقدان سول اللف‌فلن اللم: علیه وال را بز‌می کینه 9 
مقتدا باشند چنان که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله مقتدا بود. ك 
قهم مه عم رل ااصضلی ملق و اتضرا به اشان عصا قزر فده آسوت 
لذا شایسته اطاعتند. اطاعت از ایشان تنها راه نجات و عدم متابعت از 
ایشان موجب بدبختی است. صلء رسول حذا خی الا 1 وآله با صلءة 
اهل بیت ایشان علیهم السلام محقق می شود و قطع کنندگان این صله از 
تشعاعت ماس صلی الم له وله مسر نسند. 


: ِ , 11 1 ۳ ‌ِ زیم 1 
در تفاسیر شیعه و سبی ذیل ابه 5 لسَوف بعطیک زبک فتزضی» (2)امده 
است که 


ص‌ :31 
1- 1) . حلیه الاولیاء:1/86, تاريخ دمشق:42/240. 


2 2) . سوره ضحی: آیه 5: پروردگار تو به زودی به تو چندان عطا کند که 
تو راضی شوی [در دنیا نصرت و در آخرت مقام شفاعت به تو بخشد ]. 


بیاشین. کنخ .صاین ال علیه واله به قدری گناهکاران ین خویش را 
شفاعت خواهند کرد تا ان که راضی و خشنود گردد. (1) 


به تصریحم روایات شیعه (2)و سنی شفاعت پیامبر اکرم صلی اه علیه 
وال شامل اهل کباثر نیز خواهد تشد طبراتی از برسول خدا صلی اللم۶۰ارة 
حاله تقل.مف. کند: 


شفاعت من برای اهل کباثر از امتم می باشد. 


با این همه به تصریح حدیث مورد بحث., عدم متابعت از اهل بیت علیهم 
السلام گناهی است که هرگز بخشیده نمی شود, و شفاعت رسول خدا| 
صلی اللّه علیه وآله منکران ولایت و مقتدا بودن اهل بیت علیهم السلام را 
شامل نمی گردد. با توجه به این نکته روشن اتست. که امامت, از اصول 
دين است و انکار آن انکار یکی از اصول دین و گناهی نابخشودنی است. 


ین سای ام اسان 

تا این جا با توجه به آیات قرآن مجید و روایات مورد اتفاق فريقین, به 
روشنی آثبات شد که امامت از اصول دین است. اما اهل سد سنت بدون توجه 
به کتاب خدا و سّت منقول در منابع معتبر خود, امامت را از فروع دین می 
لا نزاع فی آن مباحث الامامه بعلم الفروع آلیق؛ (4) 
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1- 1) ک: البرهان:683/ظ, تفسیر کبیر:31/194. معالم التنزیل 
بغوی 2/267 الکشف والبیان:10/224, الدر المنثور:6/361 و تفاسیر 
دیکر ردیل نسنوزه خی آبه 5 

2 2) . رسائل المرتضی :4 الکافی حلبی:469 و منابع دیگر. 

3- 3) . التاریخ الکبیر:1/170 حدیث 09:, المعجم الاوسط :4/43, کنز 
العمال:8 14/39 حدیث 39055. 


44 . شرح مقاصد:2/271. 


شود. شایسته تر است. 


۱ ۳ ی 
۳0 افافت: در فروع دین تست بلکه ایجن. صریحا. این بحث را از فروع 


دین شمرده است. 


این قول در بین اهل ۹ سبت مشهور و معر وف است, و تقریبا می توان ان را 
به همه آن ها نسبت داد. حتی برخی در این مورد ادعای اجماع کرده اند. 


(0 
نظر قاضی بیضاوی و نقد آن 


اما برخی از عالمان سنی ضمن اشاره به اعتقاد شیعه-مبنی بر اصل بودن 
اافت 0 را پدیرفته اند ۲ .یه رعم حوز ان اي طربی: اعهای به امامت 
ها سا 


قاضی بیضاوی می نویسد: 


الفصل الثانی فیما علم کذبه وهو قسمان: الأول: ما علم خلافه ضروره ان 
استد لالا. . الثانی: ما لو صح نا 
ای اس ال ام ار 


تفت الشتیعه. آن. الفض یل علی: امامه.علت ول بتواتر کما لد خواتر 
الا قا مه وااتسفيه دمعحزات آلرننو ز. 


صلی لاه یه له 


. قلنا: الأولان من الفروع ولا کفر ولا بدعه فی مخالفتهما, بخلاف الامامه. 
اما علک السصر اف فامله الما هدن 121 
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1-1) . مواقف:3/574, شرح مواقف:8/344. 
2 2) . الابهاج فی شرح المنهاج:2/295. 


باب دوم در اخبار [است که] شامل فصولی است. فصل دوم در مورد 
اخباری است که دروغش دانسته شده است و ان بر دو قسم است اول 
ار و ای ما ان 
که در صورت صحت. انگیزه فراوانی برای نقل آن بود [و باید به گوش ما 
می رسید] چنان که می دانیم شهری بین مکه و مدینه وجود ندارد چرا که 
اگر [چنین شهری] بود حتما نقل می شد [و به گوش ما می رسید]. 


شیعه ادعا می کند که نص, بر امامت علی علیه السلام دلالت دارد در 
حالن مهار رصان کب اما سره هار با شیم اه رین 

الرحیم و معجزات رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله به تواتر به ما نرسیده 
است. می گوئیم دو مورد اول - یعنی اقامه و تسمیه-از فروع دین هستند و 
مخالفت و عدم پذیرش آن دو موجب بدعت و کفر نمی شود؛ بر خلاف 
امامت (که از اصول دین است و مخالفت با آن موجب کفر است] و اا 
[عدم تواتر در نقل ] معجزات ت پیأمبر به دلیل قلت مشاهده کنندگان 1 


هاست. 


شا فضای اسست موم ات از اسیل ی اش و ار 
موجب بدعت و کفر می گردد؛ لذا چنان چه لصی در این زمینه وجود 
داشت. می بایست افراد زیادی ان را نقل می کردند. اما از ان جا که این 
نص به تواتر به ما نرسیده است. پس چنین نصی وجود نداشته است. 


سبکی در شرح این عبارت می نویسد: 


آجاب. ۰ بخلاف الامامه, فانها من الاصول ومخالفتها بدعه وموثره فی 
الفتن, فتتوافر الدواعی علی نقلها؛ فلما لم تتوافر دل علی عدم صحته؛ (1) 


ص‌‌ : 321 


1- 1) . همان:2/296. 


پاسخ می دهد به خلاف امامت. پس امامت ت از اصول است و مخالفت با آن 
بدعت و انگیزه فتنه است و انگیزة نقل آن فراوان بوده است لذا عدم 


اسنوی نیز می نویسد: 
وخالفت الشیعه فی القسم الثانی فلاعت ان النص الجلّی دل علی امامه 
علی 


ولم یتواتر غیره من الامور المهمه کالاقامه والتسمیه فی الصلاه ومعجزات 
الرسول 


ای له اند 


. . . والجواب عن الاأولین-وهما الاقامه والتسمیه-أنهما من الفروع 
نقلهما, بخلاف الامامه فانها من اصول الدین ومخالفتها فتنه وبدعه؛ (1) 


و شیعه در قسم دوم مخالفت کرده و مدعی شده است که نص آشکار بر 
امامت علی علیه السلام دلالت می کند؛ در حالی که متواتر نیست. چنان 
که غیر از امامت ار نیز تواتر وجود ندارد. مثل اقامه و 
تسمیه در نماز و معجزات رسول خدا صلی الله علیه وآله . پاسخ در مورد 
اول, که. امزاد | اقامه و تیه مف باشدر آنسنت که ان دو از فروع هسشتند. و 
انگیزه های زیادی برای نقل ان دو نبوده است؛ بر خلاف امامت که از 
اصول دین و مخالفت با ان فتنه و بدعت است. 


وجود نصوص متواترٍ فراوان برخلافت امیرالمومنین 


السلام نه یک نص, بلکه نصوص متواتری وجود دارد. برخی از نصوصی که 
نز وی بر اج هیده 


ص‌‌ :322 


1- 1) . نهایه السول شرح منهاج الوصول:2/38. 


امیرالممنین علیه السلام دلالت دارند و اهل سّت در منایع خود آن ها را 
نقل کرده اند, عبارتند از: 


الف) حدیت غدیر «من کنت مولاه فعلی مولاه» 

ت) وت هی لت آنت: مت بر له قا رون من موی الا اه نی بعذعن 
ج یت خصاغطی ال آه‌ضدا رخا مضه الله مرس له 

د) حدیث ثقلین «انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللّه وعترتی» 


بلافصل امیرالمومنین علیه السلام هستند و به تواتر به ما رسیده اند. (1) 


به علاوه روشن است که راه حصول یقین منحصر به خبر متواتر نیست 
بلکه خبر واحدٍ محفوف به قرائن نیز مفید علم است., پس هر چند در امور 
اعتقادی یقین لازم است و نمی توان به ادل ظنی استناد کرد اما در این 
امور علاوه بر خبر متواتر, می توان به خبر واحدٍ محفوف به قرائن نیز 
استناد کرد. لذا برای اثبات امامت امیرالمقمنین علیه السلام استناد به 
خبری که به کمک قرائن افادة یقین کند. کافی است و نیازی به خبر متواتر 
وجود ندارد. 

حاصل آن که اولا: در مورد امامت امیرالمومنین علیه السلام نصوص متواتر 


وجود دارد و ثانیا: برای اثبات این موضوع نیازی به تواتر نیست بلکه ان چه 
مفید علم باشد کافی است. 


در منابع شیعه و سنی اخبار فراوانی وجود دارد که بر امامت امیرالمومنین 
علیه السلام دلالت دارند. بیشتر این اخبار اگر متواتر نباشند, محفوف به 
قرینه هستند. از سوی 
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1- 1) . در مورد دلالت و تواتر هر یک از این احادیث در محل خود بحت 
خواهد شد. 


دیگر خبری که فریقین در نقل آن متفق باشند, مفید اطمینان است و چنین 
خبری نزد همه عقلای عالم مقبول است. 


شوه سانش کر ان کی رام ال فان اتامه اسی ااد که 


بیضاوی مدعی شده است که چون امامت از اصول دین است. پس باید 
انگيزة زیادی برای بیان امامت امیرالمومنین علیه السلام وجود داشته 
باشد, در نلیجه اگر نضی در این مورد وجود دارتنت " لتضعا باید یه توأتر می 
رسید. اما شواهد و قرائن متقنی حاکی از آنست که نه تنها اوضاع فرهنگی 
و سیاسی برای نقل دلایل امامت و فضائل امیرالمومنین علیه السلام 
مناسب نبوده؛ بلکه موانع زیادی در این راه وجود داشته است. مرحوم 
علامة حلی به نقل از اخطب خوارزم می نویسد. 


وقال: بعض الفضلاء (1)وقد ستل عنه 
علیه السلام 

فقال: ما آقول فی شخص 

آخفی آعداقه فضائله حسداً له, وأخفی عافد ۳ خوفا فحذرا وظید 
فیما بین هذین فضائل طبقت الشرق والغرب؛ ( 


از برخی فضلا در مورد امیرالمومنین علیه السلام سوال شد [ایشان در 
پاسخ] گفت: چه بگویم در مورد کسی که دشمنانش از روی حسادت و 
رواخ به کت ترس و احتراضا فضائل او را مخفی ساخته اند؛ با این 
حال فضائل ایشان در بین اين دو گروه شرق و غرب [عالم] را فرا گرفته 


است. 


ای شخن بت روشنی بان کر اینعفعت است که هن از ول خدا ضلی 
ال علیه وآله جریان های حاکم به شدت از نقل و انتشار فضائل 


ار المومتین علیه السلام حاءگیری. عی کدی آها علی رغم لاش هاد. 
فراوان حاکمان, فضائل بسیاری از 
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1-1) . مراد از «بعض الفضلاء» خلیل بن احمد فراهیدی از علمای بزرگ 
قرن سوم و صاحب کتاب العین است. کتاب وی اولین کتابی است که در 
لغت نگاشته شده است. ۹ احقاق الحق:4/2. 


امیرالمومنین علیه السلام در منابع مخالفان و موافقان موجود است. این 
۲ ۳0 فوق العادة فضیلت های امیرالمغ‌منین علیه السلام 
حکایت دارد. 


تغییر و تحریف نقل های متقدمین 


نکته دیگری که در بیان مناقب امیرالممنین ن علیه السلام در منابع مخالفان 
به وضوح قابل مشاهده است, تغییر و تحریف نقل های متقدمین از سوی 
هتآخروم آست. احمد بن حنبل می گوید: 


ما لأحد من الصحابه من الفضائل بالأأسانید الصحاح ما ورد لعلی 

وضی الا عنه :۱11 

به اندازه ای که احادیثی با سندهای صحیح در مورد علی [امیرالمومنین 
علیه السلام ] وجود دارد. در مورد هیچ یک از صحابه, ان فضائل نقل نشده 


است. 


حاکم, نیشابوری عبارت «بالأسانید الصحاح» را حذف کرده و از قول 
عبدالله بن احمد بن حنبل می نویسد: 


تفت آیی ال ماسات اخخمه اضحاب رس | لاه 
صلی االب‌علیه وااد 
من الفضائل ما جاء لعلی بن آبی طالب؛ (2) 


شنیدم پدرم می گفت: فضائلی که در مورد علی بن ابی طالب علیهما 
السلام امده در مورد هی یک از صحابه نیامده است. 


وقال آحمد بن حنبل واسماعیل بن اسحاق القاضی: لم یرو فی فضائل آحد 
من الصحابه بالاسانید الحسان ما روی فی فضائل علی بن 


ص‌ :9 22 


1- 1) . مناقب احمد لابن الجوزی:163 به نقل از کتاب العمده ابن 


البطریق:6. 
2 2) . المستدرک علی الصحیحین:3/116 حدیث 4572. 


ات الب و کدلی فال. آخموبن- تعیب ین علی اانشساس *۱11 


احمد بن حنبل و اسماعیل بن اسحاق قاضی می گویند: آن چه در فضائل 
علی بن ابی طالب علیهما السلام با سندهای حسن روایت شده در فضائل 
ی یی ی احمد بن شعیب بن علی نسائی نیز 
ابن عبدالبر با تصرفی آشکار عبارت «بالاسانید الحسان» را جایگزین 
عبارت «بالاسانید الصحاح» کرده است. روشن است که بین سند حسن و 
سند صحیح تفاوت زیادی وجود دارد. (2) 


ابن حجر عسقلانی هم می نویسد: 


ففتافیه کیره نی قال. لاسام اخمته لم سمل اجه من الصتایه فا عل 
لعلی ؛ (3) 


و مناقب [امیرالممنین علیه السلام ] فراوان است تا آن جا که احمد [بن 
خل ای وان هه تیوه ای | سا ااساته اس اسر 
مورد هیچ یک از صحابه نقل نشده است. 


و بالاخره در فتح الباری آمده است: 


قال آحمد واسماعیل القاضی والنسائی وآبو علی التیسابوری: لم برد فی 
حق آجد من الصخابه بالاسانید الجیاد اکتر مما جاء قی غلرة: (2] 


یک از 
1 ِ 
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1- 1) . الاستیعاب: 3/1115. 

2 2) . در حالی که روایت با سند صحیح همواره مقبول است و همه علما 
در فقه بر اساس چنین روایتی فتوا می دهند, برخی از علما به روایات 
حسن عمل نمی کنند و طبق ان فتوا نمی دهند. 

3- 3) . الاصابه: 4/565. 

4 4) . فتح الباری:7/71. 


عل السام ام ات 


۹ ۳ صورت ِِِ روشن است که ِ نضی. توان: انتظار 
داشت, نصوص دلالت کننده بر امامت امیرالمومنین علیه السلام به تواتر به 
دست ما برسد, حال آن که شواهد تاریخی بیان گر مخالفت ها کینه توزی 
هاء حسادت ها و دشمنی های منافقان در عصر حیات رسول خدا صلی الله 


علیه وآله و پس از رحلت ایشان است. این موضوع بزر کترین دلیل برای 
اثبات عدم توافر دواعی در بیان امامت امیرالمومنین علیه السلام است. 


مهتم وا ری من کم 
شواهدی بر عدم توافر دواعی برای نقل دلایل امامت امیرالمومنین 
الن خقنتی روم طا ند اش عفن 

در مجمع الزوائد می نویسد: 

عن بریده قال: بعث رسول اللّه 

شین ال ام شیم وا له 

ی نی آسعی ویس ای ات 
رضی اللّه عنه 


وعلی الاخر, خالد بن الولید. فقال: آذا التقیتم فعلی علی الناس. وان 
ای و ی 


قال: فلقینا بنی زید من آهل الیمن فاقتتلنا. فظهر المسلمون علی 
المش رکین, قعیایا ایام مسمیا الکرم تاضطفی عای اهر آخ سفن ای 
قال بریده: فکتب معی خالد بن الولید الی رسول اللّه یخبره بذلک فلما 
آتیت النبی 

ای ام واه 


ارسلت به. 5 
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فقالن رتیل الم 
هرا ای ۳ 
: لا تقع فی علی, فائه منی وآأنا منه وهو ولیکم بعدی؛ (1) 


ار و و کات رام وا ایا ام اب رم وم 
به سوی یمن فرستاد, فرماندهی بک: کروج بر عهده علی بن اف طالب 
علیهما السلام بود و گروه دوم را خالد بن ولید فرماندهی می کرد [رسول 
خدا صلی ال علیه وآله ] فرمود: چنان چه دو گروه به هم رسیدید علی 
علیه السلام فرمانده مردم [هر دو لشکر ] خواهد بود و اگر از همدیگر جدا 
شدید هریک از شما فرماندهی لشکر خود را بر عهده خواهد داشت. 


[بریده ] گفت. ما با بدی زبید از اهل یمن برخورد کردیم و جنگیدیم, 
مسلمانان بر مشرکان پیروز شدند: تعدادی را در خنی کشتيم و خدج ای از 
زنان را به اسارت گرفتيم. علی علیه السلام زنی را از بین اسیران برای 
خود برگزید. 


بریده گفت: من و خالد بن ولید نامه ای به رسول خدا صلی الله علیه واله 
نوشتیم و این داستان را به او اطلاع دادیم. وقتی خدمت یر ره الم 
علیه وله رسیدیم نامه و او دادم, وقتی نامه برای ایشان خوانده شد, 
غضب را در چهره رسول خدا ضلی اه علیه وله ] دیدم. رسول خدا 
صلی الله علیه واله فرمود: در مورد علی بی انصافی و دشمنی مکن او از 
من است و من از اویم و پس از من سرپرست امور شماست. 


این روایت به خوبی بیان گر کینه توزی و دشمنی برخی از صحابه با 
امیرالممنین علیه السلام است. با توجه به این حقیقت تلخ, آیا توقع توافر 


ص‌‌ :32 
1- 1) . مجمع الزوائد:9/172 حدیث 14732, مسند احمد:5/356 حدیث 


2 سنن نسائی:5/133 حدیت 8475, غایه المقصد فی زوائد 
المسند:2/1350, کنز العمال:11/608. 


بر اساس نقل های دیگر این حدیت, بریده بن حصیب به علت شدت کینه و 
بغض نسبت به امیرالمومنین علیه السّلام با خالد بن ولید همراه شده بود. 
نسائی به سند خود, به نقل از عبدالله بن بریده می نویسد.: 


قالع‌عتتی انی فا 

لم یکن آحد من الناس آبفض لین من علی بن آبی طالب, حتی آحببت رجلاً 
من قریش لا أحبّه الاعلی بغضاء علی, فبعث ذلک الرجل علی خیل فصحبته 
وما آصحبه |لاعلی بغضاء علی؛ (1) 

پدرم برایم گفت: 


هیچ کس به اندازه من نسبت به علی بن ابی طالب علیهما السلام کینه و 
اس ۲ آر ها که مرو ترس را تست تا شم موی سا 
او دلیلی نداشت جز [اشتراک در] دشمنی با علی [پیامبر] فرماندهی 
گروهی را به این مرد سپرد و من با او همراه شدم و همراهی من دلیلی 
تداست مکر آاسرای فر | دشصی نا علی. 


در برخی از نقل ها آمده است: 

فدعا خالد بن الولید بریده فقال: اغتنمها فأخبر النبی 

فرلی لاه غلیه وال 

ما صنع؛ (2) 

خالد بن ولید, بریده را خواند و گفت فرصت را غنیمت شمار [و از این 
قضیه بر ضد علی استفاده کن ] و به پیامبر صلی الله علیه وآله خبر بده که 
او چه کرده است. 

در نقل دیکر آمذه: است» 
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1- 1) . سنن نسائی:5/135 حدیت 8482. 


2 2) . المعجم الاوسط:6/162 حدیث 6085, مجمع الزوائد:9/172 
حدیث 14733. 


فکتب بذلک خالد بن الولید الی النبی 
۳۳ اللّه علیه وآله 
, وأمرنی آن آنال منه؛ (1) 


حالص ی ات فص را یرای اسر خی ال لاله توت مس 
کر داد که [ اضر ال مین له لام | ناس ا نک‌یس 


ب) فراگیر بودن دشمنی با امیرالمومنین میان مسلمان نماها 


برخی نقل ها نیز از فراگیر بودن دشمنی مردم با امیرالمومنین علیه 
السلام حکایت دارد. در مجمع الزوائد به نقل از بریده می نویسد: 


فقدمت الخسته لت العمنحه میصول اد 
ضلی الاه غلنه رازه 


فی منزله, وناس من آصحابه علی بابه. فقالوا: ما الخبر یا بریده؟ فقلت: 
خیرأٌ فتح اللّه علی المسلمین. فقالوا: ما آقدمک؟ قلت: جاریه آخذها علی 
من الخمشنر فتت: لاخبز ال 


شبای اللّه علیه واله 
فقالوا: فأخبر النبی فانه یسقطه من عین النبی؛ (2) 


خارد فدنته شوم و تاغل مسعه وف تسول خدا صلی اللّه علیه وآله در 
منزلش بود و تعدادی از اصحابش بر درب منزل ایشان بودندمر آن ها 

بریده چه خبر؟ گفتم: خیر است. خداوند بر مسلمانان گشایش 
امتمانان» را یرود کرداند | کفتند: چرا زودتر آمده ای؟ گفتم: علی کنیزی 
را به عنوان خجمس برای خود اختیار کرده است ؛ آمده ام این خبر را به به 
تیاغیر صلی الله علیه مالة پرسانم: گفتند: این خبر را به پیامبر صلی الله 
یه وله پرسیان ها علی اد سم اهر ضلی اللم علیم واله برعت: 


فراگیر بودن دشمنی با امیرالمومنین در روایت ت این داستان به روشنی 
آمده 
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2 2) . المعجم الاوسط:6/162 حدیث 6085, مجمع الزوائد:9/172 
حدیث 14733. 


موجب خشم شدید رسول حدا اما غابه واله گردیده است. بر 
ای وا ار ها ۳۵۰ امیرالمومنین 
علیه السلام را به عنوان اعتراص برای پيامبر صلی اللّه علیه وآله نقل 
ار ول تا ای | برانگیخت و 
فرمود: 


ماذا تریدون من علی؟ ثلاث مرات. ان علیْا منی وآنا منه وهو ولی کل 
موّمن بعدی؛ (1) 


که علی از من است و من از اویم و او پس از من سرپرست هر موّمنی 
است. 


دموا ی دی سا اس تست اسر تن امه ااسام 
ات ی هی نوم ان اه مان مان 
تنهایی دلیلی محکم برای اثبات عدم توافر دواعی در نقل امامت 
ام لسن یه السام است: 


ج) عدم نقل کامل خطبة غدیر 


شاهه درک دم غل کال شطیی سول خدا صلی آلله غلنه وال دی عدی. 
خم است. قرائنی وجود دارد که شاهدان غدیر از سوی جریان حاکم به 
شدت تحت فشار بودند و از نقل داستان غدیر پرهیز می کردند. 


خر زسول اکرم‌ضلی الله یه واله کر متسر ماز کشت اد خحه الوداع: 
مسلمانان را جمع کرد و در ضمن خطبه ای ولایت امیرالموّمنین علیه 
السلام را اعلان فرمود و از مسلمانان برای ایشان بیعت گرفت. بر اساس 
زوایت برو ان اهل‌ستت از اه عل.صحیم عسلم 2اه مسند احفد ین 
خل و از اکرخضای لاه یه و الضصور عفر ضم اوه اند 


ص‌‌ :331 
1- 1) . المعجم الکبیر:18/128 حدیت 14975, کنز العمال:11/569 


حدیث 32883. 
2 2) . صحیح مسلم:7/122 حدیث 6378. 


3- 3) . مسند احمد:4/372. 


حاکم نیشابوری می نویسد: 


ثم قام خطیباً فحمد اللّه وآثنی علیه وذکُر ووعظ فقال ما شاء الله آن 
یقول ؛ (1) 


سپس برخاست. خطبه خواند پس خدا را حمد کرد و ستود, تذکر داد و 
موعظه کرد پس گفت آن چه را که خدا می خواست؛ بگوید. 


در مجمع الزوائد آنده: آ رود 
قوالله‌عا مش کون الب تنم لاه اف آیرا ند وت ۱ 


به خدا سوگند هیچ اتفاقی تا روز قیامت واقع نمی شود مگر آن که رسول 
خدا امروز خبر آن را : به ما داد. 


آنن: موضوع: به رونتن سان. کر آنست که اولا.-رسول خدا ضلی الله: #ایم 
وله در عدیر خم خطبه خوانده است. ثانیا: خطبه ایشان طولانی بوده است 
و رسول خدا| صلی الله علیه وله در مورد وقایع آننده از آمور مهم 
متام ان نات فرموده انن‌عال ان که رخ ار غالمان.سی اساسا 
خطبه را نقل نکرده اند. برخی دیگر هم به صورت بسیار ناقص به محتوای 
یه سار ارس ی لام عيه واه در فص انوم کرفم اند < 
فرمایشات حضرت به جز عبارت «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» حذف 


شده است. 


نایراین, روشن است که در طول تاریخ به شدت با غدیر و صاحب اصلی 
و + نی را ی وه اساسا ما ۲ سا که عر 
جریان غدیر به شدت او حاکمان منع شده بود, و نقل ۳ همواره با 
ترس و دلهره و تقیه همراه بوده است. در مسند احمد از قول راوی امده 
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1- 1) . المستدرک علی الصحیحین:3/118 حدیث 14577. 
2 2) . مجمع الزوائد:9/131 حدیث 14616. 


سالت زیدین ارقم ففلت لهء آن خضا لی:خعتتی عنی بحیت فی شان علود 


یوم غدیر خم, فأنا آحب آنْ آسمعه منک. فقال: انکم معشر آهل العراق, 
فیکم ما فیکم. فقلت له: لیس علیک منی باس ؛ (1) 


از زید بن ارقم پرسیدم و به او گفتم من شوهر خواهری دارم که از تو 
حدیثی در شان علی علیه السلام در روز غدیر خم نقل کرده است که من 
دوست دارم آن را از خود تو بشنوم [زید بن ارقم ] گفت شما اهل عراق 
هستید و در شما خصوصیتی هست که نمی توان نزد شما سخن گفت, 
یعنی مایة دردسر هستید ] به او گفتم از من به تو زیانی نخواهد رسید. 


این روایت به خوبی حساسیت حاکمان نسبت به نقل فضایل و بیان دلایل 
امافت افیرالامتین علبه السطلام با نان میدهه ه کات می, کید که.ا کر 
انگیزه ای هم برای بیان موضوع وجود داشت به شدت از سوی حاکمان 
شر وت می ده لذا ادغات تواتر حون ترا طرع.ففاله امافت: الاقی 
با واععیت های باريخ ناسا کار است: 


خی از اظرافان رسول. خدا ضلی الام غلبم مات به. قورن نسیت عه 
افتر الض‌هتین. .علیه. السلام عدافت ج. کته داشتند. که خی ان بردن: نام 
ایشان ابا داشتند. 


ی او رب ی که ان ور 
ري بودند عايشه ابوبکر را از ضعف و بدحالی شدید پیامبر صلی 
ار عله عاله آگاه ساکت. اشکر ام فرصت را سرا سرد افدای 


خویش مناسب دید و جهت اقامه نماز جماعت به جاي رسول خدا| صلی 
له علیه وآله در مسجد حاضر شد. وقتی پتافش ای اه له خالهات ایو 
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ی 4 بخ کفی غیاسن و امیرالممنین ن علیه وت در نماز 


وقتی از عايشه در مورد دو نفری که به رسول کوا. هی الم عاه باه 
کمک کردند. سوال شد, وی در پاسخ گفت: 

آحدهما العباس ورجل آخر؛ (1) 

یکی از ان ها یامن بون بم: همر آه مر دق :دیجر:. 


عایشه حتی پس از اصرار سائل از بردن نام نفر دوم خودداری کرد. راوی 
پبس از این برخورد عایشه به نزد ابن عباس رفته و داستان را برای وی 
باز به کرد این عباشم کفیت: 


هل تدری من الرجل؟ قلت لاء قال: علی بن آبی طالب, ولکنها لا تقدر آن 
تذکره بخیر وهی تستطیع؛ (2) 


آباشینانی ان ده کسید کفتم خیر ا کفتم آه غلن غلیم العراام 
است ولیکن عايشه نمی تواند از او به خیر یاد کند. 


با وجود چنین کینه توزی هايي نسبت به امیرالمومنین علیه السلام در بین 
اطرافیان رسول خدا ضلن الله علیه واله:: آیا بازهم ادعای توافز دواغی بر 
تیان سامت امیرالحومتم یه الملام فابل طرح و انیات ات ۱ ۲ 


د) نادیده گرفتن وصیت های رسول خدا در مورد امیرالمومنین 

خی تنعل ها حکایت از آن ذارد که اصحاب ,زصول دا ضلی, الا قلیه واه 
علی رغم آگاهی از مقام امیرالمومنین علیه السلام . وصیت های رسول 
خدا ضلی الله علیه واله: | تست 
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2 2) . تاریخ طبری:2/226, آنساب الاشراف:1/545, فتح الباری:2/156, 
عمده القاری:8/308. 


به ایشان نادیده گرفته و هر یک به دنبال منافع خویش بودند. در روایتی 


امده است: 


حدثنی آبو الحسن علی بن سلیمان النوفلی, سمعث ایا یقول: ذکر سعد 
بن عیادهبوم لیا بعد بوم القیفه ۰ من آمره-نسیه أبو الحسن- 


صلی ال علیه وال 


یقول هذا الکلام فی علي بن آبی طالب ثم تطلب الخلافه ویقول آصحابک 
منا آمیر ومنکم آمیر !لا کمک واللّه من رأسی بعد هذا کلمه آبداء(1) 


ابوالحسن علی فان عفلی نف کرد که تدم انا مین کفت: بعد از 
۱ از علی علیه السلام یاد کرد و موضوعی 
را در مورد ایشان یادآور شد که ولایت آن حضرت را ثابت می کرد. ۰۰ 
فیمن به او کفت. بو اس کلام زا در عورد علی ین ای ظالب غلیهم الساام 
از تون خدا صلی اللّه علیه وله شتیت ما این ال جه ال صلافت 
بودی؟ ! و یاران تو می گفتند یک امیر از ما باشد و یک امیر از شما؟ ! به 
هر چند در اين حدیث کلام رسول خدا صلی ال علیه وآله تقل فده آزسست: 


السلام بود. ۱ 
وآله , اصحاب ایشان با بی اعتنایی به وصیت آن حضرت به دنبال تثبیت 


موقعیت خویش بودند. این موضوع به قدری نات برانگیز است که فرزند 
صحابی پیامبر صلی الله علیه واله از عملکرد پدر خویش به شدت متاثر 
شده و عمل وی را تقبیح می کند. 
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عال. .فی. پزسيم. که عاقعا انغای. اقفر جواعی. بزای, شیان. امامت 
افترالمومتین. عایه لام وه با این خریانات فایل خمع انیت ؟ 


و) رد استنصارهای حضرت زهرا در دفاع از ولایت امیرالمومنین 


بر اساس برخی از نقل های دیگر, به اين حقیقت تلخ پی می بریم که بعد 
از جریان سقیفه. بسیاری از مردم مصلحت اندیشی کرده و از اقرار به 
حق و تسلیم در مقابل آن امتناع ورزیدند. عده ای منافق نیز دعوت دختر 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله را جهت ياري حق با سخنانی پوچ و بی پایه 
رد کردند و پاسخ نگفتند. پس از جریان سقیفه و غصب حق امیرالمومنین 
علیه السلام حضرت صدیقه کبری سلام االه نما عمعی ار خر نان سحاه 
را به یاری از حق فرا خواند؛ از جمله به درب اه ماو بن جل .رفت و 
ضمن یادآوری بیعت او با امپرالمو‌منین علیه السلام در غدیر خم, از سکوت 
و عدم یاری وی از حق, سوال فرمود. این شخص منافق در پاسخ نصرت 
خواهی دخر.ر سول خدا ضلی لاه علیهماله کفت: 


با انته رسول الله: قد مضت بیعتنا لهذا الرجل, لو کان اين عمک سین الیا 
آبا بکر ما عدلنا به ! (1) 


ای دختر رسول خدا شما دیر تشریف آورده اید, ما با ابوبکر بیعت کرده ایم 


سپس حضرت زهرا سلام اللّه علیها از خانه معاذ بیرون آمد و فرمود: 
ااکایی کلمه سین اجقمه انا وانت ند رتصول الام. .۰ 12۱۶ 

کر نا نی کامة آق:ضر فن نمی وتا ۲ درشه اه رسول الله ضلن الام عایه 
وآله [در روز حساب ] جمع شویم. 
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لاسام تساه ۱6 شرمع لاه 0 
2 2) . بحار الانوار:29/192. 


وقتی محشد پسر معاذ بن چبل از این ماجرا آگاه شد به پدرش گفت: 
تمالس ای القصیه من ر اسی‌عتن ارو کل ول لاه 
صلی اللّه علیه وآله؛ (1) 


یه گنه هداز هن هم وگن با نو خرف دارم 9 آنن که سر رسول دا 
ضلی اه لجهواله هدنوم 


با این اوصاف چگونه می توان توقع داشت که برای بیان امامت 
امیرالمومنین علیه السلام توافر دواعی بوده باشد؟ ! 


ز) تهدید امیرالمومنین برای اخذ بیعت 


شرایط جامعه مسلمین پس از رسول خدا صلی اللّه علیه وآله به گونه ای 
بود که عده ای به سادگی توانستند با عصب حق امیرالمّمنین علیه السلام 
خود را خليفه و جانشین پیغمبر اکرم معرفی کنند. بر اثر سکوت و بی 
ای سا و ار را 
حاکمان پس از پیامبر صلی الله علیه واله جهت تثبیت حکومت خویش به 
اخذ بیعت اجباری از امیرالمومنین علیه السلام مبادرت ورزیدند» 9 
غصب حق خلیفه راستین رسول خدا صلی اللّه علیه وآله , فضائل و 

آن حضرت را منکر شدند. و در مقابل دیدگان مسلمانان ایشان ۳ 
تهدید کردند. 


وقتی امیرالمومنین علیه السلام از بیعت با ابوبکر امتناع ورزید و فرمود 
اگر با او بیعت نکنم چه خواهید کرد. در پاسخ گفتند: 


ادا واللّه الذی لا اله الا هو, نضرب عنقک. فقال: اذاً تقتلون عبداللّه وآخا 
سای قالی غفره امایعت اد تتفم واما آخم وله نا 31 
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[امیرالمومنین علیه السلام ] فرمود: در این صورت بنده خدا و برادر 
رسولش را کشته اید عمر گفت: اما بنده خدا درست است اما برادر 
رسول خدا خیر ! ! 
خان که فی تم تتها یه فاضله جنو روز از رحلت رشول.خدا ضلی, لاه 
علیه واله مواخاه ایشان با امیرالمومنین علیه السلام انکار می شود, و علی 
رغم توصیه های فراوان پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله حق برادر و 
جانشین حقیقی ایشان عصب می کرد و مردم در برابر نهدید وصی 
رسول خدا صلی اللّه علیه وله به قتل. سکوت می کنند و بلکه بدان راضی 
هفشتدا سا ان سا که خاضیان مود خر همین دفند. که ظر ترور 
امیرالمومنین علیه السلام را مطرح کنند. ابوسعد سمعانی در ذیل شرح 
حال عباد بن یعقوب رواجنی واقعه ترور را نقل می کند: 


کان آهر خالة بن. ولند آن بقغل علیا: (1) 
ار ی ما یم ای سا 


این شرایط حاکی از آن است که نه تنها برای بیان امامت امیرالمومنین 
علیه السلام توافر دواعی وجود نداشته, بلکه کمترین انگیزه ای هم برای 
این کار نبوده است. 


ج) سرکوب مدافعان امیرالمومنین 


حاکتان مد اد تصول خدا سای الم لت اه که ۲ کیت مسا ان 
موقعیت خودرا تحکیم بخشیده بودند-هر ندایی را که در دفاع از حق برمی 
علیه السلام بود که به جرم دفاع از حقیقت رن های فراوانی را متحمل 
گردید. ایشان باب کعبه را با دست خویش می گرفت و ندا می کرد: 
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آیها الناس, من عرفنی فأنا من قد عرفتم. ومن لا یعرفنی فآنا آبوذر؛ انی 
لسمعت رسول 


لین الا عنم واه 
تقو انما عل اهلستی: فنکم تفه وه من اما سار وفن تخاف 
عنها غرق؛ (1) 


ای مردم هر کس مرا می شناسد پس من کسی هستم که می شناسید و 
هر کس مرا نمی شناسد من ابوذر هستم, همانا از رسول خدا صلی الله 
علیه وآله شنیدم که مي فرمود: مثل اهل بیت من. همچون مثل کشتی نوح 
انتت. کتن که داح او دخعات مت بایده آن که از اسقعلت کند هلای 
می شود. 


ابوذر ایتدا خود را معرقی می کند تا به. مردم یاداوری کند که رسشول خدا 
صلی الله علیه واله در مورد او فرموده است: 


ما أظلت الخضراء ولا آقلت الغبراء صدق من آبی ذر. (2) 
طیبی در شرح حدیث می نویسد: 


اراد بقوله ها ایفدر الفشیر بصدق, اللمجة وه الروایه وان هت درس 
صحیح لا مجال للرد فیه؛ (3) 


اختاب, انوذر ایا کفتن ان که من ادن هستم فضد انا کر به این کته :۱ 
دارد که مشهور به صداقت گفتار و وثاقت روایت با و 
ات و«فجالی. براق رد آن تیستت: 


بنابراین, جناب ابوذر ابتدا خود را معرفی و تأیید و توثیق خویش را از سوی 
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0 مسند الشهاب:2/273 حدیث 1343, المعجم الاوسط:4/9 حدیث 
4 حدیث 5536, المعجم الصغیر:1/240 حدیث 391, المعجم 


الکزرد 4 حویت 7و6و8 9و کر القمال 12/98 وی 4142 
منابع فراوان دیگر. 

۵ 2) . مسند احمد:2/223 حدیت 7078. المستدرک علی 
الصحیحین: 3/385 حدیث 461<ظ. 

د). فرفاه العقانم 11/527 


ساشر اکیم ام ال خلت الم ادا ور می فد دس سومان فصرات. 
حقانیت اهل بیت علیهم السلام می پرداخت. با اين وجود شرایط جامعه به 
کته آخنور که‌عران اک اسان با خرس س حت فسار قر ار 


داد و به ربذه تبعید کرد. 


پس روشن شد که در زمان های مختلف جریان های حاکم به شدت با نقل 
فصایل. و بان مقام امامت الاهی اضت آلمذمین غلبه السام عبارره کرو : 
از این رو اولا: به دلیل مصلحت اندیشی و عافیت طلبی مردم, حقیقت 
ظر‌فداوی تداشت و تانبا: جامیان انذی حق, نیز عخت فشبار قزار هن کر فعزد 
و از بیان حقیقت منع می شدند. در نتیجه نه تنها برای نقل امامت 
امتال تن علت السام تذافر صفاعی وحمی غذاشت که انکتم ها 
فراوانی برای مخفی ساختن فضائل و مقامات ایشان وجود داشت. 


النقه مان خفایق کین پم‌خاظر نو کفیه تحص یه مساله: مامت نود 


عمران بن حصین نزد اهل سلئت از جایگاه بالایی برخوردار است و از وی 
بسیار تجلیل می کنند و مقامات معنوی زیادی برای او قائل هستند. وی در 
اخرین ساعات عمر خویش وقتی که در حال احتضار بود به دنبال کسی 
فرستاد تا خدیتی, را از بیغمتر اکرم صلی الله..علبه. واله بر آی. ان شخض 
و ما 


اگر من زنده ماندم حق نداری این حدیث را از من نقل کنی. اما پس از 


مرگم آن را نقل کن. (1) 


کرد. 
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1- 1) . صحیح مسلم:4/48 حدیث 3)035: عن مطژف قال بعث الیث 
عمران بن خصین فی مرضه الذی توفی فیه فقال: ای کنت محدنک 
بأحادیث لعل الله آن ینفعک بها بعدی. ان عشث فاکتم عنی. وان فك 
فحدث بها [ن شئت. انه قد سْلم علم. |ن النبی صلّی اللّه علیه وآله قد 
تین حون کم آمبتزل ها کات ال چام به هی لاه هن 
الاب علین و الق قعال وجل قیما برانه ها شاه 


چون عمر متعه را تحریم کرده بود, عمران بن حصین با وجود جایگاه بالاای 
خود در جامعه, از نقل حدیت رسول خدا| صلی اللْه علیه وله واهمه داشته 


است. 


آیا واقعاً معنای توافر دواعی بر نقل حقایق اسلامی این است؟ وقتی تقیه 
مانع از نقل یک حدیث فقهی بوده است کسی را پارای ان بوده که حکومت 
ی بر ملا سازد و از 


عد السلامد دلالت داد و ۱ زیادی در مایم شیعه و سنی وجود ِِ 


و این حقیقت حاکی نت ان است که امامت از اصول دین است. 
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وجوب نصب امام 


اشاره 


در کتب کلامی بعد از بجت پیرامون از اصول پا فروع دین بودن امامت؛ 
بحت نصب و تعیین امام مطرح می شود. از نظر سیر منطقی مباحت 
فتنآله. دعوب تضب. افام باید یش ار بخت سایق و هم حنین بت ظر یو 
نصب امام بوده باشد, زیرا با انکار وجوب تعیین جانشین برای رسول خدا و 
ضرورت نصب امام, آن دو بحث غیر قابل طرح و سالبه , به انتفاء موضوع 
خواهد بود. 


انق خساله نکی. از فاست مهم آمافت. اس در لین باره نت فول. جوز 
دارد. برخی از مسلمین معتقدند نصب امام برعهدة مکلفین است و مردم 
باید جانشین رسول خدا صلی الله علیه وآله را تعیین کنند. عده ای دیگر 


را و به 


قائلین به هر یک از سه نظریه فوق برای اثبات مدعای خود هم دلیل عقلی 
ارائه می کنند و هم نقلی. 


مشهور و معروف نزد اهل سّت آن است که نصب و تعیین امام بر عهدة 
ی ی 
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االبعالی اه علی الخای بیع تفای ۱1۳ 


در مورد وجوب نصب امام اجماع هست و اختلاف در ان است که آیا نصب 


امام رخا عالی حاخت ات باعل ما ول علی با ول عفن 


بنابراین اهل سّت به اتفاق معتر‌فند که نصب امام واجب است یعنی وجود 
افام پس .از ول خا ضلی الا عله الم رورت ارف لاتم است که 
جانشینی برای پیامبر اکرم وجود داشته باشد. 


همه مش سانان در این مفرد اقا ظر کای این عم هر این بارهم فی 
نویسد. 


اتفق جمیع آهل السنه وجمیع المرجثه وجمیع الشیعه وجمیع الخوارج علی 
وچوب الامامه, وآن الامه واجب علیها الانقیاد ِ" عادل یقیم فیهم آحکام 
ار ای سارت ل 


ضای الله اند واه 
, حاشا النجدات من الخوارج. .. وهذه فرقه ما ثری بقی منهم آحد؛ (2) 


کلام در امامت و شایستگی [بر این مقام ] است. تمام اهل سنت. همه 
و انا کم | سیم در فعایل احام غادل بر انت واختب است ۲ اعام حدا 
را در بین ایشان به پا دارد و آن ها را به احکام شریعت که رسول خدا 
ها مج ات ها کمن رات رون اه 
خوارج هستند. . . و من سراغ ندارم که کسی از آن ها باقی مانده باشد. 


پس این مسأله از ضروریات دین است که پس از رسول خدا صلی اللّه 


اين امام در هر عصری 
ص‌‌ :340 


اب قورع ققاید تیه 32 2 
2 2) . الفِصَّل:4/72. 


تفت کنتف سل خداضلی االه غلنه وله می فرها ید 
من مات ولیس له امام مات میته جاهلیه؛ (1) 


است. 


پر اساس این حدیث شریف در هر عصری امامی هست که شناخت او و 
تسلیم در مقابل اوامر و نواهی او بر مسلمانان واجب است. و مرگ با 
عدم شناخت و تبعیت از این امام هو ین جاهلی خواهد بود. حضرت 
ار لس اه الصا عم رای 


لا تخلو الارض من قانم للم بخجه اقا ظاهرا مشهورا واقا حانفا مقمورا 
اتسور لا سل خفح الله مس انه ۱2۱ 


زمین هرگز از کسی که حجت خدا را اقامه کند چه آشکار و شناخته شده 
باشد و یا ترسان و پنهان خالی نمی شود تا اين که حجت ها و دلایل آشکار 
خداوند باطل نگردد. 


نویسد. 


وفی صلاه عیسی 
علی نبینا واله و علیه السلام 


خلف رجل من هذه الامّه مع کونه فی آخر الزمان وقرب قیام الساعه, دلاله 
لاصی مه الفو ال ان الارض لاغشاه من فاتم لله بحته؛ 3۱) 
ور تماز حضرت عیسی, غاب السلام بشت سر مرفی از آیخ, لته کم,ور 
اخر الزمان و نزدیی قیامت خواهد بود دلالت هست بر این قول صحیح که 
زیر کر ار کسی کمخت خذا زا اقامه کتورحاای نمی شود 


ص‌‌ :317 


1 1) .اضخیح این عبان:10/۸34 حدیت*3 467 کنر العمال:1/103 و 
8 حدیث 463 و 464 و 1038. 

2 2) . نهج البلاغه:497 حکمت 147, ارشاد:1/227. 

3- 3) . فتح الباری:6/494. 


ضرورت وجود امام در هر عصر که حجت خداوند بر بندگان باشد نزد همة 
مسلمانان ثایت می باشد, در نلیجه لا زم است امامت الاهی بعد از رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله تا پایان عمر دنیا تداوم یابد. جفیع حصق .ی بدا 
کی کل نبا واه 2 0( العزم به او اقتدا خواهد 
کرد. (1)اما نصب و تعیین امام در هر زمان به دست کیست ؟ و راه 
شناخت او چیست؟ و چه کسی شایستگی حجت خدا بودن را دارد؟ در 
ادامه دیدگاه های دانشمندان شیعه و سثی را در اين موارد بررسی می 


اهل سئت معتقدند که نصب امام بر مردم واجب است. گروهی برای تثبیت 
مدعای خود دلیلی عقلی اقامه کرده اند و عده ای با ارائه مدارک نقلی 
قول خود را مستند ساخته اند. قاضی جرجانی در شرح مواقف می نویسد: 


قد اختلفوا آنْ نصب الامام واجب آم لا؟ واختلف القائلون بوجوبه فی طریق 
معر فته ؛ 


فا تا ور انس که آباتصت آمام نات است ۱ کر افای کرو ان 


و بعد از اشاره به اختلاف رآی فرقه های اسلامی تصریح می کند: 
ص‌‌ :348 


[- 1( . اقتدای حضرت عیسی موجب اقتدا و پیوستن بسیاری از مسیحیان 
به حضرت امام عصر ارواحناه فدا است. خداوند متعال با حفظ حضرت 
مسیح و اقتدای ایشان به مولا و سرورمان حضرت صاحب العصر والزمان 
حجت را بر مسیحیان تمام, و به آنان ثابت خواهد کرد که قائم ال محمد 
امام و پیشوای تمام بندگان خداست. و تبعیت و فرمان برداری از ایشان بر 
همگان واجب است, ی همراهی اکثریت مردم دنیا با ول خدا 
ضرورتی برای جنگ های گسترده و به کارگیری سلاح نخواهد بود. 


نصب الامام عندنا واجب علینا سمعاً. وقالت المعتزله (1)والزیدیه: (2)بل 
عقلاء وقال الجاحظ (3)والکعبی وآبو الحسین (4)من المعتزله بل عقلاً 
وسمعاً معا وقالت الامامیه والاسماعیلیه: (5)لا یجب نصب الامام علینا 
بل علی اللّه؛ (6) 


به اعتقاد ما نصب امام بنابر دلیل نقلی , بر ما واجب است. معتزله و زیدیه 
می گویند [نصب امام] عقلا [بر مردم واجب است]. جاحظ کعبی, 
ابوالحسن که ] از معتزلیان [هستند]/ می گویند بلکه براساس هر دو دلیل 
عقلی و نقلی واجب است. امامیه و اسماعیلیه هم معتقدند که نصب امام 
بر ما وجوب ندارد بلکه بر خداوند است [که امام را نصب کند ]. 


تفتازانی می نویسد. 
لب آلاماهبفد انقراض رفن انوم هداختب غلشا بعا عند 
ص‌‌ :3419 


1- 1) . معتزله طایفه ای از اهل سئت هستند که در برخی از مسائل با 

سایر اهل تسئن اختلاف پیدا کرده اند و طایفة مستقلی شده اند. 

ات ای ام ررض ای 

اه اس ی از ار ار ار ای اما ام 

سیف است لذا آن ها بعد از امام سجاد علیه السلام به امامت زید بن علی 
بن حسین معتقد شدند. اين گروه دلیلی از کتاب و سنت برای امامت زید 

لذ| با ادعای اقامة دلیل هه به وجوب نصب امام از سوی مردم 

معتقد شدند. 

3- د3) . بنابر معروف و مشهور جاحظ-متوفای 55 -از علمای قدیم معتز له 

است اما با تحقیق در احوالات وی روشن می شود که او عقیده ثابتی 

نداشته است. 

4 4) . ابوالقاسم کعبی-متوفای 319-و ابوالحسین بصری-متوفای 247-از 

عالمان بزرگ معتزله هستند و اراء و نظرات به خصوصی دارند. 

5- 5) . اسماعیلیه, قاثل به امامت اسماعیل فرزند امام جعفر صادق علیه 


دنیا رفت. 
6- 6) . شرح مواقف:8/345, مواقف:3/574. 


آهل الستّه وعامه المعتزله, وعقلاً عند الجاحظ والخیّاط والکعبی وآبی 
الحسین البضری. .وقالت الشیعه: . .هو واجب علی اللم*(1) 

نزد اهل سئت و بیشتر معتزله نصب امام پس از اتمام زمان نبوت بنابر 
نقل: بر .فردم عاخب: است. و. اد فظر حاحظ خباطه کفبی و آبوالتستین 


تن 


بنابراین اهل سئت و معتزلیان نصب امام را بر مردم واجب می دانند, 9 
مقابل. شیعیان معتقدند که واجب است «علی اللّه» و تنها کسی شایستگی 
امامت را دارد که از جانب خداوند تعیین و نصب شود. در ادامه ادلة هر یک 


از دو قول را بررسی می کنیم: 
ادل اهل سئت بر ادعای خود 


اشاره 


متکلمان سثّی در اثبات وجوب نصب امام بر مردم به عمل صحابه بعد از 
سول خدا صلی الام‌عایه وال انوا هن نید آن ها مدعی هستند که 
بعد از آن حضرت به دلیل اهمیت ید امامت؛ صحابه مراسم تدفین و 
نماز بر جسد مطهّر ایشان را ۱ 0 ۳۳ ۳ 
بنی ساعده گرد هم امدند. از نظر اهل تسئن این عمل صحابه دلیلی بر 
وجوب نصب امام از سوی مردم است. در شرح مواقف می نویسد: 


افا-ه‌خوبه غلینا سمعا, فلو‌عهین 
الأول: آنه تواتر اجماع المسلمین فی الصدر الاأول بعد وفاه النبی 
ضلی: للم یه ما زد 


علی امتام. خلم الفقت. کن. خلیقه واماه. خی قال. اب بکر .فی, شفاردن 
۱ لمشهوره حین وفاته 


شای اقا اه 


: «الا لِنْ محمُدا قد 


ص :350 


1-1) . شرح مقاصد:2/273. 


ها ولا متا لومعم ععمرده. 


فبادر الکل الی قبوله ولم بقل آحد لا حاجه |لی ذلک, بل اتفقوا علیه وقالوا 
ننظر فی هذا الأمر, فیکیها لت تفه نی اعد وت که لد اه الأشیاء 
وهو دفن رسول الله 


صلی اس ماد 


ول بل آلنامن بعدهم علی لک قی کل عسن الی وعاننا, چن اصت. آام:: 
. ملّیع فی کل عصر؛ (1) 


اما وجوب نصب امام بر مردم بر اساس نقل, دو وجه دارد: 


دلیل اول, تواتر اجماع مسلمین در صدر اسلام بعد از رحلت پیامبر صلی 
الله علیه وآله است بر این که هب زمانی بدون خلیفه و امام نمی شود تا 
آن جا که ابوبکر در خطبه مشهور خود به هنگام رحلت رسول خدا صلی 
الله علیه وآله گفت: «آگاه باشید که محمّد صلی الله علیه وآله از دنیا 
رفت و این دین ناچار به کسی نیاز دارد که آن را برپا دارد» پس همه 
سخن او را پذیرفتند و هیچ کس نگفت که به اين امر نیازی نیست؛ ؛ بلکه 
هه ین آره آنقاق ردو فد تن آنق ره هرت ی کنیم و ضم در 
سقیفه بنی ساعده جمع شدند و به خاطر این موضوع مهمترین مسأله را 
که دفن رسول خدا صلی الله علیه واله بود ترک کردند و پس از آن مردم 
در هر عصری تا به امروز همواره این طریق را پیمودند و در هر دوره ای 


و در شرح مقاصد می نویسد: 


نتب الامام نهد انفر اض زمن‌التون فاختب عابتا فنص و : لا غلن الوب 
وجوه. 


ص‌‌ :31 


1-1) . شرح مواقف:346-8/345, مواقف:3/575. 


اس ام ها اس هی ای ی آ ااصا 1 
به عن دفن الرسول, وکذا عقیب موت کل امام؛ 

بعد از پایان نبوت بنابر نقل نصب امام بر ما [مردم] واجب است. . . ما 
برای وجوب دلایلی داریم: 


اولین دلیل که عمده دلیل ماست. اجماع صحابه است تا آن جا که این 


موضوع را مهمترین واجبات شمردند و به واسطة آن از دفن رسول خدا| 
فصن لام طلی وم بازمانده و بعد از مز ی هر آفافی [رسم ] این چنین 


است. 


به اعتقاد تفتازانی مهمترین دلیلی که اهل تسئن برای اثبات ادعای خود به 
ان خکيه خن کنتهم اخماع صخایه بر ازوم نضت امام است: وق فدعی شده 
که بعد از مرگ هر امامی نیز رسم چنین است که مردم بلافاصله به نصب 
امام بعدی اقدام می کنند. 


کردند؟ ! 


فتاه ام مس از رخ ان تفا در آناهت ی تونوته 
روی آنه لما توقی 
ها اه 


0 آیها الناس ! من کان یعبد محقداً فان محقّداً قد مات 
وا ات ی و 


1 


فتبادروا من کل جانب وقالوا: صدقت ولکن ننظر فی هذا الأْمر, ولم یقل 
آحد آنه لا جاخه ال الامام*(1/ 


زخابت نتم که بخ هام رحلته اس صلی: الله علبه و الف ابو کر یه 


ص‌‌ دا 6 


1-1) . شرح مقاصد:2/273. 


ای مردم هر که محمّد را عبادت می کرد پس همانا محمّد مرد و هر که 
پروردگار محمّد را عبادت می کند پس او زنده ای است که نمی میرد. این 
امر [امامت ] ناگزیر به کسی نیاز دارد که آن را برپا دارد, پس مشورت 
کنید و آراء خود با بیاورید, خداوند به شما رحم کند. پس مردم از هر طرف 
برای این امر شتافتند و گفتند: راست می گویی ولیکن در این مشورت 
خواهیم کرد و هیچ کس نگفت که احتیاجی به امام نیست. 


در مورد این نقل توجه به سه نکته زیر ضروری است: 
اول: راوی خطبه مجهول است. 


دوم . : آن چه از ابوبکر منقول است فقط چند کلمه می باشد که طی آن از 
رحلت رسول خدا صلی الله علیه واله خبر می دهد و آن کلام ردی بود بر 
و وت امس ای ۱ ارس 

سوم . در حالی که در شرح مواقف می گوید: «مردم صبح زود به سمت 
سقیفه شتافتند» در شرح مقاصد اشاره ای به این جهت نشده و این 
درست است. زیرا حضور انصار در سقیفه در پی سخنان ابوبکر نبوده, بلکه 
ان ها اجتماع کرده بودند و سپس ابوبکر و عمر و آبوعبیده اضافه شدند. 


در شرح عقاید نسفیه نیز سه دلیل برای وجوب نصب امام از سوی مردم 
ارائه می کند. و در ضمن دلیل دوم می نویسد: 


ولان الاته قو جعلو( اهم الههمات بعد وفاه الثیی 
ای آاله شانه و از 
, نصب الامام, قذموه علی الدفن؛ (1) 


جرا که اقتنضت هام را صد ان رحلت پاضر ضای لاه غلیه اهر 
اش امنهر ات 


ص :353 


1« شیر فان تفه :32 233-2 


مهم ویک فر از داتضعا آن ضا که آن زار دقن باغیر صلی الله غلبه باله 


نقد و بررسی 


این دلیل اهل تسئن از چند جهت مخدوش است. 


اول: چنان که گذشت, در هر سه کتاب به روشنی بر آاهمیت فوق العادة 
نصب امام تأکید شده است. در شرح مو فوافی مت هیده ۶افر کوا. لق ام 
الأشیاء وهو دفن رسول اللّه [ صلّی اللّه علیه وآله ] » , (1)یعنی به خاطر 
اهمیت و ضرورت نصب امام مهمترین امر که دفن رسول خدا صلی اللّه 
علیه واله بود ترک شد. تفتازاتی می نویسد, «جعلوا ذلک. آهم الواجبات 
فا تاو اه عن دفت الرعهل. | ضان. الله علیه ماله #۱ ی اه 
نصب امام را مهمبرین واجبات قرار دادند و به خاطر این کار از دقن 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله باز ماندند. و بالاخره در شرح عقاید, نسفیه 

تصن بح هو کنظ «فیععلها آهم المعات:بعد.ففام الشید اصلی له ات 
وآله ] نصب الامام حتّی قدُموه علی الدفن» (3)بعنی صحابه. نصب امام را 


مهمتر از هر مهمی قرار دادند تا آن جا که آن را بر دفن رسول خدا صلی 
الله علیه واله مقدم داشتند. 


این شمه کید بر مان در‌خالی است که احل خسن آمامتترا فرع 
از فروع دین می دانند ! سوّال این جاست که چطور فرعی از فروعات دین 
به یک باره چنان وجوبی پیدا کرده و اهمیت آن از تجهیز و نماز خواندن بر 
امیش تا ی اه اسر ی و 


ام بسی الا است کم خر دم ای از مسمانان. کی از رات را بو 


ص‌ :34 
۰-1 1) . شرح مواقف:8/346. 


2 2) . شرح مقاصد:2/273. 
3-3) . شرح عقائد نسفیه:233-232. 


و تدفین جسد پیامبرشان که « آهم الأشیاء» بود, مقدم داشتند؟ 


اهل تستن در پاسخ به اين سوالات يا باید اذعان کنند که «امامت» از 
اصول دین است. و یا بپذیرند که مسلمانان کرد آمده ذر شقیقه قسبت نه 
رسول خدا صلی الله علیه وآله بی توجهی کرده و حرمت ایشان را پاس 
نداشته اند. هر چند اعتراف به اصول دین بودن «امامت» نیز هرگز این بی 
اعتنایی و حرمت شکنی را توجیه نخواهد کرد. 


دوّم: بر اساس عبارات یاد شده, مهمترین دلیل اهل تستّن بر وجوب نصب 
امام, اجماع صحابه است. امّا به گواه تاریخی که توسط خود اهل تسین 
گردآوری شده است؛ ره ی | سه نفر از مهاجرین و عده 
محدودی از انصار حضور داشتند. و بسیاری از بزرگان اصحاب و از همه 
شمفتر آهل ست رو خداضلی اه علیه وآله و پاران و انصار ایشان در 
سقیفه حاضر نبودند. (1)بنابراین اجماع مورد ۳ متکلمان سثی هرگز 
قابل اثبات نیست. نم همین الیل مان و قالهان تشر ترس در فرون 
سوم تا پنجم به صراحت اقرار کرده اند که ابوبکر فقط به بیعت عمر» 
خلیفه شد. همین موضوع سبب شده که متکلمان باد شده بیعت واحد را 
زا یت خلامت. خلیفه. کافی. ند آنند: سین خلافت. انکر که به. اخماء 


در مباحت بعدی آثبات خواهیم کرد که در عصر رسول خدا صلی لاه # اوه 
وآله درباره «امامت» و «ولایت» اساسا شورا مطرح نبوده است, بلکه این 
مسأله در آخر عمر عُمر بن خطاب مطرح شد. به عبارت دیگر خلافت 
ابوبکر به بیعت عمر و خلافت عمر هم به وصیّت ابوبکر بود. عثمان هم از 
سوی شورای شش نفره ای که عمر تعیین کرده بود و با رأی عبدالرحمان 
بن عوف. خلیفه شد, در نلیجه در مورد هیج یک از خلفای سه گانه 0 
اجماع و نصب خلق در کار نبوده است. 
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1- 1) . آیا اهل بیت پیامبر علیهم السلام جزء صحابه نبودند؟ آیا بر ایشان 
واجب نبود که در امر تعیین خلیفه شرکت کنند؟ 


به علاوه در مورد آن چه که در سقیفه رخ داد سوالاتی اساسی وجود دارد 
که اکنون جای طرح ان ها نیست. 


سوم: بر فرض قبول اجماء, آنه تنها در سه کتاب یادشده و کتاب های دیگر 
اهل تسئن, دلیلی بر حجیت آن اقامه نشده است؛ بلکه خود ایشان تصریح 
می کنند که هیچ دلیلی بر حجّیت اجماع صحابه وجود ندارد. در شرح 
مواقف می نویسد: 


فان قیل: لابد للاجماع المذکور من مستند. . . ولو کان لنقل ذلک المستند 
نقلاً متواترا, لتوفر الدواعی الیه, قلنا: استغنی عن نقله بالاجماع فلا توفر 
للدواعی, او نقول کان, مستنده من قبیل ما لایمکن نقله من. قرائن الاحوال 
التی لا یمکن معرفتها الابالمشاهده والعیان لمن کان فی زمن النبی 


صلی اللّه علیه وآله؛ (1) 


پس چنان چه گفته شود اجماع مذکور ناگزیر باید سند داشته باشد. . . هر 
ی انگیزة فراوان باید برای نقل این مستند, نقل متواتر 

۰ [در پاسخ ] می گوییم به واسطه خود اجماع از نقل ستند بی نیاز 
7( 
اموری است که نقل آن ممکن نیست مانند قرائن حالیه ای که شناخت آن 
ممکن نیست. جز به مشاهده اعیان برای افرادی که در زمان پیامبر بودند. 
تارآنمرن ات هم ی ار رش لته خی ام همع 
ندارد تا اهل تسئن برای اجماع ادعایی خود و اثبات درستی خلافت ابوبکر 
به آن استناد کنند. به همین دلیل برای اثبات صحت اجماع به خود اجماع 
استناد کرده اند ! 


چهارم: چنان که پیشتر مطرح شد. در شرح مقاصد آمده بود که ابوبکر 
خطبه 
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خواند و ضمن ان بر ضرورت لصب امام تاکید کرد, در این دو کتاب برای 
اثبات وجوب نصب امام توسط مردم به عدم اعتراض مسلمانان در مقابل 
خی ار استشواد ۵ سا شد که یلم سل احد ان لا جاحة الی 
الامام» (1)-یعنی احدی نگفت که نیازی به امام نیست-. 


این استدلال و استشهاد نیز از چند جهت مخدوش است زیرا: 


ثانیاً: از اين که احدی اعتراض نکرد. صرفاً سکوت مردم در مقابل ابوبکر به 
ختشت من آیدن قه ایند کلام ایور ان سوی انشا 


و ثالناً : چنان چه عدم اعتراض مردم را به معنای تأیید سخنان ابوبکر بدانیم, 
باز این اشکال تافی ی شاند که محل. رام وجوب نصب امام به توسط 
مردم بود نه نیاز مردم به امام. پس از عبارت «لم یقل آحد آنه لاحاجه الی 
الامام» , هرگز وجوب نصب امام به توسط مردم استفاده نمی شود. 


و مسأله عدالت و حجیت عمل صحابه (2)نیز نیاز نت تا ها جدی دارد که در 
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2 2) . در مورد حجیت عمل صحابه اقوال مختلفی وجود دارد. برخی با 
تاه ره حیست سملی « اضحایی. کا جوم ایهم دتم اخندمم» ازع مین 
کنند که عمل هر یک از صحابه حجت است عده ای نیز مدعی هستند که 
عمل خلفای چهارگانه حجت است و برای اثبات ادعای خود به حدیث جعلی 
«علیکم بستتی وسته الخلفاء الراشدین من بعدی» استناد می کنند و 
گروهی حدیث جعلی «اقتدوا باللذین من بعدی آبی بکر وعمر» استناد می 
کنند و عمل شیخین را حجت می دانند و-به حمد خدا-ما در نقد هر یی از 


س‌ 


ایخ اخاست رال متقلی نکاشعه آیم. 


اشاره 


تکار ال هل سس رای انات فعب تب آماه سر خصاهانانن. وخوی 
تحفق بخشیدن به احکام و دستورات الااهی است. بر این اساس گفته می 
شود, شارع مقدس به اموری از قبیل: تعلیم احکام شرعی, اجرای حدود, 
جماعت و. . . دستور داده است.؛ و این امور جز با وجود امام محقق نمی 
شود. در نتیجه نصب امام بر مسلمانان واجب خواهد بود. در شرح مواقف 
می نویسد. 


الانیة از فیه: امدقی نضب ایام دقع ضرر مطنون وانه: آ نف الفترر 
المظنون واجب علی العباد اذا قدروا علیه اجماعا. بیانه. ۰ . لا تعلم علماً 
هاری: رورم آن فقصید الشارم تاش ع هن المعاملات والسا کخات 
والجهاد والحدود والمقاصات واظهار شعار الشرع فی الأعیاد والجمعات 
[نما هو مصالح عائده الی الخلق معاشاً ومعادا: وذلک المقصود لا یت 
لابامام یکون من قبل الشارع یرجعون الیه. . . فانهم مع اختلاف الاأهواء 
وتشتت الاراء وما بینهم مر الشحناء قلما بنقاد بعضهم لبعض, فیفضی ذلک 
لی التنازع والتوائب وریما ی الی هلاکهم جمیع. . . ففی نصب الامام دفع 
دام سصاض الم رد 


[دلیل ] دوم . همأنا کی از مرات نصب امام, دفع ضرر احتمالی است و 
چنان چه تلد کان توان, دفع ضرر احتمالی را داشته باشند, این کار بر آنان 
واخب اشت‌ بیان مساله اکتی. اشفت ...ما علفی. فرب نه بدافت: دازیم 
که مقصود شارء در آن چه 
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تشریع کرده از معاملات. ازدواج هاء جهاد. احکام, تقاص ها و قصاص ها. 
اشکار ساختن شعائر شرع در اعیاد و جمعه ها (برپایی نمازهای عید و 
جمعه)] مصلحت هایی است که برای امور دنیایی و آخرتی بندگان نافع 
است و به اين هدف نمی توان دست یافت مگر به واسطة امامی که از 
ناحیه شارع به وی مراجعه می شود. . . پس با وجود اختلاف خواهش ها و 
پراکندگی نظرات و دشمنی هایی که در بین مردم هست. بسیار کم اتفاق 
می افتد که برخی تسلیم برخی دیگر شوند و با هم سازش کنند. پس این 
موارد به نزاع و درگیری منجر می شود و بسا به هلاکت همگان می 
اتجا مت : . پس در نصب امام دقع ضرری است که ضرری بالاتر از آن قابل 


مسا نان و ار اهداف ‏ دین ات 


تفتازانی در شرح مقاصد می نویسد: 


الثانی: اِنْ الشارع, آمر باقامه الحدود وسدٌ الثغور وتجهیز الجیوش للجهاد. 
وکثیر من الامور المتعلقه بحفظ النظام وحمایه بیضه الاسلام ما لا یت 


لابالامام» وما لا یتم الواجب المطلق الابه وکان مقدورا فهو واجب؛ (1) 


[دلیل ] دوم: شارع به اموری دستور داده است از جمله: اقامهة حدود, حفظ 


مرزها, تجهیز لشکریان برای جهاد و بسیاری از امور مربوط به حفظ نظام 
باشد, واجب است. 


وی در شرح عقاید نسفیه نیز می گوید: 
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وان کثیراً من الواجبات الشرعیّه بتوقف علیه کما آشار الیه بقوله: 
والمسلمون ۳1 لهم من امام یقوم بتنفید آحکامهم واقامه حد ود هم وسد 
تغورهم وتجهیز جیوشهم وأخذ صدقاتهم وقهر المتفلبه والمتلصّضه وقطاع 
الطریق واقامه الجْمع والاعیاد و . . ؛ (1) 

[نصب امام واجب است ] به دلیل آن که بسیاری از واجبات شرعی وابسته 
و متوقف بر ان است. چنان که در قول خود به ان اشاره می کند: 
ار ها ی اه رها ان وین 
حفظ مرزها, تجهیز لشکریان,. جمع اوری صدقات. مغلوب ساختن باج 
گیران, دزدان و راهزنان و برپا داشتن نمازهای جمعه و عید و. . . قیام کند. 


نقد و بررسی 


پیش از نقد دلیل دوم متکلمان وت یادآور می شویم که همه ایشان بر 
مخوت نضت آعاضبا اس یدیل هلی اضرا و تایه فاواتی دنو 
انا علی رقم ای تاکتم دلیل فمق کاما ععلین است. 


هم چنین پیش فرض های این دلیل, محل اختلاف و بحث است. به عبارت 
دیگر این دلیل بر پاية وجوب دفع ضرر احتمالی استوار شده است. و حال 
آن که این:هساله یکی از مشباتل اقا کی «رصاعت اصول فقه استته 6 نیو 


در اصول ثابت شده که مقدمة واجب, واجب نیست.. 


صرف نظر از ات یاد شده, مهمترین ایرادی که , بر این دلیل وارد 


به ذیجز بیان. بحث اصلی در این بود که امام باید از سوی خدای تعالی 


نصب 
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شود؟ یا گزینش امام برعهدة مردم است؟ دلیل عقلی فوق تنها ضرورت 
وجود امام را جهت نظم بخشیدن به امور جامعه و برپایی احکام الااهی 
اثبات می کند, و ی ين,اعم از آن است که امام از سوی خداوند و به معرفی 
مر آ رت ی اه راو ای ی 
پوتننر .کار ایو 


و البته انتخاب امام از سوی مردم پیامدهای فاسدی دارد که حتی 
ترظر ضدا را ای تظربه. هم پوشیده پیست, دی رح ققاعف سن از اواته 
دلایل ضرورت وجود امام در جامعه اسلامی, می نویسد. 

فان .فیل علی سبیل الحعارضه فی المفدمه: وفیه. اضرار ایضا وانة ستفی 


یه ارام 


: لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام, وبیانه ی بیان آنْ فیه اضراراً من ثلائه 
آوجه. 


الاول تلبت اسان علی من هی ماه آسکی عایه خیها دی اله وفنیا ‏ 
تفتدی. اضراز یه ا مخاله. 


الثانی: انه قد یستنکف عنه بعضهم کما جرت به العاده وفیما سلف من 
الأعصار فیفضی الی الاختلاف والفتنه وهو |ضرار بالناس. 


التالث: انه لا یجب عصمته کما سیأتی تقفریره فیتصور حینتذ منه الکفر 


نی فان ام یل اضر با مه کف مفسته وان عرل آزی الی-الفره: 
(1) 


اگر در مقام اشکال گفته شود که در آن [یعنی در گزینش از سوی مردم ] 
نیز ضرر وجود دارد و اين مساله باتوجه به فرمایش رسول خدا صلی الله 
علیه واله مردود است. که فر مود: در اسلام نه ضرر رسانیدن و به قبول 
ضرر هیچ یک جایز نیست. 
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[ضرر] اول: سرپرستی انسان بر هم نوع خود اوست تا در آن چه مردم 
تشخیص می دهند و می فهمند و آن چه که مردم توان تشخیص ان را 
ندارند به ایشان فرمان دهد. و اين, ناگزیر ضرر زدن به مردم است. دوم 
این که لبق زوال عادی از دورههای: پیشین: هفواره عده ای از بایرزش 
دستورات امام خودداری خواهند کرد و این امر منجر به اختلاف و فتنه می 
شود و آن ایجاد ِ برای مردم است. سوم این که امام [انتخاب شده از 
سوی مردم ] لزوما عصمت ندارد. . . پس ممکن است فسق و کفر از وی 
سرزند و در اين صورت چنان چه او عزل نشود با کفر و فسق اش به امّت 
ضرر می رساند و اگر عزل گردد موجب قرار گرفتن أمّت در فتنه خواهد 


شد. 
پس از طرح این اشکالات در پاسخ می گوید: 


قلنا: الاضرار اللازم من ترکه ی ترک نصبه آکثر بکثیر من الاضرار اللازم 
متیر مدع آلضور آلاعمای عند العارض ماب ۱۱۱ 


می گوئیم ضرر حاصل از ترک آن-یعنی ترک نصب امام-به مراتب بسیار 
بیشتر از ضرری است که به واسطه نصب امام, لازم می آید و به هنگام 


بنابراین, گزینش امام از سوی مردم مشکلاتی در پی دارد که اهل تسئن 
به قاعدة «دفع افسد به فاسد» در صدد حل مشکلات برآمده اند. اما 
روشن است که قاعدة یاد شده در جایی کاربرد دارد که راه سومی وجود 
نداشته باشد, و حال آن که براساس اعتقاد شیعیان هیچ یک از اشکالات 
مطرح شده بروز نخواهد کرد. به عبارت دیگر چنان چه اهل 
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تستن نیز همانند شیعیان در مقابل حکم عقل و بیان روشن رسول خدا 
ما ها ی هرگز ناچار نبودند ضمن اعتراف به 
پیامدهای فاسد گزینش امام از سوی مردم به توجیه آن بیردازند. 


به قبارت فیک اکر افل نمی پذیرففتد. که افام باید آز ضائب. شرا 
منصوب شود و معصوم باشد, با هی یک از این اشکالات مواجه پمی شدنده 


زیرا روشن است که وجود چنین امامی نه تنها هیچ ضرری برای آَمّت اسلام 
ندارد بلکه سعادت دنیا و آخرت آنان در گرو تبعیت از امام معصوم و 
منصوب از ناحية خدا 0 


3. جلب منافع فراوان و دفع زیان ها 


اشاره 


سوی مردم» جلب منافع و دفع ضررهایی است که بواسطه نصب امام 
حاصل می شود. در شرح مقاصد امده است: 


الثالث: آن فی نصب الامام استجلاب منافع لا تحصی واستدفاع مضارّ لا 


[دلیل ] سوم . : همانا در لصب امام جلب منافع بی شمار و دفع ضررهای 
آشکار است و هر آن چه که چنین باشد, واجب خواهد بود. 


نقد و بررسی 


اين دلیل با دلیل قبلی تفاوتی ندارد و تقریر دیگری از همان است. بنابراین 
تمام اشکالات مربوط به دلیل پیشین بر دلیل سوم هم وارد است, از جمله 
1 دلیل با مذعا همخوانی ندارد 


ص :363 


1-1) . شرح مقاصد:2/274. 


3. وجوب مقدمه واجب, محل بحجت و اختلاف است. 


اشکال دیگری هم بر دلیل اخیر وارد است که در نقد دلیل دوم از طرح آن 
صرف نظر شد. تفتازانی اشکال را چنین مطرح می کند: 


فان قیل: له وختب فضت آلاماض لخم اظیای الا ته.قی اکتن الا عضار غیت کی 
الواجب لانتفاء الامام المتصف بما یچب من الصفات. سیما بعد انقضاء 
الدولة العباسیه ولقوله 


صلّی اللّه علیه وآله 


: «الخلافه بعدی ثلائون سنه ثم تصیر ملک عضوضاً» . وقد تم ذلک بخلافه 
علوت. فمعاویه ومن بعده ملوک ماس ان لا ات ولا خلفاء. واللازم منتف؛ لأأن 
ترک الواجب معصيهً وضلاله. والامه لا تجتمع علی الضلاله؛ (1) 


اگر گفته شود, چنان چه نصب امام واجب باشد اتقاق مت بر ترک 7 
در بیشتر زمان ها لازم می اید به خاطر نبود امامی که ویژگی های ضروری 
برای امامت را داشته باشد. به خصوص بعد از تمام شدن دوران حکومت 
اسان هم چنیم بزاساسن کول رسول خدا خلی. الله.علیه عااه. که 
فرمود: «خلافت بعد از من سی سال است سپس سلطنت با غلبه بر 
خرفان است د آننعدی با خلافشت علی. | علیه السلام ا شام تفند. پس 
معاویه و حاکمان پس از وی سلطان و امیر هستند نه امام و خلیفه. پ 
اه 
نت بر حمراهی اخهاع تمی کندد. 


پس تفتازانی اذعان دارد که اگر نصب امام-بنابر اعتقاد مسلم اهل تسئن- 
بر مردم واجب باشد, مسلمانان در طول تاریخ ترک واجب کرده اند؛ زیرا 
هیچ یک از حاکمانی که بر مسلمانان حکومت کرده اند. شرایط و ویژگی 
های لازم برای امامت امر مسلمین را نداشتند. به علاوه مردم را 
در انتخاب و گزینش این حاکمان 


ص‌‌ :304 


1-1) . شرح مقاصد:2/275. 


قنی» بفدم: از نظر تفازاتی. آین. اشکال: به. خضوض بو ار دورن 
حکومت عباسیان مشهودتر است و بعد از قرن هشتم-که حکومت بنی 
اسلامی همواره بدون حاکم شرعی-که حافظ شریعت و مجری احکام دین 


باشد-بوده است. 


ات 
ها اه اه و وه ماع سل وا 
حکومت 2 عمر, عثمان و حکومت امیرالمومنین و امام حسن مجتبی 
غلیه الشام ت زمان صلح حضرتش با معاویه زا تال مت وی 
تمام کسانی که بعد از این مدت بر مسلمانان حکومت کردند هیچ 
مشروعیتی ندارند و فاقد شرایط و ویژگی های خلافت و امامت هستند. 
مردم نیز در نصب آن ها نقشی نداشتند و صرفا با غلبه بر حریفان به 
سلطنت رسیده اند. پس اطاعت آن ها بر مسلمانان واجب نبوده است؛ ۰ و9 
این به معنای گمراهی مسلمانان و ترک واجب از سوی انان در طول تاریخ 


است. 


ازشوی کر تفا رات ان رسول, خد صلی الم له واله نقل ی کیت «لا 
تتصم. آمعی علی الطلاله» نی ات من بر کمراهن احتفاع نمی کنتود 


اه ال خسن با بایق به یخی که خلافت: بسن از رسول خدا ضلی. الا 
علیه واله را سی ال داتسته ملترم شوند و بیذیرند که حاکمان اسلامی.ه 
هار ول ای سا مارا هو واه 
به حدیث: «لا تجتمع امتی علی 
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1- 1) . شرح مقاصد:2/275: «الخلافه بعدی ثلائون سنه» این حدیت هم 
از نظر سند و هم از جهت دلالت مخدوش است که در محل خود به این 
موضوع خواهیم پرداخت. 
2 2) . ابن تیمیه می گوید: «احمد بن حنبل این حدیث رانقل و با استناد 
به آن بر صحت خلافت علی بن ابی طالب علیهما السلام تاکید می کند. ر. 
ک: منهاج السنه:4/232. 


الضلاله» حدیت اول را نقض کنند و معاویه و حاکمان پس از وی را 
جانشینان پیامبر اکرم صلی الله علیه واله بدانند. 


تفتازانی برای فرار از این مشکل می گوید: 
قلنا: انما یلزم الضلاله لو ترکوه عن قدره واختیار لا عجز واضطرار؛ (1) 


هی گو تیم عدم گزینش امام از طرف مردم وقتی مستلزم ضلالت است که 
باوجود قدرت و اختیار باشد نه از سر عجز و اضطرار. 


با توجه به پاسخ تفتازانی به اشکال یاد شده. معلوم می شود که وی باطل 
و نامشروع بودن حاکمان در جوامع اسلامی را پذیرفته و فقط با این پاسخ 
در صدد تبرئه ات اسلام از ضلالت و گمراهی است. امّا اين توجیه نیز 
خالی از اشعال نیست. 


اولین اشکالی که منوجه تفتازانی می شود آن است: که وی به هنگام اثبات 
وجوب نصب امام توشٌط مردم, هرگز قدرت و توانایی مردم بر اين کار را 
| 
ی و ی و 
ولم یکونوا عاجزین» . سخن وی در این جا نیز پذیرفته می شد, امّا چون در 
قول به وجوب نصب امام توسط مردم هیچ قیدی را ذکر نکرده است, عذر 
وی در اين مورد نیز قابل پذیرش نیست. 


اشکال دوم آن است: که اعتقاد پا عدم اعتقاد به امامت یک شخص, امری 
قلبی است. پس چنان چه شخص فاسدی-که واجد شرایط لازم برای 
خلافت و امامت نیست-بر مسلهانان مسلط شد و آن ها قدرت برکناری 

وی را نداشتند, حداقل باید از تأیید و ترویج وی پرهیز کنند و این امور از 
قدرت کسی خارج نیست. هم چنین شناخت امام حق و اعتقاد به امامت او 


واجب است. (2) 
ص :366 
شیر فرح مقاصوه: گر ر/2: 


2 2) . وقتی اهل شام بعد از یزید بن معاویه با فرزند وی معاویه بن یزید 
(معاویه دوم) بیعت کردند او پس از مدت کوتاهی در جمع انان اعلام کرد 


که لباس خلافت شایستة وی نیست و پدر و جدش این مقام را غصب کرده 
اند اما این موضوع باعث نشد مردم به سراغ امام حق روند و هر چند 
اقدام معاویه بن بزید بیان گر شهامت وی بود اما او نیز مردم را به امام 


اسر کم ای انم اضر موه 
هر کسن, بشیزت ور خالی که افام ترا کمی .شتسد مر محاهاین 


مرده است. 


شامرانن خی اک کار اک کاسنه سای مسا ان امکان بخیر خانه 
انکار فلی کت باطل ه اعقاو قاس به امام حف نع وا انکان دارد 


لیکن مخالفت قلبی با حکومت باطل, با مبنای اهل تسین سازگار نیست 


ناکت آن ها فعنق ند که باید از حاکمان فاسه عبت کرد آکز چه به ریق 
تل دایعا ام مس انا سا 


در صحیح مسلم می نویسد. 

قال سال شلمه ینعی الخقفی رل ازاه 

لیا اس اند 

فقال: یا نبی اللّه آرآیت |ٍن قامت علینا آمراء یسآلونا حقهم ویمنعونا حقنا 
فما تامرنا؟ فاعرض عنه ثم ساله فاعرض عنه ثم ساله فی الثانیه او فی 
لین آلاه #ایم ‏ 

انشمعوا: مه اطیعها فانما علیفم ما تلو معلیکم ما حتليم. 11 


بر اساس احادیث فراوانی که در صحاح اهل تسئن آمده است. مخالفت با 
امام ناحق حرام است. در این احادیث امده است: 


ص‌‌ :207 


که ۱1 صصیع. خسلم 6۱19 خفیت 4096 تن معقی 3۶ 8/15 خدیت 
7 سنن ترمذی:4/488 حدیث 2199, صحیح ابن حبان:10/466 


حدیث 4585 المعجم الکبیر:22/16 حدیث 17871. 


فرمان برید و اطاعت کنید امیر را اگر چه بر پشت شما بزند و مال شما را 
بگیرد؛ پس بشنوید و اطاعت کنید. 


موی ایتک این نی هر از غمی وان اه سا عون اکست: 
(2)از این رو تفتازانی در ادامه کوشیده حدیث «الخلافه بعدی ثلائون سنه» 


والخذیت. مع: انة من باب: الاحاد بختمل. الضرق الی. الخلاقه غلی. وجة 
الکمال ؛ (3) 


هر چند حدیت آحاد است [اما ضمن پذیرش صحجت ۳1 می توان گفت ] 
احتمالا به خلافتی که واجد درجه کمال است, نظر دارد. 


تفتازانی برای توجیه حدیت, خلافت را دو قسم دانسته است. قسم اول 
خلافتی که از کمال برخوردار است و قسم دوم خلافتی که واجد کمال 
نیست. وی می گوید می توان حدیث «الخلافه بعدی ثلائون سنه» را 
منصرف به قسم اول از خلافت دانست. نبنابراین حاکمان بعد از 
امیرالمومنین علیه السلام هر چند واجد کاملترین درجه خلافت نبوده اند با 
این حال آن ها نیز خلیفه , تحفات .هت اند 


در این سا اشکال ری مر هی شمه که فاد ای به ان اشارم عون نو 
در شرح مقاصد می نویسد: 
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1- 1) . صحیح مسلم:6/20 حدیت 4891, شعب [لایمان:6/62 حدیت 
31 المعجم الاوسط:3/190 حدیث 2893, المستدرک علی 
الصحیحین: 4/547 حدیث 8533, سنن بیهقی: 8/157 حدیت 16394, کنز 
العمال:11/223 حدیث 31305. , 

222 نات اهل: سین دز مساله. آمامت »و خلافت. بر بايع دفاع ار غمل 
شیخین استوار شده است و چون این پایه باطل و ناصحیح است لذا هر 
بنائی که بر آن ساخته شود ویران خواهد شند. 

3- 3) . شرح مقاصد:2/275. 


وههنا بحث آخر, وهو آنه |ذا لم یوجد مام علی شرایطه وبایع طائفه من 
اه الحل والعقد قرشیاً فیه بعض الشرایط من غیر نفاذ لأحکامه وطاعه 
من العافه وامره وش و که بها یتصرف فی مصالح العباد ویقدر کل النصب 
والعزل لمن اراد .هل کون دلک: [تیانا بالواجت؟ (1) 


کر ایب چا بت دزن مظرت اسشت که ار اماخ اند التشر انظطی نها نفد 
و تعدادی از اهل حل.و عفد با یک فرشیسفت کرذند که بر خی از نشتر ابا 
در او بود اما حکم وی اجرا نشود, عامه مردم از او اطاعت نکنند و قدرتی 
نداشته باشد که به واسطه آن در مصالح بندگان تصرف کند و بر نصب و 
غزل: افر ادمفره نظر.خون قادر باشد آبا این هاقعا عمل به واخب: است ؟ 


بنابراین اهل تسئن يا باید به باطل بودن حکومت ها و تقصير مسلمانان در 
این زمینه معتقد شوند يا به حقانیت تمام حکومت ها قائثل گردند, و حال آن 
که هرگز نمی توان به مشروعیت و حقانیت همه حکومت ها قائل شد. 


4 حدیث «من مات و لم یعرف امام زمانه. . .» 


اشاره 


تاهیر آکرم ضلی الله قلیه الم می رات 
من مات من غیر امام مات میته جاهلیه؛ (2) 
هرکس بمیرد در حالی که امام نداشته باشد به مرگ جاهلی مرده است. 


متکلمان تین این حدبت را دلیل بر وجوب گزینش امام از سوی مردم 
دانسته اند. در شرح مقاصد می نویسد: 
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1-1) . شرح مقاصد:2/275. 

2 2) . ر. ک: مسند احمد:4/96 حدیث 1692, المعجم الکبیر:19/388 
9 صحیح بخاری :8 حدیث 6645 و 6646؛ صحیح 
السح حین 21247 حدیت 70 


قوله تعالی: 
«طیغُوا آللة و أَطیغُوا آلسُول و وی مر مِْکُمْ» (1) 
وقوله 

ضا ی 2 

علیه وآله 


: «من مات ولم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه» , فان وجوب الطاعه 
والمعرفه یقتضی وجوب الحصول ۰ (2) 


آرة شریفهة «از خدا اطاعت کنید و نیز از رسول او و صاحبان امر از خودتان 
فرمان برید» و مثل حدیث پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله : «هر کس 
بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است » پس وجوب 
طاعت و معرفت امام: وجوب خصول آن. را اقتضامین کند: 


در شرح عقاید نسفیه نیز می نویسد: 

ٍنه یجب علی الخلق سمعاً لقوله 

ان کات نان 

: «من مات من آهل القبله ولم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه» ؛ (3) 
[گزینش امام ] بر مردم واجپ است به دلیل حدیث پیامبر اکرم صلی اللّه 


علیه واله که فرمود: «هر کس بمیرد در حالی که امام زمانش را نمی 
شناسد, به مرگ جاهلی مرده است» . 


نقد و بررسی 


روشن است که هرگز نمی توان دلائثل وجوب معرفت و طاعت امام را 
دلیلی بز وجوب کزینش آن از سنوی مردم دانتست:, این دلیل نیز با.مدعا 
ناساز است. 


صورت گیرد یا گزینش امام بر عهده مردم | ست ؟ 
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1- 1) . سوره نساء: آیه 59. 


2 2) . شرح مقاصد:2/275. 
3- 3) . شرح عقائد نسفیه:232. 


عقیده شیعه در نصب امام 
اشاره 


چنان که پیشتر بیان گردید, شیعیان معتقدند که امام باید از سوی خدا 
تعالی نصب شود. ان ها برای اثبات این اذعا دلایلی دارند که ذکر خواهیم 
کرد: 


1 لزوم واجدیت خلیفه همه شئون پیامبر را 


۳1 1 ۳ 2 ِ 0۳ 1 ار اک ۵ 
علیم. واله: از شتون تبوت. ه.رسالت انبتت: بش. هر آن.چه. در نبی. آکرم 
معتبر است-جز نبوت-در امام و خلیفه رسول خدا| نیز معتبر خواهد بود. 
(1)هم چنین از ان جا که «امامت» نیابت از «نبوت» است پس تمام 
وظایفی را که نبی بر عهده داشته است, امام و خليفة پس از او عهده دار 
خواهد بود. (2)بر این اساس, دلایل وجوب بعثت و ارسال رسول بر وجوب 
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1- 1) . به عنوان مثال چنان چه عصمت در نبوت شرط باشد, در امام و 
خلیفه نیز شرط خواهد بود. روشن است که «عصمت» برای مردم قابل 
درک نیست لذا تشخیص نصب معصوم از عهدة آنان خارج است. در بحث 
«شرائط امام» دلائل اثبات «عصمت» طرح و بررسی خواهد شد. 
2 2 . خدای تعالی خطاب به رسول خود مي فرماید: «اْع الی سبیل یک 
یالَجکمه والمَوعظّه الحسَتَهٍ» (سوره نحل: آیه 125) : -یعنی با حکمت و 
موعظة نیکو مردم رل به راه پروردگارت بخوان ری فرا 
فد خن الا علیر لاهن ا بت فهم رسولا هن اخسهه لوا عمم 
آباته یرهش و وبعَلمَمه التابَ وَالْحکَمَة» (سوره آل ۳ آیه 194( 
-یعنی: ۰ بر ون منت نهاد آن گاه که در میان ایشان رسولی از 
خوزسان ترا کی ۲ باتش را یر آنان طلافت کند, آن ها رات کنه ساره 
به انار کتاب و حکمت بیاموزد-. بر اساس این دو آیه دعوت مسلمانان به 
ری [عبودیت و بندگی ] خداوند که باید همراه با حکمت و موعظه نیکو 
باشد یکی از وظایف رسول خدا صلی اللّه علیه وله است هم چنین تلاوت 
آیات الاهی, تزکیه و تربیت ات ها قرا مت مت آه رصان 


تال بخوارصلی الله له وال اش شا این ماخ فد ای آشان یی اه 
عهده دار این وظایف باشد. . روشن است که برای انجام این وظایف, امام 
باید دارای ویژگی های چون علم الاهی و عصمت باشد تا طریق خدا را 
بشناسد, علوم قرآن را-که تبیاناً لکل شیء است.دارا باشد, گنجینه های 
حکست: در اختیارزش. باشد وراه تعلیم و تربیت بندکان خداوند:را بداند: آبا 
به راستی مردم توان درک این خصوصیات را دارند و می توانند شخصی را 
که حقیقتا واجد اين ویژگی ها باشد بشناسند تا بتوان گفت تعیین امام بر 
عهده خلق است؟ 


نصب امام و خليفه نیز دلالت خواهد داشت ؛ در نتیجه, چون بعثت رسول به 
دست خداوند است ؛ نصب امام نیز به دست خداوند متعال خواهد بود. 


2 طریق تعیین اوصیاء پیامبران پیشین 


فنتدلم انشت. که اش افناع آلافی. فص تا امصاکت حاشتم ان دض 
پیامبران پیشین از سوی خود ایشان به مردم معرفی می شدند, و هیچ 
شاهدی در تاریخ وجود نجارد کصماعت ها در تن و نصتب وضرا پیامبران 
دخالتی داشته اند. پیامبر اکرم ی ]۱ علیه واله نیز از این قاعده 
منیا تیست | سید عدری ازدسلمان صل مین کرد 


عرض کردم ای رسول خدا هر پیامبری وصیی دارد پس وصی شما کیست؟ 
بر اساس این حدبت؛ وجود وصی برای هر پیامبری ۳9 بوده است. هم 
چنین از نظر صحایه-آن هم صحابی ای چون سلمان-روشن بوده که وصی 
ای ای ال باید از سوی خود ایشان معرفی شود. 

از ابوالطفیل نقل شده است: 


کقا ۳ رن هم نیتم فع 2۱ وگن اوه ود کر ا سیر 
۳ 


خاتم الأوصیاء ووصی خاتم الأنبیاء؛ (2) 
ص‌‌ ۲ 5 


1- 1) . المعجم الکبیر:6/221 حدیث 6063. 
2 2) . المعجم الاوسط:2/336 حدیث 2155. 


تسام نمی یس لس طات ون ات شم دا را 
۱۳۹ عنوان خاتم اوصیاء و وصین خاتم 
پیامبران یاد کرد. 


این حدیث توسط احمد و بزار-و دیگر محدثان بزرگ و مورد قبول اهل 
تستن-روایت شده, و بنابر قول حافظ هیثمی سند آن «حسن» و معتبر 
است. (1) 


بر اساس این حدیبت هم, وجود وصی برای پیامبر اکرم ی الله علیه وله 
بدیهی است؛ هم چنین از حدیت استفاده می شود که وصی رسول خدا| 


سس 


صلی الله علیه واله کسي است که توسط خود ایشان معرفی شده است؛ 
السلام بت عتوان وضو سول خدا ی آااه غلیه واله نداشتد آید: 

در حلیه الاولیاء از انس روایت می کند: 

قال رسول اللّه 

ای ما 

آنسن: ال من مدخل غلیک عم هدا الیاب آضیر ال فینه وید المسلفین 
وقائد الغژ المحجلین وخاتم الوصیین؛ (2) 


رصول خوا ی الله فا وال موی آی. اس اس کش که اد اینور 
بر نو وارد می شود فرمانروای پرهی ز کاران. آقا و سرور مسلمانان, 
پیشوای برد حوازآن روسفید و خاتم اوصیاء است. 


ات قوت وی این کور صت آتات انیت آمس سن علی اه 
التستلام 


ص‌‌ ۳۳ 5 
اج در خخمه التواند فی نفنسد: رواه احمدباختضار کثیر واشاد آخمد 


وبعض طرق بزار والطبرانی فی الکبیر حجسان (مجمع الزوائد:9/203 
حدیثت 14798) -یعنی احمد با اختصار زیادی این حدیث را نقل کرده است 


و اسناد احمد و برخی طرق بزار و طبرانی در [معجم] الکبیر «حسن» 
است-. 

2 2) . حلیه الاولیاء:1/63, ر. ک: مناقب علی بن ابی طالب ابن 
مردویه:58, شرح نهح البلاغه: 2/287. 


باشیم-به هویدایی تمام گویای آن است که وصوت رسول خدا صلی الله 
علیه واله از سوی خود ایشان معرفی شده است. 


بنابراین طبق احادیث موجود در منابع معتبر نزد اهل تسئن, مردم هیچ 
نقشی دز تعبین, وصول و.جانشین. رسول, خدا ضلی اللهعلیه. واله. ندارند. 
(1) 


در مباحت آینده ثابت خواهیم کرد که بر امامت امام پس از رسول خدا| 


ضای الا له اله ص ره مود داویها تارب میات سر 
شود که نصب امام به دست خداوند است. خدای تعالی می فرماید: 


«و ما آناکم الا سول فجْذوه ما یم 26 عَنه فا نتَهوا» ۳۹۳ 


آن چه را پیامبر آورده [و دستور داده] بگیرید [و عمل کنید] و از آن چه 
شما را نهی فرموده بپرهيزید. 


و نیز می فرماید: 

«و ما بطق عن آلهوی» ؛(3) 

او طبق هوای نفس خویش سخن نمی گوید. 

بر اساس اين آیات روشن است که قول و فعل و تقریر حضرت رسول 
اکرم صلی الله علیه واله حجت است, و هر آن چه رسول خدا انجام می 
دهد نه به خواست خود, بلکه مطابق اراده و فرمان خدای تعالی است. 
شنک ی اه تایه اه که مود دنت ام می اند 

ص :374 

اب انش سطلتب: ات هسانلی انست که انم هدر عبه انبته تحات: و 
زحمت بسیياري افتاده است. تفصیل این بحث در بخش های بعدی خواهد 


آمد-ان شاء الله-. 
2- 2( . سوره حشر: ابه 7. 


3- 3) . سوره تخم( آبة ت: 


اِنْ الأمر الی اللّه [ للّه ] یضعه حیث یشاء؛ (1) 
همانا امر به دست خداوند است. 


این فرمایش کاملاً ظهور دارد بر اين که نه تنها مردم بلکه خود پیغمبر اکرم 
یا ام اه وس وکا مش اه یرم 
میم آه تیا اعلان اهر الاهی و .ععرفی. خلفه. اع. استه که. از طرف 


باتوجه به این کلام و با اثبات وجود نص بر خليفءة بعد از رسول خدا صلی 
الله علیه وآله , ثابت خواهد شد که نصب امام به دست خداوند متعال 
است و مردم نقشی در گزینش و نصب خلیفه و امام ندارند, بنابراین تمام 
استدلال.های اهل تستن دز انبات وجوب گریتش امام توسط مردم باطل 
خواهد بود. 


4 ادله قرانق 


اشاره 


یک) وجوب هدایت خلق بر خدا 

خا ای ی را 

«ٍِنْ علبنا للهّدی» :(2) 

ماس ی ات که اهنت یم 


در اين آية شریفه خداوند با «انْ» و «لام» که هر دو تأکید را می رساند 
می فرماید: «هدایت خلق بر عهدة ماست» . بر اين اساس روشن می 
شود که نصب امام هادی نیز بر عهدة خداوند خواهد بود. خدای تعالی در 
آیه ای دیگر می فرماید: 


«نا هدیناه السَّبیلَ» ۳ 2 


ما به حقیقت راه (حق و باطل) را به او نشان دادیم. 


ص‌‌ :5 37 


1- 1( ۰ السیره النبویه ابن هشام:2 2/27 الروض الانف : 4/39, السیره 
الخلفاء:1/102, تاریخ الاسلام:1/286, السیره النبوية ابن کثیر:2/158, 
البدابه والنهایه: 71 3/1. 

2 ننوزة) لیل : آیف* ۱12 

3- 3( . سوره انسان: آیه 3. 


و خطاب به رسول خویش می فرماید: 

«اتما نت مُلذو و کل قفوم های» ؛ (1) 

همانا تو انذار کننده ای و هر قومی هدایت گری دارد. 

ذر کت فر تقیرن به اسا نید معتی در یل ان ای صبار که. آمده آرتت؛ 

قال رسول اللّه 

ای ازام اس باه 

افلء با غلق | آنا الستدر وایت المازیر مک نمتدی الممتدون فن عدی :21 


رسول خدا صلی اللّه علیه وآله به علی علیه السلام فرمود: با تسه 
انذا ر کننده هستم و تو هدایت گری و هدایت شوندگان بعد از من ها 
تو هدایت می شوند. 


بر اساس آیات و روایات فراوان در عهده دار بودن خداوند متعال هدایت 
خلق را؛ معتقدیم که نصب امام هدایت گر به سوی حق, به دست خدای 
تعالی است و بر خداوند است که او را نصب کند. 


نوجه به این نکته ضروری است که هدایت خلق از آن جهت بر خداوند 
واجب می باشد که خود خداوند اين امر را بر عهده گرفته و اين وجوب از 
باب « کی در کلم مه ال که ااست: سایدایت تجوی بصت اخام 
از ناحية خدا نه از باب تعیین تکلیف برای خداوند متعال (4)بلکه بر اساس 
فرمودة خود خداوند است. به عبارت دیگر وقتی خداوند هدایت خلق را بر 
عهده گرفته و خود را ملزم ساخته که با رحمت 


ص‌‌ :376 


1- 1) . سوره رعد: آیه 7. 

۵2 2) . المعجم الاوسط:2/213, تفسیر طبری:12/72, تفسیر ابن 
کثیر:4/372, معرفه الصحابه:1/369 حدیت 327, فتح الباری:8/376. 

3- 3( . سوره انعام : ایه 4 


سیا ا ارتطلن که هه را راهن ین تاش ی کی 
در صدد خدشه دار نمودن قاعده لطف برامده اند. و حال آن که وجوب 
لطف بر خداوند امری است که خدا خودش را به آن ملزم کرده است و 
اقا هل و در کی که که ان هرا که اما ان 
الاام کرد ار اه تاه ود 


خویش با خلق رفتار کند, ناچار باید گفت خداوند به طور حتم ,و قطع این 
ار وا ما سر با ی هو را 
یعنی هدایت خلق بر خدا واجب است. 


توضیح مطلب: کلمه «کتب» کنایه از واجب کردن است. مثلا: آبة مبار 5ة: 
ِ عَلیْکَم ألصیامٌ» (1)به معنای واجب کردن روزه بر خلق است. و با 

ب علکم القتال» زوبه ستنای داح تتاحتن جهاد بر مسلمانان: است: 
همین طور «کتت رمق قلی تسه ال شمد مَ» به معنای آن است که خداوند 
متعال, رحمت را بر خود واجب ساخته و , بر ان منم شنم است: و به 


عرن ر 
«و رَحْمَتی وسعت کل ی ء» ؛ (3) 


و از آن جا که غرض از ایجاب رعمت تربیت و به کمال رساندن است؛ 
فاعل «کتب» در آیه مبارکه, «رب» آمده نه تعابیری چون «کتب اللّه» , 


«کتب الرحمن» , «کتب الرحیم» و يا تعابیری از این قبیل. و چون نصب 
امام موجب هدایت و تربیت است.؛ پس از مصادیق رحجمت است که خدا بر 


خود واجب کرده. همچون نصب انبیاء و فرستادن رسولان. 
دو) نفی حق گزینش امام از پیامبر 

خدای تعالی خطاب به رسول خویش می فرماید: 

«لَیس لک من آلأْمرٍ شی ۶ ؛(۵) 

از افو ااناعت جدی در اخعار تست 

ص :377 

1- 1) . سوره بقره: آیه 183. 

موم رم ای 21 


3- 3) . سوره اعراف: آیه 156. 
4- 4( . سوره ال عمران: ایه 1129 


جابر جعفی می گوید: 
قلت لاأبی جعفر 
علیه السلام 

قوله لنبیه 

ای لمات اد 


7 ربنم مه 
«ليس لک من آلامر شوت ۶» 


فشره لی؟ قال: فقال آبو جعفر: لشیء قاله اللّه ولشیء آراده اللّه. يا جابر 
ان مسول الله انا علی انوم عانه 


علیه السلام 

من بغنخ علی الناس ان عقحا الم خلاف ها اراد مرول االه 
قال: قلت له: فما معنی ذلی؟ 

قال: نعم, عنی بذلک قول اللّه لرسوله: 

لین لی مه مر َو ۶» 


امد فی.علی .هقی یرم الم انل علیک با تم فیها ارت من کناین 
الیک 


«الم* أجخست آلاس آن بترکوا آن یَفولوا آع و هم لایفتنون» (1) 
۰ قال: فوض 

رسول اللّه 

ای اه ایا 


الأمر الیه؛ (2) 


به امام باقر علیه السلام عرض کردم این آية شریفه را که خدا به پیامبرش 
می فرماید: «تو در اين امر اختیاری نداری» برای من تفسیر کن. امام باقر 
علیه السلام فرمود: ای جابر منظور چیزی است که خدا ان را فرموده, و 
چیزی است که خدا آن را اراده کرده است. همانا رسول خدا صلی الله 
علیه وآله شوق فراوانی داشت که امیرالمومنین علی علیه السلام پس از 
ایشان عملاً بر مردم حاکم شود و تقدیر خداوند خلاف چیزی بود که رسول 
خوا صلی: اه یه اقب به آن میل داشت. 


به ایشان عرض کردم: معنای آن چیست؟ 
فرمود: بله منظورم این بود که امر خداوند به رسول خودش که فرمود: 
«تو در این امر اختیاری نداری» بیعنلی ای محمد در مورد علی علیه السلام 


و در مورد غیر او [کار به دست نو نیست ] ای محمد ایا برای نو تلاوت 
نکردم در آن چه از کتابم 


ص‌ +379 


1- 1) . سوره عنکبوت: آیه 2-1. 
2 2) . تفسیر عیاشی:1/198, البرهان:4/304. 


به سوی تو نازل کردم: «آلم*آیا مردم گمان می کنند که به صرف اظهار 
زبانی ایمان, بدون آزمایتش و امتحان رها می شوند؟» پس رسول خدا| 
خای الاعا نصا وان مر را سرت سر 


با تفسیر امام علیه السلام دلالت آیه مبارکه : بر این که تعیین و نصب امام 
بت دست خدآوند است کاملا روشن کردید: 


و نیز در این روایت ت است که هر چند خداوند امام را نصب می کند؛ ۰ در عین 
حال بندگان خدا در پذیرش و عدم پذیرش آن مختارند. «انا هدیناة آلسَبیل 
شا شاکرا و شا قورآ» دود با اعطای اختیار به بندگان آن ها را در 
خداست که در ات های پیشین 4 داشته است. به كت جهت 
رای تعالی فن فره اند 

«أ حست آلثاسن آن تترکوا آن فولوا آتا و بفتنون* و لَقد قتتا آلذین 


من قتلهم قَلَیعلمَنَ 3 آلذین صَدقوا و لََعْلَمَة ۰ (2) 
آپا مردم کماز: می کنند همین که بگویند ایمان آوردیم, بدون امتحان رها 
می شوند و به تحقیق ما کسانی را که پیش از آنان بودند نیز آشمانش: 


کردیم تا خداوند راستگویان و دروغگویان را معلوم کند. 


پس خداوند تعهد کرده امام را تعیین و نصب کند و در عین حال جهت 
امتحان نتند کار به آن ها اختیار داده و هی گونه اکراه از ناحیه او نیست و 
مردم يا تسلیم گزینش خدا می شوند و یا از آن سر باز زنند و خود به 
گزینش امام اقدام می کنند. 


ص‌‌ :37 


1- 1) . سوره الانسان: آیه 3. 
2- 2( . سوره عنکبوت: ایه 2 و 3. 


سه) اتیان آیات الاهی 

خداوند متعال می فرماید: 

«ریّنا لو لا آرْسَلّت الیْنا رشولا قتتّیع آبانک من قَبّلِ آن تذل و تزی» !(1) 
شویم از ایات تو تبعیت می کردیم. 

از این ان چند نکته استفاده می شود: 

اول: ارسال رسول به دست خدا است. 

دوم . ارسال رسول از سوی خدا| به چهت آن است که رسولان آیات و 
روشن است که وظيفءة خلق نیز تبعیت از اين ایات است. 


سوم . : عدم تبعیت از آیات_ الاهی و تسلیم نشدن در مقابل کسانی که از 
سوی خدا| برای آوردن این آنابت مار هنم , موجچب ذلت و خواری است. 


بنابراین, هر چند که آیه در مورد ارسال رسول از ناحية خداست اما دلالت 
۱ 

ارت کر خ یت ارسال رل اه توا ام است که ات اش 
را بر خلق ارائه کند و از او تبعیت کنند تا هدایت شوند و از ذلت و خواری 
برهند. این امر پس از رسول خدا نیز جریان دارد و باید بعد از او کسی 


داشته باشد, باید از ناحیه خدا| نصب شود. 


خلاصه, امام وظیفه هدایت خلق را بر عهده دارد و خداوند به وسیله امام, 
آیات خود را بر مردم اشکاز مت. نار د و حجت خویبش را بر بتد کان تمام 
نکن در نلیجه 


ص :380 


1- 1) . سوره طه: آیه 134. 


گزینش امام از سوی مردم و عدم تسلیم در مقابل امام الاهی 7 ذلت 
و خواری است. خداوند می فرماید: «اِنّ آلخژی الیو و آلسّوء عَلی 
آلکافرین» (1)-یعنی خواری و ذلت در این روز مخصوص کافران است-به 
شفین حمتا رتول خ | صلی الله غلنه وله فر مود 


من مات ولیس له امام مات میته جاهلیه؛ (2) 


هر کس بمیرد در حالی که امام نداشته باشد به مرگ جاهلیت [یعنی به 


چرا که امام, حجت خداست و آیات الاهی را با خود قی: آ ور ن. امیرالمومنین 
علیه السلام در این باره به کمیل می فرماید: 


اللهم, پلی لا تخلو الأرض_من قائم للّه بحجّه اما ظاهراً مشهورا واما خائفاً 
معموزا نا ال خحم ای مسانه؛ 


0 ۱۳ 51 
کسی باید همواره باشد] تا حجت ها و دلایل خداوند باطل نگردد. 


امتر الم مش علمه لام ور تام خصوعنات جع لاهن را خفن ان 
می فرماید: 


وکم ذا وین اولتک, آولئک-واللّه-الأقلون عدداً والأعظمون عند اللّه 
ص‌‌ : 381 


1- 1) . سوره نحل: آیه 27. 

2 2) . صحیح ابن حبان:10/434 حدیث 4573, کنز العمال:1/103 و 
8 حدیث 463,464 و 1038. ر. ک: مسند احمد:4/96 حدیث 16922؛ 
المعجم الکبیر:19/388 حدیث 910. المعجم الاوسط:1/78 حدیث 255, 
صحیح بخاری:6/2588 حدیث 6645 و 6646, صحیح مسلم:6/21 حدیث 
7 الجمع بین الصحیحین: 3/247 حدیث 2770. 


قدرأ, یحفظ ال بهم حججه وبیناته حتی یودعوها نظرائهم ویزرعوها فی 
قلوب آشباههم, هجم بهم العلم علی حقیقه البصیره وباشروا روح الیقین 
واستلانوا ما استوعره المترفور ن.: وآنسوا بما ۳ منه الجاهلون, 
صحبوا الدنیا بأبدان آرواحها ِِ بالمحل الأعلی. آولتک خلفاء اه فی 
ارضه‌والوعاه الف‌وتهر اه آم وف ای ربمم 


و اینان چند نفرند و کجایند؟ ایشان به خداوند سوگند از نظر تعداد کمترین 
هستند ولی از نظر قدر و منزلت نزد خدا| بزرگترین هستند خداوند به 
وسیله ایشان حجت ها و دلایل خود را حفظ می کند تا اين که آن را به 
همتای خود بسپارند و در قلوب افرادی نظیر خود بکارند. علم به صورت 
حقیقت عیان و روشن به سوی ایشان هجوم آورده و روح یقین را لمس 
کرده اند و آن چه دنیاپرستان هوسباز مشکل شمارند, بر آن ها آسان 
است. ايشان, به آن چه جاهلان از آن وحشت دارند, خو گرفته اند. در دنیا 
با بدن هایی زندگی می کنند که ارواحشان به جایگاهی رفیع تعلق گرفته 
است. آن ها خلفای الاهی در زمین و دعوت کنندگان به دین خدا هستند. آه 
آه چه بسیار مشتاق دیدار ایشان هستم. (2) 


چهار) جعل رسالت مستند به علم الاهی است 

خدای تعالی می فرماید: 

«أللَه أعلَمْ ی یَجْعَلَ رسالتة» !(3) 

خدا می داند که رسالتش را به چه کسی بسیارد. 

در تفسیر صافی ذیل این آیه می نویسد: 

ص :382 

1- 1) . نهج البلاغه, قصار الحکم:147/497, شرح نهج البلاغه:18/346. 

2 2) . اوصاف امام از نظر شیعه این گونه است. این اوصاف را با 


تا ات از نظر اهل سّت مقایسه کنید. 
3 3( . سوره انعام : ابه 124 


ِنْ آبا جهل قال: زاحمنا بنو عبدالمناف فی الشرف حتی اٍذ صرنا کقَرسی 
سا 1 الوا [ پم غیدالمطلت | «ما سرت وحن لیف والله. ا تزضی به 
ولا نتبعه أبدأً الا آن بأتینا وحی کما بأتیه. فنزلت هذه الایه «اللَهْ أَعْلَمْ عبت 
بل رسالتة» ۳4۳ 


ابوجهل گفت: فرزندان عبد مناف در شرف با ما رقابت می کردند تا آن جا 
شود از ماست. به خدا سوگند ! به این ما ی ی وم و هرگز از 
پیامبر تبعیت نمی کنیم مگر آن که بر ما هم وحی نازل شود؛ چنان که بر او 

بارل مف نود فس این آیه تال ند ۳ 
کسی بسیارد» . 


بنابراین جعل رسالت بر عهده خدا و از اختیار بندگان بیرون است. چرا که 
خداوند هدایت بندگانش را برعهده گرفته و فرموده است: «اِنْ لیا 


لهدی» -بعلی بر عهدق ماست که هدایت کنیم -از سوی دیگر روشن است 
که رسول خدا صلی اه علیه وآله همواره در اين عالم پاقی نخواهد بود و 


«انک مَیْث و لَهْمْ مَیُونَ» 3(۰) 
تو خواهی مرد و آنان (سایر بندگان) هم می میرند. 


تفای کر عیرست کاس هدانت ای عو ات راشای |۱۱ 
دست گیرد, و از آن جا که هدایت خلق بر عهده خداست تنها خدا می داند 
رادشه ی شتا رد 


ص :383 
[- 1( ۰ کنایه از همیایه بودن است. 


2 2) . تفسیر صافی:2/154. 
3- 3( . سوره زمر. ابه (داد. 


ابن هشام می نویسد. 


2[ صلی الله غلیه واله | آنی.بتی. غامر بن خعضعه قدغاهم آلن:۰ اه 
بر ۳ 
. . والله لو ی أخذت هذا الفتی من قریش لاأکلت به العرب. ثم قال: 
آرآیت ان نحن بایعناک علي آمرک, ثم آظهرک اللّه علی من خالفک آیکون 
نا الأمر بعدی؟ قال [ صلی اللّه علیه وآله ] : الأمر لی اللّه یضعه حیث 
یشاء. قال فقال له: آفنهدف نجورنا للعرب دونک فاذا آظهرک اللّه کان 
الامر اقیز الا خاخه انا با کت‌هاها غله: ۱۱۰ 


بای هی [در اوایل بعثت] به سراغ [قبیلث] بنی عامر , 
صعصعه رفت و آن ها را به خدای عزوجل خواند و خودش را به آن 
اه ی وت او اس ری 
مب و 

ام مسا واه پنو ان ام ابا عرص ای ساسا : 
بن ار وشات شعت کردیی سفن ختا تما مر مسالا بت روز تساک 2 
و ار ای اس ی ی را ی 
اخبار این افز به‌دست خداونن است, و آن را هر کتا بخوا هد فراز مت دهد 
آن مرد عرض کرد آیا ما به خاطر تو در مقابل عرب خود را فدا کنیم و از 
بين برویم و آن گاه که خدا تو را پیروز کرد جانشینی تو برای غیر ما باشد؟ 
ما رات اش اس ها تما ای اه اس واه 
] خودداری کردند. 


ص‌‌ :394 


1 


۳ 


1- 1) . السیره النبویه ابن هشام: 2 2/27. ر. ک: صفحة 347 همین کتاب. 


بر اساس این خبر پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله از ابتدای بعثت همواره 
تأکید می کرد که گزینش امام و انتخاب جانشین از اختیار ایشان خارج 
تست اضر ار جناضتد صلن. الله غابة والة ,بر این. موصوع: در حساس ترین 
شر اتط که از همه سو-حبی از سوی اطرافیان و خویشاوندان خویش.-آماج 
حملات, آزار و اذیت ها بودند, از این حقیقت حکایت دارد که خداوند از 
انتدا نضب اما را چز غده خود کرفبه و آن را حت. ازسافیر اصلی. الاه 
علیه وآله نفی کرده است. پس بر مسلمانان لا زم است که بةه تبعیت از 
پیغمبر خود در مقابل امر الاهی تسلیم شوند و در مقابل گزینش خدا بر 
خود حقی قائل نگردند. (1) 


قاعدة لطف 


اشاره 


قاعدة لطف لطف دلیلی عقلی است که نه تنها در اثبات وجوب نصب امام از 
ناحية خدا و مباحث عقیدتی دیگر کاربرد دارد, بلکه در علم اصول نیز-در 
بحث «اجماع کشفی» -مورد استفاده و استناد قرار می گیرد. هم چنین در 
مباحثی همچون «نیت» , «امر به معروف و نهی از منکر» و «قضاوت» نیز 
به این قاعده استناد می شود. 


متعلمان شیعه برای اثبات وجوب نصب امام بر خدا , به این قاعده استناد 
کرده اند. مهمترین کتب کلامی که قاعدة لطف در 1 ها مطرح شده 
دلائل الصدق. 


ص :385 


1- 1( . روشن است که مسلمانان موظف به تبعیت از رسول اللّه هستند 
و ایشان مسلماً از آيندة مسلمانان مطلع بودند و هرگز نمی توان به ایشان 
نسبت جهل داد. بنابراین ایشان کاملاً به اختلاف أمّت پس از رحلت خویش 

آگاهی داشتند. از سوی دیگر می دانیم که ایشان زحمات و ریج های 
فراوانی را در راه هدایت أَمّت تحمل کردند و قطعاً به استمرا ر این هدایت 
علاقة زیادی داشتند. لذ| آنمی توان گفت نسبت به آيندة ات ی تقادت 
تا آا‌خال فان ارس معصبت آمام را وی ود شیم کید 


فاص سا ی ی 
کند. قصغا دای که سر کر صلی الله عله اد ارائه می دهد, اصلح 
و اتم راههاست و بهترین راهی است که مسلمانان باید آن را بپذیرند, به 
ان تمسک کنند و بر اساس ان با هم متحد شوند. 


نویسد. 


احتج الموجب لنصب الامام علی اللّه بأنه لطف, لکون العبد معه آقرب الی 
اف فد ی اه ای مخت اما تا وان عم سه 
وجفب اللطف.»ان اللطف آلدی دکرتموه انما تحضل بامام ظاهر قاهر برع 
توانه: فنخفتی: ععایهم بدعو آلناین الن الطاات مزجرهم عن المعاصی 
باقامه الحدود والقصاص وینتصف للمظلوم من الظالم. وانتم لا توجبونه؛ 
(1) 


بنده با وجود نصب امام به طاعت نزدیکتر و از معصیت دورتر می شود و 
لطف بر خدای تعالی واجب است پاسخ می کوییم اولا: ما وجوب لطف را 
قبول نداریم. ثانیاً: لطفی که شما می گوئید با وجود امامی حاصل می شود 
که ظاهر باشد, قدرت داشته باشد. امید پاداش از او برود و از عقاب وی 
ترسیده شود. با اقامةٌ حدود و قصاص مردم را به فرمانبرداری بخواند و از 
گناهان بازدارد و داد مظلوم را از ظالم باز ستاند در حالی که شما چنین 
چیزی را واجب نمی دانید. 

اشاعره به دو دلیل این قاعده را قبول ندارند: 

اول: اين که قائل به جبر هستند. روشن است که با قول به جبر دیگر 
تکلیف معنا ندارد, لطف در جایی است که خداوند به.نند ان اختیار داده 
هادی و بیان طریق هدایت بر خداوند واجب خواهد بود. 


دوم این که اشاعره حسن و قبح را شرعی می دانند نه عقلی, و معتقدند 
که: 
ص :386 


1-1) . شرح مواقف:8/348, مواقف:3/583. 


«الحسن ما حشنه الشارع والقبیح ما قبحه الشارع ولا یسئّل عما یفعل» - 
یعنی خوب آن است که شارع آن را خوب دانسته باشد و قبیح و بد آن 
است که شارء آن را قبیح دانسته باشد و «خداوند از آن چه انجام می دهد 
سوال نمی شود» -. 


با این مقدمه به بررسی «قاعده لطف» می پردازیم. چنان چه این قاعده 
اثبات شود یک دلیل عقلی دیگر بر دلایل وجوب نصب امام از سوی خدا 
اضافه می شود و اگر هم این قاعده اثبات نشند» دلایل پیشین هر یک به 
تنهایی برای اثبات مذعا کافی هستند. 


الف) معنای «لطف» در لفت 


راغب در مفردات می نویسد. 


ویعبُر باللطافه واللطف عن الحرکه الخفیفه وعن تعاطی الاأمور الدقیقه 
وقد یعبر باللطائف عما لا تدرکه الحاسه. وبصع آن یکون وصف الله تعالی 
علق. هدا الوجه وان یکون لمعرفته بدفاتق الامفر وان یکفن: لزفقه بالعباد 
فی تست قال تعالی 


از حرکت پٍٍِ برای دستیابی به امور دقیق به لطافت و لطف تعبیر 
گردد و صحیح است که بگوئیم لطف بر این وجه وصف خدای تعالی است و 
هم بر این وجه وصف خداوند است و هم به جهت معرفت خداوند به دقائق 
امور و هم به خاطر رفق و شفقت خداوند بر بندگان در هدایت ایشان. 
خدای تعالی می فرماید: «خدا نسبت به بندگانش لطیف است. 


ص‌‌ : 29 


1- 1) . سوره شوری: آیه 19. 
۰-2 2) . مفردات:1/740. 


بر اساس قول راغب. رحمت. شفقت و رفق لطف است. و مراد از لطف 


به عبارت دیگر: قاعدة لطف بیان گر رحمت و شفقت الاهی بر مخلوقات 


اولا: این قاعده عموم بشریت-اعم از مسلمان و غیر مسلمان-را شامل 
هن نود نلک شام شده مخله فا است نم غوان ال در ها مر 
برای رشد و رسیدن به کمال نیازمند لطف و رحجمت الاهی می باشد. 
خورشید بتابد و باران رحمت نازل شود و لطف خدا شامل حال گیاهان 
گردد تا ان ها به رشد و کمال برسند. 


تانیا قاعدی لطقه: به. تفه خاضت. اس لظف اختضاض. قدارد ف شامل هر 
لطفي می شود, در خصوص بندگان گفته اند که «اللطف ما یکون العبد 


«ما» در این عبارت موصوله و بیان گر عمومیْت است. پس قاعدة یاد شده 
به بعتت انبیاء ارسال رسل و جعل و لصب امام اختصاص ندارد, و این 
امور صرفا مصادیقی از لطف الاهی هستند. پس ار عالمی در بین گروهی 
باشد که ان ها را به خدا متوجه کند, وجود او برای اطرافيانش لطف است. 


ثالثأ: موضوع «قاعدة لطف» داثر مدار «لطف» نیست., بلکه مصداق لطف 
است پس می توان با عناوین دیگری همچون هدایت پا رحجمت الاهی 
مقصود را بیان کرد. 


به عبارت دیگر «قاعدهة لطف» صرفاً" تسمیه ای برای بیان شمول لطف 
الاهی بر بندگان است, پس در مباحث امامت, مصداق «قاعدة لطف» 
مورد توجه است نه عنوان آن و «ما یکون العبد معه قرب الی الطاعه 
وابعد من المعصیه» مصداق این قاعده است چه عنوان آن «قاعدة لطف » 
باشد, چه عنوان دیگری داشته باشد. 


ص :388 


نبا لظف فر افطلات 


متعلمان شیعه نیز با توجه به تعریف لطف؛ ضرورت لصب امام جهت 
هدایت خلق و اتمام حجت را «قاعدة لطف» نامیده اند. شیخ مفید رحمه 
الله در این باره می فرماید: (1) 


الاای ها یت العکای مه الن. ااظافه مد عم الجعصس لاخ نم 
فی التمکین ولم یبلغ الالجاء؛ (2) 


دیزی ات که کل با آنبه اظافت زد و آز معصست: دم 
مکلف ندارد و کار او به اجبار نمی انجامد. 


س ۳۳ 
سید مرتضی رحمه الله می گوید: 


اللطف ما عنده یختار المکلف الطاعه و یکون آقرب الی اختیارها ولولاه 
لما کان قرب الی اختیارها مع تمکنه فی الحالین؛ (3) 


لطف چیزی است که با وجود آن مکلف اطاعت را اختیار می کند یا پا وجود 
آن به اتتخاب: طاعت تزدیی. تز می: شود مار ای ای ما مه 
انتخاب اطاعت ۳ وجود لطف و 
بدون لطف) مختار است. 


و در کتاب الذخیره فی علم الکلام می نویسد: 


اللطف ما دعا ٍلی فعل الطاعه. وینقسم الی: ما یختار المکلف عنده فعل 
الطاعه ولولاه لم یختره والی ما یکون آقرب الی اختیارها. وکل من 
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1- 1) . البته این قاعده پیش از شیخ مفید نیز مطرح بوده است هر چند که 
به این عنوان شهرت نداشته اما مضمون ان حتی در زمان ائمه علیهم 
السلام نیز مطرح بوده است. 

2 2) . النکت الاعتقادیه:1/35, مجموعه مصنفات شیخ مفید:10/35. 

3- 3) . رسائل سید مرتضی:2/280. 


القسفین ماه کوته.داغیا 


ولابد من آن یشترط في ذلک انفصاله من التمکین ویسمی باه «توفیق» 
اذا وافق وقوع الطاعه لأجله ولهذا لا یسمی اللطف المقرپ من الطاعه ان 
7 بقع «نوفیقا» « ویسمی بانه «عضمه» [ذا لم. بختر لاجله القبیح؛ 
(1) 


لطف چیزی است که به فعل طاعت می خواند و تقسیم می شود به آن چه 
که مکلف با وجود آن فعل طاعت را انتخاب می کند و اگر آن نبود طاعت 
ری سا لیا ی ات ۰ ر طاعت نزدیک 
تر می شود و آن چه شامل هر دو قسمت می شود انگیزه بودن لطف 
است [نه مجبر] و ناگزیر باید جدایی آن از تمکین شرط شود به همین 
جهت هنگامی که با وقوع طاعت موافق باشد توفیق نامیده می شود و بر 
این اساس اگر لطف مقرّب به طاعت. واقع نشود, توفیق نامیده نمی 
شود. هار هکل با تور این اطف یه را مسکت توف ان لظی, 
عصمت نامیده می شود. 


مرحوم شیخ طوسی نیز می فرماید: 


اللطف فی عرف المتکلمین عباره عمّا یدعو الی فعل واجب آو یصرف عن 
قبیح. _وهو علی ضربین, احدهما: آن یقع عنده الواجب ولولاه لم یقع فیسمّی 
توفیقاء والاخر: ما یکون عنده آقرب |لی فعل الواجب آو ترک القیج داش ام 
اه ار 
ماللظات متفصل من آلنمکن ۱ 


یا از 
با ار 
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1- 1) . الذخیره فی علم الکلام:1866. 
2 2) . الاقتصاد: 7 7. 


قبیح دور می سازد و آن بر دو قسم است یکی ان است که با وجود ان 
واجب واقع می شود و اگر نبود واقع نمی شود پس این قسم توفیق نامیده 
می شود و دیگری چیزی است که با وجود آن فرد به انجام فعل واجب یا 
ترک قبیح نزدیکتر می شود و ممکن است با وجود آن واجب واقع نشود 
بلکه قبیح واقع گردد و آن به بیشتر از این توصیف نمی شود که لطف 
است نه چیز دیگر. . . و لطف غیر از تمکین است. 


و در کتاب نمهید الاصول می نویسد. 
واللطف عباره عما یدعو الی فعل الواجب ویصرف عن القبیح؛ (1) 


سازد. 


علامة حلی نیز ذیل عنوان «البحت الخامس فی اللطف» می نویسد: 


وهو ما آفاد المکلف هیثه مقژبه |لی الطاعه وَمَبُعده عن المعصیه, لم یکن 
له حظ فی التمکین ولم تبلغ به الهیثه الی الالجاء .۰ ۰ آن اللطف معناه لیس 
الا ما یکون المکلف معه ۳ (لی الطاعه وآبعد عن المعصیه اللدّین 
تفت اراس لاخ بیدا ۱ 


اف حالف در اف ایجاوسی کید که. ۳۵ به طاعت نزدیک و از معصیت 
دور فی, کندو نهر اف از توان ذادذن آبر قعل | تداره و به. اخنطرار نمت 
رسد. . . معنای لطف بیش از این نیست که معلف با وجود ان به طاعت 


توو کر و از معضت وورتر می: شون طاعت و معصیتی که اراد مکلف به 
مر ار ان ها مین کر 


و در شرجح تجرید می نویسد: 
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1 هید الاصول :208 
22 ناه الیفین فی. اضول الدین 2592252 


الاطت هه ما کین سکاف ععه افرت. الی: فعل الطاه وایعد من فعل 
المعصیه ولم یکن له حظ فی التمکین ولم یبلغ حذ الالجاء؛ (1) 


تست ابیت سای امه اه اتساما سس ناسا 
نیست و به حد اضطرار و اجبار نمی رسد. 


و بالاخره در النافع بوم الحشر آمده است: 


هو ما یقرب العبد الی الطاعه وییعده عن المعصیه ولا حظ له فی التمکین 
ولا یبایغ الالجاء لتوقف غرض المکلف علیه فاِنٌ المرید لفعل من غیر |ذا علم 


ائه لا بفعله الا بفعل یفعله المرید من غیر مشقه لو لم بفعله لکان ناقضا 
لغرضه وهو قبیح عقلا؛ (2) 


لطف چیزی است که بنده را به طاعت نزدیک و از معصیت دور می سازد 
و برای ان بهره ای از توان دادن [بر فعل ] نیست و به حد اجبار نمی رسد 
زیرا غرض مکلف بر آن متوقف است. پس اگر کسی فعلی را از دیگری 
بخواهد و بداند که او این فعل را انجام نخواهد داد مکر اين که خود [مرید] 
فعلی را [به عنوان فراهم ساختن زمینه ] انجام دهد بدون این که مکلف به 
مشقت [و سختی خارج از طاقت ] بیفتد انجام ندادن اين کار. نقض غرض 


جهت روشن شدن مفهوم «قاعدة لطف» در اصطلاح متکلمان توجه به 
نکات زیر ضروری است: 


نکن اول: براساس تعریف متکلمان, لطف به معنای «دعوت به واجب» با 
ص‌ :32 


۰-1 1) . کشف المراد:350. 
2- 2) . النافع یوم الحشر:75. 


«داعی برای واجب» است. دعوت در لفغت به معنای «خواستن» و «ایجاد 
آنگیزی» انت. که بپرخی. از آن با عتوان «نصب الاذله» تغییر فی. کنند:. 
(1)«دعوت» و «داعی» انسان را به انجام عملی تحریک می کنند. به 
عنوان مثال دعوت نحص یآ محژک وی برای شرکت 
در آن است. آدرس دقیق, نصب پرچم و روشن کردن چراغ شرایط را 
را تشتر کت فیعمان. آمادهفی. کند و بر انگیزه وی می افزاید. هر چند این 
ام مت ی ما نت وا هر اه میهمان خود به 
این امور اقدام می کند. 


نکش وم برض اد شمان لصف را به هیا که برای اتسان ندیه مت آند 


نکته سوم . از تعبیر «ما یکون عنده المکلف» استفاده می شود که لطف 
موجب تحولی در انسان می شود و انسان به واسطه ان صیرورتی به 
سمت طاعت و دوری از معصیت می یابد. 


نکن چهارم: از نظر همه متکلمان لطف چیزی است که بنده را به اطاعت 
نزدیکتر و از معصیت دورتر می کند, بنابراین روشن است که لطف فرع بر 
تکلیف است. یعنی خدای تعالی بندگان را خلق فرموده و ان ها را مکلف 
ساخته است و به ایشان اختیار عطا کرده؛ تا به اختیار خویش طریق 
عبودیت را در پیش گیرند و به رشد و تعالی برسند. بنابراین تکلیف بندگان 

به احکام شرعیه جهت رسیدن به کمال و نیز ارسال رسل و نصب امام 
برای هدایت خلق به سوی این هدف. هر یک لطفی جداگانه از سوی 
ی 
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و واه الفقه 247 


نکن پنجم: لطف فقط مسر را برای نیل ۳7 
انسان را به طا عفت هر کسعصیات سور قمی کندم با ین لطف فقط در 
کسانی موّثر است که روحیه عبودیت دارند. ما ِ 
آن ها «گالججاتو أو أَشَذ قَسَوة» (1)باشد تأثیری نخواهد داشت. 


ال قاعده (نلت 

0 

1- آیات 

خدای تعالی می فرماید: 

«کتَبِ 7 عَلی تفسه لرَحْمَةَ» ۳4۲ 

خدا رحمت را بر خود نوشته است. 

خود واجب کرده و به آن ملتزم شده است. لذا قول به وجوب رحمت بر 


خداوند از باب تعیین تکلیف برای خدای تعالی نیست بلکه به فرمودة خود 
خدا مستند است. به همین جهت در آیه ای دیگر می فرماید: 


«و رَحمتی وسعث کل سی و» ؛ (3) 


این آیه نیز دلیلی روشن بر «قاعدةه لطف» است. بر اساس این 2 مبا رکه 
رحمت و لطف خداوند فراگیر است؛ بر خلاف غضب الاهی که ممکن است 


عمومیت لطف الاهی در آیة ای دیگر به این صورت بیان شده است. 
ص‌‌ :394 
1-1) . سوره بقره: آیه 74. 


2 2) . سوره انعام: آیه 54. 
3- 3) . سوره اعراف: ایه 156. 


م2 لد ۳ ۳ 0 
«للهٌ لطیف بعباده یِرَرّْقَ مَن یشاء و هو القَوٌ آلعزیژ» 1(۰) 


خداوند نسبت به بندگان رحمت و شفقت دارد. هر که را بخواهد روزی می 
دهد و او توانا و مقتدر است. 


این انة از دو جهت عمومیت دارد: عمومیت در لطف و رحمت بر بندگان؛ و 
عمومیت در انواع رزق. 


کوات ,ان ور آنن ایم ری شد کان را بر اطاف سس رت کرو یت 
این رزق انواع روزی ها-اعم از ۳0 -را در 
برمی گیرد به عبارت دیگر هر آن چه که خیر باشد و از ناحیه خدای تعالی 

سد, عنوان رزق بر ان صدق می کند و از باب لطف و رحمت الاهی 
است پس هدایت نیز رزق الاهی و از سر لطف خداوند متعال است. به 
همین جهت خدای تعالی می فرماید: 


«ٍنّ عَلینا للهُدی» ؛(2) 


بر ااستانتن این آبة شربخه: هدایت خلق بر خدا و هر کس که به نحوی در 
هدایت خلق موثر باشد قطعا عامل خدای تعالی و منصوب از ناحیه اوست. 
هدایت خداوند متعال نیز همه مخلوقات را در برمی گیرد. در کتاب خدا 


آشدم است : 
- ۳ 22 31 مب ۳ ین - 
«قال زبتا الذی اعطی کل شی ء خَلقة تم هدی» 3(۰) 


هدایتش کرده است. 


از اين [۳۹ استفاده می شود که همه مخلوقات از ناحیه خدا| هدایتی در خور 
شان 
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1- 1) . سوره شوری: آیه 19. 
2- 2( . سوره لا ایه 1۳ 


3- 3( . سوره طه: 1 50 


خود دریافت می کنند؛ پس هدایت خداوند عمومیت دارد و همه را-از 
اشرف مخلوقات تا پست ترین موجود-در برمی گیرد. روشن است که این 
هدایت. لطفی از ناحیه خداوند متعال بوده. در نتیجه لطف و رحمت خدا 
عام است. بدین ترتیب روشن می شود که عصمت اولیای الاهی نیز لطفی 
از سوی خداوند متعال است لذا خدای تعالی خطاب به رسول خود می 
فرماید: 


لا 


و 
«و و لا قضل آللّه علیک و رجْمَنة لت طایْقَه ملمْم آن تَضلوک» :(1) 


و اگر فضل و رحمت خداوند شامل حال تو نمی بود گروهی از آنان همت 
گماشته بودند که تو را از راه دور سازند. 
بر اين اساس, اگر خداوند بندگان خود را حفظ نکند و لطف و هدایت او 
شامل حالشان نشود قطعاً گمراه خواهند شد. 
خدای تعالی جهت هدایت و تربیت بندگان حجت هایی قرار داده تا آن ها را 
به راه درست فرا خوانند. در این راستا به بندگان مطیع و فرمانبردار وعدة 
بهشت دادم و نافرمانان را از عذاب جهنم ترسانیده است. روشن است که 


تکلیف بندگان و فرق نهادن بین مطیع و عاصی فرع ارسال و ابلاغ اوامر و 


.5 ما ک مد ین حتی تبقعت 7و لا )2 
و ما هرگز کسی را عذاب نمی کنیم مگر آن که رسولی برانگیخته باشیم. 


پس تربیت و رشد و کمال بندگان لطفی از ناحیه خدا و فقط با هدایت و 


ابلاغ اوامر و نواهی آفریدگار میسر و ممکن است. فرق نهادن بین 
فرمانبردار و نافرمان, با ثواب و عقاب معنا می یابد و اين همه فرع بر 
ارسال رسولان است. در نلیجه ارسال 
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[- 1( . سوره نساء: آبه 113 
2- 2( . سوره اسراء: ابه ۷ 


رسول لطف است و این لطف برای تکلیف بقد ان و قرار دادن واب و 
عقاب بر اعمال انان؛ ضرورت دارد. 


سا نتاس مروت ای که اموراا ی 
علیه السلام فرمود: 


لا تخلو الأرض من قائم للّه بحجّه اما ظاهراً مشهوراً وثّا خاتفاً مغموراً 
(مستورا) لنلا بطل خخم اللم‌سانه ۱11 


زمین هرگز از کسی که حجت خدا را اقامه کند خالی نمی شود خواه این 
حخت آشکار و شتاخته شدم باشد و خواه ترسان و ناشناس باشد تا این که 
حجت ها و دلایل خداوند باطل تحردر. 


در فتح الباری (2)و سایر کتب معتبرة اهل سّت از جمله حلیه الاولیاء 
(واصته الصنی اه مدیت: الکقال فین اسماع‌رضال وان رمایت قل 


شده است. 


بر اساس این حدیت زمین هب گاه از حجت الاهی خالی نمی شود 3 این؛ 
به جهت آشکار شدن حجت ها و دلایل خداوند برای هدایت بندگان. و 
هدایت ند وا هم لطفی از سوی خداوند است پس این روایت 09 
برای «قاعدة لطف» می باشد. 


اين قاعده از روایات فراوان استنباط می شود که جهت رعایت اختصار از 


طرح و تبیین ان ها خودداری می شود. در این زمینه می توان به ابواب زیر 
در «کتاب الحجه» 
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1- 1) . نهج البلاغه: حکمت 147, شرح نهج البلاغه:18/347, اعلام 
الموقعین:4/150, فتح الباری:6/494. 

2- 2) . فتح الباری:6/494. 

3- 3) . حلیه الاولیاء:1/80. 

۸ ضفه الضفوه:1 1/3 

5- 5) . تهذیب الکمال:24/221. 


از کتاب کافی مراجعه کرد: 

لب رمابات باب ان الانمه هم القداه» 

روانا ناف ان لاه تور الله عروجل6 

2 رفایات شاب آن النعته الف گرم الله عووحل قی کارت 

4 روایات ذیل آیة «ثَمّ لسن یو یوم عن آللعیم» (1)و آیات دیگری که در 


آن ها سخن از «نعمت» به فنان ۳1 است. 
3- دلایل عقلی 
90 


یک) نقض غرض بودن منع لطف 


بر اساس حکم عقل نقض غرض خلاف حکمت است. از آن جا که خدای 
تعالی بندگان را برای رسیدن به کمال خلق کرده است. لذا باید مقدمات و 
اسباب: زسیدن به این هدف را فراهم سازد. چرا که خودداری از آن تقض 
قرض است. مرحوم خواجه نصير الدین طوسی در این باره می فرماید: 


واللطف واجب لیحصل الغرض به؛ (2) 
لطف واجب است زیرا غرض به واسطه آن حاصل می شود. 


اتفاقن وهم [ وایاهم ] علی وجوب اللطف فی حکمته سبحانه وآأنه لا یختص 


بنا, وأنه غیر ممتنع آن یکون وجود شجره فی فلاه آه. ضخر هقی 
جیل آطفا ایض المکافین 9 


[قاعده لطف ] به جهت اتفاق ما و آنان بر وجوب لطف از باب حکمت 


خداوند 
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1-1 مور عکاتر آبه 8. 
2 2) . کشف المراد:350. 
3- 3) . الکافی فی الفقه:65. 


سبحان (صحیح است. ] و این لطف اختصاص به شیء معینی ندارد و امتناع 
از اين ندارد که [مثلا] وجود درختی در بیابان یا در صخرة کوه. برای برخی 


از مکلفین لطف باشد. 
وی هم چنین می گوید: 


لأأن تکلیفه من دون التمکین, تکلیف ما لا یطاق. . ویوضُح ذلک أنْ من صنع 
طعاماً لقوم پرید حضورهم احسانا الیهم, 0 اه ظر آمم. ۲ باون 
الابرسوله قلم پرسل الیهخ مغ |فامته: علی: آزاده الحضور یستحق الدُم کما 
لو آغلق الباب من دونهم. فاذا کان القدیم سبحانه مریداً بالتکلیف نفع 
ی ی 
2 


چرا که تکلیف بنده بدون اعطای توان امتثال. تکلیف به چیزی است که فرد 
طاقت آن را ندارد. بسن آنق ففض ریصن توق آن ام که زدگختی 
برای احسان به قومی سفره ای باز ز کند و خواستار حضور ایشان باشد و 
بداند با احتمال دهد که اگر کسی را برای دعوت ایشان نفرستد. به این 
میهمانی نخواهند امد و اگر او با وجود این که حضور ان ها را اراده کرده 
بود, دعوت کننده ای به سوی ایشان نفرستد. مستحق سرزنش است چنان 
که وقتی در را ببندد مستحق سرزنش می شود. پس اگر خدای سبحان با 
بل و یت او ور ی و امس 
کب اب ۱۱ ۳ 
ثابت است چنان که در خودداری از اعطای توان؛ ثابت است. 


ص :399 
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لتوقف غرض المکلف علیه وان المرید لفعل من غیره (ذا علم اثّه لا یفعله 
الا بفعل پفعله المرید من غیر مشقه لو لم یفعله لکان ناقضاً لغرضه وهو 
قبیح عقلا؛ (1) 


چرا که غرض مکلف بر آن متوقف است. و اگر کسی فعلی را از دیگری 
تخواهة و بداند که او این فعل را انحام تتوا هد ام مکر این که خود [مزید | 
فعلی را [به عنوان فراهم کردن زمینه] انجام دهد تا مکلف به اضطرار و 
مشقت نیفتد پس اگر مرید اين کار را انجام ندهد, غرضش را نقض کرده 
است و آن عقلاً قبیح است. 

دو) بخل یا عجز بودن منع لطف 


روشن است که خداوند. مخلوقات خود را دوست می دارد و رستگاری آنان 
محبوب خداوند است. پس چنان چه رستگاری بندگان بر مقدمه يا مقدماتی 
متوقف باشد و فراهم ساختن این مقدمات مقدور باشد و خداوند از فراهم 
کردن آن ها خودداری کند, این امتناع مصداق عجز يا بخل خواهد بود. و 
حال آن که خداوند متعال از هر دو صفت منزه است. پس فراهم ساختن 
مقدمات رستگاری بندگان بر خداوند سبحان واجب است. 


مرحوم شیخ مفید رحمه الا یدمن فرمانه 


ان ها آمخته. اضعات: الط من الط اما مس مه آلحوه وا گر 
(2) 


آن چه که قائلان به [قاعد] لطف از لطف واجب می شمارند, وجوب آن 
از جهت جود و کرم است. 
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سه) اغراء به جهل بودن منع لطف 


اگر مولا به کسی قدرت بدهد و امکاناتی برای او فراهم سازد و بداند که 
شخص از نحوة به کارگیری آن ها در مسیر صحیح آگاه نیست و ممکن 
۱ در این صورت بر 
مولا لازم است که عبد خویش را اگاه ۱ کند, وگرنه اغراء به جهل خواهد بود 
و آن به حکم عقل قبیح است. مرحوم قاضی ابن بژاج می گوید: 

الللطف علی اللّه واجب, لاه خلق الخلق وجعل فیهم الشهوه, فلو لم یفعل 
اللطف لزم الاغراء وذلک قبیح؛ (1) 


لطف بر خدا واجب است زیرا او خلق را آفریده و در آن ها شهوت قرار 
داده پس چنان چه لطف نکند اغراء [به جهل ] لازم می اید و اغراء بر 
خداوند قبیح است و آن قبیح است و خداوند قبیح را انجام نمی دهد پس 
و در مورد راه های حصول لطف می نویسد: 


اللطف هو نصب الأدلّم واکمال العقل وارسال الرسل فی زمانهم وبعد 
انقطاعهم ابقاء الامام لثلا ینقطع خیط غرضه؛ (2) 


لطف یعنی قراردادن دلایل, کامل کردن عقل, فرستادن رسولان در عصر 
خودشان و باقی گذاشتن امام بعد از انقطاع رسولان تا این که ریسمان 
رسانند به غرض الاهی قطع نگردد. 

استدلال ابن بژاج از سه مقدمه تشکیل شده است که عبارتند از: 

1 خدا آفرینندة خلق است. 

2 خدای تعالی در مخلوق خود شهوات و غرائزی قرار داده که اگر طریق 
ص :401 
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بهره گیری صحیح از آن ها را بیان نکند, اغراء به جهل خواهد بود. 

3 اغراء به جهل عقلا قبیح است. 

از این سه مقدمه می توان نتيجه گرفت که بیان طریق بهره گیری صحیح 
ارم از نظر رف ان اخاف ,هد رسای وکا | 
کامل کردن عقل. نصب دلیل. ارسال رسل و ابقاء امام. پس بر خداوند 
قاتداست که ای اف این امور تا سس ان ها رات سار ۲ 


چهار) وجوب لطف جهت اتمام حجّت 


چنان که گذشت. یکی از مصادیق لطف «لصب الادله» است. وجود دلیل 
جهت اتمام حجت می باشد و بر خدا لازم است که جهت عقاب بندگان, 
دلایل خود را آشکاز ه خجت را بر ایشان تمام سازد: از این ره خدای تعالی 
می فرماید: 


«فلْ قلِلّه لْحکَة آلْبالعة» ؛(1) 
بگو حجت و برهان رسا برای خداوند است. 
خداوند زمینهة اطاعت را برای بندگان فراهم می سازد تا آن کس که با 


وجود این زمینه ها عصیان می کند از روی برهان هلاک شود و مطیع از 
روی برهان حیات یابد. خدای تعالی می فرماید: 


‌ ۳۳ مر مس تلا مس 
«لیهَلِک من هلک عن بیتو و یَخبی من حم غن بیتو و ان آللة لسَمیع عَلیمٌ» ؛ 
20 


تا هر آن کس که هلاک می شود از روی دلیل آشکار باشد و هر که حیات 
می یابد از روی دلیل باشد و خداوند قطعا شنوا و داناست. 


ص :402 
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و در آیه ای دیگر می فرماید: 
"۳ و 2 لد نت شیر ۱ 2 لدا 2 2 
«لِتلا کون لاس علی آللّه جُجّذ بعد آلشل و کان ال عزیزاً حکیما» !(1) 


تا مردم بعد از رسولان بر خدا حجت نداشته باشند و خداوند مقتدر و حکیم 
است. 


و از سر لطف خداوند است. 


ج) اشکالات «قاعدة لطف» 


با توجه به آن چه گذشت روشن شد که «قاعدة لطف» از کبری و صغرایی 
کل سافته استه: سای این قا و ارت از اش که بر اساشم ار 
فا ر کت ای اسهای شاص سای فا سا هل امن 
کمال است. ضرورت وجود امام برای تحقق این هدف نیز صغرای این 
قاعده است. با مراجعه به آثار متکلمان برزگ اهل تستّن روشن می شود 
که هیچ یک از آن ها در کبرای این قاعده به صورت جدّی اشکالی مطرح 
نکرده اند, و تمام توهمات مطرح شده مربوط به صغرای «قاعده لطف » 


است. 


آما آشیدا کنایی, بدون دک تام مولی: حاب: شده که در آن جه کبرای این 
قاعده نیز اشکال شده است. نویسنده مجهول کتاب می گوید کبرای 
«قاعده لطف» , یک پیش فرض اثبات نشده است. از نظر وی غرض 
وت نامعلوم است پس نمی توان گفت, , در صورت عدم نصب امام از 
سوی خدا نقض غرض لازم می آید. 


روشن است که ادعای این نویسنده غيیر قابل توجیه و مخالف با درک 
عقلای بشر است. تمام افعال خداوند حکیمانه است و لا ز مه حکیم بودن ان 
است که فعل 
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عبث از او سر نزند. بنابراین. نويسندة یاد شده باید بتواند با ارائةّ دلیل, 
غرض از خلقت را بیان کند. اما واقعا اگر هدف از خلقت بندگی اختیاری 
خلق برای رسیدن به کمال-چنان که صریح قران است.-نباشد, چه غرض 
دیگری می توان برای خلقت یافت؟ حتی اشاعره-که منکر حسن و قبح 
عقلی هستند-نیز چنین ادعایی نکرده اند, و اجمالا هیچ خدشه ای از سوی 
هیچ یک از عقلا و اندیشمندان به کبرای «قاعده لطف» نشده است. و 
اشکالات نوعاً متوجه صفغرای آ می باشد. که در ادامه به طرح و بررسی 
مهمترین آن ها می پردازیم. 


1 خلوص بيشتر عمل در نبود امام 


بر اساس «قاعدة لطف» وجود امام الاهی موجب نزدیک شدن بندگان به 
انجام واجبات و دور شدن انان از معاصی است. در مقابل. متکلمان ستی 
مدعی هستند که اجر و پاداش انجام واجبات و ترک محرمات در نبود امام 
بیشتر است ؛ زیر| در این صورت مشقت و اخلاص عمل بیشتر خواهد بود. 
عملی که با حضور امام انجام شود به جهت هموار بودن مسیر, آسان تر 
ات مان آنرها هع کات هی ار اعاس وان اعت انار 
کند, پس اخلاص عمل هم در حضور امام کمتر می شود. جر رش ماد 


ان آداء الواجب وترک القبیح مع عدم الامام آکثر ثوابا لکونهما آشق وأقرب 
الی الاخلاص, لاحتمال انتفاء کونهما من خوف الامام؛ (1) 


انجام واجب و ترک قبیح در نبود امام ثواب بیشتری دارد چرا که این دو در 
نبود امام سخت تر و به اخلاص نزدیکتر هستند زیرا| احتمال اين که انجام 


ص :404 


1-1) . شرح مقاصد:2/276. 


مرحوم مظفر در پاسخ به اين اشکال وجوهی مطرح می کند, ایشان می 


تویلنند . 


الامام لطف عام؛ (1) 


این لطف [یعنی بیشتر بودن ثواب ] صلاحیت معارضه [با «قاعده لطف » ] 
را ندارد زیرا ان لطف خاص است برای قدن کمی از مردم در حالی که 


سپس می فرماید: 


انا نمنع کونه لطفا, لعدم احاطه غیر الامام بجهات الاخلاص فلا یحصل 
| لاخلاص التام بدون الامام, للحاجه الی تعلیمه وارشاده, مع ان من لا یخالف 
الأوامر والنواهی مع عدم الامام, لا یتفاوت حاله فی الاخلاص بین وجود 
الامام وعدمه, ضروره آنه یوافق التکالیف بالطبع والطوع, لا بالخوف البته, 
بلا فرق بین حالتي وجود الامام وعدمه, بل هو مع الامام آقرب الی الاخلاص 
اقتداء به وسلوکا لنهجه؛ (2) 


غير امام به جهات اخلاص احاطه ندارد. پس اخلاص تام بدون امام حاصل 
نی رت *جر | کد اشتاکت سهای اخااض | نم عنم مر ارشاد امام تبار زارد 
وجود پا عدم امام تفأوتی در اخلاص وی ایجاد نمی کند. زیرا چنین کسی 
تکالیف را از روی خضوع. تسلیم و اطاعت انجام می دهد نه از سر ترس. 
پس برای او هیچ یک از حالات وجود يا عدم امام فرق نمی کند بلکه عمل 
چنین شخصی با وجود امام به اخلاص نزدیکتر است به جهت اقتداء به امام 
و سلوک در راه او. 
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ها انم سا شوه هد کم دقع عی شوگ سم خا ی کلام ارت کب 


با وجود امام اخلاص در اعمال بیشتر است.؛ زیرا با پیاده کردن ارشادات او 
و تاشی به او انجام می شود پس لطف در وجود است نه در عدم. 


مخلصانه به جا بیاورد. پس بین وجود و عدم امام فرقی نخواهد بود, چرا که 
اعمال را به درستی و با عبودیت و خضوع در برابر خدا انجام داده است. 


امام و حاکم یکی باشد. و بحث ما در وجود مطلق امام است. 


2 دود رآه-های, طاقن 


چنان که گفتیم وجود امام راه را برای رسیدن لد بات بف. کفال: هموار می 
سازد ؛ پس لطف است. متکلمان سئی در مقابل گفته اند که ارسال رسول 
و نصب امام یکی از مصادیق لطف می باشد و خداوند قادر است لطفش 
نصب امام تلازم ندارد. در شرح مقاصد می نویسد: 


فاٍئما یجب لو لم یقم لطف آخر مقامه کالعصمه مثلاً فلم لا یجوز آن یکون 
زمان یکون الناس فیه معصو مین مستغنین عن الامام؟ والقول بانا تعلم 
قطعا آن اللطف الذی یحصل بالامام لا یحصل لغیره, مجرد دعوی ریما 
تعارض بأنا نعلم قطعاً جواز حصوله لغیره؛ (1) 


نی تضتب: آعام واخت. اشت. اکن اظت. فیرش رین آن. تشوی. متلا 
لطفی مثل عصمت چه دلیلی بر عدم جواز این سخن هست که زمانی بیاید 
که مردم در 


ص‌‌ :4106 


1-1) . شرح مقاصد:2/276. 


آن معصوم و بی نیاز از امام باشند و قول به اين که ما قطعاً می دانیم 
لطفی که به واسطه وجود امام حاصل می شود با غیر ان هر کز حاصل نمی 
شود صرف ادعا است. که برابری و معارضه می کند با اين ادعا که ما 
قطعاً می دانیم که حصول این لطف از طرق دیگر هم ممکن است. 


این اشکال فرع بر آن است که جهت لطف بودن امام با لطف بودن امر 
دیگر یکسان باشد. در صورتی که ابعاد و اثار وجودی امام متعدد است. 
آثاری که بر وجود امام مترتب است فقط به نفس نبوی و نفس ولوی 
اختصاص دارد و از موجود دیگری این آنا وا شیر نتصی لته هر منلا درم 
بة حقایق اجکام و اسرار شریعت از آثار وجودی امام است و کسی غیر از 
اقام تمی:نواند حفانی وراشراز اعکام و شرنعترا بیان کندن‌و نها امام 
اسنت: که هی تواند افت زا از تحیر و شی خارج شارد وه مترلة: قلب 
تپيندة جامعه به آن حیات بخشد. مرحوم کلینی از یونس بن یعقوب نقل می 
کند: 


ان ند آبی عبداللّه 

علیه السلام 

حفاه من اتایه عم مان ان 

ومحمّد بن النعمان وهشام بن سالم والطیار وجماعه فیهم هشام بن الحکم, 
وهو شاب فقال بو عبداللّه 


غلیه اسلا 

: با هشام آلا تخبر ني کیف صنعت پعمرو بن عبید وکیف سألته؟ فقال 
هشام: یابن ك ال انی اجلک و آشتحییک ولا یعمل لسانی بین یدیک. 
فقال آبو عبدالله 


علیه الصلاه والسلام: 


اذا ِِِ بشیء فافعلوا. قال هشام: اجان یی کر وروی مر 
توه ااخفعه تا وت متسه ( 3 فا با له کسن قفا مرو ید 


وعلیه شمله سوداء مثزراً بها من صوف وشمله مرتدیاً بها "1 تمتاونم 
و الناس فآفرجوا لی ثم قعدت فی آخر القوم علی رکبتی ثم 
قلت؟ آیفا العالم انی:دعل عریت ادن لیف مشاله ؟ 
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فقالت لین * نع -ففلت. له آلی: غین ؟ قفا لیا بآ نی ۶ هدا من 
السئوال؟ وشیء تراه کیف تسأل عنه؟ فقلت: هکذا مسألتی. فقال: یا بُنن 
سل وان کانت مسألتک حمقاء فقلت: آجبنی فیها. فقال لی: سلٍ. قلت: 
آلک عین؟ قال: نعم. قلت: فما تصنع بها؟ قال: آری بها الألوان والأشخاص. 
قلت: فلک آنف؟ قال: نعم فما تصنع به؟ قال: شم به الرائحه. قلت: آلک 
فم؟ قال: نعم. قلت: فما تصنع به؟ قال: اذوق به الطعم. قلت: فلک اذن؟ 
قال: نعم. قلت: قما تصنع بها؟ قال: آسمع بها الصوت. قلت: آلک قلب؟ 
قال: : نعم. قلت: فما تصنع به؟ قال: امیز به کل ما ورد علی هذه الجوارح 
والحواس. قلت: آو لیس فی هذه الجوارح غنی عن القلب؟ فقال: لا, قلت: 
وکیف-دلک وه ضخیحه اسلیعه ۱ عال: با بنمت آن الخمار: زا شحت فی 
شتیوه نه. ای رنه آو خافته اه شعته رنه آلی کلب مین الشین 
وییطل الشک. قال هشام: فقلت له: فئما آقام اللّه تا 
قال: نعم. قلت: لاید,من القلب وال لم یستیقن الجوارح؟ قال: نعم. فقلت. 
یصّح لها الصحیح ویتقیّن به ما شک فیه. بوبترک هذا الخلق کلهم فی 
حيرتهم وشکهم واختلافهم لا یقیم لهم اماماً یرون الیه شکهم وحيرتهم 
فیقیم لک [ماما لجوارحک تر" البه-حیرتک وشعک. قال: فسکت ولم‌یعل لی 
شینا. ثم التفت الی فقال لی: آنت هشام بن الحکم؟ فقلت: لا! قال: من 
جلسائه؟ قلت: لا. قال: فمن آين آنت؟ قال: قلت: من آهل الکوفه. قال: 
فأنت اذا هو. تم ضمنی الیه ها سا ۱ 
نطق حتی قمت. 


قال: فضحک آبو عبدالله 

غلیه اس لام 

وقال: یا هشام. من علمک هذا؟ قلت: 
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آخذنه منک وآألفته. فقال 
علیه السلام 
ها له هقی ضحت ار آهیم مفوتی ۱۱۰ 


به همراه عده ای از اصحاب امام صادق علیه السلام در خدمت ایشان 
بودیم از جمله حمران بن اعین, محقّد بن النعمان, (2)هشام بن سالم, 
طیار و گروه دیگری که هشام بن حکم جوان نیز در بین آن ها بود. امام 
ضادی علبه لام فرضهده اي هسام ایا کف نمی کنی که با مرو رخ یه 
چه کردی و از او چه پرسیدی؟ هشام عرض کرد: ای فرزند رسول خدا من 
از بزرگی شان شما حیا مى کنم و نزد شما زبانم را یارای سخن گفتن 
نیلست. امام صادق علیه السلام فرمود: هر گاه ما دستوری به شما دادیم 
اطاعت کنید و آن را انجام دهید. هشام عرض کرد: خبر جایگاه عمرو بن 
کسید فخلسه وق در هسنحد بضرم اه من سید ونر ی کزان امد . پس به 
سوی او حرکت کردم و روز جمعه وارد بصره شدم. (3)به مسجد بصره 
رفتم. دیدم جمعیت زیادی دور عمر بن عبید جمع شده اند. او یک پارچة 
مشکی بر دوش انداخته بود و پارچة پشمی سیاهی نیز به خود بسته بود و 
۰۵9 از او سوال می کردند. از آن جماعت جا طلب کردم. ایشان برای 
من جا باز کردند و من در انتهای جمعیت بر روی زانوهايم نشستم. آن گاه 
گفتم: ای عالم من مردی غریبم آیا به من اجازه سوالی کردن می دهی؟ 
گفت: بله. پرسیدم: آیا تو چشم داری؟ گفت: پسرم اين چه سوال است که 
می پرسی؟ آیا از آن چه که می بینی سوال می کنی؟ گفتم: 0 
ما مره . بیرس. . گفتم: اش ار 
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1- 1) . کافی:70 1/1 ۰, 
2 2): مراد مقمن الطاق آنست: 
3- 3) . معلوم است که هشام از شهر دیگری برای مقابله با عمرو بن عبید 


به بصره رفته است. 


بینم. گفتم: آیا بینی داری؟ گفت: بله. گفتم: با آن چه می کنی؟ گفت: با آن 
بوها را استشمام مي کنم. گفتم: آیا دهان داری؟ گفت: بله. گفتم: با آن چه 
می کنی؟ گفت: 0 طعم ها زا موم جبایش: گفتم: آیا گوش داری؟ گفت: 
تسار کت بله. گفتم: باان خد.می کی کنن: اه 
واسطه این حوّاس و اعضاء دریافت مین دارم با ان تشخیص می دهم. 
گفتم: آیا اين اعضا از قلب بی نیاز نیستند؟ گفت: نه. گفتم: این چه طور 
خمکناست ۱ در حالی که اخصا‌صصه الم هن تسم وف 
هر یک از این اعضا در آن چه می بوید یا می بیند يا می چشد یا می شنود, 
شک کند آن را به قلب ارجاع می دهد تا یقین برایش حاصل شود و شکش 
از بین برود. هشام گوید: گفتم: پس خداوند قلب را برای رفع شک اعضاء 
قرار داده است؟ گفت: بله, گفتم: پس حتماً باید قلب باشد و الا اعضا به 
نعین بت رد۱ کفت بل عنم ای ابا میواق زاس خداوند اعضاء 
بدن تو را رها نکرده و برای آن ها امامی ات 
درستی امور صحیح را بداند و شکش به یقین تبدیل شود با این حال 
امعتفدی که‌ همه این ندکان را دز حبرت و شک و الای واکدارفه: و 
برای آن ها امامی قرار نداده که در موارد شک و حیرت به او مراجعه کنند 
ولی برای اعضاء بدن تو امامی قرار داده که حیرت و شک خود را , ب 2 
ارجاع دهی؟ 


هشام می گوید: عمرو بن عبید ساکت شد و هیچ پاسخی به من نداد. 
سپس رو به من کرد و گفت: آیا تو هشام بن حکم هستی؟ گفتم: نه گفت: 
0 7 نه گفت؛: از ز کجا آمده ای؟ گفتم: 
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1- 1) . کنیه عمرو بن عبید. 


این صورت تو هشام بن حکم هستی. سپس مرا بزد. ود بزد. .ای در 
جایگاهش نشانید و مجلس در سکوت گذشت و او هیچ نگفت تا من 
برخاستم. [راوی] گوید: امام صادق علیه السلام در این هنگام خندید و 
فرمود: ای هشام این استدلال را چه کسی به تو یاد داده است؟ گفتم: آن 
را از شما فرا گرفتم و منسجم ساختم. امام صادق علیه السلام فرمود: به 
خدا این اش ال در صحف ابر اهر ی عب‌ سا هعاشا اسلا 


پس ضرورت نصب امام از سوی خدا جهت رفع اختلاف, حیرت و شک در 


اا ی آ هصی ‏ #صست شتا ی فانلن شا ات 
و خداوند می تواند به جای نصب امام به همه بندگان عصمت دهد. در پاسخ 
می گوئیم: 


الا دز تغالم وافعن خدای الم همه انسانها را معضوم لین چکرده 
است. و بحث ما به واقع نظر دارد. 


ثانیا: سخن تفتازانی نوعی تعیین تکلیف برای خدا است. اراد خداوند بر 
آن تعلق گرفته که موجوداتی جائز الخطا و مختار خلق کند, دواعی مختلف 
در آن ها قرار دهد و آن ها را تکلیف و امتحان نماید. و در اين شرایط 
است که نصب امام بر خدا ضرورت می یابد. 


به علاوه خود تفتازانی و دیگر متعلمان تندی/ در مقام اثبات وجوب گزینش 
امام توسط مردم. مساله جلب منافع و دفع مضرات را مطرح می کنند 
این موضوع از این واقعیت حکایت دارد که اهل سئت فرض عصمت خلق 
را منتفی می دانند. به همین جهت معتقدند که وجود امام, برای اقامة 
حد ود؛ قصاص, اخذ حق مظلوم از ظالم و غیره لازم است. اگر همه معصوم 
بانم تیک که قوف ین آمام عهاموم خواهد. بود؟ جهباری به: آمام 
هست؟ اجرای حدود و قصاص به چه معناست؛ 
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و نکم وشن انست که انظار آراه ده بایم تاظر به جافم باشم و لا 
بحث امامت از اساس بی معنا خواهد بود. 


39 عدم شمول لطف بر عموم بتد کارن 


اگر هدف خداوند از خلقت انسان ها هدایت و حرکت آن ها به سوی کمال 
باشد. لازم است که این لطف شامل حال عموم مردم گردد. اما لازمة 
تحقق این لطف از طریق ارسال رسل و نصب امامان. محرومیت بسیاری 
از انسان ها از آن خواهد بود؛ زیرا می دانیم که خداوند متعال در هر 
عصری؛ رسولان خود را در محیط خاصی مبعوت کرده است و عده 
مجدودی از این لطف بهره مند شده اند. به عنوان مثال پیغمبر اکرم صلی 
الا مه ولد کر رنه العرب مبعوت شده است و اگر بعئت ایشان از 
سر لطف واجب باشد. این لطف شامل حال مردم آن دبار کردید و دیکران 
از آن محروم بوده اند. حال سوال این است که آیا لطف به مردم سرزمین 
های دیگر بر خداوند واجب نبوده است؟ و اگر واجب بوده پس چرا خدای 
تعالی آنان را محروم ساخته است؟ 


روشن است که این اشکال صرفاً یک ادعای بی دلیل است چرا که هر چند 
پیامبر اکرم صلی الله علیه واله در سرزمین حجاز مبعوث شدند, اما زمینه 
برای آگاهی مردم سایر سرزمین ها از رسالت ایشان فراهم بود. 


حضرت خاتم الانبیاء صلی اللّه علیه وآله در حالی مبعوث شدند که کتب 
آسفاتی. گذشتة پیروان خویش را به بعثت ایشان نوید داده بودند, بنابراین 
اهل کتاب به خوبی از آهدنسامیر اکرم صلی ال علیه وآله آکاهی 


حتی .بر اساش. تواریخ مسلم..و روایات صحیم» بسیاوی: از اهل. کتابغبه 
توص صالها ی اساعر انطان اعکن سار خاتم صلی لته عانه داد 


بودند. 


هنن از آن.حا که سول دا صلی الله له و آلهدر مکه مفوت شوید: 
امکان 


عر. 2۶ 21 


ابلاغ رسالت ایشان به مشرکان سایر سرزمین ها نیز وجود داشت, چرا که 
آنان: جداقل برا زبارت بت هایی که ف کی تم وت تقد که ام 
می کردند. به علاوه حجاز , یک مرکز تجاری مهم بود. لذا کاروان های تجاری 
از سرزمین های مختلف جهت خرید و فروش به این مرکز آمد و شد می 
کردند و يا به جهت مرکزیت سرزمین حجاز, این سرزمین مسیر عبور 
کاروان های مختلف بود. به عبارت دیگر سرزمین خجاز تر.ان روزگار ام 
القری بوده است و این همه حکایت ازآن دارد که بعنت رسول خدا صلی 
ای دمص امس من ام اه وه ارت 


صرف نظر از موقعیت حجاز, پس از تثبیت اسلام در آن سرزمین؛ , رسول 
خدا صلی الله علیه وآله به سران دولت های بورگ آن. عضز بعتین 
آفیز اطهری روم ه ابزان نامه توشتند وان ها ه فومشان را[ ؛ به اسلام دعوت 
کردند. (1) 


پنآفیر آکزم ضلی االه غایم وال علاوه بر نامه نگاری با سران دولت های 
ان روزگار, نمایندگانی هم به برخی سرزمین ها فرستادند, از جمله می 
توان به سفر امیرالمومنین علیه السلام به یمن اشاره کرد. حضرت امیر در 
این سفر موفق شدند در طی چند جلسه و ایراد چند خطبه, مردم ان 
ال ما تست وا 


گر اقتافی یکی فان به ان کنات آنسانی مسسانان مسا باه 
ارسال شد. 


افرادی که از سرزمین های مختلف برای ملاقات با رسول شدا سین االه 
علیه وآله به حجاز می آمدند, پس از تشرف به اسلام عملاً نقش سفیران 
آن حضرت را ایفا می کردند. هت سالک ا ضلی لاه عی 
وآله در حجاز از روی حکمت و مطابق با هدف خداوند متعال بوده است. 


پس روشن است که خداوند متعال تقضه غز ض آتفی. کف و هر . آن هه دار 
مسیر 
1 


رن فتن نامه ها بیعمیر اکرم :صلی الله علیه واله به شرزمین .ها 
مختلف در کتاب مکاتیب الرسول گردآوری شده است. 


تحقق غرض الاهی موثر باشد, انجام می دهد. خدای تعالی می فرماید: 
«و لد بعلنا هی کل َو سول ؛(1) 

به تحقیق ما در هر امتی رسولی مبعوث کردیم. 

و در آیه ای دیگر می فرماید: 

«و لو شِننا لِعْنا هی کل قَریم تذیر» ؛(2) 

و اگر می خواستیم در هر قریه ای پیامبری می فرستادیم. 


بر اساس ایزث: اه شریفه چنان چه اتمام حجت الاهی به برانگیخته شدن 
پیامبران الاهی در هر سرژمینی مشروط بود قطعاً خداوند این کار را می 
کرد. چرا که ذات مقدس پروردگار می فرماید: 


.5 ماک مد ین خی تَبِعّت شولا» 
ما هرگز [قومی را] معذب نمی سازیم تا این که رسولی [جهت اتمام 
حجت بر ایشان ] مبعوث گردانیم. 


بدیهی است که بدون ارسال رسل حجت بر بندگان تمام نمی شود و جای 
متواله ات اض مرا سر کان نمی ماد دای عالی عت فزعاید 
«وفالو لا تیا انم من ره و لم تأنهم مه ما فی آلصحفٍ آلأولی* و لو 
تا متام بعذاب من قبله لقالوا رن لو لا آزسلت نا شولا قتتیع آیایک 
من قبل اه تدل 1 تخزی» ْ)4) 


کفتنی را (رسول خدا ضلی الله غلیه ال ) آبة ای از اتب پرفرد کار 
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1- 1) . سوره نحل: آیه 36. 


2 2 . سوره فرقان: ایه 1 
3 3( . سوره اسراء: ابه 15 


44 . سوره طه: آیه 134-133. 


نمی آورد؟ آپا آیات روشن کتب پیشین برای آنان نیامد؟ *اگر ما آنان را 
پیش از ۰ باشتر) با خدانت. ات .نی کردنم. لته من حسند 
پروردگارا چرا بر ما رسولی نفرستادی تا از آیات تو پیروی کنیم پیش از آن 
که 1 شویم. 


با تخجه بة آین. ابه خداوتد رام.-هر کونه-غدرن را بر شدنان. بسته است: از 
این رو می فرماید: 


«فلْ قلّه لْْجَه لباِقة» 1(۰) 
از امام صادق علیه السلام در مورد اين آیه سوال شد, حضرتش فر‌مودند: 


ان اللّه تعالی یقول للعبد یوم القیامه: عبدی آکنت عالما؟ فاٍن قال: نعم 
قال له: آفلا عملت بما علمت؟ وان قال: بت با کال ها مت 
حتی تعمل؟ فیخصمه, فتلک الحجه البالغه؛ (2) 


همانا خدای تعالی در روز قیامت به بنده می گوید: بندة من آیا تو عالم 
بودی؟ پس اگر گوید: بله خداوند به او می فرماید: بسن جرا به آن چه می 
وا مه من جاهل ۳ 
پس چرا یاد نگرفتی تا عمل کنی؟ پس خدا او را شکست می دهد. و این 
است برهان رسای خداوند. 


خاضل ار کف خداونم مالسا دا جک را پر ند کان عنام فی گنه وشن 
ایشان را مورد بازخواست قرار می دهد. اما برای اتمام حجحجت لت‌ها به 
ارسال رسول به تمام سرزمین ها نیاز نیست بلکه رسیدن پیام رسولان به 
مردم سرزمپن های گوناگون برای اتمام حجت کافی است. در مورد رسول 
ای ام سا کی اس ی ی اس ی 
با بعثت ایشان در سرزمین حجاز زمینه برای نشر رسالت 


ص :415 


1- 1) . سوره انعام: آیه 149. 
2- 2) . امالی مفید:227, امالی طوسی:9, تفسیر نور الثقلین:1/776. 


اتشان,به خوین. آمادم بود و افران.مکتلفی از ترزمین ها دوز و بردبی» 
۱ ۳2 4 
عبور خویش قرار می دادند, این افراد در ملاقات با رسول خدا صلی اللّه 
علیه وآله از انفاس قدسی حضرتش بهره می بردند و تحت تأثیر خلق و 
خوی استثنایی ایشان و يا با شنیدن, آیات قرآن منقلب می شدند و به 
وا ان اسر ارش‌صای الم هه اه سمل شعت کرد تعکر 
کسانی که قلوبشان همچون سنگ است. 


توجه به این نکته هم ضروری است که حجت خدا به منزله کعبه است. پس 
چنان که رفتن به سوی کعبه وظیفه بندگان است؛ همین طور شتافتن به 
سوی حجت خدا جهت یاد گرفتن اوامر و نواهی الاهی و عمل , نف آن ها نت 
همه کسانی که از وجود حجت آگاهی یافته اند, واجب اننفت اما حجت 
خداوند موظف نیست به سراغ مردم برود. در نتیجه کسی که روحیه تسلیم 
و پذیرش داشته باشد با مراجعه به حجت خدا تکلیف خود را مشخص می 
سازد, و آن که طریق عناد و سرکشی را می پیماید. از نعمت هدایت و 


اطااهی ی ی حوا هه تمعن ای بافیرکها هل الله عليه دالم ید 
در خانه او برود! 


هم چنین, همواره مشکلاتی وجود دارد که مانع از بهره مندی همگان از 
الطاف الاهی می شود. اما رفع موانع خارجی بر عهده خدای تعالی نیست 
و از «قاعدة لطف» نیز چنین استفاده آی نمی شود ؛ پس ممکن است برای 
عده ای به دلیل وجود برخی موانع هرگز حجت تمام نگردد. به عنوان مثال 
ی ان کم مسر کای ‏ عله »,رسول خوا ضلی. الله. عیم واه ده اه 
انداختند, مانع بسیار مهمی برای نشر رسالت حضرت خاتم الانبیاء بود, در 
چنین شرایطی اگر موانع طوری باشد که واقعاً به جهت وجود آن ها از 
رسیدن به آن حضرت محجروم بشوند, متتلما این عده معذور خواهند بود, 
خدای تعالی می فرماید: 
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و .و 
بت ۳ لَّ 9 5 ۳ ِ 
فاولیک م واهمٌ جَهَنْمْ و ساعث مصیر ا الا امس لمُستَطعفین من الرجال ۴ مد 
۳ ۱ م2 0 ع‌ِ س ات .اش و س بت 2 عم مس اس و 2 
و ولدان لا پشتطیغون حیلة و لا بهتدون سبیلا* فاولیّک علسی اللةٌ ان یعفو 
هم و کان آللة عَمَذّا عفورا» ! (1) 


آنان که هنگام قبض روح, ظالم و ستمگر بميرند, فرشتگان از آن ها می 
پرسند در چه کاری بودید؟ می گویند, ما در زمین مستضعف بودیم. 
فرشتگان می گویند, آیا زمین خدا پهناور نبود که در آن سفر کنید؟ پس 
ماوای ایشان جهنم است و بازگشت آن ها , نه جایگان بسیار بدی است. فر 


ان گروه از مردان و زنان و کودکان که به راستی ناتوان بودند و گریز و 
چاره ای نداشتند و راهی برای نجات خود نمی یافتند. پس باشد که خداوند 
گناهانشان را ببخشد و خداوند بخشنده تده است. 


4 غیبت امام 
بر اساس قاعده لطف وجود امام شتکافی لطف خواهد بود که امام ظاهر و 
مبسوط الید باشد تا بتواند مردم را به اصلاح آورد و از فساد دور کند, پس 


وجود امام غائیی که در امور بندگان تصرف نمی کند لطف نخواهد بود. 
جرجانی در شرح مواقف می نویسد: 


ان التی ادن رخرشه اضا بخصل بایان طاهر قا هن ترجی واه یخی 
عقابه, یدعو الثاس الی الطاعات ویزجرهم عن المعاصی باقامه الحدود 
والقضاص عستضق المظله مش الظالم واتم لا سوه 
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1- 1) . سوره نساء: آیه 99-97. 


علی اللّه کما فی هذا الزمان الذی نحن فیه, فالذی توجبونه وهو الامام 
الخعضهم الحختفی: لش باطف‌باد. ۱ تضور مه م: الاخهفاء تفریتب النانمن 
(لی الصلاح وتبعیدهم عن الفساد؛ (1) 


قدرت باشد. امید پاداش از او برود و از عقاب وی ترسیده شود با اقامة 
حدود و قصاص مردم را به فرمانبرداری بخواند و از گناهان باز دارد و داد 
مظلوم را از ظالم باز ستاند در حالی که شما چنین چیزی را بر خدا واجب 
نمی دانید چنان که ما در این زمان با آن مواجه هستیم. پس آن چه را که 
شما واجب می دانید-یعنی وجود امام معصوم غائب-لطف نیست " چرا که با 
وجود غیبت امام تصور نمی رود که او مردم را به صلاح نزدیی و از فساد 
دور سازد. 


تفتازانی هم می گوید: 


وآیضا, نما یکون منفعه ولطفاً واجباً ذا کان ظاهرا قاهراً زاجراً عن القبائح 
قادرا 0 تنفید الأحکام واعلاء لواء الاسلام وهذا لیس بلازم عند کم فالامام 
الذی ادعیتم وجوبه لیس بلطف. والذی هو لطف لیس بواجب ؛ (2) 


هم چنین وجود امام هنگامی دارای منفعت و لطف واجب است که ظاهر و 
تواتمند باشد. از زشتی ها باز دارد و به برپائی احکام و براقراشتن پرچم 
امتاا فاد باشد د‌خالی که رد شها ای آسفر لارم شنت اماسی که 
شما وجوب او را ادعا می کنید لطف نیست و چنان چه لطف باشد. واجب 


همو در شرح عقاید نسفیه می نویسد: 
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1- 1) . شرح مواقف:8/348, مواقف:7 3/57. 
2 2) . شرح مقاصد:2/276. 


تم نی آن بگون. الامام ظاهرا ابرجع الیه فیتوم بالمصالم لیخصل اه 
اار ی تا ام ی ای اس وا ات اعد 
للظلمه من ی ولا 1۳۹ خروجه عند صلاح الزمان وانقطاع مواد 


شاشته است که آمام‌طا شم ره ایس اه شود درار ع ماد 
مردم قیام کند تا غرضی که در نصب امام بود, حاصل شود و [شایسه 
است ] امام به خاطر ترس ِا دشمنان وِ چیره شدن ظالمان از دیدگان 
مردم مخفی نباشد و به هنگام صلاح روزگار و از بین رفتن شرّ و فساد 
منتظر خروجش نباشند. 


مرحوم خواجه در پاسخ این اشکال می فرماید: 
وجوده لطف وتصرفه لطف آخر وعدمه منا؛ (2) 
وجود امام (به خودی خود و صرف نظر از تصرف او در امور) لطف است و 


تصرف امام (در امور مسلمین) لطفی دیگر است و غیبت امام از سوی 


ماست. 


این پاسخ بسیار دقیق است و مورد توجه بزرگان شیعه و سنی قرار گرفته 
است وتا انی بر اسان ان ا رتم ود 


واخات: الشبعه بان وجود الاماق لطف-سواع ناف آو لم تصا ف«.علی ها 
نقل عن علی 
کرم اللّه وجهه 


انه قال: لا تخلو الأرض من, |مام قائم له بحجه اما ظاهرً مشهورا آو خائفاً 
مضموراً تلا ببطل حجح الله وبیناته وتصر فه الظاهر لطف آخر, واتما عدم 


وه اختارهم بت اخافوخ ور کها تضرته ففوتوا اللط. علی. انفزرسم : 
2 
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1 فرح فا تو تفه 248 
2 2) . کشف المراد:388. 
3- 3) . شرح مقاصد:2/276. 


و شیعه پاسخ می دهد که وجود امام لطف است و فرقی نمی کند که او در 
آمور تصرف کند یا تصرف نکند [اين قول مستند است] بر آن چه از علی [ 
علیه السلام ] نقل شده که فرمودند: «زمین هیچ گاه از کسی که حجت 
خواسرا انامه کند خالی کی و خام آی. عت اشکار واه وه 
باشد و خواه ترسان و ناشناس بااشد تا این که حجت ها و دلایل خداوند 
باطل نگردد» و تصرف آشکار امام لطفی دیگر است که به جهت سوء 
اختیار بندگان از دست رفته است و هنگامی که او را ترساندند و از یاری 
امام دست برداشتند خود را از لطف محروم کردند. 


تفتازانی در مقابل پاسخ شیعه, می گوید: 


ور5 آولا: بئ لا نسم آن وجوده بدون التصرّف لطف. . . ثانیا: بأئه ینبغی آن 
یر لاه ات سل ار یواست ۱ 


اولا: این پاسخ مردود است ؛ چر| که ما قبول نداریم وجود امام بدون 
تضا ف له باشد. , قاتا در این هرت شاسته است آمام دای باران 
خود-که از روح و مالشان را در راه محبت او بذل می کنند-. ظاهر شود. 


قسمت اول کلام تفتازانی در واقع اشکال به قول شیعه نیست, بلکه عدم 
وی راهان اس ب آسعما ی ور ای اس مد 
ناد شوه کر ما خی افل تست هم امه است‌ مان که بت کشیم: 
ابن حجر عسقلانی این روایت را از اقوال صحیح شمرده است. و آابن قیم 
و ان سس ار ای است که از علی ا له اسام.) 


رسیده است» . (3) 
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1- 1) . همان. 

2- ۱2 . ابن قیم از شاگردان ابن تیمیه و بسیار متعصب است. 

3- 3) . اعلام الموقعین:4/150, ر. ک: حلیه الاولیاء:1/80, تذکره 
الخواص:132, کنز العمال:10/263, لا تخلو الأرض من قائم للّه بحجه لا 
فطل حجه لام وت .۰ 


بنابراین قول شیعیان مستند به حدیثی است که در کتب فریقین آمده است 
و رد و عدم قبول آن نیازمند دلیل است. 

اس ساسا ایا ات اس 
و نصب امامان از سوی خدا اتمام حجت بر خلق است, و اين مهم به 
صرف فرستادن رسول يا نصب امام حاصل می شود؛ . پس 1 از مردم 
او را پذیرفتند و در برابر او تسلیم شدند می توانند از وجودش فیض برند و 
بهره مند شوند, و چنان چه با او مخالفت کنند خود از برکات وی محروم 
ی ات ات ی فا 


«لو لا هت ارت ین زشولا قَتیع آیاتک من قبل آن تال و تخزی» ؛ (1) 


اگر رسول بت نوی قا فد فرستادی پس ما پیش 1۳ که خوار و ذلیل 
شویم از ایات تو تبعیت می کردیم. 


پس خدای تعالی حجت های خود را به سوی مردم می فرستد و در مقابل 
عکران عیفر مان 


«لتلاًیکُونَ لاس علی آللّه خَّ بَعْد آلوْشْل و کان له عزیزاً حکیما» ؛(2) 
تا مردم بعد از رسولان بر خدا حجت نداشته باشند و خداوند مقتدر و حکیم 
است. 

و نیز می فرماید: 

«یهُیِک من هلک عن بیئو و یی من حم عن بیم و ان ال لسَمیع عَلیمٌ» ؛ 
1 


می یابد از روی دلیل باشد و خداوند قطعا شنوا و داناست. 
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1- 1) . سوره طه: آیه 134. 


2 2) . سوره نساء: آیه 165. 
3- 3( . سوره انفال: ایه 2 


پس صرف ارسال رسول يا نصب امام. حجت را بر بندگان تمام و عذر 
کافران را قطع می کند؛ تا سعادت و شقاوت انسان ها به اختیار خودشان 
باشد. و این بهترین لطف خداوند بر بشر است. 


و سپس بر قول تفتازانی که می گوید: «صرف وجود امام بدون تصرف او 
لطف نیست» نقض های فراوانی در قران وجود دارد که وی قطعا نمی 
تواند به آن ها ملتزم شود بیامبران زیادی از بنن. اسرائیل. در آغاز بعقت 
خود کشته شدند و اين کشتار هرگز مانع از آن نشد که خداوند رسولانش 
را به سوی آن ها بفرستد. تفتازانی باید پاسخ دهد که هدف خداوند از 
ارشال این رصولان خه بعد؟ در حالیم که:خدا عظعا , بق: کته شدن. ار ها 


ق ‏ فرست: 


هم چنین غایب شدن حجح الاهی در بین انبیاء پیشین نیز سابقه داشته 
است. خدای تعالی در مورد حضرت یونس می فرماید: 


«و ان وئس آمن لفرسلین* ٩‏ آنق ای لک شون * قَسَاهم قکان 
من الم حضین* قالقمةٌ لو > و هو میج لو لا أَهٍ کان من آلمسبحجین* 
للبت فی بَطنه الی یوم یعَتونَ» ؛ (1) 


و یونس یکی از رسولان خدا بود *#چون به کشتی پر جمعیتی گریخت *پس با 
آنان قرعه زد و قرعه به نام او افتاد*و ماهی عظیمی او را به کام فرو برد, 
در حالی که مورد ملامت بود؟*و اگر او از تسبیح کنندگان نبود*تا قيامت در 
77 


که به دست مردم کشته شدند و يا به عبث بودن نبوت یونس که مدتی از 
قوم خود غائب بود 


رن 2 12 


1-1) . سوره صافات: آیه 139-144. 


ملتزم شوند, می توانند ادعا کنند که وجود امام غائب لطف نیست ! و حال 


در تاریخ و روایات فریقین نیز شواهدی بر سخن خواجه که فرمود: «وجوده 
ف وتصرفه لطف آخر وعدمه متا» وجود دارد: 


حضرت امام حسن عسکری علیه السلام از امامان الاهی است که مردم به 
دلیل کوتاهی در حق ایشان از برکات تصرژفاتشان در امور خود محروم 
بودند, ان جص رت تمام عمر مبارک خود را در سامرا تحت نظر حاکمیت و 
یا در زندان گذراندند. حتی از روزی که با پدر بزرگوار خود وارد سامرا 
شدند برای انجام مناسک حح نیز اجازه نیافتند و جز تعداد اندکی با 
حضرتش تماس نداشتند. در الفصول المهمه می نویسد: 


ظ ای رای تیاه ها شا لام ی 
ی ی 
الاستسقاء فخر جوا ثلائه ایام یستسقون ویدعون فلم یسقوا,؛ فخرح 
الماقلیق فش الوم لاه الن الضحرا عفر سعه سار توا رات زکان 
کات کلما مد موی السیاء درمها فلت هار تم خرتوا کس 
الم اتانی وه لها کفعلیم ال بحم مرطلت السهاء نطو سرا معا 
شدیدأ حتی استفنوا فعجب الناس من ذلک والشک وصفا بعضهم الی دین 
آلراتع مس ی علی اه فا نی صالمن مسق آن عرم 0 
سح ااسن ن علی مالس وانتسی اما عسر او محر ااخسن [ 
علیه السلام اد ها زر ادرک امه جدک محمد [ صلی الله علیم 
ام ها ات هی سین 1 
الیوی الالت فال فد اشعن لاس من ازع 
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وانشگفواء قفا فانده خروجهم؟ فال: لازیل الشک غن الناس وما وقغوا قیه 
من هذه الورطه التی افسدوا| فیها عقولا ضعیفه. 


فأمر الخلیفه الجاثلیق والرهبان یخرجوا آیضاً فی الیوم الثالث علی جاری 
عادتهم ون یخرجوا الناس, فخرج النصاری وخرج لهم آبو محقد الجسن 
ومعه خلق کثیر, فوقف النصاری طلوج جاری عادتهم یستسفون الاذلک 
الزاهت هه پدیه راضا لها الن الما ء ورععت التصاری والرهان آندهم 
علی جاری عادتهم فغمیت السماء فی الوقت ونزل المطر, فأآمر آبو محقد 
الحسن القبض علی ید الراهب وأخذ ما فیها فاٍذا بین آصابعها عظم آدمی 
خاحنم آه ند الخسیی وله ی خرفه ال ز له | اسسقم اگوی 
السحاب وانقشع الغیم وطلعت الشمس, فتعجب الناس من ذلک وقال 
الخلیفه: ما هذا یا آبا محشّد؟ فقال: [ هذا ] عظم نبی من آنبیاء اللّه عزوجل 
ظفر به هوّلاء من بعض قبور الاأنبیاء وما کشف عن عظم نبی تحت السماء 
الامطلت بالمطر, واستحسنوا ذلک فامتحنوه فوجدوه کما قال, فرجع آبو 
و وی ال دار تن هن رای تفه ارال.عن النان شده هه , وقد 
بن الخلیفته: وا امسلهین دلی 1 


در زمان معتمد مردم سر من رای (سامرا) دچار قحطی شدیدی شدند [در 
خی اه ام انب ای ارت سس 
معتمد علی الله فرزند متوکل دستور دارد که مردم برای نماز باران به 
صحرا| بروند, مردم سه روز به صحرا| رفتند و نماز باران خواندند و دعاأ 
کردند اما باران نبارید پس روز چهارم 
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1 کش القمه:225/٩,‏ اتقصول آلممضه: 1087-21085 الضو‌آغة 
المحرقه:2/600. 


جاثلیق به صحرا رفت در حالیکه نصارا و راهبان نیز به همراه او از شهر 
خارج شدند و در ؛ بین آن ها راهبی بود که هر موقع دست خود را می گشود 
4 باران پیوسته شروع به باریدن می کرد 
سپس روز دوم نیز مسیحیان به صحرا رفتند و همین کار را تکرار کردند 

روز قبل پس باران به صورت مداوم و پیوسته بارید و به قدری آب 
جمع شد که بی نیاز شدند., مردم از این موضوع تعجب کردند. به شک 
افتادند و.برخین به دين مشیخیت. گرویدند اين امز بر خلیفه گران. آهد بنتن 
به صالح بن وصیف دستور داد که ابومحمٌد حسن بن علی [ علیهما السلام ] 
را از زندان خارج کند و نزد او بیاورد. وقتی امام عسکری [ علیه السلام ] 
نزد خلیفه حاضر شد. معتمد به ایشان عرض کرد: ات محمّد صلی الله 
علیه وآله را دریاب به خاطر مشکلی که مردم به خاطر این جریان, پید | 
کرده اند پس امام عسکری [ علیه السلام ] فرمود: آرعها این مس کار ] 
را بخوان که فردا هم برای سومین روز خارج شوند گفت: مردم به همین 
مقدار باران بسنده کرده و از [طلب ] باران گذشته اند؛ پس خروح آن ها 
چه فایده ای دارد؟ فرمود: می خواهم شک را از مردم بزدایم و آن ها را از 
این ورطه خارج کنم که در آن واقع شده اند و کم خردان در آن فاسد شده 
اند. پس خلیفه دستور داد که جاثلیق و راهبان برای روز سوم نیز به همان 
شکل قبلی خارج شوند و هنگامی که مردم به صحرا می رفتند, مسیحیان 
نیز به همراه آن ها خارج شدند و امام حسن عسکری علیه السلام نیز به 
سوی ان ها حرکت کرد در حالی که تعداد زیادی به همراه ایشان بودند. 
مسیحیان طبق روال خودشان ایستادند و طلب باران کردند جز راهب 
مذکور که به دور از جماعت ایستاده و دست خود را بالا برده بود و راهب 
دیگری به همراه ایشان خارج شد و دست خود را به سوی آسمان بلند کرد 
و مسیحیان و راهبان نیز طبق روال دست خود را بلا بردند پس آسمان در 
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موقع ابری شد و باران بارید. امام حسن عسکری علیه السلام دستور داد 
دست راهب مذکور را باز کنند و آن چه را در دست دارد بگیرند وقتی 
دست او را باز کردند بین انگشتان وی یک استخوان آدم بود, امام عسکری 
هسام اس ان راز رف مه اه ان یی وود یات 
موضوع تعجب کردند خلیفه گفت: ای ابامحمٌد موضوع چیست؟ امام 
فرمود: این استخوان پیامبری از انبیاء الاهی است و ان ها از برخی دستور 
العمل های انبیاء به اين موضوع دست پافته بودند که چیزی از استخوان 
پتاهیزد در رین آ یمان ظاهر نمی شود مگر آن که باران پیوسته می بارد 
پیرامون این مطلب تحقیق کرده و اين موضوع را آزمودند و مطلب را 
چنان که بود, یافتند. پس امام عسکری علیه السلام به منزل خود در سر 
من رای بازگشت و این شبهه از ذهن مردم پاک شد و خليیفه و مسلمانان 
این موضوع را پنهان ساختند. 


در زندان بود و ظاهرا هیچ تصرفی در امور مردم نداشت. اما وجود ایشان 
لطف بود. 


هم چنین روشن است که عدم تصرف امام عسکری و سایر امامان علیهم 
السلام به دلیل کوتاهی مردم است. زیرا| مردم حبی پس از مشاهدةه این 
کرامت باز هم علت زندانی شدن امام علیه السلام را جستجو نکردند و در 
این مورد هیچ اعتراضی نسبت به دستگاه حاکم نکردند. در حالی که مردم 
فايدة امام را برای بقای حیات اسلام دریافته بودند, اما برای باز شدن 
دست حضرتش هیچ اقدامی نکردند. پس وجود امام لطف است و عدم او 
از کوتاهی مردم است. 


1 ۳7 1۶ 0 
وجوده لطف» یعنی 
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ما قبول نداریم که صرف وجود امام [بدون تصرف ] لطف باشد. اما حدیت 
یاد شده به خوبی لطف بودن وجود امامی را ثابت می کند که به خاطر 


امام حافظ دین خداست و هر جا دین الاهی در خطر باشد, وارد عمل می 
شود. 


گردد. امیرالمومنین علیه ااشاه در خانه. ند ۳ و ۳ ۳ مردم 
تصرف نمی اما وقتی ابوبکر و عمر از پاسخ سوالات وارده 
مخصوصاً از غیر مسلمانان درمی ماندند, حضرت به جهت حفظ اسلام و 


آبروی مسلمین دخالت می کردند, به همین دلیل عمر بارها می گوید «لولا 
علی لهلک عمر» . 


اقدام می کردند, و حضرت امام عصر علیه السلام نیز حافظ دین است, و 
هر گاه دین در معرض خطر باشد قطعا برای نجات دین اقدام می کنند. 


مرحوم علامه حلی معتقد است که وجود نبی پا امام پس از او در هر امتی 
سه جهت دارد: 


جهت نخست مربوط به خداوند متعال است, یعنی خداوند باید شخصی را 
به عنوان نبی يا امام برگزیند. شرایط نبوت يا امامت را در او قرار دهد و 
او را به عنوان نبی یا امام به مردم معرفی کند. 


خدای تعالی برای نبوت یا امامت برگزیده شد, باید مسئولیت الاهی را 
بیذیرد و خود را برای انجام وظیفه الاهی و تحمل سختی ها در این مسیر 


مهیا سازد. 


سر رز تسلیم فرود اورند و از نبی پا امام الااهی اطاعت و پیروی کنند تا او 
بتواند وظایف 


ص :427 


آلاهین خیش :زا به اتحام راید 111 
روشن است که هر سه جهت در تحقق هدف آلاهی موثر است. 


بنابراین چنان چه مردم در مقابل گزینش خداوند تسلیم نگردند و از فرامین 
نبی یا امام تبعیت نکنند مسلماً هدایت مت دچار مشکل خواهد شد : چرا 
که اراد خداوند بر هدایت اختیاری مردم تعلق گرفته است و خدا هرگز 
مردم را به پذیرش اوامر تشریعی خود مجبور نمی کند. بلکه به آن ها 
قدرت و اختیار عطا فرموده تا با خسن اختیار در مقابل زنن الاهی و 
دستورات او تسلیم گردند و يا با سوء اختیار از پذیرش و تبعیت سرباز 
زنند. از این رو, هر گاه مردم در مقابل انبیاء و امامان الاهی خضوع کردند 
و ضمن اقتدا به ایشان از دستوراتشان فرمان بردند کار هدایت به خوبی 
شرفت و آن گام که خردم نس رکش کردنده کار هدانت: با مشکل شه اجه 


شد. 


فساضا نان مس از رحلت ول کدا ضلی اناد لیف عاله آز زیر تخت 
امامت الاهی امیرالمو‌منین علیه السلام را نادیده گرفتند و از حق مسلم 
ایشان دفاع نکردند, پس از ایشان به امام حسن مجتبی علیه السلام خیانت 
کردند. امام حسین علیه السلام را به شهادت رساندند. با امام سجاد علیه 
السلام چنان رفتار کردند که فرمود: مه ن لته نی تفن معی 
و مطیع ما نیستند. امام باقر و امام صادق علیهما السلام را در شرایطی 
قرار دادند که علی رغم ایجاد فضای مناسب جهت نشر علوم الاهی 
بسیاری. از معارف زا به هت تقیه باز کو, تفرمودند. مسلما اکر مردم از 
حضرت موسی بن جعفر, امام رضا.؛ جواد الائمه, امام هادی و امام عسکری 
علیهم السلام دفاع و حمایت می کردند, عباسیان هرگز جرأت جسارت و 
شهید کردن ایشان را پیدا نمی کردند, و چنان چه آمادگی باری از آخرین 
ذخيرة الاهی را داشتند هرگز از فیض ظهور ایشان محروم نمی ؟ 
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اسر ک: کشف المراد: 389 


پس وجود امام در هر شرایط لطف است و عدم تصرف ظاهری او در امور 
از ناحیة مردم است. به عبارت فیکر «وجوده لطف وتصرفه لطف آخر 
وعدمه منا» . 


به علاوه-چنان که پیشتر گفتیم-ابعاد وجودی امام متعدد است و اگر دست 
امام در یک بعد بسته باشد در ابعاد دیگر الطاف و برکات وجودی او به 
مردم می رسد. خدای تعالی در مورد پیامبر خودش می فرماید: 


«[6 أرسَلناک شاهدا و مُبشراً و تذیرا* و داعیاً ی آللّه بلانه و سراجاً 
قذیر آ» ۱11 


ای پیامبر ما تو را به عنوان شاهد, بشارت دهنده, انذار کننده, دعوت کننده 
به سوی خدا , به اذن او و چراغ روشنی بخش فرستادیم. 


شاهد بودن بر یکی از ابعاد وجودی حجت خداست که در این بعد 
و هر او ره ای اه یرای ای 
عم ها در شعب ابوطالب, در دوران حکومت, و حتی پس از رحلت نیز 
شاهد بر خلق هستند و به اعتراف بزز کان عامه, شاهد فادن: بر ات 
غیبت و مبسوط الید نبودن و حتی با رحلت از دنیاء, منافات ندارد. 


اما وجود امام غائب از جهت فراهم شدن شر ایط رشد و کمال برای 
موّمنان نیز لطف است. به عبارت دیگر انتظار فرج امام غائب برای 
مقمنان واقعی با سازندگی همراه است. جهت بوضیح این مطلب لا زم 
است دو دسته از روایاتی را که پیرامون امام عصر علیه السلام وارد شده 
است. بررسی 


د سنه ای از روایات بیان گر ناگهانی بودن ظهور امام عصر علیه السلام 
نستند. 


الشسلام اشازه 
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1- 1) . سوره احزاب: آیه 46-45. 


فق: ند اما م باقر علیه السلام تک تک امامان دوازده گانه را به اسم به 
و ره 
الشریف می فرماید: 


لقد سئل رسول الله 
فلی الم عاه وال 
عن ذلک فقال: اما مثله کمثل الساعه لا تأتیکم الابغته؛ (1) 


از رسول خذا ضلی ۱۱ علیه وله در اين باره سوال شد پس ایشان 
فرمودند: همانا مَتل خروج قائم مثل برپایی قیامت است و آن نمی رسد 
مگر به صورت ناگهانی. 


در عه آشراز رواات هم رم تدم ات که رت ولی عسر اما 
زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در عصر ظهور مثل حضرت داود-یعنی 
مطابق واقع - حکم خواهد کرد. بر اساس روایات, پیش از ظهور امام زمان 
اا ی مس اي ای ای ات یا نب ول 
خدا صلی اه له وله یز چنن می کرد 0 


و ی به قطعه م التار" )2( 


و او ۳ و یس 9 
کسی ر سید که از مال برادرش بود در حقیقت قطعه ای از آننشن گرفته 


است. 


اما روایات به روشنی بیان گر آن هستند که امام عصر علیه السلام بر 
اساس بینه و سوگند قضاوت نمی کند بلکه ایشان به علم الاهی و بر 


شا ی ای و ی ی که 
امام صادق علیه السلام می فرمایند: 
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1- 1) . بحار الانوار:36/391, و ر. ک: عیون آخبار الرضا:2/266. کمال 
الدین:2/373. 
2 2) . تهذیب الاحکام:6/229, کافی:7/414. 


ادا قام قانم ال مخت کم تبحم داد وسیمان لا بسال بت ۱1 


هکافی: که قانم ال فحتد فغل. الله غعالن. فرخه: القریف: قیام کند:. ره 
حکم داود و سلیمان حکم می کند و از مردم بینه نمی خواهد. 


یقین مقمنان به این دو دسته از روایات باعث خواهد شد که هر لحظه 


منتظر فرح امام عصر علیه السلام باشند و اعمال خود را چنان پاکیزه 
گردانند که در محکمة عدل آن حضرت شرمنده و محکوم نشوند. 


پس انتظار فرج امام عصر علیه السلام برای موّمنان با سازندگی و نیل به 
کمال همراه است. به همین جهت در روایات تاکید شده است که: 


آفضل الأعمال انتظار الفرج؛ (2) 
برکرین اعمال انتظار فرج است: 


بنابراین غیبت امام عصر علیه السلام از این جهت نیز برای مقمنان و 
معتقدان_به حضرتش لطفی بی پایان است. تفتازانی ضمن اشاره به این 


فان قیل: ان المکلف |ذا اعتقد وجوده کان داثما یخاف ظهوره وتصرفه 


قلنا: مجرد الحکم بخلقه وایجاده فی وقت مّا کاف فی هذا المعنی, فان 
ساکن القریه |ذا انزجر عن القبیح خوفا من حاکم من قبل السلطان مختفب 
فی القریه بحیث لا آثر له کذلک ینزجر خوفا من حاکم علم آن 
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1-1) . کافی:1/397, بصائر الدرجات:259, بحار الانوار:26/176. 

2 2) . بحار الانوار:52/122 و ر. ک: سنن ترمذی:5/565 حدیث 3571, 
الفقجم الکییه :۱0/۱01 .الععجم. الامسظ 5/230 یرت 169 گر امتیینه 
بزار:2/277 حدیث 6297, مسند شهاب:2/245, شعب الایمان:2/43 
حویت 12۸ 1 


السلطان پرسله الیها البته متی شاء؛ (1) 


پس چنان چه گفته شود: اک فکاف به وجود امام معتقد باشد دائما از 
ظهور و تصرف او در امور ترسان خواهد بود و در نتیجه از زشتی امتناع 
می کند. در پاسخ می گوییم: صرف حکم به خلق و ایجاد چنین امامی در 
یک زمان بر این موضوع کفایت می کند, چنان که اگر ساکن قریه ای به 
خاطر ترس از حاکمی که از طرف سلطان در ان قریه مخفی شده و اثری 
از او نیست از قبائح پرهیز کند؛ به خاطر ترس از حاکمی که می داند 
سلطان او را هر گاه که اراده کند, خواهد فرستاد نیز از گناهان پرهیز 
خواهد کرد. 

در پاسخ تفتازانی باید گفت سخن در مورد لطف بودن امام غائب بود, 
وجود چنین امامی دلائل دیگری دارد. چند دسته از روایات قطعی الصدور و 


مورد ِِ فریقین بر وجود امام در هر عصری ([ روایات 


گر کزوفی از روایات به روشتی آمده است که زمین هرگز از حجت الاهی 
خالی نخواهد بود. امیرالمو‌منین علیه السلام می فرمایند: 


لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّه ما ظاهراً مشهورآً واما خاثفاً مغمورا لا 
تبطل حجج الله وبیناته؛ (2) 


زمین هرگز از کسی که حجت خدا را اقامه کند خالی نمی شود خواه این 
حجت,؛ اشکار و شناخته شده باشد و خواه ترسان و ناشناس, ۳ این که 
حجت ها و دلایل خداوند باطل نگردد. 
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1-1) . شرح مقاصد:2/279. 
2- 2) . نهج البلاغه: حکمت 147 شرح نهج البلاغه:18/347. 


چنان که پیش از این هم بیان گردید. ابن حجر عسقلانی این روایت را 
صحیح دانسته است (1)و در حلیه الاولیاءء (2)صفه الصفوه (3)و تهذیب 


است. 


گروه دوم از روایات مربوط به لزوم معرفت امام در هر عصر است. 
ای ی رس 


قه کی تمس وی تال که آعام اس با ی تاه وس ای 


مرده است. 


ِ (7 کت معتبر ر (8 تسئن ۹۳1 آرینت. 


ی ی بت و و ی ی ور 
دو تا روز قیامت مربوط می شود. پیامبر اکرم صلی اه غد باه 


فرمودند: 


ای تارگ. فیک آلنفلین کناب الله ورتی .ها ان خمسکنم ما ان تصاوا 
بعدی وانهما لن یفترقا حتی یردا علین الحوض؛ (9) 


به آیر 
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1- 1) . فتح الباری:6/494. 

2 2) . حلیه الاولیاء:1/80. 

3- 3) . صفه الصفوه:1/331. 

4 4) . تهذیب الکمال:9/463. 

5- 5) . صحیح بخاری:6/2588 حدیث 6645. 

6- 6) . صحیح مسلم:6/22 حدیث 4899. 

7- 7) . مسند احمد:4/96 حدیث 16922. 

8- 8) . برای نمونه ر. ک: سنن بیهقی:8/156. شرح مقاصد:2/275 و. . 


ر د اخمد 1 17 ماع قراوان گر وه 


دو تمسک جوئید بعد از من گمراه نمی شوید و این دو از هم جدا نمی 
شوند تا در حوض به سوی من باز گردند. 


بر اساس این حدیث شریف, تا قرآن باقی است همواره کسی از عترت 
ای ها و ات ار 
امام در هر عصری باید از عترت باشد. این حدیث شریف نیز از احادیثت 


قطعی الصدور و مورد اتفاق فریقین است که در جای خود به تفصیل 
پیرامون سند و دلالت آن بحث خواهد شد. 


گروه چهارم روایاتی. هنستتد. که آمامان بعد از رسول خدا-ضلی. الله. :یه 
وال را حواروه تفر صفرقی ی کنند. حضرت» وسول: آکرم صلی له عانة 
واله فرمودند: 


تیال الذین قاتضا خی تقوم الساه. اه نکن علیکم تا غشر خلشه کلمم 
من قریش؛ (1) 


دین همواره باقی است تا روز قیامت تا این که دوازده خلیفه برای شما 
بیاید که همگی از قریش هستند. 


بر اساس اعتقاد صحیح شیعه, یازده نفر از عترت رسول خدا| صلی اللّه 
علیه وآله به صورت ظاهر و اشکار. یکین پس از دیگری عهدم, دار امامت 
الاهی بوده اند؛ پس دوازدهمین امام از عترت پیامبر صلی اللّه علیه واله 
نیز باید وجود داشته و عهده دار امامت الاهی باشد. اعتقاد به چنین امامی 
و معرفت نسبت به او وظيفة هر مومنی است و مرگ با عدم معرفت 
ات مر اه اس 


شایزانی هخود و عبات خوا ردهمین آمام از عتزت‌سیامیر اکرم ضلی الله اه 


1- 1) . مسند احمد:87-5/86 و 89 حدیت 20824,20841 و 20862 
صحیح مسلم:6/4 حدیث 4816 سنن ابی داوود:4/172 حدیت 4382, 
المعجم الکبیر:2/196. 


مومنان لطف است. غیبت امام عصر علیه السلام نیز چنان که بیان شد 
امور مومنان, هم در تکوین, هم در تشریع هم از جهت حجیت, هم از جهت 
هدایت و هم در سایر ابعاد, اثار وجودی فراوانی دارد. 


اشکال دیگری که متکلمان ستّی در مورد غیبت امام عصر علیه السلام و 
تنافی آن با لطف مطرح می کنند عدم ظهور ان حضرت برای دوستداران و 
شیعیانشان است. تفتازانی می نویسد: 

وثانیا: بأئه ینبفی آن یظهر لأولیائه الذین یبذلون الأرواح والأموال علی 
مخبته لیس عندهم مته: الا مخرد آلاسم فان فیل. اعله طظمر هم :دازتم نقنه 
غافلون. 

قلنا: عدم ظهوره لهم من العادیات التی لا ارتیاب فیها لعاقل ؛ (1) 

و تاتیا انته است؛ اشام رای باران. فد کف در رام فخبت. او بوخ و 
مالشان را جدل. می. کنتیر ظاهر شود در حالی که برد شیعیان از اه آیعتی 
امام مان علیه السلام. ] عبورق جة اسم وجود ندارد. 

اگر گفته شود: شاید امام زمان برای ایشان ظاهر می شود و شما از این 
می گوییم: عدم ظهور او برای شیعیان از اموری است که هیچ عاقلی در 


ولیکن, واقع مطلب این است که شیعیان حضرت مهدی همواره از برکات 
ان 
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1-1) . شرح مقاصد:2/276. 


حضرت متنگم بوده و هستند. حتی گاهی منکران ولایت امامان اهل بیت 
علیفم. السلام بلکه کافران نیز از الظای: وعیایات حضرت امام. غضر علیه 
ار و 
ادامه به نقل جریانی در این زمینه می پردازیم. امید است که این حقیقت 
موجب بیداری حق جریان گردد. 


دستگیری امام عصر از فردی بت پرست 


شدخوم والد ابت امه تور اکن کی مااتی وخمه ال شاه از یکی 
از علمای شیعه در هند به نام سید فرزند علی نقل می کند که روزی یک 
فرد بت پرست که شخصیتی داشت. به من گفت: «مرا به قتل متهم کرده 
اند. تلاش های فراوان من نیز در روند پرونده موْثر نشد و قرار است حکم 
اعدام روز دوشنبه اجرا شود. اکنون از همه جا ناامید گشته, ناد شتماً آمده 
اف آیا شما می تهانید. به من کم کنید 4 سید.عی وید با سووم. فکر 
کردم که هر چند او بت پرست است. اما همه خلایق از نعمت وجود امام 
زمان برخوردارند. این شخص نیز به برکت وجود امام زمان علیه السلام 
موجود و از رعایای آن حضرت محسوب است. لذا به وی گفتم: صبح روز 
جمعه لباس تمیزی بر تن کن و به قبرستان مسلمانان برو و صدا بزن: «پا 
ابا صالح المهدی» ! چرا که به اعتقاد ما چنان چه مردم در مشکلات به 
۱ نو تیز سب ان -خضرات . توص ری ۱ 


سید از قول شخص یاد شده می گوید: من این کار را انجام دادم. شخصی 
نزد من آمد و فرمود: با ی و 


آن جناب پس از شنیدن مشکل من فرمود: «مشکل تو حل شد؛ نگران 
نباش » عرض کردم: اگر با وجود غیر مسلمان بودن و عدم معرفت من 


۱ هزا حل کردید پس چرا گرفتاری های مسلمانان 
تقد به خود را حل نمی کنید؟ ایشان 


ص‌‌ :4136 


فرهود تفا کر ممانان با این‌تالن که توداری: و حاعت خود را خماستی, 
جاجت خویش را از ما بخواهند: خشکل آنان: را تبر.حل خواهيم. کر د: 


پس از این جریان شخص اد شده روز دوشنبه در دادگاه حاضر شد و 
قاضی حکم تبرثئه وی را صادر کرد. او گفته: من اصلاً علت تغییر حکم را 
نفهمیدم و در حالی که پول فراوان و وکلای بسیار در حل مشکل من 
کارساز نشد., توسل به امام شما مشکل مرا حل کرد و قاضی به یکباره از 


ص :437 


کتاب نامه 

کتاب نامه (1) 

قرآن کریم. 

تسه روم دار التخوت: ام 
الف 


1 الانماخ- ای رخ العماعت علی من غندالعافی الشنگی , دار آلکقب 
العلمه: عاب سک 1۸01 


2 الاتقان فی علوم القرآن: جلال الدین عبدالرحمان بن آبی بکر السیوطی 


3 الاحتماج غلی. اهل. اللخاج: ابومتضور احمه بن علی. الظترسی ‏ کر 


4 احکام القران* ابوبکر احمد. ین علی الرانی الخصاص : تحفیق: مخفد 
الصادق قمحاوی, دار احیاء التراث العربی, بیروت,1405. 


گ اخوال الرخال: ابواسحاق ابر اهیم بن بعقوب الخوزجاتی * تحفیق ۶ یی 


6 للاخبان الطوال: ایوخنیقه. اخفد من داهد. الذیتووی: شر الرضی: 
قم,1368 ش. 


ان آاخفتته: انم شبه. آفزید عفر بسن یه التضیزی. اضر مین 
و محمد دندل و یاسین سعدالدین بیان دار الکتب العلمیه, 
تور هت :7 11 


8 آخبار مکه فی قدیم الدهر وحدیثه: آبوعبداللّه محمّد بن اسحاق بن 
عباس الفاکهی , تحقیق: عبدالملک عبدالله دهیش, دار خضر 
تبرفت :1/۱ 
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[- 1( . وجود کتاب نامه در جلد اول به دلیل فراوانی منایع ضروری می 
نمود, از این رو تنها در این جلد کتاب نامه را اوردیم و کتاب نامه کل 
مجموعه در جلد اخر اورده می شود. 


9 الافت. اضر اوعیدالاه تن اسماعیله التکاری تفیش رکش 
فواد عبدالباقی,.ذار النشائر الاسلاميه, بیروت:1409. 


0 رفن رف اصولن الچتی؟ ایفغتدالله شبن عفر التفیمی: الفکر. 
الرازی , تحفیق: الدکتور احمد حجازی السقا, مکتبه الکلیات الا زهریه, 


1 راشای فین تفر فه. خیم الم غلی العنای. آدوغتوالله مه رن تاه 


ات ام هنالاس زینو ای نی لاس : 
مرکز حقایق اسلامی, قم, چاپ یکم.1425. 


تافسف | رصان اس توص وله ایسعتها ان 


4 اند العانه ابوالکتس علی. ین هه عرالیین. ایو الایر, الشیباتی 


ول الاضابه قی: شیر الضحانه:< ابوالفضل, احهه. ینعی ین کر 


6 اضواء غلی السته المخمدی مجخمود آبوزيه» دار المعارقت:. مفضر: جاب 


7 علض ال ففی تفن رت فا توت یلام مت ی این ات 


یلم وی ای | تیار از اس 
چاپ پنجم. 


9 . الافتضادد ایوجعفن مخند سشن الخسن. الطموییسی: <. متفو رات مکنبه 
چهلستون, تهران,.1400. 


9اه الامالی آپوخجهفر ندوبن الخسن. الطخسین دار التفافه حاب کم 
قم,1414. 


ام ۳ آبوعبدالله محمّد بن محمد بن النعمان الشیخ المفید , کنگره 
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2 اه دالساشه اممخ ال نی ماه انش هدر 
تحقیق: خلیل منصور, دار الکتب العملیه, بیروت.1418. 


23. آمل الاامل فی علماء جبل عامل: الشیخ محشّد بن الحسن الحرّ العاملی 
, تحقیق: السید احمد الحسینی» مکتبه الاندلس, چاپ یکم,1385. 


4 الانتضار: علی رین الکسيت غله الندی المغشفی القدادی الشر تفت 
5. الانتقاء فی فضائل الثلائه الائمه الفقهاء: آبو عمر یوسف بن عبدالله 
ان رات اه دار الکتت ااعلمه یر وت 

6 اتساتب: ار اف اخفد بن. خی چن جابر البلادزی:م تکفیی: سمل 


7 ها الصقالات: آم‌عندالاه. مخت رن مه ین الشعمان الشته المفیهة, 
یی ۶ یه شاه انصاوعت دای الففید لاه مالشر وال هدس مت 


ی 25 آبواحمد #۴( ۳ بن عدی الجرجانی , تحقیق: د. ِِ 


9 الأنساب: آبوسعد عبدالکريم بن محشّد التمیمی السمعانی , تحقیق: 


ک 


0 بحار الأنوار: الشیخ محشد باقر المجلسی , موّسسه الوفاء 
بیروت,1404. 


یداه الما اوالهداع رالد اما نمی ای 
کیکفت علی تشر مار اصاء الثر ات الفری سکس 1710 
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2 اتمه الظاله عاسن نفد الفین اسان خسن علی ال دا 
التی :اک اس یاه 


3. البدر المنیر فی تخریج الاحادیث وللاثار الواقعه فی الشرح الکبیر: 
آبوحفص سراج الدین عمر بن علی ین آحمد ابن الملقن الشافعی المصری, 
تحفیق : مصطفی آبوغیظا و عبداللّه بن سلیمان و یاسر بن کمال, دار 
الهجره للنشر والتوزیع, ریاض, چاپ یکم, 1425. 


4 بغیه الوعاه فی طبقات اللغویین والنحاه: جلال الدین عبدالرحمان ابن 
آنی کرد المینظی وتف مد انوا نارای که العضریه 


صیدا؛ لبنان. 


ات مهم ی را شم الم الا وه ی 
حسام نن محمد القطان, دار العطاء, سعودی,1422. 


ت‌ 


6. تاج العروس من جواهر القاموس: محب الدین محمّد مرتضی الزبیدی 


7 ریش لاف یال مت بت ,خفن یی الدین ‏ الکفیی م 
تحقیق: عمر عبدالسلام, دار الکتاب العربی, بیروت؛ چاپ یکم 0۸" 

8. تاریخ الخلفاء: جلال الدین عبدالرحمان بن آبی بکر السیوطی , تحقیق: 
محمد محی الدین عبدالحمید. مطبعه السعاده. مصر. چاپ 
یکم,1371,1952 م. 


39. تاریخ بغداد آو مدینه السلام: آبوبکر آحمد بن علی الخطیب البغدادی , 
دار الکتب العلمیه, ات 


0 للطباعه 0 


اه میت این میا موی دار اد با روت 
ص :442 


2 سس اه افو الاساات السه خفن الضوی. سای الک 
الغراقته :1370 


3 التحرین الظاوشی حشیدس زین الدین: العاملن:»: عجعیق: فاصل 
الخهاهری: مکته ابت الله العظمی المر تین التمیسجاب تک 1 1011 


۵4 حفه آثنا عشریه: شاه عبدالعزیز محدث دهلوی , ناشر: سهیل 
45 فحفه. الاجودی: آبوالملاء: فحتد المبار کفوزی. دا الکتب العلمیه: 
بیروت. 


6 تحفه التحصیل فی ذکر رواه المراسیل: آحمد بن عبدالرحیم العراقی 
ابن العراقی , تحقیق: عبدالله نواره. مکتبه الرشد, ریاض, 1999 م. 


7 تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی: جلال الدین عبدالرحمان بن 
الم نکر الش‌ن + ی غدالو‌هات بالات سکس الراض ادن 
با 
ریا ص 


و کنم اتفا ظ. اوغیوااای مر بو اخفه شفینن آلیه. ای 


9. تشیید المراجعات وتفنید المکابرات: سید علی حسینی میلانی , مرکز 


0 تفسیر البرهان: السید هاشم بن سلیمان البحرانی , بنیاد بعنت. چاپ 
یکم.1416. 


1 تفسیر القرآن العظیم: آبومحمّد عبدالرحمان بن محقّد بن آبی حاتم 
الرازی محفیق ‏ ارو فجن الطیي, که زار مصصافی آلیازب عرویسان: 
چاپ چهارم,1419. 


2 سین الق آن ا لیم ابوالفداء‌غهاد الیین اشضاعیلن بن عفر این یر 


جریر الطبری , دار المعرفه, بیروت, چاپ یکم.1412. 


ص :443 


فک شیر الغیاشن؟ ابوالتضر هید .ین مشسعوه ین عیاش اللمن 


السمرقندی المعروف بالعیاشی ,. تحقیق: سید هاشم رسولی محلاتی, 


سر الرا نش هفافیه آلفیت: افخردالاه مه زین عفر القضر الراری 


وی خفرت آلشدی ابوااخضل امد .بسن غلی بن. سر ااخسقاانی 


7 تلخیص المستدرک: آبوعبد ال محمد بن آحمد بن عثمان شمس الدین 
الذهبی , تحقیق: مصطفی عبدالقادر عطاء دار الکتب العلمیّه. 


8 تمهید الأصول فی. عم الکلامت ایوجعفر مت بن الخستن الظوسی,؛ 
انتشارات دانشگاه تهران,1362 ش. 


59 تنقیح المقال فی علم الرجال: الشیخ عبدالله المامقانی , انتشارات 
جهان, نجف, 1350. 


0 توضیح المشتبه فی ضبط آسماء الرواه: شمس الدین محشّد بن 
عبدالله القیسی الدمشقی, موسسه الرساله, بیروت؛ چاپ یکم,1993 م. 


1 تهذیب الاحکام: آبوجعفر محشد بن الحسن الطوسی . دار الکتب 
الاسلامیه, تهران, چاپ چهارم. 


2 تهذیب الأسماء واللغات: محیی الدین النووی , تحقیق: مصطفی 
عبدالقادر عطا. 


و فش النهدیت: اجوالفضل ادن علی بن -عحر الفشفلانی الشافعی: 


4 تهذیب الکمال؛ ابوالصاع پوسفت بن عبدالرخمان المزق, : ححفرف؛ 
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تحقیق: سید 9 7 ۳ الفکر, 395 1. 


و خانت الاماوت اشکر ن ی ان حه الخست ی ار ازع هه 
الوهنیه سض 1300 


۹ 
اه ام سای ال زا ی ی ها ها 


8 جامع الأصول: آبوالسعادات المبارک بن محشّد الشیبانی ابن الأثیر 
الجزری: تحقیق: عیدالفادر الارتقوظء مکنبه الحلوانی, خاب"یکم: 

9 جامع بیان العلم. ففقضله: آبوعهن وتف رین عبداللم» این غیدال۶ 
النمری, زحه تحقیف: آبو‌عبدالرجمان فواز آحمد زمرلی, , موسسه الریان؛ دار ابن 
حزم, 79 24 

0. الجرح والتعدیل: آبومحشد عبدالرحمان بن محشّد ابن آبی حاتم الرازی, 
داز احیاء التر ات العریی: بیروت: 


1. الجمع بین الصحیحین البخاری ومسلم: محمد بن فتوح الحمیدی , 
یا ی ای اش ی نا اند 
دوم,1433. 


2 واه الققه: ابوالقاشی عیدالعزین » الفاضی. این الیر اج ندیه 
دا عواطر القطالب قی صافب الامام علن بن ات طالت: مد ین آخمد 
بن ناصر الدمشقی الباعونی الشافعی, تحقیق: شیخ محمد باقر محمودی, 
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3 


4 حکم الأرجل فی الوضوء: سید علی حسینی میلانی , مرکز حقایق 


کر لیم الاو لناع یقاب الاضقا یی احمه مه دالله الاضتمانی دار 
خ 

0 خضاتض. امد مومت ابوعدالزخمان امد ین شعیتب: النشانی.: 
تحقیق: محفد هادی امینی, مکتبه نینوی الحدیثه, طهران. 


7 هه الاقوال اف مغرقه ایحا وضو شین رن پوسف: و 
امد الاسدی او مالعا مه انلس ناه الدحای فعما ۱1211 


د 


8 ال آلسشتفن قی السیر یالمانوه سلال الدین هید الزختان بن نونک 
ال ی اوه ای سر 


و الففن لاف اغان لفات الاو ابوالفضن اخفه سای ان 


عم 


90. دفاع عن الحدیث النبوی: محمد ناصرالدین الألبانی ۰ چاپ صد و یازده 
صفحه ای, 1396. 


وا ال ماود مسق یی | زیر مه ال ات 
خا نی 17122 


ذ‌ 


2. ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی: آحمد بن عبداللّه محب الدین 
الطبری , دار الکتب المصریه. 
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د و تیه ی ی لاه لیب الشی لم. اسف الموووه 
الا الشینی الم یف ساسا م41 3 
4 تصییه ا تسا ی شش طاه ااستووی ی شوت همان 


5 الذریعه الی أصول الشریعه: علي بن الحسین علم الهدی الموسوی 
النعدادی الشریف المر ی تحفف اروالغانشخ کرجن:346 1 نش 
96. الذریعه الی تصانیف الشیعه: الشیخ محمّد حسن آقابزرگ الطهرانی , 


7 کی ای اشیهان» آمشید احم بم یدنه ارم ول یرنه 
الشحزوسه: 24 19 :م. 


8 ذیل تاریخ بغداد: آبوعبد ال مد بن ‏ محمون اصت. لین اوفره 
محمّد بن عمر بن عبدالعزیز ابن النچار البغدادی. تحقیق: مصطفی 
عبدالقادر عطا, دار الکتب العلمیه, بیروت, چاپ یکم.1417. 


۳ 


9. الرجال (اختیار معرفه الرجال) : آبوعمرو محقّد بن عمر بن عبدالزیز 
الکشی , تحقیق: حسن مصطفوی, موسسه نشر در دانشگاه مشهد, 1490. 
0و زد غلی: آاتعضت: العنید المانه من لعن زب اوالفرع ال الذین 


1 رسانل این خرف لین آخمد ین سید بن-خزم الاندلسن: یه 
اخشان غناسش, الم سشه: | لغربیه: للدرا سات :وا تشر مر وت 


2. الرسائل العشر: سید علی حسینی میلانی , مرکز حقایق اسلامی, قم, 
چاپ چهارم. 1428. 
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3 رسائل: علی بن الحسین علم الهدی الموسوی البغدادی الشریف 
الفزتصی نم تحفیی سید احمه الخسنیه دار الغران الکربم مر و149 
ماه اقا اش کی فیت اه سین اه تس ال 


تفت ب تفر راشای محصلی. ار الضات. لماش 
مروت 1412 


ار الانفی هی خن الیرم الممید. عال ان مه یداه 


ز‌ 


ان المشیر فی الشنمی ایواافرع صمال: لین عیدالرحمان رن لین 
بن محمد ابن الجوزی , تحقیق: عبدالرزاق المهدی, دار الکتاب العربی, 
روت جات یکمم 1422: 


راد الصعاد فی.هدی خن العاده آبوعیدالله ,فد بی ات تک آین قم 
ااخر ‏ ماکان اور مسرت 


س‌‌ 


58 سبل الهدی والرشاد فی سیره خیر العباد: محقد بن یوسف الصالحی 
الشامی , تحقیق: شیخ عادل احمد وعلی محمد معوض, دار الکتب العلمیه, 
بیروت. چاپ یکم.1414. 


9 سعد السعود للنفوس منضود: علی بن طاووس ۰ محمد کاظم الکتبی. 
قم. 

0 ی ای مخت .عیاض هنن مه الفرزیی این ماه : 
1 الستتن: انهداند شلیمان بن اشفت السخسانتی:ر دان الکتاتب: العریی؛ 


بیروت. 
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3. السنن الکبری: آبوعبدالرحمان آحمد بن شعیب النسائی , تحقیق: 
عبدالفتاح آبوغده, مکتبه المطبوعات الاسلامیه, حلب. 


4 السنن االجامع الصحیح: آبوعیسی محشّد بن عیسی الترمذی , 
قضفیی ؟ اخمد مخت شاک واخرمن‌ت دار احباع ال ات العویی: یروت 


و الفتتنت: آب‌مخد فبدالله. ب عیوالرخمان: الوا میب نتفیی ۶ قوان 
اخمه هر لین خالد الم ال ار الکاب الفر هو سرست :110۳ 


6 متسر اغلام الثبلای ایهیدالله متس دم الخین التفی:: 
موسسه رسالت. چاپ نهم,1413. 


7 الیرم ال ی ب. رها ی این ایس وان اسف 
تتر وت 1100 


9 یره النویهت آن‌الفداه عم لخن اسماغلن ین عس آبن. گنیر 
الدمشقی, تحفیق: مصطفی عبدالواحد, دار المعرفه, بیروت. 


9. السیره النبویه: عبدالملک بن هشام بن آیوب الحمیری المعافری, 


شش 


0 لاف اما علی ین ]وه ی اش الم اسان 


1. شذرات الذهب فی اخبار من ذهب: عبدالحی بن احمد بن محقّد ابن 
القماد الحسلی,سجقیه < عدالقادر آلارتوه‌ظ‌دار این ک-دمشنی: 1406 


2 شرح العقائد النسفیه: مسعود بن عمر سعدالدین التفتازانی , 
تحقیق: محمّد عدنان دروبش, چاپ بیروت. 


و رخ الط فلت هام ااعضا مت سین بو محتی بر فحا اه 
الطیییه دار الکت امه 1۳222 
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4. شرح مشکل الّثار: آبوجعفر احمد بن محقّد بن سلامه الطحاوی , 
تحت تفت الا وا سوه ارفا له سنوت 106 


5. شرح المقاصد: مسعود بن عمر سعدالدین التفتازانی , دار المعارف 
النعمانیه. پاکستان, 1401. 


6 شرح منهاج الکرامه: سید علی حسینی میلانی , مرکز حقایق 
اسلامی, قم. 


0 دو 0 ۰ -شاه فناری) , مطبعه السعاده, مصر, 325 1. 


98 شرح نخبه الفکر فی مصطلحات آهل الأثر: آبوالحسن علی بن 
سلطان نورالدین محشّد القاری الهروی, تحقیق: محشّد و هیثم نزار تمیم 
دار الأرقم, بیروت. 


9 شرح نهج البلاغه: آبوحامد عبدالحمید بن هبه اللّه بن محشد بن 
الخششن اس نی الوم فد اداصن راهم ان اضاء :کت 
العربیه. 


0 تفت الایفان؟. آنویکر اند ین الحسین لعف م تصرف ند 
کید آلجستو‌نین رغلو له دار الکتت: العامنه منوت :10 12 


1. شوارق الالهام فی شرح التجرید: عبدالرزاق فیاض لاهیجی, مکتبه 
الفارابی, 1401. 


اه ات هس الا شم اعفه ‏ ای 
تحفیق : محمد باقر محمودی؛ سازمان انتشارات وزارت ارشاد, تهران, 
چاپ یکم,1411. 


ضص 


3 صحاح اللفه: اسماعیل بن حماد الجوهری , تحقیق: آحمد عبدالغفور 


4 یه ای بان بر نت این بیان انم مد بن این احمه 
اتف الدازمی این ان همست الرصالم یرت 4 111 
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2 ضعه. الاری: آو‌ندالله: خحفد ین اسماغیلن انار زار ان 


6 صحیح مسلم: آبوالحسین مسلم بن حجاج النیسابوری, دار الجیل-دار 
الا فاق الجدیدهء بیروت. 


17 صحیح وضعیف سنن ابی داود: محمّد ناصرالدین الألبانی , نور 
الاسلام لأبحاث القرآن والسنه, اسکندریه. 


8 ضفه الضفون: آبوالخرح غبدالرخمان ین غلی بن عحفه خفال الدین: 
بیروت؛ چاپ دوم, 399 1. 


9. الصواعق المحرقه علی آهل الرفض والضلال والزندقه: ابوالعباس 
ی او ان ی ی ی ار هن 


م. 
ض‌ 


0 الضعفاء والمتروکین: آبوالفرج عبدالرحمان بن علی بن محشّد جمال 
الدین: این الجوزی. ‏ ججفیی: عبدالله عفاضی: از . الکتت. "العلمیه: 


1ص الصففاع. لصو وله ,شحف بر اسعاعرای ساره یه 
محفد ابراهیم زاید, دار المعرفه, بیروت.1406. 
وا ااضففاع الکشت وخففی یی بش عشرن. ااففیان بر ویو 


دای امین فعکیی خارالت. الملیهه زر ان ات 
دوم, 1418. 


3 لفاغ اخم تم لاه ای الا انیم موی اوه 
دار الثقافه - الدار البیضاء 1405. 


تری ال سصه ص او ال ناش شک ارتلا مه 
قردنگت حاب تصش 141 
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ط‌ 


لفات الختابلت آروالخین مدب مد این آییعلی خی 


136 طبقات الشافعیه الکبری: تاج الدین بن علی بن عبدالکافی السبکی , 
تحقیق: محمود محمّد الطناحی و عبدالفتاح محمّد الحلو, هر ایا 


0 والتوزیع, چاپ دوم,3 141. 


فا اشاکفت ال این الم الا ار ات 


ول الظشات: لکش او لاه تم مه الیضری اهر اه 
سعد , دار صادر, بیروت. 


9 طبقات المدلسین: ابوالفضل احمد بن علی بن حجر العسقلانی , 
معا ون توا نله اتم‌پوتیر سکب متام این ای ی 


ع‌ 


0 العتر افی: خبر امن غس اوغتواللم محفد من اخمد من الدین 
التشی ره و سای مد یی تن دس ول ار الکت 


ی ماه وم سا ازای موی سای ی وا 


2 العفد الفریده انوغمر اخمدین مین عیدرنه الاندلسی:دار الکتت 


تا اف اسف هقی تاره یامه ریاشع 
بن محمد جمال الدین, ابن الجوزی , تحقیق: خلیل المیس. دار الکتب 


4. العلل ومعرفه الرجال: آبوعبدالله احمد بن محشّد بن حنبل, تحقیق: 
وصی الله بن محمد عباس. مکتبه اسلامی-دار خانی, بیروت-ریاض, چاپ 
یکم,1408. 
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5 عمده القاری فی شرح البخاری: ابومحه محمود بن آحمد بدرالدین 
العینی الحنفی, دار احیاء التراث العربی, بیروت. 


40 العواصم من القواصم فی تحقیق مواقف الصحابه بعد وفاه ات 
فراع صته و سا الافی ایلع 
المالکی, تحقیق: محجب الدین خطیب و محمود مهدی استانبولی, دار الجیل. 
بیروت, لبنان, چاپ دوم,1407. 


رس ای تسام اتف مارا لش و و 
الهجره, قم, چاپ دوم,1410. 


ع‌ 
رف قاتا تالایا ات ال ین 


ف 
ای ی ایا را ی 
چاپ دوم. 


۰ دار الفکر. 


1 فتح. الباب فی الکنی: ابوعبدالله محقد بن اسحاق. این منده 


2. فتح الباری شرح صحیح البخاری: آبوالفضل احمد بن علی بن حجر 


دص هدیعس او ون خی افو کاس امس غالی الکنت: 


4 الفتته. موففه الخمل؟ تفت ین عم الضتی, الاسدی: شفيق: اخیه 


5 الفتوح: آبومحشد احمد الکوفی ابن عنم » تحقیق: علی شیری., دار 
الاضواء بیروت.1411. 
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6. الفرق بین الفرّق وبیان الفرقه الناجیه: آبومنصور عبدالقاهر بن طاهر 
بن محمّد البغدادی , دار الا فاق الجدیده, بیروت, چاپ دوم, 1977 م. 


7ص ااتصل فی: الم والتان» آبومتتند علی رن احمدرین شید این خزم 
1 مکتبه خانجی, قاهره. 


8 القضول. الممه .فی. الیف: الامهد السنه ضدالعسیت شرفت آلدیه 
الم‌پسی سم الاعلام الخارکی آهوسسه اه ساب یم 


9 الفصول المهمه فی معرفه الاأئمه: علی بن محشّد المالکی ابن 


وا التضصول قی اه آشک آ موس لین الراشی)] رام ی و 


1 فضایل الضا هه اماتسان آخمه فعت اس دار الک 


2 ففات الوفیانت موش شاک صلاخ آلدین آلکتی : حفیی: احسان 
عباس. دار صادر, بیروت؛ چاپ یکم,1974 م. 


3. فیض القدیر فی شرح جامع الصفغیر: محمّد عبدالروف المناوی , دار 
الکتب العلمیه, لبنان, چاپ یکم,1415. 


ق‌ 


یمام لاه اراس کون مشب ات شرا 
الفیروزابادی , موسسه فن الطباعه. 


5. القصائد العلویات السبع: ابوحامد عبدالحمید بن یه بن محمد بن 
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ک 


6.الکاشف فی معرفه من له روایه فی الکتب السته: آبوعبدالله محّد 


7م اکافیت اتف ی بت وف آلعاشم سای الک آلا لسن 


8. الکافی الشاف فی تخریج آحادیث الکشاف: ابوالفضل احمد بن علی 
بن حجر العسقلانی , ذیل کتاب (الکشاف زمخشری, دار الکتاب العربی, 
بیروت) . 


9 کال خی اهامای ی مات ا زگره نوی اش الا 
1 دار صادر-دار بیروت, 1385. 


0 الکامل فی اللفه والادت ابوالعتاش محفد ین بزید المیرد هی یی 
مد اوالفضی اتراه ها انعر آلی یه فسات یش 1117 
7 م. 


1 الکامل قن, ضعفاغ الرجالد انواخمد غیدالله بن. عدی بر عبوالله 


مد انیم انم کف و حفت ‏ خی فاد مدای الک 
یروت :1049 


ها ها ای یا هش تیه 


کل لکش و الصا ی تساوخ وه اش زرا 
اانعایی اتسور ان اضاء ارات ارو هر فسات سکس 1122 


4 کش التتن فصصافی بم یا لام صانعی: اهب ری سید 
تو کدی ابا فعصس له الکشي وان اخاع ارات العرنی مروت 
لبنان. 


5 کف الغمه فی معرفه. الانفه: علی بن غیستی بن. این آلفتخ: الاربلی 
, دار الاضواء, لبنان. 
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0 کشف المراو.فی شوخ رید الاعتفاد: آیوفتضور الخسن یبن پوس 
امه الاسدی ااعلاچهالعلی 4 تحفیی: سید ار آفیم‌موسوی رسای 
7 کشف المغطا فی فضل الموطا: آبوالقاسم علی بن هبه اللّه 


تیر وت :15 11 


و کش این اقب ام امن ۰ امتضوی الهش وس 
پن المطید آلاسدی الغلا مه الحلی ء تمیق شید اتراهیم معسوی زر تحانی؛ 
انتشارات شکوری, قم, چاپ چهارم.1373 ش. 

9. الکفایه فی علم الروایه: آبوبکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب 
البغدادی , تحقیق: ابوعبدالله سورقی. ابراهیم حمدی المدنی, المکتبه 
العلمیه, مدینه منوره. 


تایه القمن انش ال ویدار الکت شاه فص و9 1۵ 


که الما فی‌ستی الاعمال وال فعال لین عداللک غلاع آ ندیه 
الضعی الستن: مخسننه لاله 12109 


2 یه تاه مه اس ای مکی رشان 


و ال السضنوعه فی. الاحاویت المه‌ضوعه: عیدالرخمان بر اب نگ 
حلال الدين الستخظی دار الکتيب العایه. 


ل‌ 


4 لسان العرب: ابوالفضل محمد بن مکرم ابن منظور المصری, دار 


و اسان لزان بوالفضل. اعمهسبره علیزین. هرد ااعتتقلامه 
الشانعی: تین .داتر.. الفغارف. التظامیهه هنن موسسته. الاعلمی 
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م‌ 


0 خن البیان فی تقسیر القر ان آموعلی الفضل بخ الخسن الظیرسی 


وفع الزوافه مه القوانیت آبو‌الخسن لین ای نکر المدفی. 


افو ور الممی آرکا و ی یف ا تیار اش 
الشافعی النووی , دار الفکر. 


تم المخضول قم عام ااضول ابوعالا مت بی مر بش الکسن 
القخر الآ تیوه ایرد باصن الظافی تساه الا مام مد سر 
سعود الاسلامیه, ریاض: 1400. 


و ااضایه انامه یی سس اش عم ور تسس ارفا 
الجدیده, بیروت. 


مش ضرف اخیات الیش توالقدای اشفا لس ای هه 
حسینية مصر, چاپ یکم. 


هر الم اخفاته اه خسن ری ارم وت دی ؛ 


3. مرقاه المفاتیح شرح مشکاه المصابیح: آبوالحسن علی بن سلطان 
نورالدین محمّد القاری الهروی حدود 1014-930, تحقیق: جمال عیتانی, 


تحفیق : اسعد داغر, دار الهجره, قم, چاپ دوم, 409 1. 


العتدرک لین الضتحیت ارمدالله. مه نی -نذاللم: الحا کم 
التتانفري دار الکتب العلفیه: بیر تم جابتیکم :1411 1990208 ام 
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6. المسند: احمد بن علی ابویعلی الموصلی التمیمی, تحقیق: حسین 


7 لته الا او یا شا تشه یه وی وا جر 


8 الشتی. ایوتععوت: اشخاق سن, ابر اهیم بن مفلوین راهمبه | لحنظلی: 
تحقیق: عبدالففور مکتبه الایمان, مدینه منوره, 1412. 


ت الشای ادا لاد فحفه بم میات سار رت 


20 الهش آبوداه ود شمان بن جاوه الطیالسی‌تدان المع فد رین خنه 


2 منشگاه: المضابه ابوغیذالله: مد ین غیت الله. الخظیت التبربری:؛ 


3. .المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی: ابوالعباس آحمد بن 
فحته افیا خی من کته ماس ترفت. 


خی هام دار لاه اسان تم سا ااساه 


ور ادف امین الا تام ات ان یود 
دکتر ثروت عکاشه, دار المعارف, قاهره. 


تحفتت: عدالرر ان ممدهر ان اصاع: الشات. عرش سرت جات 
یکم,1420. 


# مضحی میاه ادا للم کت فیدالله آلرخس العفوی سران 


ص‌‌ :459 


8 هقی او تعاس سای وس اه ال رای ی وتو 
طارق بن عوض الله بن محمد, عبدالمحسن بن ابراهیم الحسینی, دار 
ار ای 1 


9 المعجم الصغیر: آبوالقاسم. سلیمان بن آحمد الطبرانی , تحقیق: 
محمد شکور, محجمود الحاح امریر, المکتب الاسلامی, دار عمار, بیروت؛ 
عمان, 1405. 


0 الضفجم الکتیرن ابوالغاستم. سلیمان بن. احفد الظبراتین. زرجفره : 
دوم,1404. 


1 معجم رجال الحدیت: السید ابوالقاسم الموسوی الخویی , موّسسه 
الامام خویی, 1413. 


2 رقم الخابه امد :ند للم انیم الاانن عفین * غاول 
عزازی, دار الوطن, ریاض,1419. 

5 یعرف تفای اهالخشن اخمد ین عبدالله الععلی: کته الدار: 
مدینه, چاپ یکم, 1405. 


4 قرف الرعال ایور گرا یی دیمع يو ند کامن 
الفضان: فجفع اللغه: الفربيه, ذمشق, چاپ کم 140(5: 


ول مغرفه: علوم: کیت ابمفندالله: عفر .بو غبدالنه. الخا که 
الما ی ی یه ای سیر داز الکت:ا لاه ریت سا 
دوم, 1397 


وامفانی* اسعهاااه مح ناوات امین تخاب 
سوم 1409 


7 مغانی الاخیار: ابومحمّد محمود بن احمد العینی الحنفی, تحقیق: 
محمد هلسن شافعی. 


8 آلسفتی فی الصعفاع آنوعیدالله تین مشش الدین آلذشی 
او آلکتت اا ست ی ره انس اهر ایض و 1 10 


9 المفردات فی غریب القرآن: حسین بن محشد المعروف بالراغب 
القلم, دمشق. 


ص‌‌ :459 


ففاهظ تسا مات غلی نم الششس اا وا خی ید 


احمد صقر دار المعرفه, بیروت. 


21 معجم مقاییس اللغه: ابوالحسین احمد بن فارس زکریا, تحفیق 
عبدالسلام, اتحاد الکتاب العرب,1423. 


23 مقومه: فیه: الباری» ابوالفضل. امه بن علی بسن جر العستار تن 


4 المال مات انوا لته مه سم سالک تمرن ایتک الش‌ تن 
, تحقیق: محمّد سید کیلانی, دار المعرفه, بیروت,1404. 


و فتافت: ال ایی:.ظطالت: فخند. علی: ین.. هر آشوت. الشسروی 
2 تفت غلی: ین انی طالت: هما تن من لمران فیعلی» اخمد ین 
موسی ابن مردویه اصفهانی, دار الحدیت,1424. 

7 مناقب علی بن ای طالب: موفق بن احمد الخوارزمی خطیب 
خوارزم ,. تحفیق: شیخ مالک مجمودی, موسسه نشر اسلامی, چاپ 
دوم,1414. 


یکم.1416. 


ور | ات ها ذیل المذیل: آبوجعفر محمد بن جریر الطبری : 
منشورات اعلمی, لبنان, 1939-1358 م. 


0. المنتظم فی تاریخ الملوک والامم: آبوالفرج جمال الدین عبدالرحمان 


ص‌‌ :4160 


1 منتهی المقال: محشّد بن اسماعیل الحائثری المازندرانی. موسسه آل 


0 ۳ 
القمی الشیخ الصدوق 4 دفتر انتشارات ت اسلامی, چاپ دوم 1413 قم. 


دهم 7 رشاد سالم, موسسه قرطبه, چاپ یکم. 


4 ملهاح الکرامه: ابومتضور خشنن بن مطیر جمال.الدین العلامه الحلن 


1 / ِ 0 ۲۰ بیروت,؛ 8 دوم و13 


6 2 شتفم النقد فی علوم الخدت: ور الدین ردان الشکر تست ات 
بجوم 1415 


الموافف ۶ غود الرعمان ی . امد عضدالدین یخی سر ی 


اه اه اه ی ارات و ی این ارت رشان 
العملیب کف رسمار ند مان اه اش اه 
یکم,1386, مدینه منوره. 


9 ان فان اهعداه تفن آخسم نس فان سس ا لدب 
الخف عفن ی مد ها دا | امعرقه تیاه انعر سرت 


ن 
0 النافع پوم الحشر فی شرح الباب الحادی عشر: الفاضل المقداد 


ای العلی ای ااضتای لاه ار ات ی هووت کات 
دوم 117 


1 ناگفته هایی از حقایق عاشورا: سید علی حسینی میلانی , مرکز 
حقایق اسلامی, چاپ یکم. قم,1429. 


ص :461 


2 نخبه الفکر: آبوالفضل احمد بن علی بن حجر العسقلانی الشافعی 
دار اخاع ارات رین وت 


رصان الکافيه من وی معایی محتی نع ا ماو وان 


4 تفخات الارهار فی خلاضه عبفات: الانواوت نید غلی خی فیلاتی: 
5 النکت الاعتقادیه: محشد بن نعمان الشیخ المفید , انتشارات کنگره 
جهانی شیخ مفید, قم,1413. 

ای ی یه فلس خمفی ارس ری 
تحقیق: سید هاشم رسولی 0 انتشارات اسماعیلیان. چاپ 
چهارم, 1415. 

27 ای الستکول: قیدا ترخو حفال الذین الاشفی مار الک امن 
بیراوت, خاب یکم:0 142 

8 افیف ی یت با سای ادا ماد یس مه این 
الاثیر الشیبانی الجزری. تحقیق: طاهر احمد الزاوی. محمود محمد 
الطناجی, المکتبه العلمیه, بیروت,1399. 


و سل التتظارن مه سن یر اش انیت الشتی سایت. ال 
و 

العافی لفات لین یی اس لاخ آلیین الصفده تفتفد احمد 
الارت یط بر کب مضطفی دار اصاع الق ات سر وت:0 ۷2 


1 مر الوخین فی قمیین الکتات: الغزیر: ابوالحسن لین آخمد الواخدی : 
دار التعارف للمطبوعات. بیروت, چاپ دوم.1422. 


تا تم رای ماک ار مه وشن یا تام 


ص :462 


3 روط ی شین ار الیو ادا لس هی رین اند ال اه 
النیسابوری, تحفیق : الشیخ عادل احمد عبدالموجود-الشیخ علی محمّد 
معوصض 9 . . » دار الکتب العلمیه, بیروت؛ چاپ یکم,1415. 


4 وفیات: الاعیان: آبوالعبانن شمسن الدین اخمد بن محتد بن. ان بکز 


محمد هارون. موسسه العربیه الحدیثه, قاهره, چاپ دوم افست. قم. 
ورام کنبه موعشی حصفی: 1305 


ی 


اه تشه لد القمیی اش نت ی اما سس 


7 الیواقیت والدرر فی شرح نخبه الفکر: محمد عبدالرژوف بن تاج 
۳ 


ص‌‌ :4163 


۲۳۱۵۱ ۵12۱2 ۲۱۳۱۵۷۷۵[ 
۲۲۱۵۲۲۱۱ ۱۷۷ ۱6۵۲۲۱۵۲۲۱۱-۱ 2 27۲2۳۳0 1۲ 
121702۲۲۱۱ ۲0 ۵ 


ص :464 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


